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صفحه 

دییاجه ممممممم مه میم همم مه و و وم موم ی 4٩‏ 
وندیداد به معنی فانون Qoce eens‏ 
اوستاشناسی رشته‌ای از ایران‌شناسی ۱۰ 
علت عدم ترجمه وندیداد در دانشگاه تهران ی و میم ی ۱۱ 
مشکلات دانشمندان غربی در بدست آوردن جزوات اوستا ۰۰ ۱۳ 
زمان ولادت زردشت م ی وم همم میم موم و 
پایتشت اولیه پارت اشکانی در کنار آمو دریا نه در خراسان و ۰ ۲۲ 
اوروا در وندیداد مطابی با اورغنح پایتخت خوارزم r a.‏ 
ایراد‌ویج در وندیداد غبر از حوارزم sss‏ ۲۵ 
ایران‌ویج در وندیداد مطایق با ارزان سابق در قفقازیه کنونی م ی ۰ ۷۶ 
معنی دیو در وندیداد رپ پپ۰پ۰ب۰ب۰ب۰ب۰بپ۰پ«پ«پآآآ«آآآچسس0 
ازمایش قضائی یا ورنیرنگ در وندیداد TFs‏ 
خود آفریده‌های و حود ساخته‌های زردشت TOs anes‏ 
فرهنگ عقب مانده در دانشگاه تهران PEs‏ 
کمبود طبیت در کشور Fossa‏ 

د فاضی در کشور م ام میم وم و وی و وم ۴۶ 
کمبود معلم در کشور موی موم موم و وم ۴۷ 
جاره کار م FAs‏ 


فصل اول 

کشوزهای ایرانی واقع در شمال و مشرق ایران باستان. 

ایران ویح. سغد يا سغدیان . مرو یا مورو . بلخ یا باحتر. نیسایه 

يا پارت. هرات يا هرووه. کابل یا وه اکرته. آوروا ی 

اوغاتح . گرگان یا هیرکانی. رخج يا اراخوزیه. هتومنت 

يا هلمند. را گا یا ری. چخر یا چرخ. ورنه یا گیلان و 

دیلم . هیته هند و يا پنجاب مند. رنگها یا رنها در سرزمین 

قفقازیه کنونی مجاور با ایران‌ویج ees‏ ۰ 4۵۷ 
فصل دوم 

سلاقاتِ اهورمزدا با جمشید. انتمخاب جمشید به سلطنت ایران 

زمی. حادثه یخبندان و طوفان. غارجمکرد و نقشه درونی آن. VF‏ 
فصل سوم 

بت و درختکاری است» که زمین را شاد.و خحرسئد می سازد و 
| نمی د ۰ گ پزاند. کیفر اعدام در انتظار کسی است 

که ننهایی حمل کند. کیفر تازیانه برای کسی 

که مرده را در زمین دفن نماید AV eens eens‏ 
فصل چهارم 

اقسام عهد و پیمان. کیفر تخلف ا ز انجام عهد و پیمان , اثرات 

تخلف از عهد و بیمان نسبت به خویشان نزدیک. اقسام جرائم. 

جرم آگریپته. جرم اورايشته. جرم اردوشه. جرم پشوتن. 

کیفر هر یک از این جرائم . کیفر تکرار جرم. تبدیل جرم به 

پشوتن. کیفر روزه گرفتن. آزمایش قضائی و اقسام آن. ٩۸‏ 


آب کشنده نیست پلکه دیو مرگ در آن نفوذ می یابد و انسان 

را خفه می کند. آتش کشنده نیست بلکه دیومرگ در آن نفوذ 

می یابد و انسان را می‌سوزاند. دریای وروکاش يا دریاچه 

حزر محل تجمم آبها است دریای پوتیکا یا دریاچه اورمیه 

محل تصفیه آبهای الوده می باشد و از عمق به دریای 

خزر راه دارد. جسد مرده از نفوذ دیو دروح آلوده و تاپاک 

می‌شود. زن پس از وضع حمل ناپاک خواهد بود و باید آداب تطهیر 

را انجام دهد. ۱۶ 


کیفر تازیانه برای کسی که در زمین آلوده به جسد مرده پیش از 

پایان یک سال زراعت کند. کیفر تازیانه برای کسی که زمین 

1 ۱ خسد مرده انسال يا لاشه سگ آلو ده سازد. جسد مرده انسان 

باید در ارتفاعات طعمهٌ درندگان گردد و استخوان آن پس از جدا 

شدن از گوشت در استودان نگاهداری شود ۰ ۱۳۲ 
حمله دیو دروج به شکل مگس خشمناک به جسد مرده انسان. کیفر 

اعدام برای کسی که گوشت آدمی خورد و پا لاشه سگ تناول نماید. 

شرط طبابت در ازمایش از پیمار دیو پرست. اجرت قانونی 

طبی. زنی که کودک مرده زائیده باید از دیگران جدا شود. 


زد ثب“ خوراک این زن شاش گاو آميخته با خاکستر است و و وم ی و من وم دح ۱ 


د | مب 

مراسم حمل جسد مرده از خانه بدخمه. شستشو با شاش گاو 

یا شاش گو سفند وسیله تطهیر . حاضر کردن سگ زرد يا سگ 

سفید در معبر جنازه . فراز دیو دروخ از دیدار سگ . کیفر 

تازیانه برای کسی که پوشاک نخی يا پوستی به روی جسد مرده 

بیاندازد. قبول دين مزدا مو جس بخشایش گناهان می باشد. 

سوراخ در زمین مسکن دیوان اهریمنی است. فرار دیو 

اژ خواندن کلام ایزدی. کیفر اعدام برای کسی که سد 

مرده را طبخ کند. پاداش برای کسی که آتش را به آتشگاه 

حمل نماید. OAS... ercan esraran‏ 
فصل نهم 

مراسم تطهیر. اجرت مرد روحانی در مراسم تطهیر. مجازات اعدام 

برای کسی که در این مراسم تصدی کند بیآنکه از مقررات تطهیر 


فصل دهم 


فصل باز دهم 
نام و نشان چند دیو خطرنا ی . برانداختن این دیوها از حانه 
از آب. از آتش. از گاو. از تن مرد پارسا. از زن و مرد. 
از ستاره ها. از حورشید. از روشنی بی‌پایان بوسیله خواندن 


کلام ایزدی. بو و و وم Yer‏ 


فصل دوازد هم 

اپه مان یا مدت قانونی سوک و عزا در مرگ خویشان . مدت 

سوگواری برای مرد پارسا. مدت سوگواری برای مرد گناهکار همم وم و م۳۰ 
فصل سیز د هم 

کیفر فاتل سگ پوزه دراز. کیفر قتل سگ گله. سگ خانه يا سگ 

شکاری. کیفر کسی که سگ را آزار دهد. کیفر قتل سگ توله. 

کیفر کسی که غذای بد به سگ بخوراند. کیفر سگ در برابر زخمی 

که به گو سښشند وارد سازد. سگ را اهورمزدا بر ضد دیو و دزد 


آفریده است. هشت قسم خحصلت و خاصیت سگ - 1 


فصل چهاردهم 
ده هزار تازیانه کیفر قتل سگ آبی. کفاره قتل سگ ابی. نام 
ابزار و ادوات برای روشن کردن آتش در معبد. نام ابزار و 


ادوات در انجام مراسم دینی. نام لوازم و آلات زراعت. YP.‏ 


فصل پانر د هم 
اقسام جرم پشوتن. کیفر سقط جنین. کیفر کسی که از نگاهداری 


فصل شانرد هم 

زن دشتان و وظایف وی. جداکردن زن دشتان در مدت قانونی 

از اعضای خانواده. شستشوی زن دشتان با شاش گاو و اب ۲۳۸۰۰۰۰ 
فصل هقد هم 

مراسم بریدن موی و گرفتن ناخن. eens‏ ی ۲۴۲ 





فصل هیجد هم 
: : تر پدان در با 
وظائف مرد روحانی در مراسم دینی . بستن ب ات وی ور 


+ 3 بډ 
دهان. بانک خروس برای ببدار کردن مردم. دیو بو ممت 


فصل نوزدهم 


۳ نگ " دشت ا دن درو و دیو بوئیتی. 
حنی زردشت با اهریمن. ارو ۰ ‌ 


کلام ایزدی اسلحه زردشت . فیروزی زردشت و فرار دیو rns‏ 


5 درمال دردها. 
طریقه طبیب و مبارزه وی با بیماری . گیاه برای درمان درد 


کلام ایزدی برای رفع بیماری ran‏ همم 


ستایش گاو. ستایش ابر و باد. دریای وروکاش محل تجمع 


زا ا سا و ستا ه. rra‏ 
ابها. نطفه کاو نر در ماده. نطفه آبها دار زر 


فصل بست ډ دوم 
مکالمه اهورمزدا با کلام ایزدی. مکالمه اهو رمزدا با وکای نیم 


کې دمه ا ن پډ سنک. eens‏ 
یل مه مرحم م و موم مه و و و و هم و ما و وم 
سر ۳ وند بداد و و ام اه ما و و و و و و و و و و وا و Suan mm‏ 
فهر ست مندرحات میم همم و 


VF... 


¥4... 


وند بداد به معنی. محموعه فوانین زردشت در اصطلاح اوستا بنام وند یداد 
قانون ضد دیو موسوم است. این واژه از سه لفظ سانسکریت ترکیب يافته. 
یکی وی يا ویگ ۷18 به معنی ضد يا دشمن. دوم دوه به معنی دیو و عفریت. سوم 
داد پا داتم 0 به معنی قانون است و این سه لفظ محموعاً به عبارت وی دوه 
داتم vi daev0 datemn‏ یا ویک دوه داتم یا وندیداد به معنی قانون ضد دیو یا قانون 
دشمن دیو می‌باشد. زرذشت طبق بند ۲۳ و ۲۵ فصل وندیداد در ترصیف از این 
قانون چنین می‌نویسد « این قانون دشمن دیوهاء این قانون زردشت بالاتر و زیباتر از 
کلام‌های دیگر است». اوستا در زمان ساسانیان به ۲۱ کتاب مشتمل بود و هرکتاب 
بتام LJ Nask‏ فتخ لون) نامیده می شد و وندیداد نسک نوزدهم اوستا است که بطور 


کامل تا بك غصر حاضر باقیمانده است. 


۱۰ مجموعه فوائین زردشت با وند بداد اوستا 





اوستاشناسی رشته‌ای اوستا کتاب زردشت پس از گرویدن ایرانیان بدین اسلام 
از ابران‌شناسی متروک شد و بجایی رسید که در حدود سده پنجم هجری 
یاد آن نیز از خاطرها »حو گردید و حتی در کتب مورخال اسلامی و ایرانی وقتی از 
دین قدیم ایران و ازکتاب زردشت ذ کری به میان آمده به خللاصه برگذار کرده‌اند و با 
به حدس و احتمال سخن گفته‌اند. انکتیل دو پرون دانشمند پرشور فرانسوی 
نخستین کسی است که در نيمه سده هیجدهم میلادی برای بدست آوردن کتاب 
زردشت به هندوستان سفر نمود و مدت سه سال در شهرهای پارسی‌نشین هند به 
تجسس پرداخت و بالاخره نسخ متعدد از باقیمانده نسک‌های اوستا از جمله نسک 
وندیداد را به زباد پهلوی و ترجمه‌های سانسکریت و گجرانی بدست اورد و به 
پاریس مراجعت کرد و مدت ده سال کوشید تا ترجمه آنها را در سال ۶ مبلادی 
به فرانسه در سه جلد کلان انتشار داد. انتشاراین ترجمه‌ها توجه دانشمندان اروپایی 
را به خود جلب نمود و همه جابه تحقیق و تجسس پرداختند و دانشمندانی امثال 
بورتف دارمستتره وست. راسک و هوگ در مسافرت‌های خود به هند جزوات 
کاملتر و فدیمی تر را دست یافتند و ترجمه‌های متعدد از این جزوات و همچنین 
متود اوستا و ترجمه کتب پهلوی از قبیل بندهش و مینوخرد و دینکرد را منتشر 
ساشختند و به تدریج رشته اوستاشناسی جزو باستانشناسی در برنامه دانشگاه‌های 
بزرگ جهان قرار گرفت. 

اما از جزوات اوستا آنچه تااکنون بدست آمده از یکم سوم اوستای زمان 
ساسانیان تجاوز نمی‌کند و به پنم فسمت منقسم است. یکی وندیداد. 


دوم یسنا یا گاتهاء سوم يشتهاء چهارم خورده اوستاء پنجم ویسپرد. اوستا گرچه 


د بیاچه ۱ 





علی الظاهر یک کتاب دینی است و مندرجات آن اغلب به شکل مکالمه و سئوال و 
جواب زردشت با خدای بزرگ وی اهورمزدا نوشته شده اما قسمت عمده 
بالخصوص نسک وندیداد راجع به بعضی مسائل تاریخی و جغراقیائی ایران باستان 
و احکام و قوانین جزاتی و مدنی و مبارزه خدایان با اهریمن و دیوهای وی می‌باشد 
و اطلاع از این مسائل نه تنها از لحاظ دینی بلکه بیشتر برای توجه دراوضاع سیاسی 
ایران‌باستان و حوادت تاریخی و اخلاق و عادات و احوال زندگی اقوام ایرانی و 
عماید و افکار زمان زردشت که مدت چند سده در کشور عریز ما تا ابتدای اسلام 
مورد عمل قرار داشتند شایان بسی توجه می‌باشد و در حقبقت می توان گفت که 
مسائل ارزنده و جالب دقت در فصول وندیداد نقل شده اما جزوات دیگر به 
استثنای بعضی مطالب تاریخی راجع به سلطنت پادشاهان پیشدادی و کیانی و 
مبارزه آنان بر ضد تورانیان زردپوست اکثراً مشتمل بر یک مقدار سرودهای دینی و 
ادعیه و اوراد در ستایش ایزدان و خدایان زردشت می‌باشد که در حین عبادت در 
معابد زردشتی تلاوت می‌شد و از این جهت است که بحث از مطالب وندیداد 


فسمت عمده از کتب اوستاشتاسان غربی را بخود مشغول ساخته است. 


علت عدم ترجمه وند یداد اكرون تال دید چجه شده است در برنامه 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی دانشگاه تهران اغلب از یشتها و گاتها و 
بسنا گفتگو می کنند و یحث از وندیداد مهم‌ترین و فدیمی‌ترین کتاب زردشت را به 
فراموشی سپرده‌اند و يا جه شده است تا کنون از طرف آقای ابراهیم پورداود استاد 


اوستاشناسی در این دانشگاه ترجمه‌های. دست نخورده و نافص از یشتها و گاتها و 


SE FEO‏ محموعه فوانین ررادشت ا وند نداد اوستا 


يسنا انهم به حرح و نعفه انجمن زرتشتیان بمبثی که یک موسسه مذهبی است 
انتشار یافته اما از وندیداد و فصول آن کوچکترین ترجمه و تفسیر بعمل نیامده است 
و حتی خود اقای پورداود نیز به این موضوع توجه داشته و در کتاب خود وعذه 
5 جب وندیداد را مکتشر حواهد نمود ولی به وعده خود وفا ننموده و 
ا ثیة یقیناوفا نخواهد نمود. علت دراين امر ناشی از این است که از مظالعه 
در مطالب وند یداد حقیقت دین زردشت و افکار و عقاید وی بخوبی واضح ر 
معلوم می‌شود اما ترجمه‌های فارسی پورداود از جزوات دیگر اوستا به منظور 
تبلیغات از جانب پارسیان هندی متعصب و روتمند انتشار يافته و با اوستای اصلی 
اختلاف فرآوان دارند و این اختلائات را در قسمت عمده در تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ایم و تکرار را بی‌لزوم می‌دانیم اما کتاب وندیداد چون فصل 
به فصل و ماده به ماده نوشته شده تغییر و تبادیل در عبارت آن غیر مقدور بود و از 
این جهات در ترجمه آل اقدام نکرده‌اند و حال اینکه اوستاشتاسی رشته‌ای از 
ایرانشناسی و باستانشناسی است و بحث در آن بهیچوجه چنبه دینی ندارد و منظور 
از این تحقیقات تمدن اقوام ایرانی در عهدباستان می‌باشد و دانشمندان همه جا 
توجه دارند مسائل و افکار در عهدباستان چنانچه بوده و هست روشن شود و حتی 
در خوب و ید این افکار و یا خرافی و غیرخرافی بودن آنها نیز کوچکترین بحث 
نمی‌نمایند زیرا موضوع بحث راجع به دنیای قدیم و تاریخ لااقل دوهزار و پانصد 
سال قبل از زمان حال و حاضر است و بالخصوص زندگانی روستاتی قدمی بالاتر 
نگذارده بودند و مانند اقوام دیگر خدایان متعدد را می‌پرستیدند. اما دانشمندان 
غربی در ابتدای امر برای بدست آوردن کتاب زردشت با مشکلات گونا گون مواجه 


شدند و از این مشکلات باید به اختصار ترضیح دهیم. 





مشکلات دانشمندان غربی در پارسیان هندی و یا زرتشتیان ایرانی بالخصوص پس 
بدست آوردن جزوات اوستا از ظهور اسلام یک جماعت محافظه کار به بار 
املع ند و از این جهت ابراز کتاب زردشت را به. غير از يه دینان به دیگران جایز 
نمی شمردند و این مشکلی بود که محققان اروپاتی در ایتدای امر برای بدست 
اوردن کتاب a PE‏ ا ان مواجه شدند. شاردن سیاح و جهانگرد قرانسوی در 
کتاب خود نقل کرده که هنگام اقامت در اصفهان در صدد برامد نسخه‌ای از اوستا را 
از یک روحانی زرتشتی خریداری نماید اما قيمت را بقدری گزاف گفته‌اند که از 
خرید آن منصرف شده است. انکتیل دوپرون مدت سه سال در شهر سورات هند 
تم کاو ب جس راخت و ار دست اور دن کات زرد فت ما وس ا 
بالاجره از یک جریان سیاسی استفاده نموده و جزوات را بدست اورده است. 
فرایزر انگلیسی مدت دو سال در هند به جستجو پرداشت و نتوانسته جزواتی 
تساه | وق خیس دارست ر در هات خود به هند با همین مشکلات مواجه 
شد ناچار خود را به دین و مزداپرست معرفی کرد و چند سخنرانی در تمجید از 
اوستا و دین زردشت ایراد کرد تا توانست در محافل پارسیان وارد شود و از مراسم 
دینی آنان دیدن نماید و جزواتی بدست آورد و حتی عکس‌هائی از معابد زردتشتی 
برگیرد. ابوریحان بیرونی در کتاب آثار الباقیه عن‌الفرون‌الخالیه بشرحی که آقای سید 
حسن تقی زاده در صفحه ۶ کتاب بیست مقاله خود نقل نموده چنین می‌نویسد 
«ولیس یطلقْ مافی کتاب ابستاالذی جاء به الالرجل منهم یوثق بدینه و یحمد 
طریقته عند اصحاب دینهم و لایوسع له فی‌ذلک الا بعد ان یکتب له سجل یحتح به 


هن اطلاق ارباب الذین ذلک له». ترجمه فارسی این عبارت را مرحوم محمدعلی 


۱۴ مجموعه فواتین زردشت با وندیداد اوستا 


ب ب ا رس سس ار 
تربیت در کتاب دانشمندان آذربایجان چنین آورده است. «هیچ کس را به کتاب 
ا ا دسترس نیست مگر انگاه که از دين وی مطمئن شوند و 
پیروان این دین رفتار نیکوی او را بستایند و چون چنین باشد تصدیق نامه‌ای 
تحصیل کند مشعر به اینکه پیشوایان این دین به او اجازه داده‌اند که در کتاب اوستا 
نظر کند». 

اما روحانیان متعصب پارسی در پنجاه سال قبل با وضعیتی مواجه شدند که 
برخلاف میل و عفاید دینی آنان بود به این ترتیب که از یک طرف ملاحظه نمو دند 
جزوات اوستا بدست دانشمندان عربی افتاده و ترجمه این جزوات نیز همه جا به 
زبان‌های اروپائی منتشر شده است و از طرف دیگر در این ترجمه‌ها زردشت را همه 
جاپیرو خدایان متعدد پنداشته‌اند و این امر سبب می‌شد از جماعت زرتشتبان 
روزبروز کاسته شود و یا حتی جوانان پارسی نیز دین کهن خود را ترک گویند و از این 
جهت درصدد پرآمدند عکس‌العملی در برابر ترجمه‌های اروپائی ابراز دارند و این 
عکس العمل را انجمن زرتشتیان بمبتی بعهده گرفت به اين ترتیب که از یک طرف 
مجله مزدائیسم را در پاریس تأسیس نمود و از طرف دیگر هیئتی به تهران اعزام 
داشت و این هیئت در مراجعت خود آقای ابراهیم پورداود را که در آن موقم حدود 
سی سال داشته و برای مسافرت به خارج ایران شوق و ذوق فراوان می‌ورزید به 
هندوستاد دعوت نمود و مدت دو سال از وی مهمان‌نوازی و پذیرائی کردند و 
ترجمه‌های فارسی اوستای دست خورده را بنام وی در بمبثی چاپ و در تهران 
انتشار دادند و این جریان را خود آقای پورداود در دیباچه کتاب خود به تفصیل نقل 


نموده و حتی پشت جلد کتابها قید شدء که به نفقه اوقاف پشوتن مارکر پارسی به 





چاپ رسیده است. تردید نیست که روحانیان پارسی در انتشار این ترجمه‌ها و در 
تحمل مصارف انها جز تبلیغات دین خود ولو به حالت دست خورده و یا جز انجام 
وظیفه دینی که در بالا از ابوریحان بیرونی نقل تمودیم منظور دیگری نداشته‌اند و 
آقای پورداود نیز در این ترجمه‌ها از ایتدای امر الت فعل بوده و بس اما وی در این 
اقدام خود نتایج با مت رود و در دانشگاه تهران به سمت استادی در 
رشته اوستاشناسی منصوب گردید بی‌آنکه اولیای دانشگاه از حقیقت امر و کم و 
کیف مطلب اگاهی پیدا کرده باشند. 

بنابراین تعحب تیست از اینکه اقای پورداود تا کنون از ترجمه وندیداد و انتشار 
آن حودداری کرده و اوقات دانشجویان عزیز را با موضوعاتی مشغول داشته است 
که کمتر ارتباطی با اوستاشناسی دارد. اکنون ما امیدوار هستیم با انتشار ترجمه 
وندیداد مهمترین و قدیمی ترین و یفینی ترین کتاب زردشت. رشته اوستاشناسی در 
دازشگاه تهران بر پایه صحی ح و سالم استوار شود و محققان ارچمند و دانشجویان 
عزیر ایرانی بتوانند از مندرجات نغز و شیرین این کتاب در ایران‌شناسی آنهم نسبت 
بعهد پاستان قدم‌های موثری بردارند و از زحمات و کوشش‌های خستگی‌ناپذیر 
دانشمندان غربی بیش از پیش بهره‌مند شوند. 

دانشمندان اوستاشناس اروپاتی گرجه ترجمه وندیداد را همه جا در طلیعه خود 
فرار داده‌اند اما جیمس دارمستتر دانشمند شهیر فرانسوی در ترجمه‌های خود 
افزون‌تر از همه بشنرح و توصیح پرداخته است و در این توصیح نیز بیشتر از دیگران 
از کتب پهلوی مانند بندهش و مینو خرد و صددر و روایت و دینکرد و گاهی از 


اة فردوسی و کتب مو رخال اساد می به عته ال مدرک و شاهد تقل دمو ده اید 


۱۶ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 





و لذا ترجمه‌های این دانشمند مورد توجه و قبول همه دانشمندان غربی قرار گرفته 
و حتی کتاب وی در سه جلد پس از هشتاد سال اخیراً در پاریس بوسیله کتابفروشی 
مزون نو -- تجدید چاپ شده است و ضمناً در دیباچه جلد دوم کتاب برای 
وندیداد شرحی نگاشته است و از این جهات مناسب می‌دانیم ترجمه وندیداد را از 
کتاب این دانشمند نقل نمائیم و ضمناً شرح وی را نیز در آعرکتاب به فارسی تبدیل 
"کنیم. دارمستتر در ترجمه‌های خود سه نسخه معتبر از اوستا را در اختیار خود داشته 
است. یکی وندیداد به زبان پهلوی است که نسخه خطی آن در سال ۱۳۲۴ میلادی 
نوشته شده است. دوم ترجمه سانسکریت بوسیله دستور ریو سنگ پسر دوال, 
سوم ترجمه وندیداد به زیان محلی یعنی گجراتی بوسیله فرامجی اسفندیاری که در 
سال ۱۸۴۲ میلادی در بمبئی از طرف انجمن آسیائی به چاپ رسیده است. 

این بود شرح حال اوستاشناسی و جریان ترجمه‌های اوستا و اکنون برای اینکه 
بتوانیم راجع به مندرجات و مطالب وندیداد توضیحات مختصر بیان کنیم لازم 
می‌دانیم قبلامعلوم داریم که زردشت در چه زمادل می‌زیست و پا در جه زمان تولد 
یافته است و از این توضیحات معلوم خواهد شد که عقاید و افکار زردشت در 


وندیداد مربوط به کذام عصر و زمان است. 


زودست محففقان ارحمند ایرانی و غیر ایرانی وافم سد ۵ نر دند تست که 
زردشت در سده ششم قبل از میلاد می‌زیست و با کوروش بزرگ هخامنشی و 


داریوش کبیر هم زمان بود اما آقای ابراهیم پورداود تاریخ مزبور را با منظور خود از 


د اجه ۱۷ 


انتشار ترجمه‌های فارسی اوستا مخالف دیده و ازاین جهت درکتاب يسنا جلد اول 
چاپ تهران سال ۱۳۳۴ راجع به زمان زردشت در ۳۵ صفحه از صفحه ۷۵ تا ۱۱۰ 
بحث کرده و تاریخ سنتی انو عا ادان دیک را مردود شناخته و 
تاریخ E‏ واوا د یله یازدهم قبل از میلاد فرار داده است و حال اینکه 
زردشت در سده ششم قبل از میلاد می‌زیست و باید دلائل را به اختصار نقل نمائیم 
و از این دلائل در درجه اول تاریخ سنت ژرتشتیان است که در کتب پهلوی زمان 
ساسانیان امثال بندهش و زات اسپرم و يا کتب پس از اسلام دینکرد و آثار البات» 
بیرونی و مسعودی تصریح شده و این موضوع را مناسب می‌دانیم از قول خود آقای 
پو رداود نقل کنیم. وی در صفحه ۲۸ کتاب گاتھا راجح به تاریخ سنتی زرتشتیان 
چنین می‌تویسد: سنت قدیم زرتشتیان در چند کتاب پهلوی محفوظ مانده از آن 
جمله بندهش و زات اسپرم و دینکرد و آرداویراونامه و غیره است و در این کتب 
چند سال پس و پیش زمان زندگانی و د کر له ات دو وا 
اسپرم زمان بعثت زردشت را در ۳۰۰ سال پیش از اسکندر می‌شمرد و بند هش در 
۸ سال پیش از بر هم خوردن سلطنت هخامنشی ذکر کرده است. ابوریحان 
بیرونی نیز در این تاریخ با بندهش موافق است. مسعودی هم در مروج‌الذهب از 
رما رسالت زردشت تا فتح اسکند ۲۵۸ سال فاصله می‌دهد). 

آقای سید حسن تمی زاده راجم به زمان زردشت تحفیقات عمیقانه کرده وااین 
زمان را با ۲۵۸ سال قبل از استیلای اسکندر یعنی ۸ سال ق.ع. منطبق دانسته و 
در صفحه ۴۶۳۴ پیست مقاله خود چنین می‌نویسد: «لذا ذکر تمام آنچه در این باب 


صحیت و استدلال شده مخصوصاً از طرف محققینی امثال ادوارد مایر و جکسون و 


۱۸ مجموعه فوانین زردشت با وند نداد اوستا 





هرتل و عده عظیمی از دانشمندان و بالاعره از همه مفصل تر و مدلل تر مرتسفلد در 
مقالات و کتب خود مانند مقاله او در یادگارنامه پاوری و بالاخص در اخرین کتاب 
جود که ذ کرش گذشت موجب اطناب زیاد می‌گردد و فقط به چند نکته از کتاب 
اخیر اشاره لازم ات هرملا معتفد است عدد ۲۵۸ قدیمی و اصلی است و 
بعد‌ها از روی حساب با بعضی عقاید مذهبی ساخته نشده است مشارالیه برای 
اثبات اینکه مقصود از روایت معروف بودن زردشت در ۲۵۸ سال قبل از اسکندر 
همان فاصلهٌ زردشت از مبداء تاریخ سلوکی است نه از استیلای اسکندر.) 

اف میا نیس ان اول تاریخ تمدن ایران ساسانی چاپ ۱۳۴۱ 
خورشیدی صفحه ۷ راجع به ولادت زردشت از کلمان هوار دانشمند فرانسوی 
نقل کرده و چنین می‌نویسد «روایات ایرانی که در کتاب پهلوی بندهش ضبط شده 
زمان او را در میان فرن ششم و هفتم قبل از میلاد معین کرده است و این تاریخ را 
امروز تقریبا تمام محففین فبول دارند زیرا که در گاتها اسم زردشت هست و از روی 
فواعد زبان‌شناسی به واسطه قدمت زمان گاتها مشکل است که این قسمت از اوستا 
را لااقل از اغاز دوره هخامنش E‏ مستشرق معروف دانمارکی در این 
اپ رت ری کار برد اسب ارلمستد دانشمند فقید امریکائی در کتاب 
ای و3 مرت ۳ چنین می‌نویسد «زردشت يا زرادشت ماموریت خود 
فا شالت ان ین در یمه سده ششم ق. آعار هو ده است.) برستد ۲6۵۵160ظ 
دانشمند معاصر امریکائی در کتاب خود چاپ سال ۱٩۴۴‏ صفحه ۲۵۹ تاریخ بعفت 
زردشت را در حذود سال ۵۷۰ ف. م. می داند و توضیح داده که از مطالعه در عقّاید 


دا نهد ان واضح است که E‏ در سده ششم ق. ۰ , حبات داشته اس 


د ساجه ۱۹ 





این بود عقاید دانشمندان که همه چا تاریخ سنتی زرتشتیان را یدیرفته و زمان 
| در سده ششم ق م شناخته‌اند اما اقای پور داد در کتاب خود باستناد 
نوشته بعضی از مورخان یونانی خواسته است تاریخ سنتی را متزلزل سازد و سپس 
بنا به گفته حسانتوس نام لیدیائی معتقد شده که زردشت در ۱۰۸۰ سال ق. م. 
حیات داشته است و چنین می‌نویسد در میان اخبار مورخان قدیم بونان خبر 
حسانتوس راجع به زمان زردشت قابل اعتماد است و ظهور پیغمبر ایران را می‌توان 
در حدود یکهزار و هشتاد سال قبل از میلاد دانست». تردید نیست که این عقیده در 
برابرتاريخ سنتی و دلائلی که از محققان ایرانی و غیر ایرانی نقل نمودیم بسیار 
Sa ECG ea‏ 
خود از نق حوادث تاریخی راجح به مشری ای وان خودداری کرده‌اند و از این 
حوادث بی اطلاع بودند از ان جمله هرودوت. کزنفن و کتزیاس در شرح حال 
کرو بش که ای ادت مرو ظط هنت ال از اغار,ساطنت ری ر 
مسکوت گذارده‌اند و حال اینکه کوروش دراين مدت به تصفیه امور مشرق ET‏ 
ایران و به جنگ با تورانیان اشتغال داشته ری فان بزرگ بل ست آورده و تفصیل 
راکو تاریخ اجتماعی ایرال باستان نقل نموده‌ایم. ۵ 

اما آنچه ا ت تاریخ سنتی زرتشتیان و بی‌اساسی عقیده اقای پور داود 
را مسلم میدارد این است که باتفاق عمومی باستانشناسان ارجمند اروپائی دوران 
حدید و استفاده از آهن در تهیه آلات و ادوات جنگی و زراعتی و لوازم زندگی از 
آغاز سبده تهم قبل از مبلاد معمول کشته و از این آلات و ادوات آهنی در حزوات 


اوستا بکرات یاد شده است و این اهر مدلل می‌دارد که قرار دادن زمان زردشت در 


۳۰ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 


سده بازدهم ق. م. غیرممکن انیت و الا تبایستی درکتاب زردشت نامی از طروف و 
آلات و ابزار آهنی به میا آمده باشد. گریشمن باستان شناس. فرانسوی در صفحه 
۷ و ۸۸ کتاب خود به نام ایران چاپ سال ۱۹۴۵ توضیح داده است که آهن را 
گرچه از سده‌های پیشین شناخته‌اند اما استفاده از آن در سده نهم تا هفتم ق, م. 
عمومیت يافته است و این عمومیت مانع از ان نبود که استعمال مس و مفرغ دوش 
به دوش آهن معمول شده باشد و این دوره تحول تا اوائل هزاره اول ق. م. ادامه 
داشته است. دولت آشور در کشور خود معادن امن را فاقد نود و تا اواخر سده 
هشتم ق. م. نیز دولت اوراتو مانم از این بود که آهن را اشوریان از معادن قفقازیه 
بدست اورند ناچار در صدد برآمدند از اقوام ایرانی مجاور اشور و از مغرب ایران 
انهم از طریق قتل و غارت و يا معاملات تحصیل نمایند. 

ون گیت دانشمند شوروی در کتاب مفصل خود راجع به اکتشافات 
باستان‌شناسی در قفقازیه صفحه ۱۴۸ به تفصیل سخن گفته و اپن اکتشافات را به 
تناسب دور اریخی از قبیل دوران حجر دوران مس دوران مفرغ و بالاخره 
دوران آهن تقسیم‌بندی نموده و در فضل پنجم کتاب تحت عنوان دوران نخستین از 
عهد آهن چنین می‌نویسد «اکتشاف آهن در تمدن انسان آغاز تحول بزرگی را فراهم 
ساخته است. آهن به خالت معدن همه جا در فشر زمین بد ست می اید اما این آهن 
نخستین فلز نیست که بشر به آن دست پافته بلکه قبلاً از فلدات دیگر نیز استفاده 
می‌کرد. کار بوسیله آهن بسیار سخت است و به آسانی زنگ می‌زند و بطور حالص 
بدست نمی آید و ذوب کردن آن مش‌کلتر از فلزات دیگر می‌باشد و ۱۵۳۰ درجه 


حرارت لازم دارد, 


د اجه ۳۱ 





ین اندازه حرارت در عهد قدیم بوسیله کوره‌های بادی قوی‌تر فراهم می‌شد و به 
همین جهت بود که اهن در ابتدای امر بندرت در دسترس انسان قرار می‌گرفت و 
برای تهیه زینت آلات بکار می‌رفت و فقط از آغاز هزاره اول قبل از میلاد به تدریج 
برای ساعتن الات و ادوات جنگی و زراعتی و مایحتاج زندگی به مصرف رسیده و 
مس نیز بسیار نرم و مفرغ از اختلاط مسی با فلزات کم قیمت امثال آنتیمون و فلع 
بدست امده و بسیار شکننده است و از این جهت معمول شدن آهن در زندگانی 
اقوام قدیم تحول بزرگی را در هزاره قبل از میلاد پدید آورده است. 

بنابراین عمیده اقای پورداود به استناد گفته هسانتوس نام لیدیایی قابل قبول 
نیست و زماد زردشت نمی‌تواند با سده یازدهم ق م. منطبق شود و پا حدس و 
احتمال موجب نخواهد بود از تاریخ سنتی و از اينهمه دلائل صرفنظر شود چه رسد 
به اينکه دلائل متعدد دیگر از قبیل هم‌زمان بودن گشتاسب پدر داریوش کپیر با 
زردشت و ساطنت این گشتاسب از جانب کوروش بزرگ مخامنشی در پارت و بلخ 
و پالاعره مطایقت این کوروش با کیخسرو کیانی در سده ششم ق.م. همه و همه 
حلاف عمّیده اقای ری را به ثبوت می‌رساند و به تقصیل در تاریخ اجتماعی 
ایران‌باستان نقل نموده‌ایم و از تکرار بی‌نیاز هستیم. منظور آقای پورداود در 
مخالفت با تاریخ سنتی زرتشتیان این است که زردشت را یک پیغامبر افسانه‌ای 
معرفی کند و زمان وی را به مان حضرت موسی که در سده سیزدهم ق.م. 
می‌زیست نزد بکتر سازد تا بتو اند نقود این دو پیغامیر را در قوائین یکدیگر به شوت 
رساند و این موضوع را در صفحه ۴۱ کتاب يشتها نقل کرده و از توضیح بیشتر به 


E‏ معذور هستیم و اکنون می‌ترانیم راجم به مندرجات وند‌یداد 


۳۲ مجموعه فوانین زرردشت با وند یداد اوستا 





توصیح جه و این توصیح در در جه اول مربوط به فصل اول وندیداد خواهد بود. 


پایتخت اولیه پارت اشکانی زردشت در فصل اول وندیداد از ۱۶ کشور 
در کنار آمو دربا ته در خراسان ایرانی نشین» قلمرو سلطنت پادشاهان کیانی. 
یک یک یاد کرده و ضمناً توضیح داده است که این کشورها را اهمورمزدا برای 
سکونت ایرانیان آفریده و بشرح زیر است. نخست ایران‌ویی» دوم سغد. سوم مرو 
چهارم بلخ پنجم نیسایه. ششم هرات. هفتم کابل» هشتم اوروا نهم هیرکانی» دهم 
رخج: یازدهم هیلمنده دوازدهم ری» سیزدهم چض چهاردهم ورنه پانزدهم ههته 
هند یا پنجاب. شانزدهم سرزمین رنها یا رنگها در سرچشمه رود رنگها. 

تردید نیست که کتیبه‌های بیشمار و کتب بسیار مانند تورات از یهود قانون 
حمورابی از بابل قانود مانو از هندء کتاب کنفوسیوس از چین. کتاب مرده‌گان از 
مصر هزاران کتیبه اجری از دو کتابخانه سلطنتی نینوا و بابل مربوط بسده 
هفتم ق. م. و بالاخره الواح دوازده گانه رومی از دنیای قدیم باقی مانده و این کتابها يا 
کتیبه‌ها برای اطلاع از اخلاق و عادات و قوانین و اوضاع زندگی هر یک از اقوام و 
ملل در عهدباستان #۳ و سودمند هستند اما هیچکد ام به درجه وندیداد 
کتاب زردشت اطلاعات ارزنده و جالب دقت راجع به اوضاع جغرافیایی زمان حود 
در دسترس خواننده فرار نمی‌دهد. زردشت در این کتاب از کشورهای ایرانی‌نشین 
کیانی و از کوه‌ها و رودها و دریاهای ایران‌باستان یی یی یاد نمو ده و خحواسته است 
نام این کشورها را برای هميشه در دفتر تاریخ جاویدان سازد و تعلق این کشورها و 


کوه‌ها و رودها را در یی کتات دینی دراک ارات و ایرانی مسلم و مسجل بدارد. 


مقنصو د این است که فتط خس و ن‌پرستی و میهن دوستی ایت 4 ۳ 
وادار نموده است سرآغاز قوانین خود را با نام مقدس وطن اصلیه و اولیه ایرانیان 
یعتی با سرزمین ایران ویج و سپس با نام کشورهای دیگر ایرانی‌نشین اراسته سازد. 
بشمار می‌رود و در توضیح از این کشورها باید دقت مخصوص مبذول شود مبادا 
بر حلاف واقع سخنی رفته باشد و این فصل اول و ند بداد در احتیار پادشاهان ایرانی 
در طول تاربخ کشور عزیز ما مانند یک برنامه منیاسی بشمار رفته و هریک از این 
شمالی و شرقی ایران عزیز لااقل تا ابتدای اسلام هميشه ثابت بوده واگر تصادفا 

کشورهای شانزده گانه که در فصل اول وندیداد ذ کرشده اکثراً با نام ونشان تعیین 
شده و برای هر کس معلوم و معین می‌باشد اما راجم به محل دقیق چهار فقره از این 
کشورها یعنی نیسایه» اوروا» آیران ویج ورنگها میان دانشمندان اختلاف پدید امده 
در جنوب روسیه بالخصوص نزدیی مرزهای شمالی ایران اکتشافات دامنه‌داری 
صورت گرفت و از این اکتشافات محل دقیق چهار سرزمین وسیع مزبور معلوم و 
روش کردند اما متأسفانه آقای پورداود چون از این اکتشافات بی‌اطلاع بو د همه را 
به حدس و احتمال سخن گفته و این کشورها را به یکدیگر ادغام کرده و لتایج غلط و 


۳۳ محموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستتا 





حصوص مرتفع شود. 

در بند پنجم فصل اول وندیداد نقل شده که شهر نيسايه ميان مرو و بلخ وافع 
ت و از این توضیح معلوم نمی شد که نیسایه در کدام سرزمین ایرانی‌ شین 
واقع شده اما دراکتشافات باستانشناسان شوروی معلوم گشته که این شهر نخستین 
پایتخت دولت پارت اشکانی است و در ماوراالنهر نزدیک آمو دریا واقع شده و دفتر 
بایگانی یادشاهان اشکانی از این یر ت ا است و شهر صد درواژه نزدیی 
دامغان پایتخت دوم پادشاهان اشحانی است اما آقای پورداود تصور نموده که 
اساسا سرزمین پارت در خراسان کنونی واقع شده و در صفحه ۶۵ در جلد اول یسنا 
جنین می‌نویسد «دسته‌ای از پارتها در خحراسان کنونی اقامت گزیده اسم خود را به 
ان سرزمین داده‌اند. داریوش O‏ بیسئون و در نفش رستم حزو ممالک 
خود چند بار خاک آنرا به اسم پرتو یاد می‌کند و بعلاوه در کتیبه بیستون می‌گوید 
یکبار پرتو و ورکان از من سرپیچیدند. پدرم گشتاسپ آنان را شکست داد». بتابراین 
مسلم است که مقصو- زردشت از نیسایه همان پایتخت پارت يا سرزمین پارت 


می‌باشد و اغلب در وندیداد پایتخت بجای کشور یاد شده است. اکنون راجم به 


اوروا باید توضیح دهیم. 


د اجه ۲۵ 


اوروا در وندیداد باستان‌شناسان شوروی به شرحی که در کتاب منوگیت نقل 
مطابق با اورغتج شده شهر قدیم اورغنج پایتخت خوارزم را در ماوراءالنهر 
پایتخت خوارزم دست يافته و دامنه حفریات را در این شهر تا سده چهارم ف.م. 
رسانیده و آثار ارزنده از تمدن ایرائیان باستان از این محل بدست آورده‌اند و از این 
امر روشن شده است که منظور زردشت از اوروا 00۲۳۷۵ هشتمین سرزمین 
ایرانی نشین در وندیداد همان اورعانج lı Ourganedj‏ اورعنج یا جرجانیه پایتخت 
خوارزم است و این اوروا را زردشت به جای خوارزم ذکر کرده اما اقای پبورداود 
چون از این حقیقت بی اطلاع بود سرزمین ایران‌ویج نخستین کشور ایرانی‌نشین را در 
فصل اول وندیداد با خوارزم یکسان تصور کرده و به نتایج نادرست رسیده و باید 


a‏ د 


ایران‌ویج در وندیداد بشرحی که نقل نمودیم آقای پورداود در کتاب خود 
غیر از خوارزم چون از اکتشافات باستانشناسان شوروی آگاهی نداشته 
تصور نموده که زردشت در وندیداد سرزمین ایران ویج وطن اصلیه اقوام ایرانی را 
به جای خوارزم ذکر کرده و از این جهت در صفحه ۴۴ کتاب یسنا جلد اول چاپ 
۰ پس از نقل عبارت چند بند از فصل اول وندیداد چنین می‌نویسد (در فقرات 
مزبور بسیار عجیب به نظر می‌رسد که در ردیف ممالک از خوارزم بسیار قدیم و 
مشهور یادی نشده باشد در صورتی که از ممالک همسایه ان سغد و مرو و بلخ و 
غیره یک یک نام برده شده است بطور حتم می‌توان گفت که در فقره مذکور مقصود 


از ایران ویچه همان خوارزم است که خیوه حالیه باشد). اين استدلال از هر جهت 


۳۶ مجموعه فوانین زردشت با وند نداد ارستا 





اشتباه است زیرا زردشت در بند ۱۱ فصل اول وندیداد از اوروا یاد نموده و این 
اوروا همان اورغانج پایتخت خوارزم می‌باشد و از این جهت مسلم است که ایران 
ویج قابل تطبیق با خوارزم نیست و هر دو را زردشت در وندیداد جدا از یکدیگر 
ذکر کرده و تیدیل یا ادعام یکی در دیگری محال و غیرممکن است. اکنون باید دید 


ایران و تنج در وند یداد از تو ضیحات بالا واضصح گردنید که سررمین ایران‌ویج 
مطابق با اران سابق در نمی تواند با خحطه خوارزم در ماوراء‌النهر قابل تطبیق 
قفقاز یه کنونیی باشد زیرا این دو کشور در فصل اول وندیداد بند یک و 
یازده جدا از یکدیگر نقل شده‌اند به این ترتیب که زردشت دراين کتاب شهر اوروا 
يايتىخت خوارزم را به جای خوارزم ياد کرده است و شهر نيسايه در کنار آمودریا نیز 
یایتشت اولیه پارت اشکانی در بند ۸ فصل اول فید شده و این دو سررمین وسیح 
بعنی خوارزم از یک طرف و پارت از طرف دیگر وقتی در مجل خود فرار کیرند 
دیگر در ماوراءالنهر زمینی برای تطبیق با ایران‌ویج باقی نخواهد ماند اما دلائل 
دیگر معلوم و مسلم می‌دارد که سرزمین ایران‌ویج به خطه کنونی قفقازیه که سابق 
بنام اران نامیده می‌شد مطابقت دارد و این خطه وطن اولیه و اصلیه اقوام ایرانی و 
سرزمین وسیعی است که فاصله آن از شرق به غرب یعنی بین دو دریای خزر و 
دریای سیاه در حدود یکهزار و پانصد کیلومتر می‌باشد و از همین خطه است که قبلا 
اقوام کاشی يا کاسووا در دو هزار سال ق.م. به کناره‌های جئوب غربی و جنربی 


درا خزر مهاحرت لمو ده و نام خحو دشاد را به این دریا داده‌اند واز ان زمان ا 


د اجه TY‏ 





که این دریاحه به علت و شعت ال در اصطلاح اوستا بنام دنا وروکاش یعنی 


پین موسوم شده است و 
سپس اقوام مانای و ماد و پارس بمغرب ایران و اقوام خوارزم سغده بلخ» مرو 
وغیره از راه شمال دریای خزر به سمت مشرق و بالاخره به هندوستان کوچیده‌اند و 
در تاریخ ایران به تفصیل توضیح داده‌ایم و ایران‌ویج نیز به هيچو جه مرحله اول با 
منزل اول از مهاجرت نیست بلکه در امتداد کناره‌های شمالی دریای سیاه که مسکر 
اولیه اقوام دیگر آریائی از قبیل کیمریها و اسکیتها و سارماتها باشد در ایران سایق و 
یا ففقازیه کنرنی واقم است. جیمس دارمستتر بشرحی که در حاشیه وندیداد به 
فارسی نقل نمودیم ایران‌ویج را با اران سابق در قفقازیه کتونی منطبق دانسته و 
دلائل ارزنده ذکر کرده و دو فتره از این دلائل یکی این است که ایران‌ویج برطبق 
مندرجات بندهش در مجاورت آذربایجان واقع شده و دیگر اينکه خطه قفقازیه در 
سابق بنام اران شهرت داشته و اران نیز از حیت تلفظ با ایراناویج نکتفان: ات 
این بود دلاقلی که دارمستتر برای تطبیق ایرا‌ویج با خطه قفقازیهآنهم در هشتاد 
سال قبا بیان داشته اما اکنون دلائل چدبد رااان ر رو دست 
امده وصحت غقیده این دانشمند را تأیید می‌نماید و از این دلائل در درجه اول 
اینست که سرزمین رنگها شانزدهمین کشور ایرانی‌نشین برطبق مندرجات بندهش 
در مجاورت ایران‌ویج واقع شده و رود رنگها در سرزمین رنگها در زمان حال و 
حاضر بنام رود زنگها یا زنگا -- در مغرب قفقازیه کنونی از شمال غربی به سمت 
جنوب شرفی جریان دارد و از نزدیک شهر ایروانی عبور می‌کند و در کناره‌های این 


رود اکتشافات a‏ سد ه ششم ف ۵ بعمل آمك و اثار ارزنده اژ زو اقوام 


۳۸ محموعه توانین زردشت با وئد بداد اوستا 


آریائی تست رسیم ات سا برانت هر کاه آقای پورداود به نقشه جغرافیاتی 
غفقازیه مراجعه می‌نمود بالعیان می‌دید که رود رنگها در مجاورت ایرآن‌ویج در 
ففقازیه کنونی جریان دارد و محال است که سرزمین ایراد‌ویج در ماوراء النهر واقع 
اا ر نن عه اقا پورداود راجع به اينکه در صفحه ۵۲ جلد اول 
کتاب بسنا چاپ ۱۳۴۰ می‌نویسد (ایران‌ویج همان خوارزم یا خحیوه حالیه اة 
خوارزم به اسم دینی خود اران‌ویجه یاد شده است) از هر جهت غلط و نادرست 
است اما نتیجه ناپسندی که وی از این اشتباه خود گرفته این است که دز صفحه ۴۰ 
کتاب مزیور چنین می نو سا ( ران همیشه یک ایالت غیر اریائی بوده و مندرجات 
کتاب استرابون غیرایرانی بودن انرا ثابت می‌نماید) و سپس در صفحه ۱۴۳ بخش 

قوع کاب یا جاب فال ۷ ین می توس( ی از ادرایعان کتون ردو 
پارینه اران نامیده می‌شد و پایگاه آن پرتو معرب بردعه بوده و در سالها می‌گذشته 
دولت بالشویک روی انجا را آذربایجان نامیده است و شایسته بود آنجا را بنام 
دیرین خودش اراد بنامد). 

واقعا عجیب است که یک مرد ایرانی چگونه حطه زرخبز اران یا قفقازیه را که 
جزو لاینفک ایران عزیز است و ساکنان آن در سلطنت پادشاهان هخامنشی و 
اشعانی و ساسانی از مرزداران ایرات بشمار می‌رفتند یک سرزمین غیر ایرانی 
پنداشته است و حتی با کمال بی‌پروائی نیک دولت اجنبی و بیگانه پیث پيشنهاد کر ده که 
ا 
حکیم ایرانی است که خطه ففقازیه کنونی را در دوهزار و پانصد سال قبل بنام 


اوستاشناسی می‌پندارد چنین خطه زرخیر ایرانی را غیر ایرانی معرفی می‌کند غافل 
از اینکه اگر سستی فتحعلیشاه قاجار و عباس میرزا سیب گردید که چنین سرزمین 
عزیز یعنی اراد يا ففقازیه کنونی از مادر وطن جدا شد یی حادثه اتفاقی است و از 
مندرجات فصل اول وندیداد چیزی کم وکاست نمی‌کند و دیر یا زود حق به حقدار 
خواهد رسید. 

در پایان مقال راجع به محل ایران‌ویج مناسب می‌دانیم نکته دقیقی را یاداور 
شویم و آن این است که باید دید زردشت در ذکر کشورهای ۱۶ گانه ایرانی در 
وندیداد از لحاظ ترتیب و پس و پیش بودن این کشورها چه منظور داشته است. 
بعضی از محققان معتقد هستند که منظور وی از اینکه کشورها را از سرزمین 
ایران‌ویج آغا زکرده و به رنگها شانزدهمین کشور پایان داده اين بود که تقدم و تأخر 
مهاجرت و محل سکونت اقوام را در این مهاجرت تعیین نماید. این عقیده ناصحیی 
است و از مراجعه به فصل دوم وندیداد راجم به حادثه سیل و یخبندان واضح 
است که زردشت از خط سیر این مهاجرت بی‌اطلاع بود و ناچار از یک افسانه دینی 
و از غار جمکرد بحث نموده است بلکه حقبقت در این است که این کشورها همه 
در کناره‌های عربی و شمالی و شرفی و جنوبی دریای ورو کاش یا دریای خزر وافم 
شده‌اند و این دریا در جزوات اوستا یک دریای ایرانی بشمار رفته و حتی در چند 
مورد به آن ستایش و عبادت شده و درحت مقدس کوکرن در مناطق دور دست این 
دریا روئیده و ماهی افسانه کارا از این درخت مراقبت می‌کند و فزکیانی هر کجا 
می‌گسیخت در این دریا فرو می‌رفت. 


بنابراین سرزمین ایران‌ویج در مغرب و قسمتی از شمال غربی دریای خزر واقم 


و ۳ مجموعه فوانین رردشت با وند بداد اوستا 


شده و کشورهای دیگر در مشرق این دریا و سپس گرگان و ری و ورنه در جنوب أن 
قرار گرفته و به سرزمین رنگها در مجاورت جنوبی ایران‌ویج در ففقازیه کنونی پایان 
رفته است و آین ۶ کشور ایرانی در حقیفت مانند حلقه انگشتر در کناره‌های دریای 


با ید راجم به معمی و مفهوم دیو در وند بداد به اخحتصار یاد کنیم. 


معنی دیو در وندیداد بعضی از محتقان ایرانی و کسانی که با مطالب اوستا کمتر 
سرو کار دارند. میک شید معتقدات خودشان را راجع به آیین زردشت با افکار 
اسلامی تعبیر و تفسیر کنند از آن جمله اهریمن و دیوها را که در جزوات اوستا یاد 
شده با شیزان و شیاطین تطبیق می‌نمایند و اهریمن را با شیطان یکسان می شمارند. 
چنین عّیده نادرست و مبنی به اشتباه است و شیطان و ابلیس در دین اسلام از 
اهریمن تقاوت دارد همانطور که خدای محمد از امورمزدا متفاوت می باشد. اولا 
شیطان مخلوق خداوند است اما اهریمن در ائين زردشت خود آفریده و حود 
ساخته و بی‌نیاز از اهورمزدا است. دوم شیطان در دین اسلام فوه خلافه ندارد و 
چیزی را نمی تواند خلق نماید و بیافریند اما امریمن در اوستا به صفت آفریننده 
متصف شده و می‌تواند علاوه از دیوها و پریان نامرئی جانداران محسوس و مرئی از 
قبیل وزغ مورچه. مار عنکبوت. حشرات. گرگ را خلق کند و بیماری و آفت پدید 
آورد. سوم اهریمن همه جا با خدای زردشت رقابت می‌کند اما شیطان در برابر 
حداوند متعال عاجز و ناتوان می‌باشد. چهارم مرگ و سرما و زمستان در دین 


یک حادثه سودمند و مفید می‌باشد. اقای پورداود در تعریف و توصیح ازلفظ دیو 
به تفصیل پرداخت و این لقظ را برای اینکه از معنی صحیح خود منحرف سازد و 
اهورمزدا را نیز بی‌رقیب شمارد تو ضيح داده که مقصود از دیو در اوستا خداپان 
باطل است ودر صمحه ۲۸ کتاب پشتها چنین مي‌نویسد (در هر جای اوستا که کلمه 
دیق اه از آدپروردکاران ناطل آراده‌شنیده است) وا ای عبات صو ر کرفه است 
که زردشت خدایان اقوام دیگر خواه اریائی و یا غیر اریائی را باطل ساخته و سپس 
آنان را بنام دیو مخلوق اهریمن خوانده است. این تصور پی‌معنی است زیرا باطل 
شدن خدایان دیگر ملازمه نداشته که اين خدایان بنام دیو و عفریت نامیده شوند 
جنانجه در دین اسلاغ و عیسی و موسی نیز خحدایان اقوام Ee‏ باطل شمرده 
شده‌اند پی انکه هر کدام بنام دیو نامیده شوند چه رسد به اينکه وقتی خداوندی 
باطل و غیر موجود شتاخته شد دیگر محال است حقیقت و واقعیت برای آن تصور 
شود و بنام دوواد زیانکار خوانده شد. 

e‏ دين ززدشت همه اشخاص و افوام خارج از ی مزدیستی خحواه 
ایرانی و یا غیرایرانی بنام دیویسن یعنی پرستنده دیو نامیده شده‌اند. زردشت در 
وندیداد دیوها را با نام و نشان تعیین نموده و در میان آنان نام میچکدام از خدایان 
اقوام و ملل دیگر عهد قدیم به میان نیامده است و فقط سه یا چهار نفر از خدایان 
هند از قبیل اندرا و سورو از دیوها شمرده شده‌اند انهم از این جهت که در ایران 
قد یم قبل از زردشت در ردیف مهر و ناهید و اذر پرستیده می‌شدند و از کتابها و 
کتیبه‌های مربوط به سه هزار سال ق. م. تا زمان ظهور حضرت عیسی نام و 


مشخصات اکثر حدایان اقوام و ملل عهد قدیم از قبیل برهماء ویشنوه سیواء و یا 


۳ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اومتا 


ماردوک. بل آنوء اوزیریس: هاتور و آمثال آنها معلوم شده و حتی هیکل و تصویر 
اغلب آنان بدست آمده و در موزه‌های جهان جای گرفته‌اند و هیچکدام با نام 
دیوهاتی که در وندیداد آمده مطابقت نمی‌کند. 

بنابراین مسلم است که دیو در ازستا یک موجود زنده و نامرئی زیانکار از ردیف 
اجنه و اشباح است که زردشت مانند همه اقوام زمان خود برای آنان موجودیت 
واقعی و خارجی قائل بود و به همین دلیل است که در اوستا از آن جمله در بند ۳۱ 
و ۳۲ فصل هفتم وندیداد از اهورمزدا چنین می‌پرسد (ای آفریننده جهان جسمانی 
و ای مقدس بگو پدانم کدام است مردی که دیو را می‌پرستد» کدام است مردی که 
پیش از مردن از دیواذ بشمار رود و پس از مردن یک دیو نامرثی خواهد بود). در 
چند بند از فصل ۱٩‏ وندیداد خطاب به اهریمن می‌نویسد (نیست شو ای افریننده 
دیوها). بعضی از این دیوها در وندیداد به صشت خالق و آفریننده خوانده شده‌اند از 
انجمله در بند ۴۳ فصل ٩‏ زمستان و سرما مخلوق و آفریده دیوها (به صیغه جمع) 
یاد شده و این دیوها در آئین زردشت می تواند تغییر شکل دهند و به اشکال مختلفه 
جلوه نمایند. چنانچه در فقره بالا از فصل ۱٩‏ وندیداد یک دیو ممکن است به شکل 
مرد گناهکار ظاهر شود و پس از مرگ وی به دیو نامرئی تبدیل گردد و یا دیو دروج 
برطبق فصل ۷ وندیداد بشکل یک مکس زشت از مناطق شمال به حمله می‌پردازد 
ودر بالین جسد مرده حاضر می‌ شود و این جسد راناپاک و فاسد و متعفن می‌سازد. 

اکنون باید دید چه شده است که زردشت قوانین جزاثی و یا مدنی خود را برضد 
دیوها وضع نموده است. علت در این امر ناشی از این است که مخلوقات اهورمزدا 


امثال گا ستو ز» س حروس.» ات نان اب ۳ و حاک همه نیکو افریده و 


د بیاچه ۳۳ 


و اهریمن و دیوهای وی می‌کوشند مخلوقات مزدا را به هلاکت رسانند و یابه 
اعمال و کردار زشت و ناپسند وادار سازند تا بدنام شوند و از اهورمزدا روگردانند و 
ازاين جهت است که بیماری و آفت‌های گوناگون یدید آورده و انسان و جانداران 
نیک و زیبا را گرفتار مرگ می‌سازند و حتی آب و آتش طبق بندهای ۸ و ٩‏ فصل 
پنجم وندیداد به حسب ذات خودنیک و سودمند هستند و مرجب هلاکت انسان و 
دیگر جانوران نمی‌گردند و فقط استوویزه یا دیو مرگ است که در آب وارد می‌شود 
و انسان را خفه می‌کند و می‌کشد و یا در آتش نفوذ می‌نماید و می‌سوزاند. همچنین 
است انسان وفتی از قول و قرار و تعهد خود تخلف ورزد دیو میترا دروج در وی 
وذ می‌کند و او را به نقض قول و عهدشکنی وادار می‌سازد و این اعمال مانند ایر 
است که از دیوها سرزده باشند واين دیوها است که باید به کیفر و مجازات رسند اما 
حبس و زندان و اعدام در این دیوها بی‌اثر هستند پاید بوسیله تازیانه و شلاق 
مجازات شوند تا آزار ببینند و از تن گناهکار بیرون روند. به همین دلیل است که 
تازیانه وسیله عمومی مجازات در وندیدا است و مرد یا زن ناپاک که با دیو تماس 
گرفته باشد باید با اب با شاش کاو شستضو شود تا دیو از تن وی بگریند. 

در فصل نهم وندیداد به کرات نقل شده که دیو دروح وقتی با شاش گاو و یا آب 
تماس گیرد از یک گوشه تن به گوشه دیکر فرار می‌کند تا بالاخره از تن انسان رانده 


ت 


سو د. 
اهریمن به صفت افریننده دیو ها و با دو دوه‌ها موصوف سل ه و این دیو ها از حیث 


عدد مانند خدایان زردشت از قبیل آذره مهر ناهید» تیشتر و غیره بیشمار می‌باشند 


۳۳ محموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 





و اگر دیوها اغلب به شکل مگس زشت وزغ و ادم‌های گناهکار و اشموغ ناپاک 


آزمایش قضائی با آزمایش قضائی یا ورنیرنگ از تأسیسات بزرگ دادگستری‌در 
ورنیرنگ در وندیداد وندیداد می‌باشد از این موضوع درحاشیه کتاب به تفصیل 
توضیح داده‌ایم و میان اقوام و ملل دیگر نیز در عهد قدیم معمول EEE‏ 
قاضی و دادرس که در اوستا به نام راتو نامیده شده وقتی در احقاق حق مردد می‌شد 
و یا دز جرائم رزگ دردد بود مهلتی برای گناهکار قائل شود قضاوت و احماق 
بحق را به عهده اهورمزدا یا رشنو خدای قانون وگذار و محول می لمود. به این ترتیب 
که گناهکار و یا متهم و متخلف را در آب جوشان و داغ می‌انداختند و یا فلزگداخته 
به روی سینه يا دل وی می‌ریختند و اگرنیروی مقاومت دراو سحرآسا بود و تصادفاً 
نجات می یافت حقانیت وی به ثبوت می‌رسید و الا به مجازات خود رسیده است و 
از این موضوع در بند ۵۵ و بندهای دیگر فصل چهار وندیداد نقل شده و به توضیح 
دیگر نیاز نیست و حتی به شرحی که ابوریحان بیرونی در آثار الباقیه نقل کرده است. 
زردشت هنگام دعوی رسالت و پیغامبری در بحضو رکی گشتاسب دستور داد مس 
گداخته بر سینه وی ریختند و این مس‌ها پس از سرد شدن مانند گلوله در موهای 
سینه زردشت آویزان شدند و به این ترئیب صحت ادعای او به ثبوت رسید. اکنون باید از 


موضوع مهمنری که در وندیداد آمده است راجع به خود افریده‌های زردست توضیح دهیم. 


د بباجه ۳۵ 


خود ] فر یده‌های و خود از موضوعاتی که عفاید زردشت را به خوبی روشن 
ساخته‌های زردشت می‌دارد صحبت از خود آفریده بودن بعضی از ذوات 
طبیعت است که به کرات در جژوات اوستا بالخصوص در وندیداد یاد شده و اقای 
پورداود از این موضوع در کتاب‌های خود بحث ننموده و مسکوت گذارده و ما در 
محل دیگر و در حاشیه کتاب به تفصیل توضیح داده‌ایم و تکرار را بی‌لزوم می دانیم 
و یاداور می‌شویم که در اوستا بعضی ذوات طبیعت به صفت خوداتا و يا هواداتهه 
به معنی خود افریده و خود ساخته متصف شده است و این دوات به عقیده 
زردشت از آفریده‌ای اهورمزدا خارح می‌باشند از آان جمله در بند ۲۵ فصلل ۱۹ و 
بند ۳۶ و ۴۲ فصل مزبور و فقرات دیگراوستا عبارت روشتی بی‌پایان خود آفریده و 
مکان بیکرانل خحرد آفریده و بالاخره مه رزو ۷662۷ یا کهکشان حودآفریده و زمان 
بی فرجام خو دافریده یاد شده‌اند و این ذوات بر طبق عتقاید زردشت از خالق و 
آفریننده بی‌نیاز هستند و چون حقیقت اهورمزدا در روشنی بی‌پایان قرار گرفته 
همچنانکه اهریمن در تاریکی واقع گشته است آسمان اعلا در بالای ستارگان به 
گرانت یه هو ان o‏ گرونمان و طرش الهی عبر شده و انن آسبان 
طبق وندیداد خود آفریده و بیکران است اما اسمان در طبقاث پایین‌تر و در 
مجاورت زمین و ستاره‌ها به نام سپهر موسوم گشته و مزدا آفریده است و از این 
موصوع تفاوت دیگر ائین زردشت از دین اسلام واضح و روشن می‌گردد و ل.ظط 
خوداتا به معنی خحودافریده و خود ی بتدریج در زبان فارسی وارد شده 
و به واژه خود ای 01 تبدیل یافته و به معنی خدا و خداوند مصطلم گشته است. 


این بود توضیحات ما راجم به مندرجات وندیداد و از این توضیحات به خوبی 


۳۶ مجموعه قوانین زردشت با وند یداد اوستا 





راه حطا می روند و چه مهمللات در فکر دانشجویان عزیز وارد می‌نمایند و بر اثر این 
قبیل تعلیمات ناروا است که متأسفانه سطح فرهنگ در دانشگاه تهران به قهقرا رفته 


زاین موصوع بایه به باتوی جعیم 


فرهنگعقب مانده ‏ از آنچه نقل نمودیم واضح گردید سطح تعلیمات 
در دانشگاه تهران اوستاشناسی در دانشگاه تهران نه تنها بسیار پایین است 
بلکه مانند این می‌باشد که چنین رشته در برنامه دانشگاه افر اة ات 
بجای اوستاشناسی از دین مزدائی انهم دینی که ساخته و پرداخته یک عده 
زوحانیان مععصب از پارسیان هند است تدریس می‌کنند. اما متأسفاله پایین بودن 
مطح فرهنگ در یک رشته تعلیمات را در رشته‌های دیگر متوقف با فلح می‌سازد. 
یک حقیقتی است که از مطالعه در امور تحصیلی دانشکده‌ها روشن E‏ و 
پاید ٍ اد ۱ بح دهیم. 

تردید نیست که دانشکده معقول و منقول تهران برای تدریس و تحفیق از مسائل 
حکمت و تطبیق اخبار و قواعد فقهی با مقتضیات زان و اقشاقات رو تاس ت 
است و این دانشکده بایستی در ردیف دانشگاه سوربون پاریس یا اکسفورد 
انگلستان پکار پرداخته باشد خصوصا احکام مدنی اسلامی با احتیاجات مردم هر 
عصر و زمان متناسب و قابل تطبیق است اما متأسفانه سطح معلومات در این 
دانشکده مانند این است که آقایان استادان و دانشجویان در یکهزار سال قبل یعنی 


زمان شیخ الرئیس و یا در چهارصد سال قبل زمان ملاصدرا زندگی می‌کنند و از 





گفته‌های این حکما قدمی فراتر نمیگذارند و اغلب از موضوعاتی بحث می‌کنند که 
در علوم معاصر برای آنها جای خالی باقی نمانده است و اوقات طلاب ر 
دانشجویان عزیز را پیهوده تلف می‌نمایند و در این موضوع بدکر مثال اکتفا می‌کنیم 
از آن جمله راجم به حقیقت جسم و ماده است که باز هم از وجود و ماهیت و یا از 
عرض و جوهر صحبت می‌نمایند و حال اینکه چنین بحث باعلوم معاصر 
بی تناسب است و حکمای اسلامی در این بحث آنچه را که از اجسام و اشیاء به 
وسیله حواس ظاهری ادراک می‌کردند و یا به چشم می‌دیدند از قبیل شکل و رنگ و 
حجم همه را به نام عرض موسوم ساخته‌اند و بقیه را آنچه در نظر آنان مجهول و 
غیرقابل ادراک بود به نام جوهر نامیده‌اند. 

به عبارت آخری جوهر در هر جسم و ماده مشتمل به حقیقتی می‌شد که در نظر 
آنان مجهول بود و بر پایه چنین امر مجهول مباحثی را مورد گفتگو قرار داده‌اند و 
حال اینکه در عصر حاضر حقیقت هر جوهر و هر عرض در هر جسم از طریق علوم 
واضح و روشن شده و این جسم خواه مرکب و خواه ساده به غیر از آتم و مجزای 
آتمی چیز دیگر نیست و آتم نیز در هر عنضصر و هر ذره عبارت از انرژی مترا کم 
اشکال مختلفه می‌باشد و به نام الکترون و نوترون و پروتون و امثال آنها موسوم 
شده‌اند و انرژی را همه روزه به وسیله دستگاه رادیو و تلویزیون استفاده می‌کنید و 
چنین انرژی نه جوهر دارد و نه عرض و اصولاً عرض وقتی است که محسوس و 
مشهود باشد و از اين انرژی هر چه را به نام عرض موسوم بدارید قابل تفکیک از 
جوهر نخواهد بود خصوصاً حکمای اسلامی از چنین انرژی و از تراکم آن به 


صورت اجزای آتمی بی خبر و بی‌اطلاع بودند. بنابراین صحبت از جوهر و عرض در 


۳۸ مجموعه فوانین رردشت با وندیداد اوستا 





هر جسم هیچگونه مجهول را معلوم کمتر از کلیات به بحث و تحقیق پردازند و 
چنین بحث سبب شده که دانشجویان این دانشکده پس از فراعت از تحصیلات 
وفتی در حدمت فضانی وارد می‌شوند گرچه در قریحه و دقت ذهن و اطلاعات و 
بالاخره در پشتکار و علاقه به انجام وظیفه با بهترین قضات دنیا برابری می‌نمایند. 

ولی کمتر اثرات احکام حو دشان را ۳ اجتماعی مردم و کر تنروت از 
دادگاه‌ها می‌سنجند و احقاق حق و دادرسی در بسیاری از دعاوی را به فراموشی 
می‌سپارند و در این موضوع به ذکر مثال اکتا می‌نمائيم. از مراجعه به جرائد روز 
واضح و روشن است که سوانح و حوادث مربوط به وسائل حمل و نقل موتوری در 
شهرها و راه‌ها و زیان ضروری که از این وسائل و از ماشین آلات کارخانجات و از 
بحرکت فطارها و کامیون‌ها به اشخاص و عابرین بی‌گناه وارد می‌شود روز به روز در 
دنت او | کفر اده سوانح و حوادث به ملاکت اشخاص و یا به ناقص شدن آنان 
پایان می‌یابد و بر اثر آن عدة بسیار از خانواده‌ها بی‌سرپرست و یا اطفال از معیشت 
محروم می‌شوند. تکلیف این فبیل سوانح و زیان‌ها و خسارات در شرع اسلام و 
همچنین در کشورهای مترفی جهان معلوم و معین است و در این کشورها برای هر 
حادثه و هر سانحه دو پرونده تشکیل می‌دهند. 

یکی جزائی و دیگری مدنی. پس از پایان پرونده جزائی پرونده مدنی و حقوقی 
به جریان گذارده می‌شود ولو اينکه مسئول جزائی نامعلوم باشد و يا بی تقصیری 
وی مسلم شود. موضوع مهم ترمیم زیان و ضرر مدعیان خصوصی است و چنین 
ترمیم از عهده رانندگان وسائل نقلیه موتوری خارج است و همه آنان بی چیز و فقیر 


هستند فقط قاعده تسبیب اسلامی و پا قاعده لاضرر است که به جستجوی مسبب 
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حادثه می‌پردازد. و این مسبب اغلب غیر از مباشر می‌باشد و صاحب اتومبیل و 
کامیون و قطار راه اهن و کمپانی‌های بیمه و يا موسسات دولتی و غیره و غیره همه 
به عنوان مسبب تحت تعقیب مدنی و حقوقی قرار می‌گیرند و خسارات زبان 
دیدگان ترمیم می‌شود و خانواده و کودکان زیان دیده از سقو ط حتمی نجات پیدا 
می‌کنند و آمار دادگاه‌دا در این کشورها نشان می‌دهد که لااقل یک دهم دادنامه‌ها 
راجم به جبران و ترمیم زیان و ضرر حاصل از این حوادث می‌باشد اما متأسفانه در 
کشور ما با اينکه از حیث قوانین و اصول و قواعد فقهی هیچگونه کم و کسرنداریم از 
اول سال تا بایان ان حتی یک دادنامه محض نمونه از دادگاه‌های داد کستری دا 
نمی‌کنید که در ان از خسارت و زیان مصدومان و يا از کودکان آنان جبران شده 
باشد. 

بحث در این موضوع مفصل است و درکتاب مبانی حقوق نقل نموده‌ایم و این 
قبیل نقیصه در دادگاه‌های کشور ما بسیار است و همه نیز از نقص تعلیمات در 
دانشکده حقوق ناشی شده است و اساسا استادان و مدرسان در این دانشکده 
بالخصوص در مسائل اجتماعی و حقوفی وظیفه دارند بوسیله سخن رانی‌ها و نشر 
مقالات در مجله‌ها و یا هنگام تدریس در سرکلاس‌ها راجع به تطبیق فوانین با 
احتیاجات و اتفاقات روز و محاسن و نقاتص برنامه‌های اصلاحی دولت‌ها و از 
خوب و بد اين قوانین و اثرات آنها در زندگی عمومی مردم به بحت و تحقیق 
پردازند و از این طریق افکار دانشجویان را برای تحو لات اجتماعی و ترقیات ایتده 
کشور آماده و روشن سازند. متأسفانه در انجام چنین وظیفه خطیر تاکنون کوتاهی 


شده است. مثال آن موضوع اصلاحات ارضی است که لزوم آن از چند سال قبل در 


۳ مجموعه فوانین زردشت با وند یداد اوستا 


مصاحه های مطبوعاتی در مع رس افکار عمومی گذارده سك ه اسست اما داز محافل 


فرهتگی کشور ما کمتر مورد بحث و گفتگو قرار گرفته و باید به اختصار توضیح 


دهیم. 


کمبود طبیب د ر کشور 


بتابراین توجه در اصلاح مقررات دانشگاه و رفع مانع از ورود دیپلمه‌ها به 
دانشکده‌ها و لغو مسابقه‌ها و امتحانات ورودی در درجه اول واجب و ضرور 
می‌باشد اما چون اولیای دانشگاه و کسانی که فرهنگ کشور ما به آنان سپرده شده در 
این امر حیاتی بی‌توجه هستند ناچاریم به اختصار توضیح دهیم و چند نکته را 
حاطر نشان داریم و از این جهت باید قبلا راجع به کمبود طبیب. کمبود قاضی و 
کمبود معلم توضیحات دهیم. 

تردید نیست سلامت و بهبود مردم بدست اطباء و پزشکان سپرده شده و هر 
اندازه از تعداد افراد این طبقه شریف به تناسب احتیاجات عمومی کم و کسر شود 
همان اندازه سلامت و بهبود مردم به مخاطره افتد و پیشرفت و ترقیات متوقف 
می‌گردد. معروف است فکر سالم در بدن سالم است اما متأسفانه کم بود طبیب در 
کشور ما به قدری محسوس است که برای اثبات آن لزوم تدارد از بهداری شهرهای 
کوچک و دهات توضیحات دهیم و هرکس آگاه است که در شهرستانها و روستاها 


مانند این است که مردم در یکصد سال قبل زندگی می‌کنند و از وسائل اولیه بهداری 


۴۲ مجموعه کوانین زردشت با وند بداد ارستا 





بی‌بهره می‌باشند بلکه کافی است که تأسیسات بهداری پایتخت از قبیل بیمارستانها 
و درمانگاه‌ها و زایشگاه‌ها را در نظر بگیریم. این تأسیسات نه تنها چند برابر کمتر از 
احتباجات عمومی ساکنان پایتخت می‌باشد بلکه جریان امور در همین موسسات 
موجود کنونی گرفتار بسی بی‌نظمی‌ها و بی‌ترتیبی‌ها است و این بی‌نظمی‌ها نیز از 
کمبود طبیب و پزشک ناشی شده است. ارزش طبیب از ارزش کالای تجارتی کمتر 
نیست و هر دو تابع قانون عرضه و تقاضا می‌باشد. عرضه طبیب در ایران از تقاضا و 
از احتیاجات مردم کمتر است و بر اثر آن اهمیت طبیب و ارزش آن محسوس تر 
است مانند طلا که به علت کمیابی از همه فلزات گرانتر می‌باشد و این امر سیب 
یو ا که فان اطباء و جراحان بطور کلی در انجام وظایف خود بی‌اعتنا 
شده‌اند و این بی‌اعتناتی به فدری محسوس است که حتی وزارت بهداری 
نمی تواند با این آقایان طبق مقررات و دیسیپلین اداری رفتار نماید زیرا ممکن است 
بلافاصله ترک حدمت کنند و وزارتخانه را به فشار و مضیقه گرفتار سازند. در این 
خحصوص باید مثالی ذکر نمائیم. وزارت بهداری در سال گذشته احتیاج پیدا کرد یک 
نقر طبیب به سمت ریاست بهداری یکی از شهرهای جنوب ایران اعزام دارد و 
حقوق و ماهیانه این محل در حدود سه هزار تومان بود. هیچکدام از اطباء به قبول 
خن قفارت حاضر نشدند. وزارت بهداری ناچار برای این پست در حدود 
هشت هزار تومان حموف ماهیانه تعیین نمود به این ترتیب که سه هزار تومان از 
بودجه اداری» سه هزار تومان از فرنطینه کشتی‌ها و دو هزار تومان از معاینه 
کارمندان شرکت نفت. اين بود که یکی از اطباء با اکراه و بی‌میلی تمام بسوی 


اکنون مناسب می‌دانیم دو مثال از بی نظمی بیمارستان‌های دولتی محض نمونه 
تقل نمائیم. نظیر این دو مثال برای ااکثر خواننددگان گرامی اتفاق ا تاه اسان از با 
گذشته مردی از ورامین به علت سابقه آاشنائی بنگارنده مراجعه کرد و اظهار داشت 
که همسر وی باردار است و ده روز دیگر باید وضع حمل نماید و برای بستری کردن 
همه جا سر زده و از قبول وی خودداری نموده‌اند و توصیه یکی از اطباء را لازم 
می‌دانند. من بوسیله تلفن به یکی از دوستاد خود که در بیمارستان خحدمت می‌کرد 
توصیه نمودم و وی نیز زن باردار را در نویت خود به بیمارستان وزیری معرفی کرد و 
این زن وقت مقرر در بیمارستان پدیرفته شد و پس از معاینه پاسخ دادند که هنگام 
شب ممکن است فارع شود و خویشان وی می‌توانند فردا صبح روز بیمارستان 
حاضر شوند و بیمار را تحویل بگیرند. خواهر و شوهر زن باردار فردا صبح به 
بیمارستان مراجعه کر دند هنوز وضم حمل نکرده بود اما ملاخظه کردند که این زن 
بد بیخت به حالت مرگ افتاده است و وی را مدت ۸ساعت به جای تختخواب در 
راهرو طبقه دوم عمارت روی زمین خشک جای داده‌اند و در این مدت هر چه ناله 
نموده با تروشروئی و بی‌اعتنانی پرستارها روبرو شده و حتی یک استکان سوپ 
گرم و یا چای به وی نداده‌اند و عطش در وی به قدری شدت داشته که خود را در 
حطر مرگ می‌دید و در این مدت طبیب از وی دیدن ننموده و وقتی خواهر خود را 
دیده به پای وی افتاده و خواهش کرده هر چه زودتر او را از این زایشگاه 
وحشت اور خارج سازند اما خانم دکتر به علت مسئولیت نپذیرفته تا کسان او ناچار 
به کلانتری شعایت: کرده‌اند و پاسیان در پیمارستان حاضر شده وژن بدیخت را 


تحویل گرفته‌اند و در زایشگاه خحصوصی دکتر عبوض زاده در خیابان رازی بستری 


۳۴ مجموعه قوانین زردشت با وتدبداد اوستا 


سا ته اند و دو ساعت بعد قارع واشت 

مثال دوم راجع به کودکی است که در یکماه قبل در بیمارستان کودکان بیمه‌های 
اجتماعی بستری شد. یک مرد کارگر دخانیات دارای دو فرزند است. یکی دختر 
هشت ساله و دیگری کوچکتر. این دختر.به کم خونی و ضعف مزاح گرفتار است. 
طبیب بیمه دستور داده بود در بیمارستان یک هفته بستری شود و تحت مراقبت 
طبی قرار گیرد. کودک را روز پنجشنبه تحویل داده‌اند و برای روز دوشنبه یعنی چهار 
روز دیگر وقت ملاقات تعیین نموده‌اند. پدر و مادرکودک در روز ممرر از وی دیدن 
کرده‌اند اما با وضعیت عجیب مواجه شده‌اند به این ترتیب که کودک در این چند 
روز به قدری لاغر و بیجان شده که شناخته نمی‌شد و به وحشت و هول و هراس 
عجیب گرفتار شده بود و از حرف زدن و از ماندن در بیمارستان خودداری می‌کرد 
ناچار به منزل آورده‌اند و پس از چند روز استراحت بهبود یافته و جریان را بنگارنده 
اطلاع دادند و من از ود کودک علت وحشت و ترس را جویا شدم و وی نیز با زبان 
بی‌زبانی چنین توضیح ۳ اولاً در اطاق وی پنج تختخواب بود. دو عدد برای دو 
دختر, دو عدد برای دو کودک شیرخوار. یک عدد برای یک پسر چهارده ساله - 
دو کودک شیرخوار هنگام شیر خوردن یاد مادر می‌کردند و از شیرخوردن خودداری 
می‌نمودند. این دو کوذک را پرستار در هر مرتبه به باد کتک می‌گرفت و با سیلی و 
کف دست به صورت ودست آنان می‌تواخت و آنان را وادار به شیر خوردن می‌کرد. 
از این وضعیت برای دختر هشت ساله دلسوزی و ترس و هراس عارض می‌شد. 
سوم در تمام پنج روز و چهار شب دختر را اجازه نداده‌اند حتی یک مرتبه در باغ 


تتضاز شتتال هواخوری و گردش نماید و در یک اطاق طبقه چهارم عمارت فا 


د بباجه fû‏ 


ژندانی بسر برده و حتی اجازه نداده‌اند در راهرو عمارت گردش کند وات نوشیدنی 
نیز همه وقت گرم و بی‌یخ بوده است. 

چهارم مهمتر از همه این است که پسر چهارده ساله در اطاق وی رشد طبیعی 
نداشته و قد وی کوتاه و قیافه مخوف و وحشت اور داشته و شکم او از حد معمول 
بزرگتر و ضمتا پسرشرور بود وآزار دخترها را فراهم می‌کرد و هر مرتبه به خانم 
پرستار شکایت می‌کردند با بی‌اعتناتی وی روبرو می‌شدند تا در شب دوم موقعی 
که این دختر به خواب رفته بود پسر شروربه فکر شوخی می‌افتد و در زیر 
تختخواب دختر دست و پای خود را به زمین ستول می‌کند و به زور پشت تن خود 
به تخت فشار می دهد و تخت را با دختر از زمین بلند می‌کند و دختر بیچاره از 
حواب پریده و تصور می‌کند زلزله شده و فریاد می‌زند. خانم پرستار در اطاق حاضر 
شده بجای اپنکه اطاق پسر قدکوتاه را از اطاق دخترها جدا کند دختر را سرزنش 
می‌کند که چرا نصف شب ناراحتی او را فراهم ساخته است. دختر هشت ساله در 
بقیه شبها و روزما به حالت وحشت گذرانده و از هر چیز. از خانم پرستان از 
بد ہختی کودکان شیرخوا از شرارت پسرناقواره و از آب آشامیدنی و از زندانی 
شدن در یی اطاق و بالاخره از بیمارستان وحشت پیدا کرده و خواب به چشمان 
وی راه نیافته و روزبروز لاغرتر شده و بالاخره به حالت زار و نزار افتاده و طبیب نیز 
رکه از وی اه ترو ات 

از این امثله فراوان دارم و این قبیل اتفاقات در بیمارستان‌های دولتی معمول و 
رایج می‌باشد و ار پرستارها بطور کلی بی‌عاطفه و از وظیفه وجدانی و انسانی 


تا 5 دارند شمه از بی‌علاقگی . هم طبیت مسئول و از عدم مراقست وی ناشی شده 


fF‏ محموعه توانین زردشت با وند یداد اوستا 





است اما بیمارستان‌های خحصوصی مرتب و منظم می‌باشند. همه این تقائص و 
معایب مزبوط به کمبود طبیب است. اکنون در برابر چنین کمبودها ببینید رفتار 
دانشگاه تهران چگونه می پاشد. همه ساله لااقل دو هزار دیپلمه برای ورود به 
دانشکده پزشکی نام نویسی می‌کنند و از آنان فقط در حدود دویست نفر پذیرفته 


کمسود قاضی در کشور کمبود قاضی در کشور ما همه جا محسوس است و به 
ترصیح بیشتر احتیاج نیست. آقای وزیر دادگستری در مصاحبه تلویزیونی اظهار 
داشت که به علت کمبود قاضی در نظر دارد در روستاها خانه انصاف تأسیس نماید 
واين خانه را از معتمدان و ریش سفیدان محل تشعیل دهد و چود این معتمدان و 
ریش سفیدان بی‌سواد و عامی هستند برای ترتیب پرونده و تنظیم تحریرات از سپاه 
دانش استفاده خو اهلد نمود. و اقعا عجب دادگستری خواهد بود. یک مشت افراد 
عامی و امی و بی‌اطلاع از فوانین در میان مردم به فضاوت و اسحماق حق حخواهند 
پرداعت. چنین ترتیب هر گاه در زمان جاملیت و پا قبل از دوران تمدن انسانی 
معمول بزد با عصر حاضر بی تناسب است. وزیر دادگستری بی تقصیر است و از 
بحود نمی تواند قاضی و کارمند قضائی فراهم کند بلکه تقصیر و مسئولیت واقعی از 
دانشگاه تهران است که همه ساله لااقل دو هزار دیپلمه برای ورود به دانشکده 


حقوق نام نویسی می‌کنند اما در حدود یک دهم از این داوطلبان را می پدیرند و بقیه 


را مردود می سازند و یه ترک تعحصیل وادار می‌نمایند. 


دیباچه ۳ 





کمبود معلم در کشور کمبود معلم و دبیر در کشور ما همه جا محسوس است و از 
این جهت وضعیت فرهنگ روستاها و شهرهای کوچک ایران از یکصد سال و یا یک 
هزار سال فبل وخیم‌تر و عقب مانده‌تر است. در فدیم یعنی قبل از مشروطیت در هر 
ده کوره یک خانم باجی و يا یک اخوند به نام آقا میرزا احتیاجات اولیه دهات را در 
امور فرهنگی رفم می‌کردند و عده‌ای وأموز پسر یا دختر را دور خود جمع کرده و 
مکتبخانه تشکیل می‌دادند و اکثر حکما و دانشمندان ایرانی در این مکتبخانه‌ها 
رشد و نمو کرده‌اند اما از چندی قبل وزارت فرهنگ بخشنامه‌های غلیظ و شدید 
صادر کرده ز بمرمانداران دستور داده است از این مکتب خانه‌ها و روستاها 
جلوگیری نمایند زیرا تعلیم و تربیت باید از روی اصول فنی اروپائی باشد و حتی 
امروز در هیچیک از شهرهای کوچک و روستاها که فاقد دبستان و کلاسهای ابتدائی 
هستند یک آخوند و میرزا نمی‌تواند در امر تعلیم و تربیت کودک مداخله کند و این 
امر سبب شده که بی‌سوادی کامل و مطلق در این دوران درخشان در همه دهات و 
تقاط دور دست حکمفرما شود. اما کمبود معلم و دبیر در پایتخت کشور مانیز 
محسوس است و در مقایل چنین کمبود همه ساله چند هزار دیپلمه دییرستانها برای 
تعلیمات عالیه در دانشگاه نام نویسی می‌نمایند و به بهانه‌های مختلف از قبول آنان 
خودداری م کل و در حدود یک دهم پذیرفته می‌شوند. 

این بود برنامه ثابت دانشگاه‌ها که از توسعه تعلیمات عالیه در کشور جلوگیری 
می‌کنند و با این همه احتیاجات مردم به دبیر و طبیب و قاضی دانش آموزان را به 
بهانه‌های مختلف از ورود به دانشکده‌ها باز می‌دارند و آنان را به ترک تحصیل وادار 
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۳۸ محموعه قوانین زردشت با وندبداد اوستا 





روز ۱۶ تیرماه ۱۳۴۲ کیهان درج شده از مسافرت دانش آموزان مردود از امتحانات 
ورودی دانشگاه‌ها به خارج جلوگیری خواهند نمود و حال اينکه دانش آموز پس از 
تحمل زحمات فراوانی باخذ دیپلم توفیق یافته و این دیپلم طبق فوانین ارزش خود 
را دارا می‌باشد و قبول یا رد آن در کشورهای خارج از عهده وزارت فرهنگ خارج . 
است چه رسد باینکه اصل چهاردهم متمم قانون اساسی صریح است که (هیچیک 
از ایرانیان را نمی توان نفی بلد یا منم از اقامت در محلی يا مجبور بافامت محلی 
نمود مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند). شما حق ندارید یک دانش‌آموزیا هر 
ایرانی دیگر را از مسافرت به خارج ایران منع نمائید. آزادی در انتخاب مسکن؛ 
آزادی در تعلیم و تربیت. آزادی در مسافرت حق مسلم هر ایرانی است. شما نباید 
کشور را به صورت زندان جلوه دهید. چگونه ممکن است هر تاجر زاده و هر 
شخص پروتمند به بهانه کسب و تجارت و یا سیاحت در هر موقع از حق مسلم خود 
برای مسافرت استفاده نماید و درکشور خارج به همه گونه عیش و عشرت پردازد 
اما دانش آموز را به بهانه اينکه در امتحانات ورودی دانشگاه مردود شده از مسافرت 
ممنوع دارید چنین دانش آموز گر چه برای حفظ حموق اولیه انسانی خود بهر گوته 
تشبث دست خواهد زد اما پسش از موفقیت متأسفانه پشت بوطن خود می‌کند و از 
مراجعت به کشوری که به صورت زندان و محیس جلوه کرده خودداری خواهد 
نمود. شما بهانه می‌کنید که در وضعیت تحصیلی دانش جویان در حارج کشور باید 
نظارت نمائید. این قبیل نظارتها به عهده مأموران کشورهای خارجی است نه به 
عهده شما که هیچگونه وسیله کنترل ندارید. 


ورک دیدیم بحگونه کنترل کردید و یا چگونه ند ست سرپرستی هاین حارج 





ایران میان دانشجویان ایران سازمان دادید و آنان را از تحصیل بازداشتبد و این 
دانشجویان را واداز کردید دوز هم جمع ایند و سیاست بازی بیاموزند حال اینکه 
دانشیجو در خارج باید از ارتباط با همشهری‌های خود حتی الامکان خودداری 
نماید تا یتواند در فرا گرفتن زبان محل اقامت خود و در پیشرفت دروس خود توفیق 
پیدا نماید. می‌بینیم که در تعلیمات عالیه دانش‌آموزان ستمدیده چه علاقه دارید و 
با انان را چگو له کوان و بی تکلیف نگاه می‌دارید و به ترک تحصیل وادار 


می‌سازید. این بود درد کار اکنون باید از چاره آن توضیح دهیم. 


جاره کار اکنون پیش ازگفتگو در چاره کار باید معلوم داریم که چنین برنامه شوم 
و ضدفرهنگ به چه علت در دانشگاه تهران مورد عمل قرارگرفته و از اجرای آن چه 
منظور دارند و یا چگونه درصدد اصلاح آن بر نیامده‌اند و حتی آقای دکتر جهانشاه 
صالح رئیس کنونی دانشگاه و اقای دکتر فرهاد رئیس قبلی تحت تأثیر این برئامه 
واقع شدند و معایب و مضرات آن را. همچنانکه وقتی از مضرات قانون مصوب 
مجلس شورای ملی راجع به اصلاحات ارضی مستحضر شدند در اصلاح آذ از 
طریق قانونی اقدام لازم به عمل آمد. در کاردانی و فرهنگدوستی آقای دکتر صالح و 
با اقای دکتر فرهاد کوچکترین تردید نیست. آقای دک صالح در وزارت بهداری 
حدمت شایان به وطن خود انجام داد و لایحه قانونی ترک تریاک و یا منغ کشت 
خشخاش را به تصویب مجلس شورا رسانید و در اجرای آن کمال مراقبت نمود. 
اما بی توجهی در این امر مربوط به این است که دانشگاه تهران بازیگران ماهر 


دارد و این بازیگران پشت پرده بکار می پردازند و مدت زمانی لازم است تا رئیس 


۵۰ مجموعه فوأنین زردشت با وند یداد ارستا 





جدید بتواند پشت پرده را بخواند و امیدواريم آقای دکتر صالح هر چه زودتر 
موضوع را تحت مطالعه قرار بدهد و از طریقی که مقتضی باشد در اصلاح آن 
بکوشد و سیصد هزار دانش آموزان دبیرستانها و پدران آنان را از اضطراب و نگرانی 
خارج سازد. علت واقعی در جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به دانش‌کده‌ها همان است 
که در دوران قبل از مشروطیت امثال امیربهادر جنگ‌ها و عین الدوله‌ها را از شنیدن 
تام معارف و کتاب به وحشت انداخته»بود و از تأسیس هر گونه مدرسه و کتابخانه 
جلوگیری می‌کردند و در حال حاضر نیز همان وحشت در کار است اما از گفتن 
حقیقت خودداری می‌نمایند و خود را به لباس علم و فرهنگ آراسته می‌سازند. حق 
را با باطل آمیخته می دارند و قينا در اصل مطلب به اشتباه می‌روند. 

نگارنده از ابتدای جوانی در این موضوع توجه مخصوص داشتم و همه جا به 
تحقیق پرداخته‌ام و به نتیجه‌ای رسیده‌ام که دربالا یاد نمودم. در چهل سال قبل پس 
ر تراغت از دانشکده حقوق تهران با مرحوم قاسم صوراسرافیل آشنا شدم و آن 
مرحوم د. '' ۱ صف آزادیخواهان بشمار می‌رفت اما در باطن با اعتدالی‌ها و 
فئودال‌ها سر و سری داشت و به همین جهت چند بار به وزارت رسید تا در ۳۵ سال 
قبل زمانی که در دانشکده حقوق پاریس به تحصیل اشتفال داشتم روزی از روزها 
هنگام تعطیل ظهر وقتی از دانشکده خارج می‌شدم مرحوم صور را ملاقات کردم و 
6 هت اف ر رل خود به دانشکده امده بود و جندی در خیایان دانشکده قد م زدیم 
و صحبت داشتیم و از تهران و وطن عزیزیاد نمودیم از ان جمله انبوه دانشجویان را 
در خیابان به ان مرحوم نشان دادم و گفتم ببینید چگونه در دانشکده حقوق پاریس 


هیچکس مزاحم حال آنان نیست. 

مرحوم صور از شنیدن سخنان من به یاد گفتگوهای تهران افتاد و ناراحت شد و 
پاسخ داد که اين دانشکده برای ملت فرانسه لازم و مفید است نه برای ایرانی. این 
گفته مرحوم صور همه وقت در گوش من صدا می‌کند و همان را در دوران قاجاریه 
برای جلوگیری از فرهنگ و مدرسه تکرار می‌کردندد و همه نیز در اشتباه بودند و 
برای اينکه خواننده گرامی توجه حاصل کند که در جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به 
دانشکده‌ها چه زیان و ضرر به کشور ما وارد می‌شود آمار مختصری را خاطر نشان 
می‌داریم و آن این است که در حال حاضر هر سال در حدود یک دهم از داوطلبان 
دیپلمه به دانشگاه پدیرفته می‌شوند و در حدود یکهزار نفر از دانشکده‌ها 
فارع التحصيل داریم واین مقدار در مدت ده سال گذشته به ده هزار نقر بالغ شده 
است اما هر گاه در هر سال همه پانزده هزار داوطلب پذیرفته شده بودند در ده سال 
گذشته بجای ده هزار نقر تعداد یکصد هزار نقر لیسانسیه و دکتر فارغالتحصيل 
داشتیم و بر اثر ان کمبود قاضی» مهندس» معلم و طبیب جبران ل 

به هر صورت امیدواریم کسانی که در شورای عالی دانشگاه دی دخل و دی 
نموذ می‌باشند در مطالب این دیباچه توجه مخصوص مبدذول دارند و بدانند که 
هرگاه بعضی برنامه‌های ضدفرهنگ عمومی در سابق پیشرفت می‌نمود یقیناً در 
اینده غیر عملی خواهد بود. در این قبیل برنامه‌ها فقط میل و آرزو و یا منافع طبقه 
حاکمه معلوم و معین که همان طبقه فثودال‌ها و مالکان بزرگ باشد تأمین می‌شد اما 
در اینده چنین طبقه وجود نخواهد داشت و حعومت مردم بر مردم پرفرار خو اهد 
شد و در چنین حکومت باید تعلیمات عالیه عمومیت داشته باشد و دیپلم 
دبیرستان ارزش قائونی خود را بدست آورد. میان دبیرستان و دانشکده فاصله دیگر 
و مدرسه دیگر وجود ندارد. برای بی‌آرزش کردن دیپلم متوسطه هیچگونه وسیله در 
میان نیست. دانشکده‌ها باید به روی دیپلمه‌ها باز شود و کنکور عمومی و يا مسابقه 
در مسابقه موقوف گردد و مرگونه آزمایش از دیپلمه‌ها لازم باشد به امتحانات پایان 


۵ محموعه فوانین زردشت با وندیداد اوستا 





سال او دانش‌کده‌ها محول دارند. 
در این موضوع مناسب می‌دانیم چند بیت از عباس شهری شاعر خوش قربحه و 


سخن پرداز را در زیر نقل نماتیم: 


9 ِ علم و معرفت آموز با یت و کر وی و 
گفت چون علم اختیار کنم بعد از آن گو مرا چه کار کنم 
€ ار علم اختیار کنی علم گوید تو را چکار کنی 


تردید نیست که صحبت از امتحانات ورودی دانشکده‌ها و بی‌ارزش کردن دیپلم 
دبیرستان‌ها از فکر بکر آقای علی اصغر حکمت استاد دانشگاه پدید آمده است. 
آقای حکمت یکی از مالکان بزرگ فارس است و از اغاژ کار به فرهنگ عمومی 
بی‌عقیده و بی‌علافه بود و از این جهت حتی یاد دارم در دوره یازدهم مجلس 
شورای ملی وقتی درخواست اعتبار جهت تأمین مصارف کلاس‌های سالمندان 
نمود جلسه حصوصی تشکیل شد و دراین جلسه گزارش داد که یکصد هزار مرد و 
زن در کلاس‌های بزرگسالان مشغول تحصیل هستند و بعدا معلوم گردید که این 
گزارش صحت نداشته و حتی یکصد نفر در این کلاسها اشتغال نداشته‌اند و در زمان 
حال و حاضر که بیست و پنجسال است سازمان تعلیم بزرگسالان در وزارت فرهنگ 
تأسیس یافته از میان کارگران و پیشخدمتها و طبقه عوام دو نفر پیدا نمی‌کنید از ای 
کلاسها بهره‌مند شده باشد چه رسد به روستاها. 

بنابراین تردید نیست نه تنها در دانشگاه تهران بلکه در وزارت فرهنگ نیز از گفتن 
حقیقت خودداری می‌نمایند و در زیر کاسه نیم کاسه‌ای نهفته است. در سابق عدم 
وجود وسایل برای تعلیمات عالیه را بهانه می‌کردند. اکنون عمارات بزرگ در 
دانشگاه تهران ساخته شده و مضیقه جا و مکان مرتفع گشته و حتی کمبود استاد نیز 
وجود ندارد زیرا بوسیله رادیو و تلویزیون که همه جا معمول می‌باشد ممکن است 
درس استاد در سالن‌ها و تالارهای متعدد شنیده شود. 


2۳ 7 


اما این بهانه تازه تراشیده‌اند و بوسیله .سخنرانی‌ها و مقالات جنین وانمود 
می‌کتند که دیپلمه‌ها بی استعداد هستند و دبیرها تیز لیاقت تعلیمات ندارند. این 
است موضوع سخنرانی آقای دکتر عیسی صدیق استاد دانشگاه تهران که چند بار به 
وزارت رسیده است و این سخنرانی در شماره بهمن ماه ۱۳۴۱ مجله یغما منتشر 
شده و ما چند عبارت از این سخنرانی را عیتاً در زیر نقل می‌کنيم: 

«در ۱۳۴۰ عده دبیرستان به ۱۸۸۴ باب رسید و عده شاگردان انها به 
سیصد‌هزار البته ازدیاد عده دبیرستان بی‌معلم و بی محصل مستعد از اواسط جنگ 
جهانی دوم شروع شد.) 

۰۰ بابا دبیرستان بی‌معلم. در نتیجه ضعف و وظیفه نشناسی و عدم رعایت 
مقررات قانونی در مدت نه سال ۷۵۰ باب دبیرستان جدید که الب بدون دبیر و 
شا گرد واجد شرایط بوده در این مملکت تاسیس گردید 0 بر عده کسانی 
که این گونه دبیرستانها را پیموده و ورقه‌ای به نام دیپلم بدست آورده‌اند افزوده شده 
بطوری که در حال حاضر در حدود سالی پانزده هزار دیپلمه از مدارس مدذکور بیرون 
میی آید و اغلب می خواهند وازد خدمات دولتی شوند واکثر آنان داوطلب ورود به 
دانشگاه می‌شوند و در امتحانات مسابقه ورودی شرکت می‌کنند. بقیه دیپلمه‌ها 
بطور کلی نه مایه علمی کافی ,دارند و نه حاضرند بکاری تن در دهند. 

«عده زیادی از کسانی که وارد کلاس‌های تربیت معلم می شو ند و ورفه‌ای به نام 
دیپلم در دست دارند سواد و مایه علمی ندارند. بسیاری از آنان چند سالی عمر 
خود را در محلی په تام دبیرستان گذرانده‌اند و در پایان هم به پیشنهاد همان دبیران 
دیپلمی به آنها داده‌اند. آقای دکتر صذیق دراين سخترانی گر چه در ظاهر از محاسن 
دانشسرای مقدماتی و از معایب کلاسهای تربیت معلم به گفتگو پرداخته اما در 
باطن خواسته است شنونده و خواننده را متوجه سازد که دانش آموزان دبیرستان‌ها 
و دبیران انها بی استعداد هستند و دیپلم دبیرستان ارزش علمی ندارد و از این جهت 


۵0 محموعه کوانین رردشت با وند یداد اوستا 





دارند و نه حاضرند بکاری تن دهند) و همچنین می‌نویسد (عده زیادی از کسانی که 
وارد کلاس تربیت معلم می‌شوند ورقه‌ای به تام دیپلم در دست دارند سواد و مایه 
علمی ندارند) و باز هم می‌نویسد (بسیاری از آنان چند سالی از عمر وه را در 
محلی به نام دبیرستان گذرانده‌اند و در پایان هم به پیشنهاد همان دبیران دیپلمی به 
آنها داده‌اند) و باز هم می‌نویسد (اغلب آنان می‌خواهند وارد خدمات دولتی شوند 
واکثر آنان داوطلب ورود به دانشگاه می‌شوند). 

تردید نیست که سخنرانی آقای دکتر صدیق و دلائلی که اقامه نموده است سرتا 
پا غلط و نادرست می‌باشد و هرگاه دو مقدمه را که بیان داشته است قبول نمائیم 
یعنی دیپلمه‌های دبیرستان‌ها را از یک طرف و دبیران نان را از طرف دیگر 
بی‌استعداد و بی‌لیاقت پنداریم شاید برای جلوگیری از ورود دیپلمه‌ها به دانشگاه 
بهانه‌ای تصور شود اما یقیناً به اشتباه رفته است و این دانش آموزان نسل جوان کشور 
ما و امید آینده ملت ایران هستند و همه وقت به ثبوت رسانده‌اند که از حداکفر 
استعداد و شایستگی و لیاقت برخوردار می‌باشند و بهترین دلیل آن چند هزار 
دانشجوی ایرانی در کشورهای اروپائی یا امریکائی است که اکثر آنان از امتحانات 
ورودی دانشگاه تهران به ناحق مردود شده‌اند اما در امتحانات داحلی 
دانشکده‌های خارج از ایران پیشرفت‌های شایان داشته‌اند و از افتخارات وطن ما 
بشمار می‌روند و از میان دبیران نیز نویسندگان ماهر و شاعران خوش ذوق و قریحه 
فراوان است و همه ساله هزاران دییلمه ارزنده به جامعه ایرانی تحویل می‌دهند و 
اگر دیپلمه‌ها به قول اقای دکتر صدیق در ورود به دانشگاه می خواهند وارد خحدمات 
دولتی شوند بسیار پسندیده است. هر کس در کار خود باید هدف و منظور داشته 
باشد. مگر خود آقای دکتر صدیق وقتی در فرانسه در رشته تعلیم و تربیت تحصیل 
می‌نمود در نظر نداشته است که پس از مراجعت به ایران به خحدمت معلمی وارد 
شود و یا به درحه استادی پرسد. مگر نه این است که دانشجوی دانشکده پزشکی 


همه وفت در نظر دارد پس از فراغت از تحصیل معیشت خود را بوسیله طبابت 





تأمین نماید و يا در تأسیسات بهداری دولتی حدمت کند و همچنین اکثر دانشجویان 
دانشکده حقوق در رشته قضائی توجه دارند در کادر قضائی وارد شوند. تردید 
نیست هر یک از ادارات دولتی و وزارتخانه‌ها نیز برای قبول کارکنان مورد احتیاج 
خود آزادی کامل دارند و شرط و شروط آن را در آییه نامه‌های اداری معلوم و معین 
می نما یند . 

.شما در کشورهای اروپائی یا امریکائی هیچ کشوری زا سرام تخواهید داشت که 
از یک طرف دیپلم متوسطه بدست دانش آموزان بدهد و از طرف دیگر چنین دیپلم 
را برای ورود به دانشکده بی‌اثر و بی ارزش پندارد و هرگاه در بعضی از دانشکده‌های 
اروپاتی کنکور داخلی معمول شده است از کشور ما تفاوت دارد زیرا اولا این کتکور 
بعنوال مسابقه خحصوصی و داخلی است و در هیج کجا مسابته عمومی معمول 
ثیست و بجای آن دیپلم متوسطه ارزش خود را دارا می‌باشد. 

دوم - کنکور حصوصی در دانشکده‌های اروپائی به منظور عالی تری است و به 
این وسیله می‌توانند دیپلمه‌های کثیر دبیرستانها را مبان دانشکده‌ها تقسیم و توزیم 
نمایند بطوری که در آغاز سال تحصیلی حتی یک دیپلمه داوطلب بی تکلیف 
نمی‌ماند. سوم -کنکور حصوصی و داخلی در شهری ممکن است معمول گردد که 
در آن دانشکده‌های متعدد از نوع واحد وجود داشته باشد نه مانند دانشگاه تهران 
که فر ضا یک دانشکده پزشکی و يا یک دانشکده حقوق دارد و فقط یک دهم 
داوطلبان را می‌پذ یرند و باقی را به ترک تحصیل وادار می‌تمایند. 

مطلب را در اینجا پایان می‌دهیم و دیباچه کتاب گنجایش بیشتر را ندارد و از 
طول کلام معذرت می خواهیم. 


دکتر موسی جوآن 


صل ارلا 


کشودهای اپرانی داقع در شنال و مشرق ایران‌باستان . ایران دیچ یا آدیادیچ . 
ستد با ستدیان . مرو یا موزه . بلج با باختر . یسایه يا پایت . هرات یا هر‌ووه . 
کابل یا وه اکرثه. اوروا با اودغانم . گرگان یا هیرکاتی . رخج یا آراخوزیه . 
هتومثت يا هلمئد . راکا يا دی . چخر یا چر غ . ورنه يا گیلان و دیل . هپته هندو 
یا پنجاب هند ‏ رنگها یا رنها در سرزمین قنتازیه کنونی مجاود با ایرآن‌دیج . 


هھ 8 ج . 0 
- اهو ر | مر دا به زردشتعقدس گفت: مرن اهو را مر دا ۱ ای رردست معداس : 


بک کشور با نزرهت آفر ریدم اما آسایش کامل نداشت ۹ 


"- | گر آسایش کامل داشت همه مردم در ار یا نم و بجو Vaejo‏ ۸1۲1916۲۲ 


9 ایران‌ویج حمع ميشدند ( و زند گی سخت میشد ) ۳ 


تس سس سر 





۱ - وندیداد اوستا با مجمو عه وان زردشت به ۲۳ فر گرد ممعم شده و 


ف کرد تمنجهی صل ا ست ٣‏ سَمصیل دد د بيا جه کتاب توضیح داده ایم ۰ 


¥ نام زردسشست در اوسا اعلب با واژه اسییتمه 29 7 همر اه است و 
این واه زا دوهادلز یمبتی معدش در سوه رده اما دادهستش عفید ه دارد که اسییقمه 
نام خانواده ژردشت است و از أ شحهت در کتاب جود عناً بقل نموده‌است و ما در 


بر جمه فارسی از شر دق می استفاده نمودیم . 


کر مجمو غه قوائین ژردشت با و ند یداد اوستا 





۲ نخستین کشور با نزمت که من اهورا مزدا آفریدم آریانم ویجو بود و 
از رود وانوهی دائی نی Vanuhi Daiti‏ ( يا وانگو هی دائی‌تی ) مشروب 


مي‌شود. اهریمن برمر[ برضد آن مار ابی و زمستان دیو افریده بدید اور . ۶ 


ست تنو ي سس 
سس Fr FP‏ 


۳ «[دیانم ویجو يأ ]ریا دیج با ابرآن ۳ Iran Vej‏ یلك کشور مقدس 
ایرانی آاست که جم برطدق مندرجات فصل درم و زد یداد دهشت خودرا در آنجا بنا 


کرد و زددشت یز بر طبق بند ۲۲ فصل ۲۰ و پنه ۳ فصل ۳۲ بند هش دد این 
کدور زائیده شد و دين خودرا در اا اعلام داشت و بالاخره برطیق بند > فصل 
٤‏ و بند ۸ فصل ٩‏ ذاد اسپرم نخستین جفت از مخلوقات جاندار در آریاویج پدید 
آمیه أست . 

دایران ویج بطودیکه اذ معنی این واژه معلوم میشود مهد و مرکز تجمم 
اقوام ایرانی آست و بمعنی زاد گاه و تخمه آقوام ایرأنی با ذادگاه و تخمه 
آریاأ نها است » G@erme des Aryas‏ , واریانه با ایرانی صفتی است که اذ 
الفاظ آدیا با گیربه و۸ و وت آشتقاق یافته است . 

داما بایه دید سر مین ایراویج یا ایران دیج در کجا واقم شده است . 
این محل را پسی دد مشرق و در حدود آمو دریا يا جیحون جستجو میتمایند 
. برای این عقیده ده دلیل ذکر میکنند . یکی اینکه آنچه از کشودها بعد اذ نام 
ایر انه یچ در دندیداد ذکی شده از قبیل سفد و مرو و بلخ همه در مشرق ایران 
واقع شده‌اند . دیگر اینکه لفط وانوهی يا وانگوهی که پنام دود متعلق به 
ایر ان ویج | مده در ذمان ڀادشاهان ساسانی په واه هلوی ( وه ) يا ( وه روت ) 
تعر میشد و ین واژه را با دود آمودریا تطبیق میکردند و منظور اذ دود ( وه ) 
۳ بر طبق بند ۲۸ و ۲۲ فصل ۲۰ بند هش و همچنین منود نویسند گان 
ادمئی و جینی بشرحی که در روزنامه آسیایی چاپ ۱۸۰۰ میلادی ددج شده همان 
رود یجول ۳ او کسوس میباشد . 

ددلیل نخستین قاپل توجه نیست و نام کشورها در وندیداد ممکن است سس 
د پیش شده باشد اما برد دلیل دوم شواهد سیاری استکه محل ایران ویج دا 


بر طبق این شواهه میتوان درد مفرب ایران بدست آودد . ایرأن ویج بر طبق بند 


قصل ادل کشورهای ایآ نی در شمال و مشرق ابران‌باستان 4ج 


۰( ا سل س س س وم ی ی س ل س ت ا ن س 


٤‏ در ایران ویچ ده ماه زمستان و دو ماه تابستان است . زمستان‌سرد است 
یلار ۱ ۳ کو 
برای اب 4 لمسز ال ا ست بر ای مین ۶ سرد أ ست برای گیاه مب دلر | زا کانون زمستان 
است . همه حا سرما بدترین افتپا است . 


۵ من اهورآمردا ‏ دومین کشور با نزهت که أ فریدم دشتی‌است کهاقو ام سعد 
در آن سکو نت دار ند . اهریمن برمرك برد ان | فت‌ملخ پدید اورد . این أفت 


سے - # 
برای گیاهان زیان‌بخش و برای رمه و ستوران کشنده میباشد .۵ 


۲ فصل ۲٩‏ بند هش دد مجاودت آذربایجان واقع شده و حنین فیئو بسن : 
Airan vej pun kostaãki Atùurpatagahn ,‏ 
« آذدبایجان از مشرق به ددیای خزر و از مغرب به سرژهین رنگھا ڀا رتها 
68 محدود شده و این سرزمین طودیکه در بند عش آمده همان سرذعین ماد 
دد جنوب یا ناحیه قره‌ياغ در شمال قرار گرفته و ماد بشیده منها کانون و قلب 
يران است و آدیانم ویجو از لحاظ افضاع جوی با سرزمین هز‌بود تطبیق میکند. 
«پنابراین ایران‌ویج با دشت حاصلخیزی که در ميان دو رود ارس و دود 
کود 1:0۲ واقم شده و بعداً بنام قرہ باغ شهرت پافته ٠و‏ در قدیم بی طبق کتاب 
پاقوت صفحه ۱۷ و کتاب ابوالنداء صنحه ۱٤١١‏ فصل دوم بنام lرڼj Arran‏ 
نامیده میشد مطابقت میتماید و آقای اشیگل ( افستا شناس شهیر المانی ) دد 
صفحه ۲۱۲ و ۱۹6 جله اول کتاب خود محل آدیا نم ویجو دا پا سرزمین 
ار ان مقرون داسته و آران دا با ادان و ایران یکسان ننداشته است و اینکه 
ای بحای اری آمده از اخثلاف در لهچه ها بیدا شده است و این دو بیزانس 
بگفته اشییگل سر زمین اران ٣٣ے‏ زا دد مجاودت کادوسیان یا کیلان 


بشد‌اشته است . 
«زیباگی و حاصلخیزی قره باغ در خطه قفقانیه کنونی که بمعنی باغ سياه 
است شهرت دادد اما ذستان آن سار درا و سخت است و احمد بيك آقایف 


یکی از سا کنان قرہ یاع هبنو يسك که مراد ع فر ه باع در تورور تو سیده از برف 


1٠‏ مجموعه‌قو | نین ذردشت در وندیداد اوستا 


س س رر س رون ooo‏ 


<س سومین کشور با نزهت که من اهورا هو دا اقریدم مرو توانا و حوش 


کت ۰ آهریه‌ن س مرك بر ضد ان افت غارت و رفتار خلاف ادت در ان یف 


اورد . 
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شا ن و هوای آن اد ۱۵ ماه آودیل‌ببید مالا یم میشود و فصل گل و غنجه از ماه 
مه غاز میگر دد و در تا ستان دستیجات کوچ‌نشین در بالای کوهها و ف 
بحر کت و جنبش میآیند و این جنبش در نیمه ماه اوت پایان می‌پذیرد و از 
اینجهت ناستان در این خطه مائند ایر آنو یچ بطور که در و ندیداد E‏ شده فعط 
دق ات 





دوقتی آبرآن‌ویج با آدیام ویجو با سرزمین اران و قره‌پاغ در قفتازیه مطایقت 
نما ید رود وانگوهی اک ا ووه ودم ارس در شمال آذرباً یجان منطبق 
رو آحی بود و دد این رود برطبق مندرجات وتديداد أفعى و مار قراوان است 
همجنا نکه مار آبی در زود ارس شهرت دارد 9 انکه رود و نگوهی دا ئی تی وك 
زمان ساسانیان پا دود جیحون قطبیق میشد منافات نخواهه داشت که همان رود 
ارس باشد زیر! در آن ذمان ا ست دو رود مر دور را که یکی در مشرق 
در بای رر و دبگری در مغربت آن جریان دارد رود واحدی می بندا شتند همجنان 
. که دو رود سند را در هثد ۳ رود آمو در با 8 جیجول هشب میگ د ند 
این دود عصیده دادمستتر دا شمتن شهبی قرا نسوی که دشر ح بالا در جدود 
هشتاد سال قبل بیان داشته و ایران ویج را با اران در قفتانیه و قمتی از 
آذربا یجان کثو نی منطیق یندا شته آست اما در تا لاک اخیر بو سیله دا نشمندان وروی 
در شهر مای قدیم وماد به و همچنین در سرذمین های بلج ۰ سغف » مرق ؛ بارت 
و خوارذم | کتغاقات دامنه‌دازی صو زت گرفته و دال ارز نده تر و جل دد تر ددست 
آمك ایت که عفد م دادمستثر 9 اشییکل را تا گرد هینما ید و آین‌موضوع متس از جالب 
دقّت و شایان توجه میباشد و بتفصیل دد دیباچه کتاب مورد بحث و تحتیق قراد 
داده ای 
€ 2 کل تاریخ اجته‌اعی ایران باستان شتصیل تو ضيح دادها یم که رردشت 
بر طیق مندرجات اوستا و عقایں دانشمندان غریی مانند ادیان دیگی ذمان خود 


دا بان متعدد دا می برسنرد و اهو رام دا IEE‏ رو شی بی بایان بزه گت بن‌خدایان 





فصل اول کشورهای ایرانی در شمال و مر ق [ رن باستان ٩‏ 


۷ حپارمین کشور با ر دمت كە من اهور| مو دا | قر يدم بلح ريا با پر جم 
اف اشته است . اهر یمن در مرك در صله ان مور جهو سوراح مور حه بدیل اورد ۲ 


~~ « 





وی بود و هر کدام از این خدایان بنام ایزد و یزدان و پزت و پابغ خوانده شده 
است اما عضی از دانشمندان به نوی بودن دین زددشت معتتد شد‌اند و این دین 
را دو عدائی میدانند یکی اهودا مزدا دای روشنی یی‌بایان دد بالای ستارگان 
و آفر‌شنده موجودات نيك و مفید . دیگری اهریمن خدای تادیکی در زیر 
مین خاکی و آقفریننده دیو و عفریت. و موجودات نیان‌بخش و پلید میباشد و 
در این عقیده به قضل اول وندیداد استناد نموده‌اند که بموجب آن در یرای 
هر بك اذ کشورهای ایرانی که بوسیله اهودمزدا برای ایرانیان آفریده شده يت 
آفت و با یات موجود مادی زیان‌تخجش بوسیله اهریمن خلق شده است. و اهر یمن 
را دد این فضل بلفقظط آفر‌بننده و خالق موصوف ناخته است و همچنین به‌سنای 
۰ و یا دیگر فصول کاتها استناد نموده‌اند که در آنها خرد نيك بنام اهورامزدا 
در پرایی خرد خبیث و بلید پنام اهریمن قراد گرفته و این هردو معا در با یه 
و اساس خلت و آفرینش چهان يا یکدیگر دقایت میتمایند و این دقابت از 
مطالمه در فصل اول فندیداد پسی واشح و دوشن میباشد . 


۵ . سفغد و سندیان هر دو در کتابهای فادسی استعمال شده و در افستا 
بمبارت‌سو گدا 12طعیاه آمده و با لنظ گاوو تاو با هم ذکی شده است . 
دومارلز در کتاب خود گاوو را بایتخت ستدیان میداند اما دارمستتر فده 
داد که کاوو در هلوی بمعنی دشت است و متصود از أين دوه لفظ دد اویتا 
عبارت از دشت نفد است و در مسافت هشت دوز داه همه جا سپن و خرم ویوشید. 
از باغها و چراگاه ها و مزارغع پود . در کتاپهای هلوی لفظ سند را با 
سورت در سوریه تطبیق کرده‌اند و این تصود ناشی از اشتباهی است که اذ شباعت 
لفط سوکدا پا سوريك حاصل شده است ( دجوع شود یه دوهادلز کتاب اوستا 
صفحه ۷ و دادمستتر جلد دوم زنك اوتا صفحه ۸ ). 


۳ مجموعه قوائین زددثت با و تدیداد اوستا 





۸ ینجمین کشور با نزهت که من اهورا مر و | ا قر يدم نيسا به Nisaya‏ 
است که بين مرو 3 بلخ وافع شده و اهریمن پرمر اد برضد آن افت شك و تردید 


دف ید آورد .۸ 





اطلاعات محتان عربی رأجم بدغد در حدودی است که تمل نمودیم 
اما دانشمندان شوروی در سالهای اخیر از حثریات و تحقتات دامنه دادی که در 
سرزمین‌قدیم سفد وأقم در اذبکتان کنونی بعمل آورده‌انه محل دقیق این سرذمین 
دا معلوم و دوشن داشته اند و مون کیت دانشمنه شوروی در کتاب خود داجم به 
باستا نعناسی در دوسیه شوروی بتقصیل توضیم دأده و قمتی دا ترجمه و دد زیر 
قل میکنيم : 
«سغد در دره زرافشان و کاشکا در با واقع شده و سمر فد با تخت آن است 
و این شهر دا مورخان نام مادکندا 102702502 موسوم ساخته‌اند . کوروش 
هخا منشی در نیمه سده ششم ق. م. کشور سخد دا در جزو قلمر و حکمرآأنی خود 
قر اد ذاد . شهر سمرفند در حمله مول با خاك یکسان شد و ساکنان آن هلا کت 
سیدنه . دد خرابه‌های این شهر تجسات دامنه‌دادی ببل آمده و آثاد گرانبها 
کشف شده است . مر کز این شهر بنام اراه تامیده میشد و دد سده چهادم ق.م. 
تمدن بزدگی دد آن تشکیل افته بود . سند در صنعت و تجادت اهصت 
مخصوص داشت . اذز شهرهای قديم سمرقند مجسمه‌های کوچك بدست آمده و بعضی 
از آنها مجسمه آناهید خداونه آب و باران مر بوط یدین مزدا پرستی است . 
«أذ شهر های دیگر سفد در خرایه های شهر تل برزه وج ززمه در 
شش کیلومتری سمرفند است و از آن یتظرف ستالین یدست آمده و دوی این 
ظرف تصویر يك انسان با تنه کاو نقش بسته و اذ یك نیمه خدای ایرانی بنام 
کیقباد حکایت میکنه . از اکتقافات عمده سفقدیان از خرابه حای شه قدیم 
پنجیکا نت أ ست ۰ ین در درد دره ژر افشان بفاصله ۸ کیلومتی از سم فد واقم 
شده و در سده هشتم میلادی در حمله عرب ویران گشته است . در مجاریآب 
این ثهر تنبوشه‌های سنالین بکاد دفته و از بناهای‌بزرك بنجیکانت دو معبد میباشد . 
یکی مشتمل پر تالاد مرب شکل پمساحت هشت‌متر درهشت متر و سقف آن بر دوی جهار 
ستون قرار گر فنه است . این معید از مشرق بدون دیواد يه ابوان منثهی است 


فصل‌اول_ کشودهای ایراثی در شمال و مشرق ایران باستان 1 


کے ششمین کشور ۳ نزهت که من اهو رم دا آفرریدم هرات Haraiva‏ 
مییاشد و حائه های نا سکون دارد . اهر یمن درمر اد در صد آن اشك چشم و 


سو گواری بدید آورد 





و در مقابل محوطه واقع است و دد دیواد مد نقش و نگادهاگی است که از 
لحاظ باستان‌شناسی جالب دقت میباشده . در قش یکی از دیوارها یك مرد روحانی 
بسوی محراب خم شده و چنه شخص از آنجمله دو مرد دمتان دد مراسم دینی 
حاشرند و دد دواد مقابل تصویر حند شاهزاده سندی است . معید دیگر در 
شمال هر دارای تالاد بزرك با جهاد سنون و يك ایوان است و بر دوی دیواد 
این مد تصویر صحنه‌ای در سو گواری جنازه سیاوش نیمه خدای ایرانی است . 
( تصویر این تابلو دد کناب تاديخ اجته‌اعی ایران باستان تحت شماده يك نقل 
شده است ) . 

دمیدان شهر بنچیکانت موسوم بثهرستان است و دد مشرق آن عمارات و 
کاخهای جند کشقف شده و در تالاد یکی از کاخها دوی دیواد نقش و نار دد 
صحنه‌های متعدد دیده میشود . 

«در یکی اذ این تصویرها شاه دوی تخت نشسته و جند شاهزاده سندی با 
چند دهتان دد پرایر وی ابستاده و مراسم جشن بر گزاد میشود و در صحنه‌های 
دیگر عده‌ای سازنده و نوازنده برقص مشغول بودند . 

«اذ معابه سندی و آثادی که پدست آمده معلوم شده است دين مزدا پرستی 
مذهب ممول مردم دد شهرهای سند بوده است و آب و آتش و خاك و باد را 
می‌پرستیدند و مرده‌ها دا پرطیق مراسم دینی دد این مذهب دقن میکردند باین 
ترئیب که جناذه دا دد هوای آزاد طعمه لاشخوارها میساختند و سیس استخوانها 
دا س از جدا شدن از گوشت در محفظه‌ای دراد میداد ند و این محنئله بنام 
استودان 00و۸8 ( مخفف استخوان‌دان ) ناهیده میشد و در اطاق زیر زمین 
نگاه میداشتند . دد شهر پنجیکانت گودستانی کدف شده و دد آن اذ این تبیل 
محنظه‌ها بدست آمده است . 


1۴ هد جو ید قو ا نن ررد ست 8 و زد بدا د أو 


“س ےا س ا ل اا =m‏ ال سب سب سب سب 


۰ هفتمین کشور با نزهت که من اهورمزدا آفریدم کابل یا وها کرته 


Vaekreta‏ با سا یه ها نامطللوب است ؛ اهر یمن برمر لگ ار صل ان بریهای 


۰ ۳ یر ۹ 
حسی Khnnaithaiti‏ دش یل اورد 3 بگرشاس وأ بسته بوذ ند 


٢` اده د س ي ي ل س‎ r 


- مرو در اوستا بلفظ مورو ۷0۲0۷ ذکر شده و در قدی‌الابام یکی 
از شهرهای معقام و آباد ایران باسثان بشماد میرفت و چون در شاهراه دنیای 
فد یم با شرق اقصی مراد داشت تا مان حمله مقول عظمت خود را محفوظ نکاه 
داشته و یس از اسالام من کی حکو مت و امارت خر اسان بود و دد آن مان 
بیش از بك میلیون میت داشته و کنایخانه‌مای عمومی متغدد دد این شهر بر با 
بود و دانشمندان اسلامی برای استناده اذ این کنابخانه‌ها اذ شهر مرد دیدن 
میکرد ند 

شهر یبای مرو بعد از اسلام در جهار مر تیه مورد حمله آفوام خازجی 
قرار گرفت و صدمه فراوان دید . در مرتبه اول پوسیله چنگیز » مرتبه دوم 
بوسیله یمور لت , مر‌تبه سوم بوسیله اوژیکها و بالاخره در بده هي هجری 
بوسیله امیر بخارا مورد قتل عام و غارت داقع شد و پویرانه تبدیل گردید و 
تفای که حرزو دوه تراد گرفت شهر جدید نزديك خرابه‌های شهر قدیم 
ا شد 

شهر مرو در حال حاضر مرکز جمهوری تاجیکستان شوروی و نزديك مرغاب 
دافم شده و راه آهن ماورای قنقان تا سرحد جين از ین هر عبور میتماید , 
سا کنات مر و تا کنون فومیت و دسوم و عادات و زبان انرا نی را محمو ظ داشته اند 
و اکتشافات دامته‌دار باستانشتاسی بوسیله دانشمندان شوزوی انجام گرفته و در 
کتاب مون کیت نعل شده أست . 


۷ - لذظ بلج در اوستا بواژه ( باختی ) و در فارسی ودم به لفط باختن 
Bak‏ آمده و در وندیداد دو صفت برای وی ذکر شده. و جئین مینو سد 
( من اهورا مزدا چهادمین کشود بانزهت که آفریدم بلخ نیبا با پرچم افراشته 
است { .۰ دوهار لن در کتاب خود صفتحه ۸ توضیح داده که بلح در اوسا بلعظ 


فصل اول - کشودهای ایرانی درشمال و مشرق ایران باستان ۲ 


ا ا ن ی م . س س ن ه-— . وا تن > لت 


ان هشتمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا أ فریدم اوروا Ourva‏ 


دار نده جرا گاه‌های سر شار است ۰ اهر بمن درمرك در رل ان | فت تحوت و عرور 


دلیف ا ره 


و سپ o‏ 


باختی است و سیس باخ تمد بل یافته و در خراسان واقع‌شده‌است. بلخ با یتخت مردم 
باختر هبباشد و پر چم های افراشته علامت اقامتگاه دئیس این کشود بوده و با 
ساکنان بلخ حمه‌وقت برای جنك يا دشمن ماد بودند . دادمستتر داجم به 
بلخ مینوسددکه لفط باختی و صفت ذیبا که در دندیداد برای آن ذکر شده در 
کتات مسعودی پیلخ| لحستاء ترجمه گشته است . 

از تجه نل کردیم معلوم شد که اکثر دانشمندان اوستاشناس محل هس قدیم 
بلخ را بلود مبهم در شمال خراسان تمعیین کرده‌اند و حال اینکه در حال حاض 
خرابه‌مای بلخ در شمال اففانستان نزديك قصبه‌ای بهمین نام و دد سر جاده‌ای که 
از کال ببخادا مب ود و ام شده و تا دود آمودریا ۰ کیلو مت فاصله دارد . 
شهر بلخ مر کز سر ذمین بلح و پایتخت بادشاعان کیانی است و به یونانی پلفظ 
با کثر ین Bactriana‏ امیده میشه و نام قد ندمت آن زادیاس میباشد . در 
اموس الاعلام ت رکی نقل شده که شهر بلخ در سلطنت کی گشناس کیانی شهرت 
بیشتر داشثه و زردشت دد این شهر ظهود نمود و اين شهر مر کر تبلینات دین 
وی بود . شهر بلخ در حمله مغول صنمه فراوان دید و در ۰۱۷ بوسیله چنگیز 
و در ۷۷۱ حجری بوسیله تیمور لنك مودد قتل و غارت و با خاك یکان شد . 

بنا بر این قسمت جنوبی س نمین بلخ قدیم هرگاه دد شمال افغانستان و 
حراسان واقم شده قسمت شمالی آن درد خاك شودوی و جمهوری تاجیکستان امئداد 
دارد و در این سمت بوسیله دا نشمندان شوروی تحسات و کاوشق هبل آمده و 
در کتاب مون گیت راجم بپاستانشناسی در دوسیه شوروی نفل شده و ما قسمتی دا 
از این کتاب ترجمه و در زیر تتل مينمائيم : 

بلح در كنار آمو دربا واقم شده و ساکنان آن اجداد و نيا کان مردم 
امروذي تاجصکستان پشماد میروند و 5 از امیراطوری‌های قدیم در آسیای‌مر کزی 
است . قسمت اعقلم سرزمین قدیم باخ در تاجیکسنان و اذیکستان شوروی و شمال 
افنانستان واقم شده است . 





۹ مجموغه قوانین زردشت پا دندیداد اوستا 


ایس مس مس 





۲ نهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم خننتی ‏ هنادمدط: 
است که افو ام هیر کانی (یا گر گان) در ان سکونت دار ند , اهر یمن لل مر گ در 


صل أن گناه بی تو به دید اوزد . 


aos mm ma 





سس س ی ا س 


( هیست حفاری سغد و تا حك در سال ۱۹۵۰ ۹ دی تجسبات را در تبحش 
کیقباد شاه نزديك قصبه کالای میر آغاذ نمود و اینیه و ساختمان مر بوط بسده 
چهادم قبل اذ میلاد دد این محل کشف شدء و دارای حصار پلندی است . آین‌شهر 
بوسبله يك کوجه باريث از استیکامات حدا شده است . اد مطالعه در وضعيت فير 
ها معلوم است که تاجیکها از ساکنان بومی بلخ محسوب میشدند و مشخصات 
قومی خودشان‌را تا کنون‌حتظ کرده‌اند . 

داز حفریات شهی قدیم پلخ معلوم شده که حمله اسکندد دد این سر ذمین 
گرپه ‏ سرایی و کشت و کفتاب مسراه بود لط پس اذ ع فر یوظانی در 
این سرزمین نفوذ یافت . در شهر قدیم بلخ جند معید بوداگی کشف شده از 
[ تجمله نزديك فصیه فره نید میباشد . در جاجی آثار يك تمدن روستاتی بدست 
آمده و معلوم شده که در سده دوم قبل اذ میلاد آهن را در کوره های بادی 
بوسیله دم دادن به ادوات و ابزاد تبدیل می‌نمودند . 

۸ - محل شهر پیسایه ووووزی بر طبق بند م۸ فصل اول وندیداد 
فی‌الجمله معلوم شده و دد ميان مرو و بلخ واقم است اما محتتان ارویائی سایق 
نتوانسته‌اند تسن کنند که این شهر با کدآم ناحیه و سرزمین مطاشت منماید و 
۳ تو ضیح داده‌اند که نيسايه غير اذ شهر قد یم تسا در ماد است و اسبهای آن 
شهرت داشته است ولی دانشمندان شوروی اذ حفریات و کاوش در دشت های آمو 
دریا و ماوراء النهر محل دثئیق این شهر دا کشف کرده و معلوم داشته‌اند که 
نیسایه نخستین بایتخت دولت پادت اشکانی بوده است . از آين امر داضح می 
گردد که منظور زردشت در وندیداد ان نبسایه همان سرزمین اضلی بارت است 
و شهر نيسايه در ميان مرو و بخ واقم است و خرایه های آن اکنون نزديك 
آمو دریا با جیحون مشهود و پرقراد است . 

بایتخت اشکانیان پس از توسعه قلمرو حکومت نان و لا اقل پس اذ یکصد 
سال از آغاذ این حکومت اذ نيسايه بشهر صد درواذه نزديك دامنان انتقالب افته 


فصل اول کشودهای ایرانی ددشمال و فذرق آیران باستان 1¥ 


اهریمن پرمرك بر ضد آن گناه بی‌توبه .آفت دفن اموات؛ پدید آوره ,۱۱ 





و یس اذ این انتقال نیز نیسایه بعنوان پاینخت اولیه پادت اشکانی دد اهمیت 
خود باقی بود و جون محققان ایرانی اذ این حتیتت بی اطلاع بودند و پایتخت 
اولیه بادشاهان اشکانی دا نزديك شهر دامنان تصود میکردند پاشتیاه افتاده 
سرژمین پادت اشکانی را دم خراسان کنوتی ایران پنداشته اند د ابراهیم 
پود دادد در صفحه ۵ جلد اول سنا چاپ ۱۳2۰ جنین میئویت ( دسته‌ای 
از بار تھا در خراسان حالبه اقامت کزیده اسم خود دا یه آن سرزهین 
داده‌اند و سلسله اشکانیان که بعد‌ها در ایران سلطنت یافته همان پارتها 
هستند ) . حسن پیرنیا نویسنده کتاب ایران پاستان دد این اشتباه افرایط کرده 
و در صفحه ۲۰۸۵ چنین میئوسد ( بنابر این و پنا برآنچه اذ نویسندگان عهد 
قدیم استنباط میشود پادت در خراسان کنونی داقم شده و بی تردید میتوان گفت 
که بارت در عود قدیم عبابت بود از دامنان . شاهرود . جوین » سبزواد . 
نیشابود ۰ مشهد ‏ بجنودد > قوجان ۰ دده‌جز ۰ سرخس , اسفراین . باخرد » 
خواف » ترشین و تربت حیدری است ) . اولمسنید دانشمند فقید امریکایگی نیز 
در کتاب خود داجع بسحل پادت همین افتیاه دا بکاد یسثه ابیت و حال [نکه 
پاستا نشناسان شودوی توانسته‌انه دفتی بایگانی پادشاهان اولیه اشکانی دا از کاخ 
سلطنتی شهر نیسایه کشف نمایند و یکهزاد و پانسد‌کتیبه بخط آدامی و زبان پارت 
ایرائی بدست آودند و نون کیت دانشمنه شوردی تثصیل این اکتشافات دا در کتاب 
ود زاجم وڈ پاستا تشنأسی سا شوروی نفل کو ده و قسمنی از آن راجع به 
شهر نیسایه و سرنمین پادت دا اذ صفحه ۱۸۲ و بعد پڼارسۍ تبدیل و دررذیر 

«در جتوب جمهوی تر کمنستان کئونی و نزديك دیگزاد قره فوم و در دأمثة 
کوه کویت‌داغ و نزديك قمبه‌ای موسوم به باقر حتطعوظ داقع در هیجده 
کیلومتری شمال غربی عشق‌اپاد ویرانه‌های دو شهر پاستانی نیسایه قدیم و فیسایه 


جدید دیده میشود و اذ سال ۱۵۲۰ میلادی دو هیثت حنادی در این ناحبه هه 


۸ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


س 





٤.-یازدهمین‏ کشور پا نزهت که من اهورا مزدا آفریدم هتومنت › 
Haetument‏ ا هلمنت درحشان و فبروزمند ا اعر یمن لرا بر صل آن 


س سم 
حادو گری یدید اورد . 


۱ جادو گری نشانه‌ای است از روی آن كلد ا مشود . 
نشانه‌ای که هما مشود است و در ۳ است که بدنر رن اعمال جادو گری | نجام 


میشود . 
کاوش و تجسسات پرداخنه‌انه و از خرابه‌های نیسایه جدید آثاد برارزش از يك 
شهر قدیم کشف شده و این عمان فیسایه نخستین پایتخت دولت پادت اشکانی است , 

« امیراطوری بارت همان دولت اشکا يان قیب رومبان ات اين امیراطوری 

از دود سند ۲ فرات و اذ SEG Tg‏ 

و ماد و. ارمشتان و هیر کأنی دا نیز تامل بود . بادشاعان بارت با دو دولت 
جنك شهره آفاق 
ودند و دفعات برومیان شکست داده‌اند از آن جمله لشکر کشی کراسوس سرداد 


3 دمی 2 اس وک در تأر يخ معر‌وی است . اردشس هو سس سلطئت‌ساسانیان 


پزرلد روم و چین ارتباط سیاسی داشتند و سوادان یادتی در 


دز سده سوم میالادی سرزمین بارت را سخر نمود و دولت بارت را منفر ض 
ساخت و دی کوشدند نام پابت و اشکانی را از صنحه تاریخ مجو 
نمایند و بثراموتی سیادند و ددآن زمان نام خراسان که بمعنی مشرق‌آمده بجای 
رفظ بارت شهرت افته است . 

«شهر نیسایه بایتخت یادت اشکانی حصاری با برج و بادوی بلند داشته و 
شهر جدید در رون شهر قد یم در ار گر فته مشتمل بر کاخها و مقبره مردگان و 
معاید پادتِ است . از تجسساتی کددد نا يدقدیم پع‌ل آمده تادیخ صحیح پارت معلوم شده 
است . در یکی از کاوشها کاخ بزدك مشتمل بر تالاد مدود و دیگری می‌بع شکل 
و كه معید کشف خده و او تالاد دادای جهاد سنون بلند ۲ متّری آأست . 
در ميان ستو تھا مجسمه‌های مرد و رن نصب شده و این میحسمه‌ها دارای ر نك ]آمیزی 
است . دود اطراف کاح ساختمان‌های بزرلة از آنجمله محل خزانه و گنج بادشاحان 
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-دوازدهمین کشور یا نزهت که من اهورا مزدا آفریدم ری یا را گا 


Raha‏ با سه نژاد است . اهریمن بر مراد بر ضد آن آغت بی اعتمادی بدید 


آورد . 1 


اشکائی است و این گنج در سده سوم میلادی متا انراض دولت پادت بنادت 

رفته اما اشیاء باقیمانده آن از قبیل بسی اسلحه و مجسمه‌های کوجك از نقتره و 
مثرغ و یا گل پخته بدست آمده از آن‌جمله مجسمه آتنا ۸۱068۵ خداوند 
یوناتی و مجسمه ابوالهول مصری است . 

داز | کتفافات مهم تیسایه کنیبه‌های بسیاد اذ دفتر بایگانی بادشاهان اشکانی 
است و تعداد این کتیبه ها به یکهزاد و با نصد عدد دسیده و در يك اطاق ذیر 
مین قراد داشته و برای خواندن آنها که بخط آرامی و بزبان بادتی است 
هیگتی از متخصصان زبان‌شناسی شوروی با موی وت بافته‌اند د این هستثت در ترحمه 
و کثف مطالب این کنیبه‌ها توفیق یافته و بزپان ایرانی و تاجيك ثقل کرده‌اند . 
از این کنییه‌ها سانمان ادادی دوات پادت و ترتیب وصول مالیاتها و موضوعات 
دیگی معلوم و روش اه 

٩‏ - منظود از گرشاس در بند ۱۰ فصل اول وندیداد سام گرشاسپ است 
که در کابل از دین بت برستی هندی بیروی میکرد و بر اثر آن بکثته زددشت 
دين دیو بر‌ستی دد این شهر دواج داشته و این گرشاس غیر از گرشاسپ پهلوان 
معروف ایرانی است . 

۰ . رآجع بسرزمین اوروا در اوستا مشخصاتی ذکر فیست و آذ این‌جهت 
دا نهمندان اوستا شناس غر‌بی درپاره آن بحث نکردها ند و ه‌کدام باحتمال سخن 
گنته اند . دوهارلز عئیده دارد که اوروا يك شهر مجهول و گمنام در خراسان 


است . ادوارد براون در کتات تاریخ ادیی ایران باستان جلد ادل اددوا وحن 


را پا شهر طوس دد خراسان منطبق میداند > دادمستتر با ثهر میشان دب کناد 
قرات تطبیق کرده ات .۰ این عقاید هیچکدام صیحیح نیست اما دانشمندان شوروی 
در تجسات باستانشناسی خود آثاد شهر قدیم اودغانج 0۲28360 بایتخت 
خوارزم را در تر کمستان شوروی کشف کرده‌اند و بعتیده ما اورغا نج همان اوروا 


۳ مس سا ات ۳ 


وت 


y+‏ مجموعه قوأنین زردشت یا دندیداد اوستا 


۷ - سیزدهمین کشور با نزهت که من اهورامزدا آفریدمجخر و۲ط ه1٥‏ 


يا جرغ توانا و مپربان است . اهریمن پر مرك بر ضد آن گناه بی توبه بدید 


اورد ۰ ۱ 


و تس و سس 


است که زددشت در شف نوم فصل اول وندیدآد جر 2 کشور های ابرانی نشين بأد 





کرده است > شوارزم قدیمترین سرزمین ایرانی است . اقوام ایرانی در حدود 
سده دهم ق. م. وقتی اذ ايران ویج يا ( ادان و قنتاذیه ) از شاهراه شمالی 
دریأی خزر بسمت مشرق مهاجرت آغاز نمودتد نت در اودوا یعنی در خوادذم 
که ربا بدریای خزد محدود است دحل اقامت افکند‌ند . 

خوارزم در کئیبه‌ای دادیوش کبیر هخامنشی پلفظ خوارذمیش آمده و ای 
اور وا غیر از خوارزم بود لاذم می‌آمد در اوستا نامی از خوارنم یمیان نیامده 
پاشد و حال اینکه خوارزم قدیمترین کشودایرانی‌نشین میباشد و درد جزوات دیگر 
اوستا پکرات از آن یاد شده اذ آن جمله دد بند ۱۳ مهر پشت ( صفحه ۸ > 
جلد دوم. کتاب داد مستشس ) سرزمین خوارزم را در ددیف مرو و رات و سئد 
از کشودهای ایرانی بشماد آودده است . 

بنا 57 این مسلم است که منظو ر زردشت از اوروا همان اودغا نج با یتخت 
خوارزم است و زردشت در چند مورد از جزوات اوستا طودیکه دد عصر حاضر 
نیز معمول است پا يتخت دا پجای کشور ذکر کرده است و خوارزم بشرحی که 
در قاموس الاعلام جلد سوم نقل شده غربا بدریای خزد ؛ شمالا بدریاجةً آرال با 
در بای خوارذم و شرقاً و جئوباً به آمو درا و خطة خرآسان محدود میشد و 
اکنون جزو جمهودی تر کمنستان شوروی است و اوروا يا اورغانج یا جرجانیه یا 
گر گنج در حکومت اسلامی بایتخت بادشاهان خوارزمشاهی بوده و فتط در حمله مغول 
مصادف پا اوائل سده هشتم هجری جلوتر از شهرهای دیکر ایرانی مورد قتل و 
غارت قراد گرفت و بویرانه تبدبل شه . این شهر در بزد گی و آیادی وزیبائی 
شهرت جهانی داشته است اما حسن بیرنیا بدون هیچگونه مستند و دلیل ددصفحه 
۸ کتاب تاریخ ابران باستان جنین مینوسه ( خطه خوارزم وشات و لم يزدع 
است و همیشه بهمین صفت توصیف شده و در عهد قدیم در این صنحه مردمان 


صحرا گرد از نژاد های مختلف سکني دأشتلد ) . برای مزید اطلاع راجم به 


فصل اول کشودهای ایرانی دد شمال و مشرق ایران‌ناستان ۷۱ 


۸ - حپار دهمین e‏ با دز هت که من اهو و مر دا افریدم ور به جپار 
سح کل ۰ : 3 ‌ اي 9 0. 
و ۷19 است که ذز ان شر یدوں فائل ازی دهاك زائیده شدء 
eT OT‏ 4 سے ۰ ۱ , 
وت اهر یمن در مر اک زر صد أن | وت ی فاعده دی را هی 3 نا 4ء تحاوزات 


بیگانه پدید آوره E,‏ 


اورغا نج با اورفا و حوارزم قسمتی از توضحات مون کیت دانشمنده شوروی را که 
از اکتشافات و حفربات حوارزم بدست آورده از صتحه ۲۷۲ کتاب وی بفادسی 
تبدیل و در زیر نتل ميتمائيم . 

ددر اپتدای سده دوازدهم میلادی افوام مغول در آسیای مر‌کزی بحمله و 
هجوم برداختند و شهرهای خو آرزم را با خاك یکسان نمودند و اکش مر دم را 
بهلا کت رسا تیدند اما طولی نکشید فعالیت در خوارزم از سر گرقت و شهرها آباد 
گردید . از سال ۱۹۲۸ میلادی هیتئّت بزرك حفادی دز خوادم برای تحسات 
پاستّا نفناسی بکار برداخت و ناد ارزنده اذ شهرهای قديم آن بدست آودد . مهمتر 
از همه درد یه دای شوه اورغا نج یا یتخت خوادزم است . این شه وديم در 
نزدیکی شهر ( ۳۳8 اورغا نج ( در تر کستان واقم است و در محاورت آن شهر 
داش قاعه میباشده که بدستور یمور لتك در سال ۱۳۹۱ میلادی با شده است . 

دکوروش بزرك هخامنشی در نیمه سده شش ق. م. در جنکهای فیروزانه خود 
امبر آطوری بر E‏ شا داد و نرزمین خو ارم را در قلمرو حکمر انی خود 
وارد ساخت اما وقتی دولت پارت اشکاتی توت گرفت خوادزم دد جنب آن استقلال 
داشت . در خوادنم کناد دود آمو ددیا نزديك قسبه چانیاذ قلعه کاوش بعملآهده 
و اذ آن شهر زد گی کشف شده و در این شهر ده ددیف حضاد به بلئدی ده‌متر 
و ضخامت يك متر و سی سانتیمتر قراد داشت و در داخل این حصار کاخ بزرك 
و اه فراوان کشثف شده و معلوم گشته که در عهد قدیم با هضر و سوريه و 
نواحی ددیای سیاه در تجادت بودنه . دد میان آ[ثاد آن مجسمه های کوچك از 
سیاوش و آتاهید خدای دریاها و آبها شایان دقت است . 

«در نرديك ریگزاد قره قوم شهری کشفب شده که دور آن دارای حصاری 
بلاد و برج و پارو است . در داخل این حصاد تالاد بزد کی بوسیله بله بزیر 
مین داه داشته و دد این نیرزمین خمره‌های متعددسفا لین جای داده شده و هر 


۷۳ مجموعه فوانین زردشت با وفدیداد اوستا 


٩‏ - پاتزدهمین کشور با نزهت که من اهورا مزدا آفریدم یته هندو 


15 یا بسنجاب هند است . اهر یمن ار مرل در صل ان گرمای‎ Hapta Hindu 


۰ شانزده‌مین کشور ا نزهت که من اورا مر وا أ فر ردم زمین واقع 


در سر جشمه زود رقا 4 Ranha‏ ا اس مرد «ر اه کشور 


حمر د دم له قبری آست که استخوان مرده را در آن جای داده اند و بر روی 
یکی اذ أین خمره‌ها مجسمه يك مرد نشسته قرار دارد و در آن کتیبه ای مربوط 
سده سوم فيل از لاد پر بان خوارذمی 9 خط آدامی نو سنه شده 3 على | لظاهر 


- شهر رخج در اوستا هر ووا ئیتی 13 1279 و به بونانی 
ادا کوزیه :مظعم آمده در افتانتان نزديك کاپل واقم و همان محلی 
است که یعقوب این لیث صناری در ۲۵۵ حجری وقتی بکابل لشگر کشید نزديك 
دخج ۳ دشمن مصاف داد و فروز شد . 


۲ - منظور زردشت از سه نژاد در پند + فصل اول وندیداد نداد 
آیر انی , نتاد ررد دوست تودانی و نزاد تاذی است که تحت قوذ دولت آشور 
تقو د یا فته گو و > 


ت 


۴۳ - دادمستتی از قول مورخان اسلامی نتل کرده که چخر پا چرځ در 


قدیم نام دو سیر ایرائی أ ست ٠‏ یکی در خراسان ۳ دبگری فز د بك عز نین در 
اقغا ستان . 


٤‏ - منظود از سرزمین ودنه درد بند ۱۸ فصل اول وندیداد باتناق همه 
اوستا شناسان عبادت از گیلان و دیلم است و مقصود از تحاوزات بیکاته مداخله 
توراأنیان و تاذیان آشوری در این أ حه است و تازیان در سده هعتم ق. م. در 
اشک دک سادو کین بادشاه مقتدد آشور و نینوا ذحمت ایرائیان مفرب ایران را 
فراهم می‌نمودند . 


فسل‌اول. کشورهای اہی اأ نی درشمال و مبری ایران باستان ¥ 





وسر “a‏ ۱ 
بی سر برست و ببون شاه زند گی میکنند . اهر یمن در مرك بر ضف ا سرماق 
دیو آفر یده دريف اوزد ۱۵ 


Lı ۱۵‏ دد این محل سرزژمین رنه یا ر زکی| که آز رودی همین 
نام مشروب عیشود عماید مختلفه بیان شده است . رود دنگها دا بعشی با آموددیا 
با بجیحون و یعسی با رود سند در هند و بشی با قسمت علیای رود فرات منطیق 
ساخته‌انه وهمه نیز باحثمال سخن‌کنته‌انه و باشتباه دفته‌انه و اشتباه نیز ناشی اذ 
اشست که در تحفیمات خود از مراجبه به نقته جغرافیاتی قفقاذیه غفلت 
کرده‌اند و در ا تشه رود رنگم] نام رود دنگها با زنکا و2 دد دیف 
رودهای دیکر بررك قفقائیه از غرب بسوی شرق جریان داد و از کوههای الیرد 
سرچشمه گرفته و از نزديك شهر ایروان عبود میکند . 

دود رنگها يا زنگها در قفنقازیه يك نود بزدگی است و بستر خوددا مأنند 
رود اری از قدیم‌الايام تا کنون حفظ کرده و باستانشناسان شودوی دد کناده این 
رود کاوشها و تجسات بمل آورده و آثاد گرانبهایی اد زندگانی اقوام آدیاگی 
مر بوط به قبل از میلاد بدست |وډډده‌اند و هون گيٽ دانشمند شوروی در کتاب خود 
به تفضیل نقل کرده اذ آن جمله در صفحه ۲۱٩‏ مینویسد ( نزديك شهر ایروان 
و کناره عر یی رود زنکا zanga‏ اورف بدست آمده و ار رند کا ئی سا کنان 
این محل راجم سف هزار سال قبل جکایت مینماید ) همچنین در صفحه ۱۰۷ 
میئویس ( از آثاد باستانی مربوط به حفریات از محل شهر قدیم تی جی بائی تی 
در کناده غربی دود ذنکا نزديك ابروان معلوم شده که این شهر دا دوساش 
Husas‏ بادشاه اودارتو در اواسط سده هعتم ق. م. بنا نها ده ا 

بنابر این سر مین دنها یا دنگها شانزدهمین کشور ایرآنی نشین است که 
رددشت در و ند یداد ۳ تمو ده و دی قسمت جنوب غر بی ایر آن9 یج وافم سده 
و پا قسمت غریی قفتازیه کنونی تطبیق میکند و توضیحات دادمستتر داجم به 
سرذمین ایران‌ویج که در محل خود تقل نمودیم این نظریه را تائید میکند و 
دد پنه هش آمده که آذررایجان یا آتود پاتکان اذ مذرب بسر ذمین نها با 
رنکه] مجدود است و ابرم نو یج ار هر جهت صحیح ست حه رل با شکه لسر ك لسغن 
بودن شعازیه. با اد ان واضح و دوشن میباشد . 





فصل دوم 


ملاقات اهوداآمزدا با جمشید . انتخاب جمشید بسلطنت ایران‌ذمین . 
حادثه شندان و طوفان . ساختمان غار جمکرد و نفشه درونی آن . 


الف 


۳۹ زردشت از اهور مزدا برسید. و گفت . ای اهورا مزدا . خداو ند تیکو 
کار و افریننده حبان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ؛ پیش از من که زردشت 
هستم نخستین کسی که تو اهور مزدا با وی سخن گفتی و دین اهورا و دين 


زردشت را به وی اوخ کست.: ۱ 


۲ - اهور مرا پاسخ داد و گفت . نحستین کسی که بیش از تو » ای‌زردشت 


۹ -_ در وندیداد اوستا هر کجا نام اهود مزدا بمیان آمده بصفت 
( آفریننده جهان جسانی ) متصف شده و ترجمه فرانسه این عبادت بشرح 
زیر است : 

O, Ahura, Mazda; Créateur du Monde des Corps, 
این جمله را در ترجمه انگلیسی بعبارت زیر ثقل کرده‌اند‎ 
O, Maker of the Material World, 

و بمعنی ( ای آفریننده جهان مادی ) است . چنین توصیف از خدای 

بزرك زردشت آنهم در اوستا از بك علت اساسی سرجشمه گرفته است و آن‌اینست 


فصل دوم ۔ اقات اهو رامز دا با جمشید و حادثه بخیندان ۷۵ 


.۰ مر ۳ ۰ 1 ِ 
مقدس + با وی سخن گفتم و دین آهور مزدا ۰ ددن ردد وا ده وئ اموحتم 6 


جم ژیبا دار نده رمه اتبوه بود . 


ور اهو رم دا ای زودشت » به وئ گفتہ ای جم يسس دیو جران : 
آیامایل‌هستی قاتون‌مرا تعلیم دی وحامل این قانون باشی . جم ژیبا . ای زردشت 
پاسخ داد که من برای حمل قائون تو و آموختن و تعلیم دادن آن ساخته و آماده 
ك ۳ 
فیستم , 
که خلقت و آفرینش جهان در دين زردشت بر طبق مثدرجات اوستا پسه طریق 
صودت گرفته است . یکی ایتک بعضی از دوات طبیعت خودآفرنده و خودساخنه 
و یی یاد از خالق و آقریننده ستند و این دوات اذ قیبیل مان ۰ مان بمعنی 
نروان . روشتی بی‌پایان , تادیکی بی‌کران » آسمان اعلا در بالای ستار گان 
همه جا بلفظ خوداتا 1۳۱902۲۵ بمعنی خود آقریده و شود ساخته توصیف 
شده. ائد . 

دوم - جهان جسمانی و موجودات مادی آنچه نیکو و پرای آشانی منید و 
سودمئد است همه مزدا آفریده هستند و بلفظ مزدا داتا 01 2282 موسوم 
گشته‌انه و همچنین اکثر خدایان دیگر از قبیل مھ » احید ۲ آذر . ادت و 
غیره مزدا آفریده میباشند . 

سوم - موجودات ذیان بخش و پلید از قییل مکی » مورچه : وزع» ملخ : 
زمستان + سرما ب مرك » یمادی و آقت‌های گو نا گون و همچنین دیوها وعفریتان 
نامرگی همه مخلوق و آفریده اهریمن هسئند و بصفت ددءداتا 0212 12۳928 یمعنی 
دیو آفریده موسوم گشتها ند و منطور ژردشت که دد وندیداد اوستا همفجا اهودمزدا 


را په‌صفت ( آفریننده جهان جیمانی ) و يا ( آفریننده جهان مادی ) متصف ساخته 


A 


است اين بود که ذوات خود ساخته و خود آفریده طبیت و همچنین مخلوقات 


۷٦‏ مجموعه قوائین زرذشت با و ندیداد اوستا 


4 هن که اهورا مر وا هسم , لی دردشت : به جم زیا دسر ديو حپان 
س چا ي 7 ۱ 1 ۲ ۰ 
گفتم 1 هر گاه لو فول نداری فانون مرا تعلیم دهگی و حامل ان با شی لاقل 
محلوق مرا نو 9 | توه سار 3 ۱ نان 9 باسداری تھا و ره آنان اس تن بکن ؟ 


دا ب جم ریا أ رردشت جين پاس داد من محلو فات تر | ا موه سازم 9 


۱ مریم | 
د در ساطت من نه باد گرم نة باد سرد ؛ نه بیماری و نه مرك هیچکدام 


نحو آهد دوا > 


۷ دز این دنگام من که اهو رم دا همم یلگ شمشمر زو نشان را یك حلقه 
زرین په وی دادم ؛ این بود که جم بسلطنت رسید .۲ 


اهریمن دا از آفریده‌های افود مزدا خارج ,ازد و حقیقت دین ذددشت و اسل 
3 اسان ا دین و درشه و با یه اوستاشناسی از تحمیق در این دش موضو ع 3 
يا سه واژه که یکی خوداتا ونوهیوهر » دم مزداتا Nazda data‏ ۰ سوم 
دفه دا تا Dvae data‏ فا واضح 3 رو سوم مشو د 3 اوستا UG‏ عر بی از 
ات موضوع به ت#صیل بعحت نموده اند ۳۹ آوای ابراهیم دود داود استاد دا نش گاب 
در کتاپهای خود اذ تحقیق در اپن امر خوددابی کرده است و الا دوشن میشد 
که تر جمه‌های ادسی و ی از روات أوسا دست سجو زد هد و مخدوش و پی‌اعتباراست. 

۲ - جم در اوستا گاحی بلفظ جمشید وووووویز وررز آمده و در 
رىكودا کاب معدس هد ی از جدایان بشماد رفله 5 نگ هداز ی حهان گان رة 
وی نیرده لدب 4 بار وی در اوستا و بو بهت ۷11 و در ر بات‌و دا 
ویوسونت ‏ ۷1۳۵۵۷۲ میباش و در فادسی به دیو جهان تیدیل یافته است. 


Fw‏ حلقه | نگششی و شمشير ددن نشا نه بادشاعی است و همین مٿا سيت 





فصل دوم - مالاقات اهودمزدا با جمشید و حادثه پخبندان ۷۷ 


۳ تست تباجا _ هه 
س 
کڪ .د دروو —۔ ۴ 


۸ - دز بیلطنت جم سید زمستان سر ی شد و رمین از حاریایان ریز ق درست 
و ار مردم و سك و یی نده و أ سرح و سوزان بر شد و در روی زمین پر ای 


۳ 1 ۴ ۳ a 


کے : ی ۳ 5۹ ۹ 

۵-من, جم زیبا را | گاه ساختم و به‌وی گفتم . ای حم‌زیبا پسر دیو جبان 

رمین و از چارپایان ریز و درشت و از مردم و سكث و پر تشه و E‏ سرح و سوزان 
بر ده و پرای سکونت آ اتان حای حالی یافی نمانده است . 


۰ در این هنخام جم زیبا در روشناتی و طریق حورشید بسوی جنوب 
دیش رفت و حلقه زرین را در زمین فشرد و این ژمین را با شمشیر سوراح نمود و 


حنین ۰ گفت, ای اسفندارمد لعتووجه متصووو حو اهش میکنم بحاطر دوستی و 


۱ ۴ 3 8 ۰ ۱ 2 2 ۳ ۳ ۵ 
بر ای که رمه رین و درسیت و مردمان را در بو جای دهم گشاد و 


٩‏ - ار این راه بود که زمین را حمشید يك سوم بیشتر از انجه نود 








است که فردوسی در شاهنامه فقتی از بادشاه توضیف #۲ وی را ( خناوند 
مس و ګاه ف نگین ) می‌نامد E‏ همان. حلقه انگشش است که اهودمزدا 
یه شيك داد و شا ھی رسید و ۳۳ شاهی ور این ا ۳ کنده مبشل . - 
فر دون وقتی ابرج را سلطتت آیران زمین را شمشر و ات و تخت 
شاهی به وی تسلیم کرد . 
بعضی اذ دانتمندان واه اوستائی م‌بوط به حلمه زذین دا به خیش ندین 
فر دمه کی دها ند 
ع _ مدت سلطنت جمشید بر طبق بند ۸ و بندهای دیگر فصل 
دوم دندیداد يك ما تا و ات lS GS‏ ۳ و هشتصد زمستان با 
بیکیزار و هشتصد سال دسیده است و منظود از سلطنت جمشید سلطنت خاندان 
جیشید با سلسله جمشیدیان میپاشد و اکثر مدت سلطنت جمشیدیان دد ایران ویج 


YA‏ مجموعه‌قو أنبن زردشت ۳ و ند داد اوستا 


کے ا ۱ ۱ ۱ 
گشادتر ساحت و حار بایان زیر و درشت و مردمان بمیل حود و بمیل فك در ان 


تسیر مه و ¢ 3 ی د 


درشت : سك ؛ پرنده و آتش سرخ و سوزان و مردم پر شد و برای سگونت 
چارپایان ریزودرشت‌ومردمان‌جای خالی بافی نماند . 


س بر 1 ۳ 
۳ هن :۽ جم زیا را | گاه ساحتم 9 به وی گفتم ؛ ای <م بسن ديو 
جپان » زمین از ستور و مردمان و سك و پرنده و آتش سرخ و سوزان 
بر شده و برای سکوتت جاریایان ریز و درشت و مردمان جای خالی باقی 


ما نک د است ¥ 


٤‏ جم دراین هنگام در روشنائی و طریق حورشید بسوی جنوب بیشزفت 
و زمین را با حلقه زرین فشرد و يا شمشیر سوراخ کرد و چنین گفت » ای 
اسقندار مف 1 خواهش میکنم بحاطر دوستی وبرای اینکه‌رمه رہز و درشت ومردمان 


یی 
را در تو جای دهم گشاد شو و بپن شو . 


۵ - از این راه بود که زمین را جم به اندازه دوسوم بیشتر از تچه بود 


آتهم قبل از مهاجرت اقوام ایرانی سپری شده و تفصیل آنرا در تادیخ اجتماعی 
ایران پاستان ثقل نموده‌ایم . 
و حلقه زرین و شمشیر زد نشان مانند کلام ایزدی پر طبق مندرجات 
اوستا اثرات سحری داشته است و جم با فشردن حلقه و قرو بردن شمشیر در 
ذمین توائست سطح ذمین دا وسیع تر سازد همجنانکه زددشت درد جنك با آهریمن 


دعای اهون وريه را خواند و وی را شکست داد . 


فصل دوم - ملاقات اهودمزدا با جمشید وحادثه یخبندان ۷۹ 


گشادتر ساخت و رمه ریز و درشت و مردمان در آن جای گرفتند و بر لت و امد 


پرداختند . 


۲ ۱ ۱ سس , 
۲ - در سلطنت جم نبصد زمستان دیگ رگذشت و زمین از جاریایان رین و 
درشت ومردم و سك و پرنده و أ تش سرخ و سوزان در شد و در ان برای سکونت 
ستور و مردمان جای خالی باقی تماند . 


۷ - من» حم زیارا آ گاء ساحتم و گفتم.ءای جم زیبا پس دیوجهان,زمین از 


جار بایان ریز و درشت و از مردم و سث و بر نده و اتش سر ح 2 سوران سر شده و 


۸ - در این هنگام جم در روشنائی و طریق خورشید بسوی جنوب 


پیش رفت و حلقه زرین را در زمین فشرد و رمین را با شمشیر سوراخ نمود وجنین 
گنوت ۰ حو اهش میکنم ؛ ای استندار مد ؛ بحاطر دوسي و برای اینکه حار بایان 


ریز و درشت و مردمان را در تو حای دم گشاه شو و دمن شو . 


۹ - از این راه بود که زمین را جم په اندازه سه سوم لتر از آنجه بود 


گشادتر ساخت و مردم و ستور در ان برقت و امد برداختند . 


اس 


۹ س اهور ۳ خدای آفریننده همر آه ایزدان آسمانی برای مکا لمه در 
اريام و بجو ( با ایران‌ویج) که ازرود وا نگوهی‌دائی‌تی مشروب میشو د جای‌مارقات 
نعيين نمود ' 


۸۰ مجموعه فوائین‌زردشت با وندیداد اوستا 


حمشید , شبان نیکو برای مکالمه با پپترین مردان در ایران ویج جای 

۱ - اهورامزدا همراه ایزدان آسمانی به محل مللاقات در ایران‌ویج که 
از رود وا نگوهی‌دائی‌تی مشروب همشو د رهسار شد . 

حه‌شید شان‌نیکو همراه بپترین مردان در محل ملاغات » در ایرآن وي 


که ار زود ۳ نکوهی دات ی تی همشروب :میشود حاضر سل ˆ 


۲ . اهور مزداً در این ملافات بهحم گفت: ای جم زیبا یسر ديو جپان» تو 
را گاه مسبازم که درحپان حسما دی زمستان ر : نک بار همر اہ سرمای جت ووبر ان 
کننده بدید خواهد شد و برف سن‌گین و دائه درشت حواهد بارید و این درف روی 


کوه ببلندی يك اردوی ۸09671 خواهد رسید. ۲ 


۳ - در آین هنگام همه حاریایان و ستوران از پالای کوه‌ها و از امکنه 


دور افتاده و از عمق درمها به بناه گاهم‌ای ردیر رمین بناهنده حجو آهید شد . 


۶ - جرا گاه‌ها بیش از آنکه در آب فرو بروند بسیار اتبوه و فراوان 


- در تقسیر بهلوی اوستا می‌نویسه ( هر کجا ضخامت پرف کمتر يود 





بلئدی آن بيك ویتشتی و دو انگشت میرسید ) اذ این جمله طول يك اددوی 
معلوم میشود و بشرحی که در قرهتك زند اوستا صفحه ٤١‏ شماده ۱ قل شده 
يك با ( یا يك پادم ۳۵06۲ ) با ۱ انکشت يا با يك دویتشتی و دو 


انگفت برابر مییاشد و هر ویتشتی [1توه۷71 عبارت از يك وجب یا ۱۲ 


| رکشت است. ‏ . 


قصل ددم س ملاقات اهودمزدا يا جیتتثد ف حاد له سبندآن ۸٩‏ 





خواهندبود اما پس از ذوب شدن یخبندان‌جای پای گوسفند نین دیده نخواهد شد. 


٥۵‏ تو بايد ای جم > بك غار بزرك فراهم سازی و درازی آن از 
هر چپار طرف يك میدان اسدوانی (یا يك اسپریس ) باشد. در آنجا باید 
از تخمه جاربایان ریز و درشت و از نراد مردمان, سك‌ها ۰ پرند گان و آتش‌سخ 
و سوزان جای دهی» غار ی که از.هر سمت بدرازی يك اسپریس برای سکونت 


هر دمان و مسکن گاوان و ستوران باشد .۷ 


۲۶ - در این غار بایه آب‌را در يك بستر بدرازی يك هاتر جاری سازی و 
پرند گان را در کنار غار ودر یك حمنز‌ار همیشه سبن وحرم جای دهي وډ مسکن ۲ 


عمارت متشمل بر تالار و ایوان باشد.۸ 


۷ - و باید در این غار از نژاد مرد و زن هرچه زیباتر و از جانوران 


هرحه رسأتر یافت شود جای‌دهی. 


۸ - تو باید در این عار از تخمه گیاهان هرچه بلند تر و حوشوتر 
و از میوه حات هر حه لذید تر وعطر آ گین تر یافت شود جای دهی . 
تژادها و تخمه ها باید جفت باشند تا نسل آنان مادام که مردم در غار سکونت 


دار ثذ باقی بما ند . 


۷ - واژه اسیر یس اوسا گی از دو لفط ( اسب ) و ( دسیدن ) تر کیب 
یافته و بمعنی میدان اس‌دوانی يا فاصله‌ای است که يك اسب میتواند به يك 


تفس شود . 


Af‏ مجموعه قوأئین نددشت یا وندیداد اوستا 





- در اين نژ ادها پاید نه بد اندام از جلو » ته بد اندام از عقب » نه 
نائوان » نه بد کار ء نه فرسکار » نه ناقس , نه حسود » ثه مرد بد د تدان ب ید 
حذامی که باید از دیگران حدا گانه نگاهداری شود و یه دار نده هر گو نه علامت 


و نشانه اهریمنتی هیحکدام وجود نداشته باشد . 


۰- در قسمت بالای غار باید 4 کوچه , در قسمت میانه * کوچه و در 
قسمت بائین‌تر ۳ کوجه فراهم شود . در کوخه‌های بالاتر از نراد مرد و رن 
یکیزار ؛ در کوجه‌های میانه ششصد و در کوجه‌های پائین‌تر سیصدجفت بایدجای 
گیر‌نه . در این غار باید بوسیله حلقه زرین خود يك درب با يك پنجره آماده 


داری که داحل غار را روشن بدار ند . 


۱ + جم پرسید بگو بدانم, غار را که اهورمزدا دستور داده چگونه باید 
بسازم. اهورمزدا گفت ای جم پسر دیو جهان. زمین را با پای خود لگد مال کن و 
با دسترای - . مير و مایه بساز همچناتکه خاك را کوزه گر بگل تبدیل میکند 


2 ان را ن میسازد .1 


۲ جم برطبق دستور اهور مزدا خا را لکدمال مود و بحمیر تبدریل 
کرد همچنانکه کوزه گر خالد را با آب می‌آمیزد و پپن میسازد . 





۸ -ديك هات ( يا يك‌هزاد ) داحه طول برابر پا دو اسپریی میباشد و 


فضصلدوم ملاقات اهورمن‌دا با جمشید و حادثه یخ‌بندان Ar‏ 








۳- باین تر تیب است که جم یك غار بدرازی يكث اسرپس از هر سمت 
فراهم نمود و از تخمه و نسل جارپایان ریز و درشت و ازمردمان , سگپا؛ پر نده‌ها 
آ تش سج و سوزان در آن حای‌داد . غار بدرازی يك اسبریس پرای سکونت 
ها ی ها 

٤‏ آب را جم در غار هدرازی يك هاتر روان ساخت و در کنار آن 
پرندگان را در يك چمنزار همیشه سبز وخرم رها نمود و در آنجا کاخ مشتمل 
بر تالار و ایوان و محوطه پساحت . 


۵ - حم در این غار از نژاد زن و مرد هرحه والاتر 3 زیماتر و از تحمه 


جانوران هرجه رساتر و خوش|ندام‌تر در روی زمین یافت ميشد جای داد . 


۳ - جم در این غار از تخمه گیاهان هرچه بلندتر و خوشبوتر و از 
میومحات هرچه لذیذتر و عطر ‏ گین‌تر یافت میشد جای داد . 

در این غار ته بد اتدام از جلو » نه بد اندام از عقب ته ناتوان : نه 
بی قانون » نه ب د کار » نه ناقص » نه حسود » نه مرد بد دندان » ته جذامی و نه 


هر حه نشا زه اهر سی است هیجکدام وحود نداشت ۰ 


۸ جم در قسمت بالای عار نه کوچه, در میا نه شش کوحه ۾ دار بائین لن سه 








با است و هاتر دد حدود يك میل میباشد و درازی غاد جمشید بدو ميل عیرسید . 

ب۵ه - دادمستتر در تسیر بئد ۳۸ بیت ذیر دا اذ شاهنامه فردوسی نقل کرده 
و توخیح داده که جمشیه بدیوان ناپاك یاد داد که خاله دا چگونه با آب 
بيامیزند و بخشت تبدیل نمایند و برای وی عمادت و کاخ بسازند . 


بفرمود دیوان نا پا را به آب اندر آمیختن خال را 





نز مجموعه قوانین ذردشت یا و ندیداد اوستا 


؟ ره آماده ډمود ۳ در کوحه‌های يالاتر بکرز ار 4 در کوحه‌های ان E‏ 8 ذز 


یك درں و یك پچ ه در غار بساخت که أ خود داحل عار و روشن بدار ند 5 


۳ - ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم . کدام روشی 
است که ار جود داجخل غار را زوسن میدارد ۰ 


2 


۰ - اهور مزدا پاسخ‌داد؛ روشنی‌های خود ساحته وروش ی‌هاکی که درجپان 
۱ 


ساخته شده| ند ۰ * 
۱ - در هر حهل سال ار هر حةت مردو ړن بك حفت مو نث و مذ کر رأ ىده 

ِ ۰ وی 
میشو ند . همجنین است برای هر نو ع حانداران . مردم بیتردن زند کی را در 


۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم» کیست که دین 
مر دا را در غار جم ساحته ا خود حمل میکند ۰ اھورامزد! پاس داد ۱ مر ع 


1 دیدشت مه ۱ 
کرشییتان Kashiptan‏ ۰ ای رزدسشت معدسصی ۱ ۱ 





۰ در بند 4۰ از دو شم و دو نوم روشتی سخن رفته. است . یکی 
روشنی خود ساخته وخود آفریده و دیگری دوشنی‌مزداآفریده و ساخته غیر د این 
دو نوغ روشنی در جزوات دیگر اوستا نیز تکرار شده و بتفصیل در حاشیه‌شماره 
۱ صعحه ۷۵ توصیح دادیم 

۵ . دادمستتر داجع بمرغ کرشییتان توضیح داده که این مرغ برطبق 


مندر جات نند هش د میئوحرد در غار جم ناطقو گویا بو ده د ميتو ا تست سححرن بگو ین 


قصلدوم - ملاقات آهودمزدا با جمشیده و حادثه بخبندان هم 
۳ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو پدانم کیست سرور و 
سالار . 
۱ ۰ تم _ ب پر 7 + ر ۳ 
اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت اوروتتشر r٣ھہخھاھہہں‏ و تو ای زردشت 


مقدس . ۴ 





و دن مر دا را تیلم تما بل ۰ اوسا ت لے ا غاد بزبان هرغان خو أا نده متب 
۲ - دارمستت توضیح داده که اودو تشر وک از سه سر‌آن رردشت رهیر د 
سر 3 برز گران است و حجمشید من در شاد سلطنت نکی ده و فقط ساختن و برداختن 


7h. + Uh. Nh. Nh n.’ Wh. n. Th. hn. Th. hh, Wi 


فصل سوم 


زراعت و درختکادی است که ذمین را شاد و خر‌سند مسادد و اهریمن 2 
دیوان را میگر یزاند . کیش اعدام در انتظار کسی !ست که حسد مرده دا ده 
تلها ی حول کند ۳ کیش تازا 4 برای کسی که مر ده را لب اب مین دفن کند ۰ 


اف 


۱-ای‌افریننده حبان حسمانی و ای مقدس بگو بدا نم » کدام رمین در 
درحه اول از همه حوشحت‌تر است . اهورا مر دا پاس داد و گت ای اسیتمه 
زردشت » زمین خوشخت در درحه اول جائی است که مرد پارسا در | تحا هاون در 
دست ؛ ۱ برسم در دست ؛ ۲ شیر گاو در دست بگیرد و به آواز منك ایزد مپر 


دار نده دشتهای فر اخ و رام خواستر تماعه7 ۴4۳ را بر طبق مراسم دینی 
.در ۰ ۳ 


۲- ای آفریننده جپان چسمانی و ای مقدس , بگو بدانم زمین خوشبخت 


دز در جه دوم کدام است . 


۱ - هاون Hvaarna . Havan,‏ در اصطلاح اوستا نام ظرف سی 
است که پوسیله آن شربت مقدس و شنابخش اذگیاه هوما و شیر گاو بتر تیب‌مخصوص 
فراهم میشمایند . صداگی که دد معبد پادسیان زددشتی از کوبیدن دسته هاون در 
هاون بگوش میرسد [واز آسماتی دادد . 


فصل سوم - قراد دیو د اهریمن ازذراعت و درختکاری AY‏ 





۴ أهور مرذا باسح داد و ک۳ , مین حوشحت در درجه دوم حائی‌است 
9 مرد پارسا دوا ا خانه بسارد و بیشوای دین و فرزند و رمه را در آن 
جای دهد . رمه و علوفه و سك و زن و فرزند و آتش و هر آنحه برای ز ند گی‌مفید 


و سودمند است برورش دهد . 


٤‏ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » زمین خوشبخت 
در درحه سوم کدام است . 

اهور مزدا پاسح داد و گفت , ای اسیتمه زردشت ء زمین خوشعحت دردرجد 
سوم جائّی است که مرد پارسا در آ نجا هرحه بیشتر گندم : علوفه . درختان‌میو دار 
بکارد ووسائل آبیاری در زمین بایر فراهم بدارد . 


۵ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگوبدانم , زمین خوشبخت 
در درجه جپارم کدام است . 
اهور مزد! پاسیخ داد و گقت , رمین حوشحت در درحه حرارم حائی است 


که رمه ریز و درشت در انجا تربیت نمایند و پرورش دهند . 


-٩‏ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو پدانم زمین خوشحت در 





۲ - پرسم. ‏ 9750۳۲ يا برسمن 3978۳27 نام شاخه های کوچك 
درخت است که پترتیب مخصوص دسته‌بندی و پوسیله برك خرما بیکدیگر سته شده 
باشد و براعه تهیه آتش دد آتشدان معید بمتزله هیِزم مصرف میشود . ظرفی که 
در آن دستة برسم را نزد يث آ تشدان فراد مندذ‌هتّد بنام ماهر و Mahru‏ یا 
برسمدأن می نأمند ۱ 

۳ - رام خواس همان آیزد وات ۷2۶۵ خداوند باد يت میباشد و همه 
ووت ب مهر آیزد کارت هیکند و پنام رام ابزد تمل خوا نده شده انت . 


۸ محمه ید فوا نین زر دشت ا و ند ید د اوستا 
۰ 7 سے ۴ ج 
اهور مر دا وا سح دأد 3 گت 1 مین حو سحت در در حه جم حابی است که 


رهه ریز و درشت در ازجا کو پیشدر دهث . 


لس 
۷- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم کدام زمین است که 
ا ندوه و عم فر اوان دارد . 
اھورامزدا باسیح داد و گفت ای اسیتمه رردشت عم 3 | لوه دار دها نه 
کوه ارزور Arzura‏ فراوان منباشد . در این محل است که گروهی از دلو ها 


او مکان و مسکن دس درد بیرون ایند و بحمله میبرداز ند 3 


۸ - ای آ فر یننده حپان حسما نی و ای معدس بکو بدا نم کدام رمین است 
که در درحه دوم انده ه و عم فراوآن دارد , 
که جسد 


أهور مزدا پاسخ داد و گفت اندوه و غم در در حه دوع حاگی است 


رات انسان ا لاش رل در ۱ تسا (میشمر دقن نشج باشد ۰ 


٩‏ ای آفرینندہ جہان جسمانی و ای ٭قدس › بگو بدانم کدام زمین ست 


که اندوه و عم در درجه سوم فراوان دارد : 





6 - دعانه آننود يا ( هبووجرج امن ) در کوههای البرذ داقع 
و با قله دماوند تطبیق شده است . این قله بوسیله سوداخ عمیق به دودح 
و مسکن آهر‌یمن و دیوان داه داند و بل جنواد ( یا یل صراط ) درد بالای 
آن بوسیله اهومزدا ساخته شده و ذمین خاکی دا با آسمان و بهشت مربوط 
و متصل مسازد . اذ دهانه این کوه است‌که دیوان اهریمنی بالخصوص دیو ددفج 
بیرون آیند ۶ یمردم و مخلوقات دیگر احورمزدا حمله مبکنند . 


فصل سوم - فر اد دیو و اهریمن آززداعت و درشتکاری ۸5 





اهورمزدا باسح داد و گفت. | ندوه وعم در درحه سوم در حائی است کهدخمه 


و سر برای دفن حسد مرده آانسان در ان پیشتر ساخته شده باشد . . 


۰ - آیی آفربننده حبان حسمانی و ای معدی بگو یدانم کدام زمین است 
که در درجه چپارم اندوه و غم فراوان دارد . 
اهورامردا پاسخ داد و گفت اندوه و غم در درجه چپارم در جائی است که 


سوراخپای بیشمار اهریمنی در آنجا بیشتر بدید آمده باشند . 


۱ - ای آفریننده جهان جسماتی و ای مقدس بگو بدانم » کدام زمین است 
که اندوه و غم در درجه پنجم فراوان دارد . 

اهور ام وا پاسخداد و گفت اندوه و غم دردرجه پنجم در جائی است که زن و 
فرر تد یك مرد پارسا در آ نجا راه خودرا گم کرده باشند و به اسارت برده شوند . 


۲ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » کیست که در 
درحه اول شعف و حرسندی زمین را فراهم میدارد . 


اهور مر دا پاسخ داد و گفت , ای اسبیتمه زردشت ۰ کسی است که هر جه 





و - واژه قبر در ند 4 ترجمه از لفط دخمه مساشه و دخمه در اصطلاح 
آوستا بدو منی استعمال شده یکی نام برچی است که جسد مرده اسان درد آنجا 
گذادده میشود تا بوسیله درنئد گان و لاشخوادان دریده شود و استخوان دا پس 
از جدا شدن از گوشت در استخوان‌دان با استودان جای دهند و نگاهدادند و 
دیگی اینکه دخمه بطود کلی بمعثی قبر است ولو ثبریه که برخلاف ھر اسم 
دینی زردشتیان بر ای دقن ميته در مین ساخته شده باشد , 





+ 3 مدمو عة قرأنین زردشت 1 و ند یداد اوستا 





۲- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بداتم . کیست که در 
درحه دوم شعوف و حرسندی رمین وا فراهم مبدارد . 

اهور مر دا پاسخ داد و گفت : کسی است که فمشدرر از همه قمر ها را ویران 
کند , قبری که در آن حسد مرده انسان یا سك دفن شده باشد . 


٤‏ یك مرد نباید به تنمائی در حمل جناژه مرده اقدام نماید ۰ اگر مرد 
به تلپائی حسد مرده را حمل کند, ناسو ( دیویلیدی) از حسد بیرون آید ووی را 
از بیبی » چشم + ربان» حانه » عضو تناسل و بالاخره ار مشت آ لوده و نا یالمیسازد. 
دروح ناسو بر وی حمله میکند و اورا تا ناحنپای دست پرای همیشه ثحس و 
ناراك مییمایگ . 


م ای آفر بننده جہان حسمانی و آی مقدس : بگو بدانم کسی که مر ده 
را به‌تنپاگی حمل کند در کجا باید نگاهداری‌شود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ در جایی نگاهداری میشود که از آب واز گیاه 
خالی و زمین آن حشكث و بیحاصل‌باشد و پای رمه کوحك ودرشت و آتشاهورمزدا 


9 برسم و مرد پارسا در انجا کمتر د رده شود ۳ 


۹ - ای أآفریننده چهان حسمانی و ای مقدس بگو بدا نم این محل بايد 
در چه فاصله از آتش ؛ در چه فاصله از برسم , در چه فاصله از مرد پارسا باشد . 





> - آتش بلثظ آذر در اوستا یکی از خدایان زردشت و سی اهورمزدا 
است و از انحهت اعلب بسن از لفط آذر وازه ( أهور مزدا ) ذ کر مشو د ما نند 
آینکه اهودمز دا نام خانئواده ایزد آذر میباشد . 


قصل سوم فراد دیو و اهر یمن اززداعت و درختکاری a‏ 


۷ - امورمزدا پاسخ داد و گفت . این محل باید از آتش سی گام ۰ از برسم 


پر ٩‏ - هزدا یر ستان دز این محل یا یل حصاری بنا کنند و درا نا هر دی را که 
خسف مر ده و يه ای حمل تمو ذه حای دهیك و وراك و دوشاك هر حه حقی ر تر 


۱3۹ - هرد گناهکار در این حصار از خوراك خود میل میکند و بوشالك خود 


را می‌پوشد تا زمانی که بسن ناتوانی و پیری برسد . ۷ 


¥ مرد گناهکار در اين حصار وقتی ید سر مر ی و ناتوأئی رسید 


مر دا در ستان بك مرد ومد و سالم در مسکن وی مقر ستند ۷ تا او را بجایگاه 
مر نح منتقل کند و در آ نسا سر وی را از گردن قطع تمابد و حسد را طعمه 
درند کان کوشتخوار و کر کس‌ها سارو ؛ در زد گا نی که أ فريده خرد باك هستند ۸۰ 

۱ - وقتی حسد را طعمه درند گان ساختند حنین زمزمه میکلند « این‌مرد 
از | تدیشه بد » گفتار بد ؛ کرذار بد بشیمان‌است » در اینصورت است که ویا گر 

۷ در پند ٩‏ جمله ( تا ژمانی که بسن ناتوانی و بیری برسد ) اد 
کتاب دوجادلز ترجمه شده اما دادمستش بجای این عبارت چنین میئوسف ( ما 
زمانی که به‌سن هله ووردیر . زروده 29۳01۳8 ۰ _ پرشته خشودده 
۵3 ۲۵ ۳21۲181 . پرسد ) 9و توضیح داده که لفط هنه در اوستا سن 
+ سالگی , زروره سن + ساله و برشته‌خشودده سن ۷۰ سالگی است . 


کک کی کس در نله لاشخوار ھەر 3ق EE‏ أوسا رافظ کر کسم KarKassern‏ 


آمده است 


۴ مجموعه قوانین ذردشت یا وندیداد اوستا 


تم . سم ۳ 5 ۳ 4 - 
گناهان دیکر مررتکب سل ه داشف اژ همه ډجحسشو ده مسشو د و بشیمانی او برای همه 


ار ده خو اهد نود ب ۹ 


۲ ای آفریننده جپان حسماتی و ای مقدس » یکو بدانم کیست که در 
در حه سو م شعت و حرسبدی زمین را فر آحم سدارد ۰ 
اهو رمر دا باسح داد و گفت ۰ کسی است که مسکن مخلوقات اهریمن را در 


رمین هرحه پیشتر ویران نماید . 


۳ - ای آفریننده جپان جسماتی و ای مقدس بگو بدانم , کیست که در 
درجه چپارم شعف و حرسندی زمین را فراهم میدارد . 

آهورمردا باسح داد و گفت + کسیست که هرحه بیشتی گندم ۰ علوفه و 
درختان میومدار بکارد و زمین بایر را آبیاری کند و آب را از محلی که بر آب 


است برمین ی ان حاری سازد . 


۶ - زمینی که زمان دراز در خشگی و بیحاصلی بسر برد شاد 9 حر سند 
تحو آهد فود ۰ رمین عالافه دارد بارور شود و روستا دثر ان بکار بردازد ما سد ك 
دش حوان و زيا که مدت زمانی تزا و سترون گشته و شوهر و تامسن حون ارژه 
نماید . 


۵ - کسی که در مین بکار «ردازد َ ای ا سیم دردشت ٤‏ را اس ا و 


دست راست با با دست راست 8 لاست حب دروت لاست می آورد ما نندشوهری که با 


۵ - منظور از اینکه هر گاه گناهان دیگی مرتکب شده باشد از همه بخشوده 


دوزح بخشوده خواهد شد . 


فصل سوم - فراد دیو و اهریمن آذزراعت و درختکاری 4۴ 
همسر محبوب حود همحوابه باشد , یکی پاردار شود و دیگری میوه و بار ,حیند . 


۲ - کسی که ای اسیتمه زردشت » درزمین بکار پردازد زمین بر وی 

۳ « اینست مر دی که با دست راست و دست جي با با دست حب و رست 
راست در من بکار برداحته است ٠‏ دی برای ۵ ی حورا و خواریار 2 خرمن گندم 
فراعم حواهم دمو د ۰ 

۷۳۸ کسی که ای اسپیتمه زردشت : در رمین بکار تمی بر دآزد یا دست راست 


تور 
و دست حب یا پا دست حب و دست راست زمین بر وی حنین گوید . 


۹ - ای کسی که در رمین بکار نمی‌بردازی با دست راست ژر دست جس یا با 
دست‌چپ ودست‌راست, بر درخانه بیگانه نیاز خواهی برد واز کسانی بشمارخواهی 
آمد که بخذر وره رو دك و با فنما نده نان دیگران حور نی 2 او تما نده سفره‌دیگر ان 


ی ِ ۳ | =" 
ترشیت لما يىك , 


»۷ ای آفرربننده جپان جسمانی و ای‌متدس بگو بدانم » دين مزدا حگو نه 
و از حه نیرو می گیرد . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت ؛ دین مزدا وقتی‌نیر ووقوت کیرد که دانه گندم با 
کوشش قراوان کاشته شود . 


۱ هر کس گندم کارد یکی درو کند ؛ دین مزدا رواح دهد 3 اون دين 
را نیرومد سازد مانند یکصد بای مرد که دز رمین کار نمایند و یا پکیزار ستان 
مادر که کودك را شیر دهند و با ده هزار کلام یسنا بخوانند . 


8۴ دچحوو عه قوائین رردشت ی و ند یداد اوتا 


۱ ۰ ار ی & 
۲- وقتی گندم کاشته شود دیوها یجنب و جوش آفتند و جون جوانه بندد 
5 1 ۱ ‌ . , مد تم 
دیوها از ته دل ناتوان شوند . و فنی دا نه يىشد دیو ها بگز به حین بد . وقی گندم 
۱ ۳ 1 
خرمن شود دیوها می گریزند : 
در خانه/ ی که گندم نو سد و فاسد شود دیوها مسکن گزینند ۰ وفتی گندم 


8 متیر ۰ ۰ 
فراوان باشد مانند این است که اهن گداخته در دهان دیوها زیر و زو شود . 


۳ از نخوردن است که توان و نیرو در بدن کاسته میشود و بارسائی و 
دین‌داری از مبان مر ود . از تغدیه و خوردن است که جپان جسمانی بایدار گرده 
و با تحوردن تباه شود . *' 

۴ ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس > بگو بدا نم ۰ کیست که 
زمین را در درجه پنجم شاد و خرسند میسازد . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت . کسی است که زمین را پرای مرد پارسا و 
دین‌دار بکارد و کار خودرا بخوبی و پا کی به انجام رساند . 


۲ - کسی که َ ای اسیتمه رردشت : رمین را بر ای مر زد بارسا درز دار 
می کارد | گر کار خودرا به بایان ترساند و ناقص گذارد وی را اسفندار مذ بجان 
تاریکی و به جړان درد و الم ف رو افکند و ذر برتگاه عمیق گر فتار سازد I,‏ 


۰ - روزه گرفتن دد دین زردشت حرام و ممنوغ است و سزاداد کیش 
شدید میباشد و در فصول بعد بتفصیل باد شده است . 

- اسفندار مذ خدادند مین خاکی و از امشاسندان پزدك بشماد دقته 
و در اویتا بنأم اسینتا آدمیتی تور penta‏ خوانده میشود و درد جزوات 
اوستا لثظ نمین کاهی بجای نام این خداوند طرف خطاب قراد گرفته و ستایش 


شاه است . 


فصل‌سوم - قر اد دو د اهر یمن اززراعت و درختکاری 92۵ 





ت 

۷۷ - ای آفر یننده حپان حسمانی و ای مقدس › بگو دانم » کسی که جد 
هزده أ سان یا شه ا را دار مین دقن کند ر نصب سال بخذره د انکه از زیر 
حا بیرون آورد 2 کیقر حواهد دید . 

اهور مردا باسح داد و گفت : کیا ر چنین شحص با نهد صر به داز با نه اسیاعه 2 


باخصت ضر به تازیانه سروشه حواهد دید ۱۳ 





۳ - تازیانه و تنبیه يدنى در قوانین زردشت کش معمو لی دو اکش 
جرا م میباشد خواه کوچك و یا پزركد و عدد این تاذیانه بسته باهمیت جرم از 
پنج تا چند عزاد ضربه تغییر میکند و گاهی پيك عدد سرسام‌آود میرسد ومجازات 
اعدام یا حیس ذر موادد استثناگی پیش‌بینی شده است . تنبیه بدنی همه جا په 
دو نوع تانیانه انجام میشد . یکی تازیانه‌ای که دد وندیداد بعبادت امیاحه‌اشترا 
وتو Aspahe‏ و دیگری عبارت سروشه کادانه فصعوتوت Sraosho‏ 
موسوم شده و ما پرای اینکه دد ترجمه تفییری دح ندهد اولی دا بتازیا نه 
اسیاهه و دومی دا پتازیانه سزوشه نقل نمودیم و دانشمندان اوستاشناس غربی در 
معلی تازیانه اسباحه متفق هستند و دد فرانسه پلفظ اگیون ۸18111101 ترجمه 
و و ا ال ھل ااي اھ کہ دای راقن اسه کار کار ج 
رقت و ”نك آن آذ آهن تیز میباشد اما در ترجمه عبارت دوم اختلاف است و 
بعصي نه اسباب ا ۳1 تعبیر کرده‌اند و هرد رو حا نی در معا ید ذددشئی برای 
نظارت در اجرای مراسم دیٹی و یا قاضی ہرای اجرای کیض و مجازات ہدست 
میگرفت و لنظ تازیانه یا شلاق را اذ عبادت لفظ پشوتن 1ادھاهطی۴ استنباط 
aS‏ ام ار بآ ESLE SES al‏ 
گناهی است که مڪازات آن دوست ضر ده نار با نه اسیاخه و دوست ضریه تازیانه 
سر وشه میباشد و در تنییه بدئی و اجرای تازیانه معمولا کناهکار و پزه کاردا 
روی شکم بزمین میخوابانیدنه و تازیانه دا به پشت وی میزدند و اذ این جهت 
جرم نامبرده به پشت تن با بقوتن موسوم شده است و جرم پشوتن در بندهای 


دد ی و ند یناد تکر اد سول ج أ ست ۲ 


4۹ مجموعه‌قو أنین زردشت با و ند بدآد اوستا 





۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » کسی که‌جسد 
مرده انسان و يا لاشه سك را در زمین دقن نماید و یکسال بکدرد ی آتکه حنازه 
را از خالد بیرون آورد حه کیقر خواهد دید . 

اهور مزدا یاسخ داد و گفت » کیفر وی یکپزار تازیانه اساهه و یکپزار 


ناريا ته سروشه خو اشد بو د ۰ 


۳۸ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدان م کسی که جنازه 
اسان و با لاشه سك را در رمن دفن کند و ده سال بگنره لی انکه حسد را أر 
زیر خا بیرون آورد حریمه یا کناره وی حه خواهد بود و يا چگونه پاك و طاهر 
۳ 


مشود . 


۹ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت. گناه وی برای همیشه بی توبه خواهدبود. 


۲ ۳ 4 ‌ 
رك جر تمد یه تفار ه؛ فك نطیر نحو آهد داشت ۱ 





۳ م بر طبق مرآسمی که در وندیداد تکرار شده جسد مرده انسان پا ید 
در دخمه با درد مکان بلند از قل بالای کوه طعمه درند گان گردد و استخوان 
وی س از جدا شدن از گوشت و پس اذ خشك شدن در استودان که بشکل 
خمره هانند است تگاهداری شود و اذ این جهت دفن. مرده در خاك و یا انداختن 
آن دد آب رود و ی سود! ندن آن دد | تش ممنوع و حور ام است ما هر گاه 
انجام تشریفات مقدماتی بعلت سرما یا علل دیگر نا متدود میشد میئوانستند موفة 
بخاك سيار ند مشروط باینکه در مدت ممعین از زیر خاك حارج نمایند و نبش فقس 
کنند د مراسم معمول در دخمه را اتجام دهتد و متخلف اذ این مقررات بشرحی 
که دد بند ۳۸ و ۳۹ و بندهای دیگر توضیح شده یکیفر شدید گرفتار میشد 

٤‏ س هر جرم د هر گناه دار قوانین زردشت سزاواد دو نوع مجاذات است 
یکی دد این جهان و دیگری دد آخرت . در اکثر جرائم و گناعان مجازات 
در این دنیا موجب بخشایش از کیفر اخروی است و بمتزله توبه گناه بشماد 


قصل سوم ۳ فرار ديو و اهریمن اززراعت و درختکاری aN‏ 


6۰ - این دستور شامل‌حال گنپکاری است که مزداپرست باشد و در این دین 
تعلیم یافته باشد . 

اما هر گاه گنپکار حارج از دین مزدا باشد هر گاه به این دین گرویده‌شود 
و تعید نمایدکه در آینده منکب گناه نگردد گناهان گذشته وی بخشوده‌ميشود. 


۱ - قبول دین مزدا گناهان گذشته را بخشوده میسازد و انسان ااگر از 
اعتماد دیگر ان‌سوعاستفاده کند يا مرد پارسا را پقتل رساند یا جنازه را در زمین‌دقن 
نماید با جرم بی توبه مررتکب شود و یا بالاخره رباخواری کند و بگناهان دیگر 


| لوده باشد همه با قبول دین مزدا ومزدا پرستی بخشوده میشو ند و ازمیان میرو ند. 


٤۲‏ دين مزدا : ای اسیتمه زردشت » مرد بارسا را اژ هر | ند یشه بف ء 
سے + ¥ 
گفتار بد » کردار بد پاك و طاهر میسازد همچنانکه باد تند دشت را باك میسازد. 
کردار جنین شحص ۰ ای اسیتمه زردشت ؛ هر گاه در آینده بسندیده باشد ار تشم له 


گناهان آمرزیده میگردد ۰ 


مبر ود أا بعصي ار گتاهان از لحانا اهست چرم گناه یی توب بشمار مرد و 
مرئکب در هر صورت احل دوزخ خواهد بود و همین جهت است که در بنن,۳۵ 


ار گناه بی نو ید بحث تسده انست ۰ 


اقسام ا و یمان ۲ کشی تحاف از انجام عهله 3 يمان ۰ ارات تخلف از 
مهد و پیمان‌نسبت پخویشان نزديك . اام‌جرائم . چرم اگرپته . جرم اورایشته . 
جر م ارد و شه جرم شوتن . کیر هر یت از اين جرا ثم كمقر تکرار جرم . 


تبدیل جرم به پشوتن . کیثر دوذه گرفتن . آنماش قضاتی و اقسام آن . 


آلف 


- کسبکه ار ادای و آم خودداری کند مأ نند کسی است که مال أمأنت را 
کار نماید یا مال طلبکار را سرقت کند یا مال غیر را شب و روز مانند مال شود 
ر يدون احازه صاحب مال ) در حانه حوو تگاهدارد ۰ 


۲ - ای «فریننده جپان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم عېد و پیمان در 
اين تو بحند سم است . 
4 »+ ا mn‏ . ۹ 
دوم س عرف ۶ 2 ی دا سردل دست . 
سو f‏ ر 9 یمان ره ارزش یك گو سفند 


حپارم ب عرد و یمان به آررش يك گاو 


فصل-چهادم اقام هد ومان د انواع جیا ئم ومجازات 4 





پنجم- عہد وپیمان به‌ارزش يك انسان . 
ششم - عرد و بیمان به ارزش رك‌قطعه رمنن ايار و حاصلخیز . 


۳ - در بیمان شناهی باید برطبق قول و قرار شفاهی رفتار شود . عبد و 
یمان با فشردن دست آثرات بیمان شفاهی را ارمیان مییرد . 

هید و یمان به ارزش يك گوسفند اثرات بیمان با فشردن دست را از 
میان میبزد . 

عید ودیمان به ازرش گاو اثرات بیمان به‌اررش گوستند را ازمیان ميرد 


عد وپیمان به ارزش یت نسان. آثرات‌پیمان به ارزش گاو را از میان‌میبرد. 


4 - عهد و پیمان به ارزش يك قطعه زمین آباد. اثرات پیمان به ارزش يك 
اسان زا ار میان میبرد . 
. ۲ 
۵ ای | وی که حران حسما ی ھا مقداس بگو دیا م e‏ کد ار عرد 
و بیمان شفاهی تخلت نماید چه اشخاص را گرفتار گناه خود میسازد . 
اهو رم د| پاسخ داد و گفت؛ در ارین‌صورت افر بای نزديك متحلف دز مدت 


سص فا سال گر فثاز کا 9ک جو اهدل و د .۰ ۱ 





۱ کے 3 تسین مندرحات دک تا ` بندعای ددگر نظمر آن Es.‏ ميان 
اعدا نان بی اعتلاف ست ۱ يەضى ره ادن بهاو ی اوستا و دی یکتاب 
روات استذاد گر ده | ند ۰ دادمستش عدي که دارم تخل ار قرارداد 9 یمان شناهی 
سیب هیرشن خو رشان نز دم متخلف تا سبصل سال هر کدام س از ك در عذاب 
اخرت گرفتاد شو یف ول اور هو برد مسو لیت 2 اععای خا نوا ده سامت ا 


بکی از اذراد خا نواده دز مبان دود . , دوهادلن معتد است که هتصو د از عند 


+ ۱۰ مجوو عه قوأنین زددشت یا و ندیداد اوستاً 
“١‏ ای أفر یننده حران حسما نی 3 ای مقذسص بگو بدا نم 1 هر گاه ش<ص‌از 
| نجام عید و بیمان با فشردن دست تخلف کند کدام اشخاص را گرفتار گناه خود 
مسباژد . 
آهور مر دا باسح داد و گفت حو يشان نز دیت متخلف در مد.ت صد سال 


کر فتار گناہ و ی حواهند ډو ڻت . 


۷۔ایآ فریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هر گاه شخص از 
انجام عمد و بیمان به ارزش بك گوستند خودداری نمای د کدام اشخاص را گرفتار 
گناه خود میسازد . 

اهور مڙدا عاسج داد و گفت؛ خو یشان نزدیث متحلف در مدت «عتصد سال 


۰ سے 
گرفتار گناہ و ی حو اهلد لود . 


۸- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگوبدا نم هر گاء شخص از 
| نجام عبدو بیمان به ارزش ی كگاو تخلف کند کدام اشخاص را گرفتار گناه خود 
حواهد نمود . 

امورمزدا پاسخ داد و گفت خویشان نزديك متحلف در مدت هشتصد سال 


گر فذار گناه ٩‏ کی جو اهند تون . 


-٩‏ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم هر گاه. شخص از 





سبصث عبارت 51 سل مر ند تدامت 3 لو به از گناه | سیت باین معن که هر گاه 
متخلف از انجام مر اسم نویه و کیش آن خودداری کند و فوت تما ین 5 دما نی 
که خو يشان ند مت متحلف از انجام مر آسم کیش و توه دز ملت مهرود خوددازی 
کننف گرفتاد گنه دی خواهند دود . 


فصل‌چهارم - اقسام عهدهو‌پیمان و انواع جرائم و مجاذات ۱۰ 


انجام عبد و پیمان به ارزش يك انسان تخلف نماید کدام اشخاص گرفتار گناه وی 
خواهند بود . 
مور مزدا پاسخ داد و گفت؛ خویشان نزديك متخلف در مدت نهصد سال 
گرفتار گناه وی خواهند بود . 


,۰- ای آفریننده جهان چسمانی و ای مقدس بگو بدا نم؛ هر گاه جص از 
انجام عبد و بیمان به‌ارزش يك قطعه زمین آباد خودداری کند کدام اشخاص گر فتار 
گناه وی‌خواهند بود . 

اهورمزدا با سح داد و گفت, خویشان نزديك وی‌درمدت یکپزارسال گرفتار 
گناه وی خواهند بود . 


۱ - ای آفریننده جران جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » کسی که از 
ا تحام عپد و دیمان تخلف کند کیفر وی حه حواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفرچنین شخص سیصد ضربه تازیانه اسیاهه و 


سیصد ضربه تازیانه سروشه حواهد بود . 


۲ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم کسی که از انجام 
عبد و بیمان با فشردن‌دست تخل یکند کیفر وی حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت. کیفر چنین شخص شقصدضربه تازیانه اسپاهه و 
ششصدضر به تازیانه سروشه حواهد بود . 


۳ - ای آفریننده جران حسمانی و ای مقدس بگو بدانم: کسی که از عرد 
و پیمان به ارزش يك گوسفند تخلف‌نماید کیفر وی چه خواهد بود . 


۱۰۳ مجموعه فوا تین زردشت با و ندیداد اوسا 





اهو رمز دا واس داد و گفت؛ کیف رحنین شحص هفتصد صو یذ از يا نه اسماهه 3 


هعتصد صر به تاز با نه سرو شه خو اهن دود . 


6- ای آفریننذه حران‌جسمانی و ای مقدس بگو بدا نمء کسی که از | نجام 
عرد 9 یمان یه اررشس بك گاو تلف کند کیشر و A‏ خو اعد دون . 
سے ۰ # 
اهو رمر دا باسیح داد و گفت» کیفر جين شحص شش صد صر ده ناز ا نه اسباهه 9 


هشتصد صر به از یانه سروشه حواهد بود . 


۵ سس ای آ فریننده حجپان حسما ئی .و ای مقدس بگو بدا نم» کسی که ار | نجام 
عرد و بیمان به ارزش رگ انسان تحلف نماید کیفر وی حه خواهد بود . 
اهور مزدا پاسح داد و گفت کیفر حنین شخص نبصد ضر به تازیانه اساحه 


و نيصل صر به ناز با نه سرو شه جو اهد دود . 


"-_ ای | فر وسک پان سما ئی 9 ای معدي بگو ریا نم» کسی که ازا تام 
عرد و بیمان به ارزش يك قطعه زمین آباد تخاب نماید کیش وی حه خواهد پود . 
اهورمر دا یاسح داد و گفت. کش جين حص بکیزار نار يا نه اسیاهه و 


یکیزار تاز يا ره سر وشه‌حو اه بود . 


لیا 


ی کسی که اسلحة دار پآ لاس بگیرد 3 قیام کند گناه گر يته 8( 
مر تکت می‌شود . 
کسی که اسلحه دز دست بگیرد دمص ماه بدیگری تظاهر کند گناه 


اوآرشته Avaoirishta‏ مر نکب هیشو د . 


ی ۲ 5 ی 
کسی که اسح دز دست بگیرد و یه صد رحم ردن بدیگری نزديك شود 


قصل چهارم اقسام عون وییمان و انواع جر ائم ومجازات ۱۳ 


من ل a‏ 











گناه ار »aة Aredush‏ مرتکی میشود . 
گناه اردوشه در مرتبه پنجم یگناه‌پشوتن 10۸۵ع تبدیل میشود ‏ 


۸- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم» کسی که حرم 
گریته مرتکب شود کیفر وی حه خواهد بود . 

اهورمردا پاسخ داد و گفت, کیفر چنین شخس پنج تازیانه اسپاهه و پنج 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

تکرار گناہ آ گریته در مر تبه دوم سزاوار ده ضر به تازبانه اسیاهه و ده‌ضر به 
تازیا نه سروشه خواهد بود . 

تکرار آ گرپته در مرتبه سوم سزاوار ۱۵ ضر یه تازیانه اساهه و ۱۵ ضر به 
تازیانه سروشه خواهد بود . 


۹ - تکرار ا کریته در مرتبه چپارم سزاوار سی ضربه تازیانه اسباهه وسی 
ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

جرم آ گرپته در مرتبه پنجم‌پنجاه ضربه تازیانه اسیاهه وینجاه ضربه‌تازیان 
سروشه را سزاوار خواهد پود . 

حجرم آ گربته دز مرنبه ششم شصت صربه تأزیانه اساهه و ۰« ضر به تازبانه 
سروشه را سن‌اوار خواهد بود . 

جرم آ گریته در مرثیه هفام نود صربه تازبانه اسیاهه و نود ضربه تازیانه 


سر و شه را سراوار حواهد بود . 


ا کے کور مرتبه هشتم جرم | گریته مرتکب شود بی آنکه کفاره 
جرم قبلی را دیده باشد کیفر وی چه خواهد پود . 





+۱ مجموعه قوائین‌زردشت با وندیداد اوستا 
آهوز مر وا پاسیح دأد و گفت در و گناہ دشو ان مج سو نی حو اد شرف 3 


دو دست صر ډه ار دا ره اسر اه و دو سەت صر به ار نا زه سر وه را سز اوار حو هد بود. 


۱ - ای آفریننده‌جیان حسمانی و ای معدسی بگو بدا نم کسی که حرم 
| گرپته مرتکب شود و از کفاره جرم قبلی خودداری کند کیفر وی چه‌خواحدبود. 
اهورمم دا باسح ۳ و گفت ۵ در این‌صورت گناه وی به يشو تن تىدیل هشود 


و دوست صر به. تاز يا نه اسیاعه و دو ست صر ده ار دا ژه سر و شه را سزاوار حو آهد رو د 


۲ -- ای أ ريده جران حسما نی 9 ای مقدس بگو بدا نم؛ کسی که گناه 
اوار یشته مررتکب شود کیفر وی جه خواهد پود . 

اهوره‌زدا پاسخ داد و گفت کیفر وی ده ضربه تازیانه اسپامه و ده ضر به 
تاز با نه اسر و سك حواھی تود . 

تکرار او ار يشته در مرتبه دوم سزاوار ۱۵ ضر به تازیانه اسیاهه و ۱۵ صر يه 
نار يا ذه سر وشد و آحد لو د . 

تکرار او ار وشته در هر تمه سرو عم سر اوار سی صر به تاز با ند اساهه 3 سی صر به 


تار با نه سر و شه جو اه ډوڻ . 


۳ - تکرار اواریشته در مر تبه جپارم سزاوار سجاه ضربه تازیانه اسیاهه 
و پنجاه ضربه تازیانه سررشه خواهد بود . 

تکرار اواریشته در مر تبه جم سزاوار هفتاد صریه تازیانه آسیاهه و هفتاد 
صر به تازیانه سروشه حواهد بود . 

تکرار اواريشته در مرتبه ششم سزاوار نود ضربه تازیانه اسپاهه و نودضر به 


ناز يانه سر و شه حوادن لود ` 


فصل‌جهارم - اقسام عهذو بیمان 2 انوام جرائم و مجازات ¬ 





6 -هر گاه‌شخصی‌در مر تب‌هفتم‌جرمآواریشته‌مر تکب‌شودبی آ نکه کفاره گناه 
قبلی را دیده باشدسزاوارجه کیفر خواهد بود . 
آهورمر دا باسح داد و گفت؛ در این‌صورت جر ری به دشو تن شدیل میشود 


و ۲.۰ صربه تازیانه اساهه و . ,۲ تازیانه سروشه را سزاوار خواخد ود . 


۵ ای آفریننده جپان جسمانی وای مقدس » بگو بدانم» کسی که جرم 
اواريشته مررتکب شده پی آنکه کفاره گناه قبای را دیده باشد کیفر وی حه 
حواهد پود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت در ایتصورت گناه وی به بشوتن ندیل میشود و 


۰ صربه تازیانه اسباهه و ۲۰۰ ضر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهد بود . 


۲ - ای آفریننده جپان‌جسمانی و ای مقدس ,بگو بدانم.هر گاه کسی‌جرم 
آردوشه Aredush‏ مررتکب شود کیفی وی چیه جو اهد بود . 

اهوزمر دا پاسخ داد و گفت کیفی وی ۵ صربه تازیانه اساهه و ۱۵ صر به 
تازیانه سروشه خواهد بود ۰ 


۷ کسی که گناه آردوشه در مرتبه دوم مرتکب شود سزاوار سی ضربه 
تازیانه اسیاهه و سی‌ضربه تازیانه سروشه خواهد بود . 

جرم آردوشه در مرتبه سوم سزاوار ۵۰ ضربه تازیانه اسپاهه و ۵۰ ضربه 
تازیانه سروشه خواهد بود . 

گناه آر دوشه در مرتبه چپارم سزاوار هفتاد ضر به تازیانه اساهه و هفتادضر به 
تازیانه سروشه خوأهد بود . 


گناه اردوشه در مر یه یچم سز اوار نود صر به تار با نه اساهه 3 نود ضر یه 


"۷۱۰ محتمو عد. ډو ا تین زرد شت 5 و ند یداد اوستا 





بار يأ ڏه سر و شه حو أهد بود . 


۸ کسی که حرم ردو شه دز مر دی سم مر تکب شود بی نکه کنناره گناه 
قىلى را و دشت باشد حه کیفر خو اهد داشت . 
" ن , 
هورمزدا پاسخ‌داد و گفت» در اینصورت جرم وی بکناه پشو تن تبدیل‌میشود 


9 دو ست صر بے تازا به اساهه و دوه دست ضر به نار با دك سر سك را سز اوأر حو هد ډو د 


٩‏ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس :بگوبدانم» کسی که جرم 
آردوشه مر تک شده و از انحام کیفر حرم قبلی خودداری نماید مجازات وی چه 
حو آهد دود . 

اهورمزدا باسح داد و گفت در این‌صورت جرم وی به پشوتن تبدیل میشود 


و دویست صر به تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سزاوار حواهدبود. 


+ ای | فر‌یننده جپان حسما نی 9 ای معدس 1 بگو بدا نم 4 هر گاه کسی 
شخص دیگر را حنان‌ضربت وار دکند که جای آن کبود شود چه کیفرخواهددید. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ کیفر وی سی ضر به تازیانه اسپاحه و سی ضر به 


۱ - تکرار این حرم در مرئبه دوم ۵۰ ضر به تازیا نه اسیاحه و بنجاه ضر یه 
تازبانه سروشه را سر اوار خواهد بود . 

تکرار این جرم در مرتبه سوم هفتاد ضربه تازیانه اسپاهه و هفتاد ضر به 
تاز یا نه سرو شه را سر اوار خواهد بود . 


تکرار این جرم در مرتبه چمارم نود ضر به تازیانه اسیاهه و نود ضربه تازپانه 
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سر واه را سر اواز جو هد لود . 


¥ هر گاه شحصی در مر نید پنجم بدیگریجنان‌ضر بت واره آورد که حای وی 
کنوه شود ی | که کناره گناه فلی را د دلت باشد کیفر وی ج <و اهد لود . 
اهورمر‌دا باسح داد و گفت در اینصورت حرم وی به بشوتن تبدیل میشود و 


دو دست صر دے تار دأ نه استاه و دو دست تاد با زد سر و شک را س اوار حجو اعد دود ء 


چ e‏ ¥ ۲ تج = 
۴ هر گاه کسی این جرم را مرتکب شود و از کفاره گناه قبلی 
حودداری نما ید کیفر وی حه خو احد بود . 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت این جرم بگناه پشوتن تبدیل میشود و دویست 


ضر به تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سزاوار خواهد بود ۰ 


۶ ای آفی بننده حجان <سمانی و ای مقدس؛ بگو دد نم هر گاه شعحصی 
بدیگری حجان جر بت وارد کند که حون <اری شود کیفر وی حه جخواهد بود . 

اهور مدا پاسخ داد و گفت کیفر وی پنجاه ضربه تازیانه اساهه و پنجاه . 
صربه تازیانه سروشه خواهد بود . 

این گناه در مرتبه دوم سزاوار هفتاد ضر به تازیانه اسباهه وهفتاد ضر به تازیانه 
سر‌وشه حواهد بود . 

این گناه در مرتبه سوم سزاوار نود ضربه تازیانه اسپاهه و نود ضر به تازیانه 


سو و شه حواهد لود . 


سس این جر را هر گاه شحص دز هر م۵ حرارم مرتکب شود بی ا € 
کفاره گناه شلی را ویده باشد حه کیفر حوآهد داشت . 


۸+ مجموعه قوانین نردشت با و ندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسخ‌داد و گمت؛ این گناه به پشوتن تبدیل میشود وسزاوار دویست 


ضربه تازیانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


۳ - ای آفریننده جپان جسمانی.و ای مقدس, بگو بدانم, هر گاه شخصی 
بدیگری جنان ضربت و ارد کند که حون حاری شود و از کفاره گناه‌قبلی‌خودداری 
نمایذ کیفی وی جه حواهد بود . 

اهورمزدا باسح داد و گفت» گناه وی به بشو تن ندیل میشود و دو یست‌ضر به 


تازیانه آسناهه و دویست ضربه تازبانه سروشه را سزاوار حواحد بود . 


4 _ ای أفریننده حجان حسما نی و ای مقدس؛ بگو بدا نم؛ هر گاه کسی بر 
دیگری حنان ضربت وارد کند که استخوان وی بشکند کیفر وی چه خواهدبود. 

هور مزدا پاسخ داد و گفت. سزاوار هفتاد ضر به تازیانه‌اسپاهه وهفتاد ضر به 
تازیانه سروشه حواهد بود . 

تکرار این حرم در مرتبه دوم سن‌اوار نود ضربه تازیانه اسپاهه و نود صر به 


تاز با نه در 9 سه جو اهد دود . 


و 5 Tr‏ 
۳,۸ -هر گاه این جرم را شخص در مرتبه سوم مرتکب شود بی أ نکه کفاره 
گناه قلی را د نده باشی حه کیفرخواهد داشت . 
۱ : موی 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت, در اینصورت جرم وی به پشوتن‌تبدیل میشود و 


دویست ضربه تازبانه اساهه و دویست ضر به تازیانه سروشه را سزاوار حواهد بود. 


ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدی. بگو بدانم, هر گاه شخصی 
بدیگری حنان ضربت وارد کند که استحوان‌وي بشکند و از نجام کماره گناه‌قبلی 
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حودداری نماید چه کیض جو آهد داشت . 
۳ 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت.جرم وی به بشو تن تسدیل میشود و دو پست‌صر به 


ناريا نه اساهه و دویست صر به تاز با نه سر وشة را سر اوأر خو اشد لو د .. 


٠۰‏ ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس, یگو بدانم ؛ هر گاه شخصی 
بدیگری حنان ضربت وارد ماید که بیپوش شود کیفر وی حه حواهد بود . 
اهو رمر دا باسح ۳ و گفت» کیفر وی نو د ضر به تاز با نه اساهه 9 نود صر بك 


تازیانه سروشه حواهد بود . 


0 - این جرم هر گاه در مر نبه دوم ارتکاں‌شود کیفر وی حجه حواهد بود. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت این <رم در مرتبه دوم به پشوتن تمدیل میشود 


و دویست صر به تازبانه اساهه و دویست ضر یه تازیاته سرروشه را سزاوار خواهدبود. 


۳ ۲ ۳ 
۲ - هر گاه که بدیگری حنان ضربت زند که وی را پبروش نماید کیفر 
وی چه حواهد بود . 


یی 
اهو رمر دا پاسخ داد و گفت؛ اين حرم دك يشو دن ىديل معدو د و + + صر به 


تاز با نه اسیاخه و ده دبست صر ره تاز يا زه سره شذر | سر او از حو اهب بو د ء ۱ 


۳ - گناهکاران من بعذ در همه اعمال خود طریق خیر . کلام خير و 


دستورهای حس و ٹیکی را بیروی حواهند نمود ۱ 


۱ - در بند ۲ عادت بند ١ء٤‏ تکراد شده اما دد کیثر متفافت‌میباشند. 


¢( مجموعه‌قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


۳ 


٤‏ - از مزدا برستان , حواه برادر و حواه دوست , هر گاه یکی بدیگری 
نیاز آورد و وام نقدی طلب نماید و یا زتی را خواستگاری کند و یا تعلیمات دینی 
بخواهد باید به وی وام دهند و یا زن بنکاح وی آورند و یا کلام مقس به او 


پیاموز ند . 


٤٥‏ در آغاز رور و بایان آن 4 در آغاز سب و بایان آن بايد حرد و 
پارساگی را نیرو بحشید و به نماز و دعا پرداخت و تعالیم هیر بدان و آترویتبا را 
که ار قدیم‌الایام تعلیم داده‌ا ند آموخت : وسط روز و وسط شب برای حوابیدن و 


استر احت نمودن است . 


>٦‏ - در برابر آب‌داغ وجوشان بحالت‌علنی » ای اسپیتمه زردشت» هیچکس 
رد گاو امانت و بوشاك امانت را انکار نخواهد نمود . 


¥ ای اسیتمه‌زردشت؛ بايد بدا نی ۰ مردی که رذن دارد ست پمرد پی‌دن 
و عزب ترجیح دارد. مردی که خانه دارد نست بمرد پی‌خانه ترجیح دارد . مردی 
که فرزنه دارد نست بمرد بی قرزند ترجیح دارد . مردی که ثروتمند است سینت 
بمرد بی ثروت ترجیح دارد . 

٨۸‏ از ميان دو کس هر کدام شکم سیر دارد [ با شکم خودرا از گوشت 


مرد گرسنه نیمه مرده میباشد اما دیگری ارزش يكك اسرنه وطصمتمووه » ارزش 
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يك گوسفند » ارزش يك گاو و ارزش يك انسان را دارا است .۲ 


) مردی که شکم سیر دارد با استوویذو ۷1۵0۷ ماع ( دیومر کی‎ - ٩ 
ستیزه میکند , با تیر و کمان سنیزه میکند , با زمستان ستیزه مینماید با بوشیدن‎ 
پوشاك هرچه ترمتر . برهّد ستمکار که سرها را بناحق از تن حدا می‌کند سنیزه‎ 


میتماید و پالاخر ه بر صل اشمو غ ددو اياك روره ستتن ه کد : 


۰ - کسی که روژه بگیرد در آخرت بالاترین کیفر را که در اين دنیا 
مقرر است خواهد دید مانند اينکه اعضای بدن فنا پذیر وی بايك کارد فولادین 
بر يده شود ۲ 

۵ ارو رة در آخرت اتر قروا که کر این دنبا 
مقرر است خواهد دید مانند اینکه اعضای بدن فنا پذیر وی با زنجیر فولادین 


۳ 


بیکدیگر بسته میشود یا بدتر از آن . 


۲- کسی که روره بگیرد درآخرت به بالاترین کیفر که در این دنیامعمول 
است خواهد رسید باین ترتیب که وی را از بلندی یکصه قد آدمی به پائین بررتاب 


.۰ ی Te‏ ۷ 
میکنند یا بدتر از آن . ( پند ۵۳ دد تر‌جمه فرانسه نا مفهوم میباشد ) 





۲ - اسپرنه ۸58۲۴8۳۸4 واحد پول در زمان زردشت میباشد . دارستتر 
توضیح داده که بر طبق فرهنك پهلوی دنه يك اسیرنه با يك زوزو اا2 برایر 
است و در کتاب شاستلاشاست قید شده که يك زوزو عیارٹ از يك جهارم 
استیر ٣ا5‏ برایر با يك درهم میباشد . 

۳ - روژه گر فتن دد آئین زردشت اذ گناحان بزرك بشمار میر ود . دوزه گس 
بمو جب شدهای هرک ما 7۲ فصل چهارم و ندیداد در این د نيأ 2 هم در آخرت 
سزاواد کیش شدید میباشد . مرك در اسان از نقود دیو مخصوصی در بدن که 


۱۷۳ مجموعه قوانین‌زددشت با وندیداد آهسقا 








6 ب- هر کس روره بگیرد دار اخرت بالا ترین کیفری که در این دنا 


م ۾ : ا ي یش ۱ 
هر زر است حواهد دید ۱ مردی که دز برا یں أب اسخته وأ کو گرد و ځاکه 
سس 


زر و در E‏ أ بی که از ت9۹ حدر | کاو ات ام منت زر درو ع ود با حر 


پاشه و رشنو ( حدای راستی و عدالت ) را بشپادت طلید و یا به مپر ایزد 


درو ع گوید . ۱ 


پنام استوو بدو تسده ذه دئاوف می | ید 3 ھر کس با گر‌سنکی میارزه تما دد در 
واقم ا ديو مرك مبارژه گرده است . توضحات دادهمستتر را دد آین‌خحصوص نفل 

د دز کتاب صددد قصل ۸۳ تنل شده که روزه گررفتن در این ززدشت 
گنای است و این گناه وقتی است که اسان روز را بدون غذا خوددن بایان 


رساند . دوذه پاید بوسیله چشم , زبان » گوش , دست و پا انجام شود . البیردنی 


در کنات تاریخ خود ضفحه ۲۱۷ نعل نموده که بیروان زار دشت با روژه گر فان 
مخضا لف هستتثك 9 هر کس SLE‏ گنرد گنه عطیم مر‌تکب صسشود ك برای کغاده آن 


4 آذمایش بوسیله آب چوش و یا آب آمیخته با گوګرد و خاکه ڌر 
و با بوسیله فلز گداخته که در بند هاي ١)ې‏ و ۶ه و موه قصل چهارم 
وندیداد و جزوات دیکر اوستا یاد شده در مان زردشت و با دد میان بضی افوام 
دیگر دیای قدیم معمول بود و قاضی بوسائل مزپور دد موردی که طرفین دعوی 
تر اضی میکرد تد و ا خود وی در دتشخضص حفیفت مردد و مشکو ك مبشف. قضاوت 
و احقاق حق دا بیکی از خدایان نا دیذه و نامرگی محول میداشت پاین تر تیب 
که آب جوش و يا فلز گداخته بروی قلب متهم میریختند و يا مقدادی اب 
[مبخته با گو گرد و خاکه زد که مسموم کننده است به وی میخودانیدند و ڀا 
وادار میکردند روی ]تش کداخثه با بای پرهنه قدم گذارد و دراه دود. هر گاه 
شخحص منهم دز ین آزمایش کته میشد ۳-4 گناه دسنده بود 9 ا گر تصاد فا 
پروی متاوت دد وی معجزه‌آسا بود ونجات پیدا می‌کرد ذیحق شناخته ميشد . 


ابن آنمایشها دد اصطلاح اوستا بلط ود یا ود پيرنك "1٣418‏ ۷2۲ تامیده 
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2 ای آ فر ینندهحبان حسما نی و ای معدس بو یں نم کسی که در برآبر 





شده و از این داه است که قاضی وقتی تشخیس حق اذ باطل دد نظر وی مشکل 
بو د قفاوت رأ به شى یا قا نون 3 عدالت ( با فك اهو د مز دأ مخول 
میداشت و همین جهت است که در بند ۱۵ ستای ۳۱ کا تھا چنین گوید (خواهش 
می کم > ای مزدا » بوسیله آتش‌سرخ خود اختلاف دد میان مدعیان دا حل و 
قصل کن ) و عبادت ترجمه فرانسه اذ این جمله بشرح زین است : 
Avec ton feu rouge, Ö mazda, tranche gentré 1es deux‏ 
adversairês ۰‏ 
عمچنین دد بند ع دشن پشت ( صفحه ٤٩۹۳‏ جلد اول زند اوستای دادمستت / 
بعضی افسام آذماش و ور نیرنك باد شده و چئین میئویسه ( من اآهودمزدا بیادی 
تو خواهم شنافت » من. بسوی ور ؛ بنوی آتش ۰ بسوی برسم » بسوی ظرفی 
که ات شرت یریل میناشد + سوی ورروغن د شیه گیاهان » بهمراه پاد 
قبروذمنتد . همراهی ثر شاهی و همراهی امنیت و آسایشن مزدا آقریده ) . 
آذمایش بوسائل مزبود درد اصطلاح فرانسه ببایت L'epreuve judiçiaire‏ 
بمشی آنمایش قضاگی موسوم است و در دئیای قدیم مان اکثر اقوام و ملل 
معمول بو د از آن حمله در ماده ول نون حمودایی که در حدود ۱۷۵۰ سال 
قبل از میلاد وضع شده بشرحی که شارل ژان داتشمشد فراشسوی در کتاب ادییات 
با بلی‌وصعتطم1 روط des‏ 11116791106 وبا فل کرده چنین هیئو سد ( هر گاه 
مفتری صحت اقترا و تهمت را به شوت دساند تین کش آن بعضاوت خداو ند 
وا گزاد و محول میگردد پاين ت‌تیب که متهم به آب دود انداخته میشود , ا گر 
غرق شود مجازات خوددا دیده و ا گر نجات بابد حتانیت وي معلوم میگردد) . 
آذمایش قنایی در دودان قردن وسلی میان اکثر اتوام ادوپاگی بالخصوس 
دد اقوام ثیسن و انکلوسا کسون تین معمول بود و پنام اردالی Orfdalie‏ 
یا آردل 0۲0691 نامیده ميشد و اذ این لفط دد فرهنك حقوقی انکلیسی بلاك 
dictionary (‏ awا‏ و 02ع1ظ ) تعریف و توصیف شده و عیادت آن را 


پفادسی ترجمه و در ذیی تقل می‌نمائيم 





۷۱۳ هجموعه فوأئین زردشت با د ندیداد اوستا 


سا 


آن آمیخته با گو گرد و خا که زر و يا در برابر آب که از هر حیز | گاه است 


از درو ع حود با حبر پاشد و برشنو یا هپر درو ع گوید سه کیفر خواهد داشت . 





قدیم‌ا لا بام در ميان اقوام آانگلوسا کسون حل و قصل بحضی از دعاوی 
بهده خداوند محول و واگزاد میشب و این قضاوت ہام jugement Of g0d‏ 
موسوم بود و چنین تصور می‌کردند که پاین دسیله میتوانستند متهم بی تقصیر را 
از کش شدید و حنمی تحات دهند و این" عمل بدو قسم ا تجام ميشلا . یکی آذمایش 
بوسیله آتش . دیگری آنمایش پوسیله آب . اولی بنام 0۳081 ۳1۲۵ و دوهی 
بنأم- Water ordeal‏ موسوم است. . مدوم را در 1 جوشان و یا در آب 
سرد دود می‌آنداختند و نتیجه آن هرچه بود بخداوند منتسب ميشد . 

توضیحات دادمستثر در این‌موضوغ جالب دقت میباشد و ترجمه آثرا دد زیر 

2 يلد ۵٤‏ فصل جهارم و ندیداد در تعیین کیفر برای سو گند درو ع میباشد و 
بوسیله آذمایش انجام ميشد و این آذمایش در اوستا بنام ور Var‏ مو سوم است . 

سو کند دروغ در اوستا سزاوار اشد مجاذات است و حال اینکه اکثی کناهان 
دیک دد صورت تکراد جرم ممکن بود سزاواد مجاذات شدید باشد . عدد این 
آذمايشهاً بر طبق منعرحات ارداو بر او نامه جاپ هو گث صعحه 2۵ ۱ ) و جلدچهارم 
دینکرد به ۳۲ رسیده است و عمده آنها آذمایش بوسیله آتش و آذمایش بوسیله 
قل گداخته میبا شد و میادخش بسعایت و توطتّه نا ماددی خود بوسیله آتش مورد 
آذمایش فراد گرفت و وی را واداد کردنده دد میان آتش سوذان قراد گیرد . 
در کتاب پزرك دوایت تّل شده که آنمایش بوسیله شیر جوشان در نمان مد 
یجای آزمایش بوسیلهٌ فلز کداخثه معمول گشته است . 

۶ در ص آذما یش قراو سو گند نامه نوشته میشّده و هر دو طرف در این 
سو گند تامه تعهد می کردند ھر کدآم ناحق باشد جهار متابل مال مورد اختلاف را 
بطظرف مقابل پپرداند . در رش‌یشت بند ۲ د آفرین گینباد بند ٩‏ به أین‌ورها 
و آذمایش‌ها اشاره شده است . در آزمایش بوسیله آب آمیخته با کوگرد و 
خاکه زد کسی که مورد آزمایش قراد می گرفت بس از نوشته شدن سوگند نامه 
جام این شریت سمی دا سر می‌کشيد و این شربت بنام ترمیثه نیز نامیده شده و 


فصل چهارم - اقمام عهد وپیمان و انواع جرائم ومجازات ۱۱۵ 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت کیفر وی هفتصد ضربه تازیانه اسپاهه و هفتصد 


در آن اند کی ما یه کک و مقدادی شج uue‏ و یك دانك مایه زرآب 
می‌دیختند و این شربت بام سوگند موسوم یود و در فادسی بمعنی قسم وبعپارت 
رشق ون خوردن ) مصطلح شده و مقضود آز آن نوشیدن و خوردن شر تی است 
یپ 

د دد پند ۱۳ یسنای ۳۱ اهنوت‌گات متسود اذ ودتیرنك آذمایش بوسیله فلز 
نا است. که خود زددشت برقراد داشته است و باین دسیله است که آذربد 
مهر آسپند دوحانی زردشتی در سلطنت شاپور دوم مودد آنمایش داقع شد و 
بمخالفان خود فیروز کشت و این آنمایش تا اواخر سلطنت ساسانیان معمول پود 
و عبارت ور نك عون و۷ در اوستا بمعنی آنمایش بردوی سینه میباشد 
و در ذنه اوستا ( یا شیر اوستا بلسان هلوی ) بلفظ ور گرم 0- 97۳6110 
نامیده شده و ممعنی آن ( سینه گرم ) است . این آنمایش همان شکل ایرانی 
اددالی است که دد میان اقوام ژیمن پا آهن سرخ و گداخته معمول میشد . 
( دجوع شود یه دادمستتر لد دوم کتاب افا س ۳ و بعد. و همچنئین 
جلد اول جاپ دوم حاشیه صنحه ۲۲۷ ) . 


اب کشنده‌تیست پلکه ديو مرك ددر آن نتوذ می يايد د آنسان را حنه 
میکند . آتش کشنده ثیست بلکه دیو مرك در آن ننوذ می یاید و اسان دا 
میسوژانه . دریای وره کاش ( يا دریاچه خزد ) محل .۰ تججمع آ ما 
است . ددياي وتیکا ( یا ددیاجه اودمیه ) محل تصنیه آیهای آلوده میباشد 
و أن عم پدړریای حر راء داده ,۽ جستد مر ده از تقو د ديو دروج] لوده 9 
تا پاك میشود. تن پس اذوضع حمل با پاك خواهدبود وبا ید آداب تطهیر راا نجام‌دهد. 


اف 


۱ -مردی در عمق دره فوت میکنّد , یلیر نده از بلندی کوه بها سا برواز 
مینماید و ء, ‏ ده را پاره‌باره ومتلاشی میکند و مقداری از آنرا میخورد و سبس 
بر بالای کوه می ید و بدرحتی که در نا روگیده می‌نشیند : درحت سحت 
یا ترم و از آنچه خورده از گلو بیرون می آورد و بدرخت میریزد و یا از پائین 
دقع میکند . 

۲ - مردی از عمق دره بر بالای کوه میرود 9 بدرختی که بر نده نشسته 
و آن را آلوده کرده نزديك میشود و از شاخه‌های درخت برای سوزانیدن قطع 
مینماید و آ نبا و آتش‌مین ند ۱ آتش بسر اهو رمز دا را یکو بدا ذم ۰ کیفن جنین 


ur + 


قصل پنجم - نقوذ دیو مرك در آب وآتش ۱۷ 


۳- اهورمزدا پاس داد و گفت , جسد مرده ( یاناسو ) هر گاه بو سبله سك 
یا برنده یا گر ک یا باد نقل مکان داده شود و بغخص اصابت نماید و با وی تمای 
یاپد هر گز وی را آلوده نمیکند و سزاوار کیفر نخواهد بود . 


ء -هر‌گاه آلودگی با قسمتی از حسد مرده که بوسیله سگ » پر نده ۰ 
گ رگی و یا یاد نقل هکان یافته | نسان را گناهکار میئمود همه جبان حسمانی که 
من آفریدهام بگناهکار و بزه‌کار تبدیل میشد و خیر و نیکی ازمیان برمیخاست و 
در اینصورت روان آدمی بعلت کثرت مرد گان بستوه می آمد و بشگزه و ناله 


ه - ای آفریننده حپان جسمانی و ای مقدس : بگو بدانم؛ هر گاه شحصی 
مز رعة گندم را آبیاری کنه و آب زا در یکمر تنه » در دو مر تبه » در سه مر ىه در 
آن‌جاری سارد و در مرتبه حرارم قطعه‌ای ازحسد مرده انسان بوسیله سگ > گ رکه 


بر نده و یا باد در انجا کشیده ۵ د کیفر مرد جه خواهد بود . 


٩‏ س ۳ پاسح داد و گفت : منتقل شدن باره‌ای از حسثا مر ده ده سبلة 


سک »بر نده ,گرگ و ا باد گناه شحص را هو نس یحو آهد شد ۰ 


۷ - هر گاه انسان از تماس يا باره‌ای از چسد مرده که بوسیله سک . 
برنده , گرگی , یا باد نقل مکان داده شده گناعکار میشد همه‌جهان جسمانی که 
من آفریده‌ام گناهکارميشدند و در صددبرمی آمدندخیر ونیکی را از میان‌بردار ند. 
روان آدمی در ایتصو رت از کثرت مرد گان پبستّوه مي آمد و ناله و شکوه آغاز 


مې کرد . 


۱۹۸ مجموعه فوأئین ذردشت با و ندیداد اوستا 





س 
۸ ای أ فر یننده حجان حسمانی و ایمقدس» بگو ید نم > آب کشنده‌است‌یا نه 
اهور مزدا باسح داد و گفت : آت کشنده نست بلکه استوویذه ( دیو 
مر‌گی ) اس ت که دست و بای آدم را می‌بندد و وایو ( خدای باد ) بر وی مسلط 
میشود و سس بو سیلة در ند گان دز دده میک ردد آت انست که آدم را ببالا میکشد 
و بعمق میبرد و بکنار و ساحل برتاب مینماید و وفتی از این دتیا می‌رود با فضا و 


قدر سرو کار جو هد داشت ۱ 


۵ ای أفریننده حپان حسمانی و ای مقدس » بگو بدا نم آتش کشنده 
است با نه. 

اهور مزداً پاسخ‌داد 9 گفت ‏ آتش کشنده تست بلکه استوویدد (دیوهر گی) 
است که دست و پای آدمی را می‌بندد و وایو بر وی مسلط میشود و پس از اینکه 
استخوان و زند گی در وی بپمدیگر آمیخته شد پوسیله آتش بایان می‌پابد . وفتی 


از این دنیا به آخرت می‌رود با قضا و قدر سرو کار خواهد داشت . 


۰ - «آب با مرك آدمی سروکاد ندادد پلکه استوویذو دیو مرك گناهکاد 
اصلی بقماد میرود . در کتاب دوایت بزرك صفحة ۱۲ چنین میئویس ( اهود 
هر دا گنته است , از آنچه من آفریده‌ام هیچکدام برای انسان بدی و ژیان نمی 
رسانه پلکه باد بد موسوم په وای توب است که آدمیان دا بهلاکت میرساند و 
حون و روان را از جسم و تن نان بیر‌ون ممکشد . واژه ( نای ) غلط مشهود 
أز لفظ ( واف ) میباشد . این واژه دا فردوسی در دو بیت زیر تقل‌کرده . و نای 
را بجای ( وای ) استعمال نموده است . 
کنون هرجه من دارم اندر جهان نیایند آزاد از آن مردمان 
که تای بتر مردمان می کشد رک و جانشان اد بدن می کشد 


فصل پنجم 5 نو د دجو هراك دز آب دآ تش ۵ ۷۱ 


۱ سب ای ار بننده جپان حسمانی 3 ای معخذسی 1 یکو بدا نم 3 | گر تا یستان 
ببایان رسف و زمستان نزديك باش 1 مر دا درستان و و طبه جو آهند داشت 


اهور مر دا پاسیخ داد و کشت در هرخانه و در هر تس يا یګ سره اطاق بر ی 
مرد گان ور تماییت . 


eT‏ یی ی 
۱ - ای | قر دننده حپان حسمانی و ای مقدس ۱ بکو بدا نم » اطاق مرد گان 
ایك رج ES‏ 3 وججه مایت باشد 


أھورمرداً پاج داد و گفت؛ مساح آن یال با ندازه‌ای رأاشد که لسر آدم 
بحالت ایستاده و پاها و پازوان بحالت گشاده به‌آن ٹرسد. 


۱ سف بیتحان را دز مت دش شب ۾ لسك شب یا یکماه بایت در نا اما نت 
۰ ٍ ¥ * ۽ چ ا 2 ۲ یم 
گذار ند نا زماسکه ور ند گان دش بروار ایند : گیاهان عر نمایند ۱ ا پرای پا نی 
در زمین جاری شو ند و زمین را باد بخشکاند . حسه را مزدا برستان حنان قرار 


ج 
همدهند که نگاه وی يسوی حورشید باشد . 


تن رما نی که برند گان بهدر واز أ ينف ٤‏ کیاهان ع مایت | بہای 
بنپانی در مین حاری شوند و زمین را باد بخشکا ند, <سد را مزدا پرستان حنان 


سي ۴ ۳ مس 
راز مید‌هند که نگاه وی سدو ی کو ر شید داشد ۰ 


یی سر 
۶ — ا گر بکسال تمام بگذرد و مز دادر ستان در این مدت سف رده را 
حجان ذر ار تف هيل a5‏ نگاه وی دس وی حور شیف باشد؛ کیفر حن گناه را کیفرقتل 


بك مرد بارسا و دين دار برآبر حوآهد بود . 


+( معخمو عه قواثین زردشت 8 و دیداد اویتا 


جسد بپمین حال در دخمه میما ند نا زمانی که باران بر وی پبارد . بر 
مایعات ناپاك ببارد و جسد را درند گان پاره‌پاره نمایند . 


۵ - ای افریننده حپان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم , آیا تو هستی 
که ایا را اژدریای ورو کاش 8 Vouru‏ بیاری بأد و ابر بیرون می آوری؟ 


۱٦‏ ای اھور مزدا بگو بدانم , آیا توهستی که آبپا را به جسد مردگان. 


۳ ۳۳ ۱ ۱ 


هسبی ای اهور مزدا که با را پطور نامر تی نازل مینما لیی و دوباره به دریای 
پوتیکا وkناںط‏ بر میگردانی . 

۲ + وروکاش aطیوط‏ ۷70۱۲2 نام دریاجه خزر در اصطلاح اوستا است 
و گاهی پنام ددیای فراخکرت خوانده شده است و واژه ( ورو ) بکنته دادمستتی 
همان لفط ( فراخ ) بمعنی گشاد و بزرك میباش و این ددیا در نمان قدیم تر 
پنام اقوام کاشی با کاسبی شهرت داشته و لفط وروکاش بمعنی دریای بزرك و 
فراخ کاشی است و به یوتانی دریای کاسپین هرت دادد و اقوام کاشی در 
ابتدای مهاجرت خود به ایران مین ينی در حدود دو هزار سال قبل از میلاد 
دد کناده غربی يا جنویی ددیای خزر سکونت کردنه و نام خود دا باین ددیا 
دادند و سپس پجنوب و مثرب ایران و مجاود با سرزمین آشور و کاده مهاجرت 
نمودنده و ددر این کشورها تفوذ یافتته و تفصیل را در تاریخ اجتماعی ایران‌باستان 
نقل کرده‌ايم . دریای و یو کاش با دریای. خزر در زمان باستان از هی جهت يك 
ددیای ایرانی بشماد میرفت و شانزده کشود ایرانی‌نشین که دد قصل اول وندیداد 
یاد شده همه در سواحل دریای وروکاش و در کناده شمالی و شرقی و جنوبی 


و غربی این ددیا واقع شده‌اند . ( دجوع‌شود به دیباچه ) . 


فصل پنجم - تنوذ دیو مرك در آب دآتش ۱۳۹ 





۷ ب اهور مزدا پاسخ داد و گفت ۱ آنچه گفتی حشرعت دارد و من هستم که 
آ با را پوسیله باد و ابر بدریای ورو کاش میرساتم . 


۶ س من هسم که آببا را پروی حسد مرد گان > بروی دحمه : پروی 
مابعات اياك میں سا تم من هستم که ابا را نردک استجو آن‌ها نازل میکنم 2 بطور 
ناهر کی وك دریای پوتیکا جار ی ميسارم . 


۱۹ ابا در دریای بوتیکا متوقف میشوند و از انجا بسوی دریای 
ورو کاش روان میذرد ند؛ پسو ی درختی که ازاب سر شار اس درا نحا است که 


گیاهان مس ار ر رقم 9 هر قسم صث‌ها 2 هر ارها ده‌هر ارها می رو پند ۵ رشد 
ovr‏ ۳ 


۰ - من سم اهور مر دا که باران بروی گیاهان می بارا نم ۰ خورالبرای 
بارسایان , علوفه برای گاو نیکو کار فراهم میدارم . گندم برای انسان» علوفه 





۳ ددیای بوتیکا هعلتنانا۳ در جزوات اوستا تکراد شده و با دریاچه 
اورمیه سایق و رضائیه . کنونی در آذرپایجان تطبیق میکند و آب این ددیاچه 
شود و تلخ میباشد و علت نیز برطیق مندرجات اوستا ناشی اذ این است که 
آبهای ] لوده ړوی دمین سوی آن روان هنت و در آن متو قف گرد و س 
از تصعبه شدن الارن زسمن بدرپای ورو کاش یا دربای خر ر باری می شوند و 
این دریاجه اډ عمق بدریای خزر راه دادد . 

توضیحات دادستی دز این خصوص جالب دفت ات و بقار سی يديل ودرزصی 


۲ بر طبق مندرجات یند هش قصل ۱۲ ند ۱۰ آبهای | لوده دردر بای بوتیکا 


N7‏ مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 





۵ 


۱ | نچه گفتی‌همه نیکو, همه زیبا است و با این کلام‌است که‌اسینمه‌زروشت 
را اور مزدای مقدس شاد و حر‌سند نمود . 


پا کی و پارسائی پس ازتولد بهترین داراگی انسان است » پاکی در دین‌مزدا: 
ای رردشت یا کی در أ ند رشه > یا کی در گفتار اک در کردار است . 


۷ ای افریننده جپان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بداتم ۰ قانون‌دشمن 
دیوها ؛ قانون زردشت » بچه بزر گی » بچه نیکی » بجه زیبائی از دیگر گفتار ها 
5 جوم + 
و کلام‌ها بزر گتر ۰ نیکوتر و زیباتر مساشد . 


۳۳ اهورمزدا باس شاه یی بپمان انداژه که در بای ورو کاش : 
ای اسیتمه زردشت » از اپات E‏ بالا تر است ای فاتون دشمن دیو ها ؛ 
اين فانون زردشت از کلامپای E‏ والاتر و بپتر و زیباتر میناشد . 


٤‏ - همانگو نه که يك رود تبر ومد در بنتر حود نپر کوحك را همر آه 


خود می‌سازد »ای اسیتمذ دردشت اش فا تون دشمن دیو‌ها؛ این فا نون وردشت ار 


کلامہای دیگر بز ر گتر › نیکوتر و زیباتر میباشد . 


میکوشند خوددا بدریای فراخکرت پا دریای وروکاش ببرسانند اما تندیاد 
پر زود و پیرومند از ورستویش 8۵17899 ۷72۲ میوند و آبها دا بمب میراند . 

بهمین جهت است که آهای آلوده و تلخ و شود دد دریای پوتیکا متوقف 
میشوند و آیهای صاف و سالم در دریای فزاخ‌کرت ۳۳915-1۵۲ جمم میگردند 
و بشکل باران و رود از ددیا خارج میشوند و مردم تصود می‌کننه جذر و مد" 
و امواج دریا است که این عمل دا انجام میدهد ( صفحه ۷٤‏ جلد دوم زند 
اوستئای دادمستتر حاشیه شماده ۳۷ ). 


فصل پنجم - نوڏ ديو مرك درآب و آتش ۱۳۳ 


همانگونه که درخت بلند نپال کوحك را زیر شاخه‌های خود می‌بوشاند؛ 
ای رردشت ت مقدس » این قانون دشمن دیوها , این قانون زردشت بلندتر » نیکوتر؛ 


زیباتر از کلامپای دیگر میباشد . 


۵ - مانگونه که زمین را آسمان در بر گرفته , ای زردشت‌مقدس ‏ آين 
قانون دشمن دیوها , این قانون زردشت نیز بلندتر؛ نیکوتر و زیباتر از کلامم‌ای 

میباشد . 

بايد به راتو 1ا۸4 (رئیس‌روحانی ) مراجعه کرد . باید به سروشه وارز 


° . د تا درو نه ۱2002 ( نان دهقدس)در با فت‌شود‎ ۳ a> رSraosho‎ -Varez 


۰ راتو میتواند يك ثلث از کیفر گناه را تخفیف دهد و بیخشد . با این 
توبه و پشیمانی است که | گر گناهان دنا مررتکب شده باشند بحشو ده میشو ند و 
ا گر اعمال زشت دیگر مرتکب نگشته باشند توبه و بشیمانی برای همیشه و 
همه وقت اررش حودراً حواهد داشت . 
۳۰ 


ا ی هرآ جسما نی 9 ای مقدس پگ 9 بدا نم ۰ ا گر عده‌ای 
es‏ بأ دو » پنج پا پیج » 
یا پنجاه» یا یکصد نزد یکدیگر نشسته باشند و با همدیگر در تماس باشند ویکی‌از 


آنان‌فوت نمایدچند تفرازاین جماعت ازناپاکی و پلیدی دروح ناسو ‏ لوده‌میشو ند : 


٤‏ - سرودثه وارز ‏ نام روحانی زددشتی است که دد مراسم دیتی الت 
مگس کش موسوم به سروشه کادنه 0۳98 - وطوموره با تازیانه سروشه در 
دست می‌گیرد و دد اجرای این مراسم ظایت میثماید . مردم برای انجام‌مراسم 
توبه و بخشایش گناه به این دوحانی مراجعه میکردند . 


۱۳۳ مجموعه قوأنین زردشت با وندیداد اوستا 


۸ - اهور .مر دا پاسخ‌داد و گفت؛ | گر در ميان این حماعت يك‌مردروحانی 
باشد دروح ناسو در آغاز به وی حمله میکند و از وی تا شخص یازدهم را آلوده 
ءوده ی فا اه هی انیم 

| گر در ميان جماعت يك مرد حلا باشد دروج ناسو در آغاز به وی حمله 
ا 

۳3 در ميان حماعت أث مرد روستا و برد ۳1 باشد > دروج ناسو در آغاز 


اه ار زردشت مقدس ؛ نا مرد دهم را | لوده می کند : یه تفر را 


بذو ی حمل کل 2 از وی ای رردشت مقدس تا شحص م را | لوده میکند » شت 


۵ - اگر در میان حماعت » يك‌سکت گله باشد » دروح اسو کر اغا نة 
وی حمله میکند و از وی ؛ ای زردشت مقدس تا شحص هشتم را آلوده میکند : 
فت فر وا | لوه 

ا گر در میان حماعت يك سک پاسبان خانه باشد » دروح ناسو در آغاز بدوی 
حمله میکند و از وی ؛ ای زردشت مقدس , تا شحص هفتم را آلوده میکند شش 
تفر را آلوده میکند . 


٠۴ا‏ گر در میان حماعت يك سک وهوتز کا ووووصننطه۷ ( سک 
بی صاحب ) باشد درو ناسو ر آغاز به وی حمله میکند , ای زردشت مقدس , تا 
مرد ششم را آلوده میکند ؛ پنج تغررا آ لوده می کند . 

اگر درمیان حماعت بث سک تورونه وصراحنو ( توله سک شکاری ) 
باشد؛ درو ج ناسو درآغاز به وی حمله میکند . ای زردشت مقدس. از وی تا شحص 


پنجم را آلوده می کند » چپار نفررا آلوده هی ند 


فصل‌پنجم - نئوذ دیو مرك درآب وآتش ۱۳۵ 


۱-۵ گر دز ميان حماعت يك سک سکارون 09 ( سک شیه 
جوجه تیغی ) پاشد + دروسج تاسو در أَغاز به وی حمله میکند و از وی » ای‌زردشت 
مقدس , تا شخص جپارم را آلوده می‌کند , سه تفر را آلوده می کند . 

| گر در میان جماعت يك سگ جازو jazu‏ ( سک شبیه روباه ) باشد » 
دروج ناه و در آغاز به وی حمله میکند و از وی : ی زردشت مقدس تا شحص سوم 
را آلوده میکند ؛ دوتفر را آلوده می کنن .° 


۱-۲ گر در میان جماعت يكك سک اویزو 1س1 باشد » دروح ناسو 
در آغازبه‌وی حملهمی کند و از وی , ای زردشت‌مقدس:تاشخص‌دوم‌را آ لوده می کند 
يك‌تفر را آ لوده می کند . 

اگر در میان جماعت یك سگ ویزو wizu‏ باشد , دروح ناسو دز آغاز 
به وی حمله می کند و از وی » ای زردشت مقدس تا شخص اول را آلوده می کند : 
یك نفر را آ لوده می کند .۶ 


۳- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » اگر در میان 
جماعت يك سک گر کک باشد با تماس خود جند تفررا ناباك م ی‌کند . 

۵4 - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ سک گرگه با تماس خود هیچکدام از 
مخحلوقات خرد مقدس راا لوده نمی کند مگر کس ی که وی را بز ند و بکشد . جنین 


دس را برای همیشه الوده می کند و از وی حدا تمیشو د , 





۵ - ۶ در پند هش فصل چهارم بند ۲۹ انواع سك را بثر ثبیی که دد و ندیداد 
آ مده دك ده خا نو آده تقسیم کرده 3 سك گر اه 1 سك آبی 1 رویاه 3 جو جه نیغی و 
نیز از خانواده سك شمرده است . 


. سك اویزو ریدم و سك ویزو 121 شناخته نشده است‎ - ٩ 


۱۳۹ مجموعه قوانین‌زددشت با و ندیداد آوستا 


۵- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگوبدانم » اگر در میان 
جماعت يك غارتگر , يك بدکار دویا از قبیل يك اشموغ نابالك باشد چند تفر از 
مخلوقات خرد مقدس را با تمای مسنقیم و یا نا مستقیم خود ناباك می کند ۰ 


۶ - آهور مزدا باسح داد و گفت » بقدر يك وزغ که از کشته شدن وی 
يك سال گذشته و خشک شده باشد» يك غارتگر بدکار دو پا يا يك اشموغ 
تا زماتی که زنده باشد مخلو قات جرد را یا تمای مستقیم 8 نا مستقیم حود 
أ لوده و ناباك می کند ۷۰ 


۷ ا گر زندہ باشد آں را شلاق میزند ‏ | گر زندہ باشد اتش راخاموش 
می‌کند » | گرزنده باشد رمه را از راه خود بر میگرداند و منحرف میکند . | گر 
زنده باشد مرد بارسا را حنان ضربت میز ند که بیپوش شود پا روان وی را از تن 
حدا می کند اما | گر فوت نماید کاری از وی ساخته نیست . 


۸ - مرد عارتگر وید کار دو 5 یا اشمو ع ناباكا گر ز نده باشد جلو گیری 
م میکند از اینکه مرد بارسا و دیندار از حوراگ » بوشاك: طروف: هیزمو کلبه نمدی 


سے ۰ » 
بپره‌هند شود اما | گر مرده باشد کاری از وی ساخته امست ۰ 


و 
۵ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم ء هر گاه در این 


جپان جسمانی آتش » برسم » طشت » شربت هوما و هاون در خانه خود نگاه 


۷ - وذغ در اوستا بلنظ وذغه وعععو۷ب آمده و از مخلوقات اهریمن 
بوده و جاندار مگروهی است . 


فصل پنجم - نفوذ دیو مرك در آب وآتش ۱۳۷ 





داریم 9 ت سگ ی يكث مرد در این خانه فوت نما ید مزدایرستان جه و طفه 


جواهند داشت . 


۰ - آهور مردا پاسخ داد و گفت؛ با دب از این خانه اتش 6 فر تنم ۲ 
طشت . شربت هوما و هاون را بیرون کنند و سیس جسد مرده را پر طبقمراسم‌دینی 
ره حایگاه فا نو نی خود خملل تما ند در اا بو سبله در ند گان‌دریده شود ۲ 


0 - ای افر یننده جپان حسماتی و ای مقدس بگو بدانم ۰ مزداپرستان 
در جه وقت و زمان توا د ا تفن وا سکن | ور این خا زه که انان در .أت فوت 
کرده است نگاهذاری دماین . 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مزدا پرستان باید ٩‏ شب در زمستان و 
یکماه در تابستان در انتظار باشند و سمس میتوانند آتش را دو باره در خانه ای که 
انسان در آن فوت‌نموده حاضر کنند . 

۳ ای أفریننده جهان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم هر گاه مزداپرستان 
آتش‌راپیش از پایان نه شب ویا پیش از پایان‌یکماه در خانه‌ای که‌انسان‌در آن فوت 
کرده وارد مایند سزاوار چه کیفر خواهند بود . 

بت اهور هزدا باسح داد و گفت : در این صورت گناه پشونن. مررتکب 
شدها ند و دویست ضربه تازیانه اسپاهه و دویست ضربه تازیانه سرروشه را سراوار 
SES‏ 

ر 


٥‏ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » هر گاه يك زن 


۱۳۸ مجموعه قوانین‌زردشت یا و ند‌یداد اوستا 


دز حانه مزدا برست پاردار شود و یکماه , دوماء , سه ماه . چپار ماه ؛ سج ماه ع 
شش ماه . هت ماه » هشت‌ماه » نه ماه ؛ دمماه بکذرد و این زن کوداد مرده بد نبا 


اورد مزدابرستان جه وظیفه خواهند داشت . 


٦‏ - اهورمزدا باسخ داد و گفت ‏ مکان این خانه مزدائی و زمین آن 
حشك و باك میباشد اما زمه رین و درشت 1 آتش اهورمزدا 4 شاحه‌های هبر ومرد 


پارسا کمتر از أنجا عبور خواهند نمود . 


۷ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای‌مقدس, یگو بدانم » ( اين خانه ) 
باید از آتش حه فاصله . از آب چه فاصله . از برسم جه فاصله و از مرد 
پارسا حه فاصله داشته باشل ۰ 


۸ ۶ ~~ اهو رمر دا باسخ‌داد وت ار آتش بايد سی گام 1 از آن سی گام : 
ار شا حه پر سم سی گام 9 ار مرد بارسا سی گام فاصله داشته اشن ۰ 


4 در این مکان است که مزدا برستان باید يك حصار بنا کنند و اینزن 


را همر اه حورا و يوشا خود در آن حای دهند . 


۰ ای آفرینند»جپان‌جسمانی و ای مر بدأ نم؛ نحستين خوراك و 


عدای این زن حه خواهد بود . 


ند اهو رم وا داسح داد وگ گفت ٤‏ اين رن بابد بك متدار خا کستر آمیخته 
به شاش گاو باندازه سه لقمه , شش لقمه یا نه لقمه میل کند و در دخمه شکم حود 


وارد نماید , 





قصل پنجم - نفوذ دیومرك درآب و آتش ۱۳۵ 


۲ این زن بس از نخستین خوراد می‌تواند شیر گرم اسب ماده,» کاو 
ماده‌یا گوسفند؛ یا بز آمیخته با وواری م7 با پدون وواری با شیر گرم 


۳ - ای آقریننده جران جسمانی و ای مقدس؛ بگو بدانم » این زن ناچه 


6 - اهو رم وا پاسخ داد و گفت , پاید سه شب در انتظار باشد و در این سه 
شب از شیر , از گندم » از شراب میلکند و پس از ان تن خودرا ؛ بوشاك حودرا 
با شاش گاو آميخته با آب در جاگ ی که سه سوراخ در زمین کنده شده باشد 


سسنو درهل .. 


۵ - ای افریننده حپان حسمانی و ای مقدس: بگو بدانم» این زن بس از 
ند سه شب تا جه مدت باید از مزدا برستان جدا ژند گی نماید » حدا در 


مسکن 1 حدا در حوراله و حدا دز دو شاه ۰ 


5 - اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ نه شب با یل € و وی در اين ته 
شس از مزدایرستان حد| حواهد نود » حد| دز مسکن ۱ حدا در خوراك و حدا دز 
پوشالد . پس از این نه شت است که تن خودرا . پوشاك خودرا باید با شاش گاو 


آمیخته با آب شستشو دهد,پاك و طاهر خواهد بود . 


۷ - ای آفریننده جهان حسمانی و ای معدس ۱ بگو بدانم , پوشالك ها 


بس از اینکه شسته و پاك شدند برای زوتر تماموت . برای هوانه صعجوبو1 . 


۸ - لفظ ووادی ۷۵01۲1 از حیث معنی نامعلوم می‌باشد . 





.۱۳ مجمو عه قوانین زردشت 8 و ندیداد اوسئا 





برای اتراوخشه عطوح‌نهوتاه » برای فرابرتر سوه‌تون‌وور , برای 
ابرت ۸06۲۵۲ برای اشنتر :توخوووه > برایرتویشگر .۰ 
برای سشرaش4‏ ارSraoshayarezj‏ »برای هر روحانی دیگرو هر جنگی و جر 
برز گر قابل مصرف خواهند بود یا نه . 


۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » این پوشاکها پس از شستشو نه برای 
زوتر » نه برای هوانه . نه برای اتروخشه . نه پرای فرابرتر » نه برای ابرت : 
نه برای اشنتر ۰ نه برای رتویشکر , نه برای سروشه‌ورز ۰ ته برای هر روحانی 
دیگر و نه برای جنگی و برز گر قابل مصرف تخواهد بود . ٩‏ 


۵۵ اما هر گاه درحایه مزدایرستز نی باشد که در بی نمازی و بی‌قاعد گی 
ز نانه یس برد و یا يك‌مرد نااهل و پیه‌اردر انز ند کنل این بوشا کیا ممکن است 
تا زمانی که پتوانند دست به دعا و نیاز بلند کنند برای بالش زیر سر و لحاف آ نان 


"بل مصرف باشد . 


۰ زیرا اهورمزدا اجازه نمیدهد يك شیء هر انداژه کم ارزش باشد و لو 
به ارزش + - 4و یا | نچه از دولك جولائی و نح‌ریسی يك دحتر جوان یاقی 
مانده باشد پدور نداحته شود . 


۹ا گی یك مزدا پرست روی جسد مرده يك شیء کم ارزش ولو بقدر. 
آنچه از دوك جولائی و نخ‌ریسی يكث دختر جوان باقیمانده پیندازد تا زنده است 


بارسا شمر ده نمی‌شود و یس ار مر گک سر در بپشت حای تحواهد داشت . 





۵ - هر يمك از اسامی خاص که در شد ۸د د کر شده نام یکی از روحانیان 


رردشبی است 23 هر کدام در اجرای مراسم دینی وطیعه مخصوص بعهده دار ند ۰ 


فصل پنجم - نود ديو مراك دراب وآ تش ۱۳۹ 





۳ -حنین شخص بجبان بی‌بایان و بجپان تاریکی می‌رود » جا نی که تخمه 
تاریکی و بلکه خود تاریکی است . در این حپان است که ای مرد بد کار و 


شریر و ای دروح وجدان ثو بکردار تو وایسته است . 


فص سمشم 


کیش تاذ با نه برای کسی 1 در من | لوده سک شر ده مشق از بایان تكت‌سال 

زراعت کند . کیشر تازیانه یرای کسی که زمین را حسف مرده انسان 5 

ته ساگ آلوده سازد » حسف هر ده | سان بأ یك ار ار تا عات طعمد دد نك گان 

گردد واستخوآن آن س أذ جد! شدن از گوشت دز استو دان نگاهداری سود . 

ا لف 

- قطعه زمینی که در آن سگث با انسان فوت کر ده است جذ مدت بابک 
بی کاشت و بیحاصل يمأ ند ۱ 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » قطعه زمینی که در آن ك پا انسان قوت کرده 
است 4 ای زردشت معدس يا یک دز میت بكسال تمام بی کاشت 9 بحاصل بماند : 


۲ - در این مدت است که مزدا برستان بأ رل از کاشتن و بیاری در زمین 
خودداری نمایند . زمینی که سك یا انسان در آن فوت کرده است اما بقیه زمین را 
متو | ند بکار ند و آبباری کنند ۲ 


۲- مزداپرستان هر گاه پیش از پایان‌يك‌سال در رمینی که سك یا نسان‌فوت 
کرده بکارند و آبیاری نماینددر برآبر آبها » در برابر زمین » در برایر گیاهان 


: ۰ 
د ۱ 


گناه دقن مرده در زمین گرفتار حجو آهند و د ۰ 


فصل‌ششم ‏ نگاهدادی استخوان جسددد استودان ۱۳ 





- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ e‏ بدا نم ؛ هر گاه مر وا 
برستان درقطعه‌زمینی که سك یا انسان قوت کرده پیش ازیایان یکسال تمام بکار ند 


و آبیاری نمایند سزاوار حه کیفر خواهند بود . 


۵ اهورمزدا پاسخ داد و گفت؛ اه ا نان بدر جه بشو تن میرسد . د بست 


صر به تازیانه اسیاهه و دو بست صر به نار با نه سروشّه را سر اوار حواعند بود . 


> - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ۰ هرگاه 
مزداپرستان بخواهند در این زمین شخم زنند و بکارند و آبیاری کنند چه عمل 
باید انجام دهند , 


۷ اهورمزدا باسح داد و گفت ۰ پاید در این رمین بجستجو بردارند هر جه 
استحو ان موی بدن » مدقوعات و حون در ان یافت شود e‏ تمایند و از زمین 


۸- ای افریننده جبان جسمالی و ای مقدس ۰ بکو بدانم » مرداپرستان 
هر گاه در جستجوی استحوان » موی پدن . مدفوعات و خون در زمین پرنیابند 


سز اوار جه کیفر جو آهند بود . 


٩‏ - اهورمر دا پاسخ داد و گفت در ابنصورت گناه بشو تن مرتکی شدها ند 


وسر اوار دویست صر به ثازیا نه‌اساهه و دویست صر یه تاریانه سروشه حواهند بود , 


۰ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » هر گاسردی 


تست وت 


مه 


۱۳۴ مجموعه قوائین زردشت با و ندیداد آوستا 


استحو ان سك با انسان هررده را «رزمین آندازد و بزر گی آن بقدر بندپزراا نگشت 


کوحك‌باشد وحربی یا مفزاستخوان از آن به زمین افتد کیفر وی حه‌خواهدبود 


۱ -اهورمزدا پاسخ‌دادو گفت » کیفروی سی ضر به‌تازیانهواسیاهه‌وسی‌ضر به 


تاز با نه سرو شه حو آهل یود . 


۲ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم * هر گاممردی 


و از آن چربی یا مفز استخوان بزمین افتد کیفر وی چه خواهد بود . 


۳ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ گیفر وی بنجاه صر به تاز یا نه اساهه 


و ینجاه صْر به تازیانه سروشه خواهد بود . 


4 ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس و بدا نم ۰ هر گاهمردی 
استحوان سك مرده یا ا نسان مرده‌را بزمین اندازد و به‌اندازه یك بند بز راا نکشت 


بزراد باشد واز آن جربی یا مغز استخوان بزمین افتد کیفر وی چه خواهد بود . 


۵ اهورمزدا باخ داد و گفت , کیفر وی هفتا د ص به نار با نه اساهه و 


هعتادصر به تاز یا نه سروشه‌حو اهد بود , 


6 ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس : بک بدا نم » کن‎ ٩ 
استحوان سك مرده یا انسان مرده را بزمین اندازد و به‌پهنای انگشت يا به‌بزر گی‎ 
استخوان دنده و پپلو باشد و از آن جربی يا مغز استخوان بزمین افتد کیفر وی‎ 


حه حواهد بود . 


فصل ششم ۔۔ تگاهداری استخوان جسد در استودان ۱۳۵ 





۷ - آهورمزدایاسخ داد و گفت؛ کیفر وی نودضر به‌تازیانه اسیاههو نووضر به 


تاز یا نه‌سر وشد حو اهد بود . 


۸ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بو بدانم . .هر گاه کسی 
استخوان سك یا | نسان مرده‌را بزمین اندازد و به‌بپنای دو انگشت و بانداژه‌دو دنده 


بپلو باشد و حربی يا مغز استخوان از آن‌بزمین افتد کیفر وی جهخواهد بود . 


۹ - اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت گناه وی بدرجه پشوتن‌خواهد رسید سزاوار 


دویست ضربه تازیانه اساهه و دویست صر به تازیانه سروشه خوادد بود . 


۰- ای آفریننده جپان جسماتی و ای مقدس › ۳ بدا نم هر گاه کسی 
استحوان سك مرده با ا نسان‌مرده را بزمین اندازد و پزر گی‌آن به بپنای يكث یازو 
و یا به اندازه شانه آدمی باشد و جربی یا مغز استخوان از آن بیرون ریخته شود 
کیفر آن چه خواهد بود . 

۱ - اهورمر دا پاسخ داد و گفت کیفر وی جارد صر به ناز با نه اسیاهه و 


حپارصد صر به تازیانه سروشه حواهد بود . 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس, بگو پدانم» هر گاه مردی 
استجو ان سك یا | نسان مر ده را به‌رمین | ندارد 9 به بزر گی‌يك کاسه سر آدمی‌باشد 9 
از آن چربی یا مغزاستخوان به بیرون ريخته باشد کیفر وی حه خواهد بود . 

۳ - اهورمر وا پاسخ داد و گفت گنف وی ششصد ضربه تازیانه اساهه و 


£ ای آ فریننده‌جپان‌جسمانی و ای مقدس: بط بدا تم » هر گاہ مردی‌تمام 


۱۳۹ مجمو عه‌قو این زردشت یا وندیداد اوستا 


جسد موده سك یا انسان را برزمین گذارده باشد و از آن جربی یا مغن استحوان 


به بیرون ريخته شود کیفر وی حه خواهد بو د . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت» کیفر وی یکیزارتازیانه اسپاهه ویکپزار 


۹ 
ت ای آ فر یننده جہان حسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم ٤‏ قر کا 


مزدا پرستان در حین راه رفتن يا دویدن بحالت سواره‌یا بیاده يا با ارابه در نېر 


آب پا حسد مرده برخورد نمایند چه وظیفه خواهند داشت . 


۷ اهورمزدا پاسخ داد وگفت ؛ یکی ار آ نان باید کفش را ار بای و 
پوشاك را از تن بیرون آورد و بحالتی که دیگران در کنار آن در انتظار باشند 
وارد آب شود و چسد را از آن یرون کشد . در آب تا قوزك پا ؛ در آب تا زا نو؛ 


در آب تا کمر وبالاخره تا قد آدمی و تا وقتی که به جسد دست پیدا کند . 


۸ - ای آفریننده حبان حسمانی و ی مقدس » یک پدانم ؛ هر گاه حسد 
مرده در آب پوسیده و متلاشی شده باشد مزدا درست حه و طیقه خو اهد داشت ۰ 


۹ - اهورمر دا پاس داد و گفت »> هر حه میک راشفد ان وا با دست‌پسرون 
می‌کشند و در زمین خشڭ میر یز ند . در اینصورت نه استخوان › نه مو › نه‌مدقو ع؛ 


نه شاش ؛ نه حون ؛ « ر کدام در آب افتد از گیامان شمرده نحو أا هدش . 


۰- ای آقر یننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم ؛ کدام قسمت 





فصل ششم ‏ نگاهداری استخوان جسد دد استودان ۱۳۷ 
از آت را کد را ددم ناسو میئواند با نلیدی خود ۱ با ترشحات خود و با نابا کی 


خود آل سازد . 


۱- اهور مزدا پاسخ دادو گفت » از هرچپار سمت بقدر شش گام از آں ۔ 
مادام حسد مرده را بیر ون نکشیده باشند ناباك می‌ماند و قابل نوشیدن نخواحد بود 
و حسد را باید از آب پیرون آورند و در زمین خشگک گذارند . 

۲ از ای نآب بايد يك نصق » يك سوم , يث چپارم ؛ يك پنجم و هرچه 
مسکن باشه بیرون ربحته شود . بس از آنکه حسد را از آب خارح نمودند و آب 
به بیرون ريخته شد باقی آب پالك خواهد بود . رمه و انسان میتوانند مانند سابق 


از این آب پنوشند . 


۳۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای‌مقدس ۰ بگوبدا نې » دروج‌ناسو کدام 
قسمت از آب جاه را که فوران میکند با پلیدی خود و ترشحات‌خود ‏ لوده مینماید . 


٤‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ این آب مادام که جسد مرده از آن‌بیرون 
کشیده نشده ناباك خواهد ماند و باید حسد زا حارح نمایند و در زمین خشك نبند . 


٥‏ _ از این آب‌باید نصف › يك سوم , يك چپارم ۰ يك پنجم » هرچه مقدور 


باشد بیرون ربحته شود . پس از خارح نمودن جسد وپس از بیرون ریختن آب‌باقی 


ان‌بالد خواهد بود . رمه و انسان مانند سابق میتوانئد از آن بنوشند . 


۳ ای آ فر یننده حپان <سمانی و ای مقدس ؛ بگو بدا تم , کدام‌قسمت‌از 
بری ا کک را درد ج ناسو 5 بلیدی جود ال و ناباك مارد ۰ 


۱۴۸ مجمو عه قوا نين زرد شت 8 و ندید أد اوستا 


ا اهو رم دا پاسیخ‌داد و گفت ٤‏ این آں یفدر سه گام ار هر سمت مادام که 


را بای ازات خارح کرد و برمین حشاث نباد : 


ار ۳ - پس‌از آنکه جسداز آن بیرون کشیده شد ویرف 8 تگرگ‌به آن تدیل 


۱ این آب بالك خو اهل شد . رمه و اا متو أ ند 2۳ ما نند سا بق پو شد‎ a 


۹ ای آفریننده جران جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدا نم» کدام قسمت از 
آن حاری را دروح‌ناسو با پلیدی خود آلوده 2 تاباك میسازد . 


س اهور مزدا یاسخ داد و گفت ۱ یه گات در سر آشیبی ۱ نه گام در 
۳ بالا ئی و شش گام در نا است ۰ در اینصو رت آب مادام حسد مرده از آن بیرون 
کشیده نشده ناباك و غیرقایل شرب خواهد بود ۰ جسد را باید از آب حارج نمود 


و در ژمین خشكث نپاد . 


۱ - پس ازآنکه حسد از اب یرون کشیده شد و أن سه بار حریان بیدا 


کرد باك خواهد شد و رمه و انسان میتوانند از آن بنوشند . 


۲ ای أفر بننده حبان حسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , | گر لاشه سك 
نا <سد مرده آنسان به‌شر بت هوما اصاپت کند حگونه بالك و طاهر خواهد شد . 


E‏ 5 اهو رمر دا پاسخ داد و گفت » ممکن است بالگ و طاهر دمود . شر بت 
هو ما | کر آماده و تبیه شده باشد» نه‌بلیدی ۱ نه مر گی » نه تماس با ناسو به وی راه 
ندارد اما | گر آماده و فراهم نگشته باشد بقدر طول‌حپار انگشت ناباك خواهد بود 


قصل ششم _ نگاهداری استخو ان جست در استو.دان ۱۳۵ 








بايد در درون خا نه‌بزمین گذارده سود و درمدن ی کسال در زمین نما ئد وس‌از گذشتن 
این یکسال است که مردان بارسا و دیندار میتوانند مانند سایق ازآن بنوشند ٠۰١‏ 


ھج 


6 - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس : € بداتم » جسد مرده را 
پاید بکجا حمل کنیم و در کجا جای دهیم . 


۵ - اهورمر دا باسح داد ھک سل و هرجه بیشتر با ید در ار تقاعات و 


بلندیپا حاي داد . ای اسیتمه رردشت . هر کس میدانه که سگیای گوشت خوار و 
بر ند گان‌لاشخوار همه و قت در بلندیا رقت وان داز نك . 


٩‏ - در این مکان است که مزدا پرستان باید حسد را از باها , از موها 
بوسیله فلز : پوسیله سنگگ یا سنگک ربزه در رمین محکم نمایند و۷۱ ممکن است 


۰ - هوما شربت مقدسی است که از گیاه هوما و شاخه‌های نازك اوروادمآميخته 
با شیر گاو و آب متبرك آماده میشود و مزدا پرستان در مراسم دینی از این 
شریبت هی‌نوشند ۰ گناه هوما بدو قسم است . یکی زرد دنك و ساقه آن دادای 
گره‌های نزديك هم میباشد و این‌گیاه نشانه و نمونه‌ای از گیاه هومای آسمانی 
است و شفایخشنده و درمان دهنده میباشد و در معابد هندی ینام گیاه سوما 
5 خواتده میشود . دیگری هومای سنید دنك و همان گیاه گوکرن است که 
از آن تر ياك بدست می ]ور ند و مخدر میباشد و خوردن آن در روز رستأخیزعمی 
جاویدان مینهد . کیاه هوما دا پا اوروارم درد هاون میکوبند و با شیر گاو و 
آب مثبرك می‌آمیزند و بوسیله صافی تصفیه مینماینه و شربت تصفیه و آماده شده 
است که خاصیت [سمانی دارد . اودوارم دا از شاخههای دیز درخت اناد بدست 
می‌آودند و شربت آماده شده پنام پاداهوما 04۲418013 نامیده میشود و تصویر 
روحانیان زرتشتی در تهیه شربت هوما تحت شماده ۱0 در صفحه ۲۸ کتاب 
رد تصوقف و رد حکمةالاشراق نقل شده است . 





.۱۳ همجمو عذ قوأین‌زددشت با و ندبداد اوستا 


i ۰‏ 2 ۰ و ۰ ‌ 
استجوان نبا بو سیله سان گوشت جو از و برند گان لاشجو ار درزمین کشیده شود 
ا باق کاهان ا نود ؟ د دل , 


سے 5 ۱ مت 
۷| گر جسد را درزمین محکم : ادو ا رانا ن واا ای 

م ۰ ف ۰ ب ۱ 1 1 می 

گوشت‌خوار ویر ند گان‌لاشخوار در زمین کشیده شود و گیاهان و با لوده گردند 


سزاوار حه کیفر حواهند ود . 


۸< - این غفل گا يشو تن بشمار میر ود و سر‌او از ۰ صر ده تاز يا به اسیاهه 


۱ صر به تاز یا نه سرو شه حو أ هد ډود. 


٩‏ - ای افریننده حپان حسمانی و ای مقدس ‏ ت بدا نم 1 استحو ان ”حسف 
مر دہ بايد بکجا حمل شود و در کجا نگاهداری سود . 


»۰ج - اهورمز‌دایاسح داد و گت : برای تگاهداری استحوان مر ده بایدطرف 
محصو‌ ص ساحته شود و این طرف از دسترس سک » رویاه ء گر گی خارج و از آب 
باران پدور باشد . ۱۱ 

۵١‏ . مزدایر‌ستان هر گاه معذور باشد مبتو آنند طرف تاه استحو ان 
مرده را از سنگک یا از گل آهكت و يا از گل تنها بسازند . هرگاه تپیه چنین ظرف 


١‏ - دارمستتر در حاشیه صفحة ٩۳‏ جلد ددم کتاب راجم به‌یند ٤۸‏ فصل 
شم و ند یداد دو ست شاهنا مه را از قول. انوشیروان بادشاه ساسا نی نعل کرده 3 
این دو بیت بشرح ذیر میباشد . 
چو من بگندم نین جهان فراخ بر آودد باید مرا خوب کاخ 
بجاگی E‏ او دور بأ شی گذر نرد دسر او و و نیز 1 


فصل ششم - نگاهداری استخوان جسد در استودان ۷۱۴۹ 


نامقدور پاشد میتوانند حسد را در زمین روی لحاف و بالش خود بگذار ندیحالتی 


که ناه وق بسوی حورشید باد و از روشنی آسمان بر »مىد سود . 1 


۲ ظرف برای نگاهداری استخوان مرده دد اوستا بلفظ استودانآهده 
و این واه مخفف استخوان دان میباشده . نمونه استودان سنگی ار حنادی دد 
خرابه‌های شهر قدیم شوش بدست آمده و در مونه لوود بادیس‌دد معمرض_ نمایش‌قراد 
داده‌شدهاست . این ظرف دا اغلب اذ ګل پخته بشکل خمره میساختند و نمونه‌آن 
پوسیله پاستانشناسان شوروی آذ حفادی در یکی اذ شهرهای خوادنم قدیم مر بوط 
پسده سوم ق. م. کشف شده و تصویر آن تحت شماده ۲ در تاریخ اجتماعی ایران 
باستان نفل شده است . 


فصل هفتم 


حمله دیو ددوج بشکل مگس خشمناك به جسد مرده انسان . کیفراعدام 
برای کسی که گوشت آدمی خورد و با لاشه سك تناول نماید . 
شر ط طبا بت در آذمایش از بیماد دیو پرست . اجرت قا نو نی طبیب. 
ذئی که کوداه مر_ده زا يده با مد از دیگران سجن | شود ۰ اخسن 
ال 
۱ - زردشت از اهور مزدا برسید و گفت ای فریننده حپان حسمانی و ای 
جرد نیکو کار و ای مقدس ‏ بکو بداتم ددم ناسو هنگام مر گك انسان در حه 
وقت بر وی حمله میکند ‏ ۱ 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ روان آدمی بمبحض اینکه از تن وی حدا 
شد دروج ناسو از مناطق شمال بشکل يك مکس خشمنالد بحالتی که زانو بجلو و دم 
بعقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها ( یا حشرات ) و با سروصدای‌بسیار 
بر وی حمله میکند . 

۳ - دروح‌ناسو در جسدمرده می‌ماند تا وقتی که‌چشم سگ بر وی افتد و یا 
جسد را سک باره کند و یا پرند گان لاشخوار بر آن بتاز ند . وقتی حسد را سگك 


٩‏ مب دروج ناسو نام دیو ناپاکی است و تماس وی پرای اسان پار 
خطر ناك میباشد و عواف وخیم دارد . 


فصل‌هفتم - شرط طباپت و اجرت قائونی طبیب ۳ 





دید و با وی را باره کرد و یا ددان گوشتخوار بروی تاحتند ؛ دروح‌ناسو تشن راک 
مگس خشمناك یحالتی که زا نو بجلو و دم بعقب حم ش ده باشد با سر و صدای سبار 
مانند ناپاكترین خرفسترها بمناطق شمال می گریزد . 


4 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاه انسان 
بوسیله سک . گرگی , جادو گر یا بوسیله دشمن یا مردم دیگر کشته شود و یا به 
برتگاه افتد یا وی را خفه نمایند دروح‌ناسو پس از گذشتن چند مدت از مررگی وی 


۵- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » يكروز پس از مرگ است که دروح ناسو 
از مناطق شمال بشکل يك مگس خشمناك بحالت ی که زانو بجلو و دم بعقب خم شده 
باشد با سر وصدای بسیار مانند کثیف‌ترین‌خر فستر‌ها تحسدحمله هکان 

ب 

- ایآ فریننده جہان‌جسمانی و ای مقدس › e‏ بدانم | گر عده‌ای از 
حماعت در يك محل با روی يك بستر و يك بالش » یکی دزد دیگری دو با دو ؛ با 
سج ۳ تجاه یا یا بحصد نشسته باشند و شمه با همدیگر درتماس باشند 9 راان 
فو تکند چند نفر ازاین‌جماعت ازناپا کی وپلیدی دروح ناس و آ لوده میشوند . ۲ 


¥ اهور مر دا باسح ۳ 9 کت 1 قر ماود مبان حماعت بك هرد روحانی 
باشد دروح ناسو در آغاز بهوی حمله می‌کند , ای اسپیتمه زردشت و از وی تا شخص 
پاردهم را فوف0 وة تفر را الوت هن 


ب می‌کندا ی اسیتمه زردشت و ازوی‌تأمر‌ددهم‌را ۱ لوده میکند » نه نفررأ ۱ لوده مینماید ۰ 


۲ پندهای + تا ٩‏ عیناً در پند ۲۷ تا ۳۰ فصل پنجم تکراد شده است . 


۱+۴۴ م مو عه فوأ نین زردشت ی و ند یداد اوستا 


| گر در میان أ نان يك مرد دارع و برز گر باشد دروح ناسو در آغاز به وی 
حمله میکند و اروی ۳ مر د نهم را اوده مي‌کند 4 هشت تفر TT‏ ۰ 


ا گر در ميان | نان يك سک گله باشد دردحج ناسو در آغاز په وی حمله 
میکند و از وی تا مرد هشتم را آالوده میکند , هفت نقررا آلوده میکند . 

ا گر درمیان آنان يك سک خانه باشد دروح‌ناسو در آغاز به وی حمله میکند 
وازوی‌تا مرد هفتم را آلوده میکند. شش نفررا آلوده‌میکند . 


۱-٩‏ ۳.1 درمیان آ نان بك سگ وهو نز کا باشد درو ناسو 9 به‌وی‌حمله 
میکند و از وی تا مرد ششم را آ لوده میکند ؛ پنج‌تقررا آ لوده میکند . 
گر درمیان | نان يك‌سگک تورونه باشد درو ناسو در اغاز به‌وی 4 
ای زردشت مقدس و ار وی تا شحص‌بنجم دە > حهار روا وده ھن 
بوشا کپای وی بمنزله لحاف و بالش وی خواهد بود . 
2 


۰- ای آفریننده جان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » دروج‌ناسو چه 
قسمت از بوشالك و بالش را با پلیدی ونجاست و نایا کی‌خودا لوده‌میکند . 


۱ س اهورمز دا پاسح داد و گفت دددم ناسو پا دلیدی 3 نجاست و نابا کی 
حود بالا یوش وبوشاك زیرین زا هنن ۰ 


۲ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بداتم » پوشاك را کهدر 
تماس با جسد مرده سگك یا انسان آلوده شده است میتوان پاك نمود یا نه ۰ 


۳۳ سمه اهور مر دا پاسخ هد و گفت 6 مبتوان بالگ نمود ۱ 


فصل‌هاتم - شرططبا بت و اجرت فا ونی‌طبیب ۱۴۵ 





حگونه میتوان بالك و طاهر ساخت . 
| کر پوشاك به حون ؛ به منی ؛ بمدفوع و بها نجه از گلو ببرون ریحثه شده 
باشد آلوده گردد مزدابرستان باید باره باره کنند و زیرخاله ینپان تما ید ۰ 


۶ - اما | گرروی‌بوشالك با منی » خون, مدفوع و آنچه از گلوبیرون ريخته 
شود آلوده نگشته باشد مزدایرستان میتوا نند با شاش گاو بشویند و پاك نمایند . 


۵-بوشالدا گرازجرم‌باشد باید سهرفعه باشاش گاو بشویندوسه‌دفعه خالمالیو 
سه‌دفعه‌با آب‌شستشو نمایند ودرمدت سهماه روی‌پنجره‌خانه درمعرض‌روشنی‌قرارده‌ند 
| گر بوشالك نخی باشد بایدشش دفعه باشاش گاو بشو یندوشش مر تبه‌حالك مالی وشش 


د قعه‌با | ب‌شستهو تما یندوسس درمدت‌شش‌ماه‌روی‌پنجر هخا نهدرمعرض‌روشبی قر ار دهید 


٦‏ - رود اردوسور ای اسیتمه رردشت به من تعلق دارد و تحمه مردان و 


نطفه زنان و شیر آنان را پاك و طاهر میسازه .۳ 


۷- ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » این پوشاکها 
پس از بالگ شدن ممکن است بمصرف زوتر » هوانه , اتروحشه » فرابرتر » ابرت » 
اشنتر » رتویشگر , سروشه وارز و یا بمصرف روحانی دیگر و مرد جنگی و یا يك 
برز گر برسد یا نه ۴۰ 


۳ - ارده‌سود 5۱2۳9 ۸۳0۲1 نام يك دود آسمانی است و ناهید یا آ تاحیدا 
یکی از خحدا یان زردشت خداو ند آیها و رودها میباشد و پنام ادد سور ناهین موسوم 
شده. است . 

£ - ينكد ۱۷ تا بند ۲۲ فصل هنتم د در بند ۵۷ تا ۲+ فسل ششم تکراد 


شلد ا 


۱۴1 مجموعه قوائین زردذت یا وندیداد اوستا 





۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » این پوشا کپا حتی پس از تطبیر و شسته 
شدن نه بمصرف ژوتر ۰ نه یمصرف هوانه . نه پمصرف آتروخشه , نه فرآبرتر ؛ نه 
ابرت » نه آشنوتر » نهر تویشگر ؛ نه سروشه وارز و ته هیچ روحانی دیگر » نه مرد 
جنگی و نه بمصرف برز گر نخواهد رسید . 


9 ا مردی ناتوان در أ تجامسکن داشته باشد 2 با ید ازدیگران حدا زند گ یکنداین 


ہوشا کہا ممکن| ست بمصرف لحاف و بالش زیر سر نان بر سثد ۰ 


۰ آهورمر دا احازه نمی‌دهد یك شىء هرأ ندازه ناحیز باشد و لو به ارزش 
يك‌اسرنه وجهعوووه و یا به ارزش | نچه از دود جولاثی و نخ ریسی يك دختر 


جوان باقی: مأنده باشد به دور ز حئه شود ۱ 


۹ | گر مز دا يرست روی حسد مرده يك شی کم ارزش پقدر | جه ازدوك 
جولا ئی 9 نح ز نسی يك دحتر حوان با قیما نده است | نداحیه باشد نا ر نله است ار 
بارس ايان شس ۰۰ ہ..شود و پس از مر کف در برشت حای نحو اهد داشت . 


۲ - جنین شخص بجپان بی‌پایان , یجپان تاریکی میرود » جبانی که تحمه 
وی در آ نجا است و بلکه خود وی تاریکی است . در این جبان است ای مرد بد کار 


2 شریر که دوزخ ډه وحدان تو وا بسته ان 


۲ ای فریننده حبان حسما نی وای‌مقدس؛ بگویدانم؛ کسانی که‌سگهه‌رده 


یا | نسان‌مرده‌می‌خور ندمیتوا نندتطبیرشو ند یانه . 


6 آهور مر دا پاسخ داد و گفت ٤‏ این اشیحاص وسیله تطبیر ندار ند و باید 


فل‌هفتم سب شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب ۱۷ 





خانه آ نان ویران و قلبآ نان ازجای کنده و دیده آ نان از حدقه بیرون| نداخته‌شود. 


کات اف ن حپان حسمانی و آأی مقدس؛ بگو بدا نم؛ کان کیان 
مرده را lg uD Ja giloka‏ ند وسبله نطریر دار ند با نذ. 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » این اشخاص ای زردشت مقدس وسیله 
تطبیر ندارند و اهل دوزخ میباشند , جسد مرد گان را فاسد میسازند و عنکبوت و 
ملخ را به نان مسلط میدار ند . این اشخاص هستند که جسد را گندیده میسازند 
خشکسالی را سیب میشو ند . خشکسالی که جرا گاه‌ها را می‌خشگاند . 


۲ - این دوزخیان هستند که حسد مرده را فاسد میسازند و زمستان دیو 
آفریده را نیرو می‌بخشند . زمستانی که با برف سنگین رمه را بپالاکت می‌رساند . 
زمستانی که انسان را بیپوش و بی‌حس‌میدارد . زمستان بد کار و شریر ا 
تا ناخن به آ نان حمله میکند و أ تانرا برای همیشه و همه‌وقت ناباك میسازد ۵۰ 

۵ 

۸ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » تحته‌جوب ( یا 

تایوت) را که جسد مرده انسان در آن حمل‌میشود میتوان پالك و طاهر نمود یا نه . 





۵ - «در پند ۲۷ و بندهای دیگر فصل هفتم کیفر چنین شخص که آب یا آتش 
را پوسیله جسد مرده آلوده مینماید تعیین نکشته است اما دد بند ۷٤‏ فصل ۸ 
وندیداد که استرایون نیز نثل کرده مجازات مرك و اعدام پیش بینی شده است و 
در کتاب شایست فصل ۲ بند ۷٩‏ از کناهان کبیره بقماد دفته و دد کتاب روایت 
نقل شده که کناهکار در هر دو جهان یمجاذات میرسد باین ترتیب که دد برابر 
دەدةمردم بأ ید دوست ېدن وی زنده زنده کنده شود و اعسای بدن وی بر يده مود 
و طعمه سگان وکلاغان لاشخوار گردد . وقتی که روان وی اذ اين دنیا بدوزخ 
می‌رود بوسیله دیوها زجر وآزار و شکنجه می‌بیند و اگر در جهان‌جسمانی بتو به 


۱۳۸ مجموعه‌فوانین زردشت با وندیداد اوستا 


4 - اهورمزدا پاسح داد و گفت ؛ میتوان پاك و طاهر کرد . 

ار روی کدام قاعده و دستور . 

ااگر ناسو ( جسد مرده ) بوسیله سگان گوشت‌خوار یا پرند گان لاشخوار 
باره باره شده پاشد تابوت را حدا در کار حنتد باید بزمین گذاشت ۱ | گر خشك‌باشد 
از هر حپار طرف حسد يك وینشتی (یا يك وجب ) و ا گرترباشد يك فرارتنی 


می‌پاشند باك خواهد شد ۰ 


۰ ۳3 سد بوسیله سگان و پرند گان لاشخوار دریده شده باشد تابوت 
را در کنار آن بفاصله يك بازو از هرجهار طرف | گر خشك باشد و یا بعاصله يك 
قرا بازو Frabazu‏ ) از آرنج سالا ) ا گر لر تشد باید پزمین گذاشت و سس 


آب را بروی آن با يك‌ضربت پاشید پاك خواهد شد . 


۹ - این است فاصله تابوت حوبی‌ازحسد که از هرحپار طرف‌باید رعایت‌شود 
خشگ یا تر باشد » سخت يا نرم باشد » این اندازه‌ها را در روی زمین باید در نظر 





رسیده با شد وی رستاخین دد دودح خواهد بود . جند بیت از شاهنامه فردوسی 


رأجم بهمین موضو ع در دیس نفل مینما تیم . 


هرآنگس که کرد این چنین کار را 
همی بوست کندن مر اودا ذ تن 
پود واجب و فرض پر مردمان 
نیش را دهد بر سکان و کلاغ 
رواش جو آید بدین جایگاه 
پتیتی نه کردار مر اورا دوان 
که تا رستخیز آن چنان زار و خواد 


به گیتی و میئو ببیند جفا 
به پیش همه مردم و آنجمن 
بریدن همه بند بندش چنان 
که نکند دگر کس برین‌سان دماغ 
عقوبت کشد در ہر دیو ها 
بدوزخ پمائد روانش جنان 
که دیون بر آد ند ات ان کی دماد 


( حاشیه صفحه ۱۰۹ جلد دوم ز ند اوستای دارمسئتی یادداشت شماره ۳۱ ( 


فصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قاتونی طبیب ۱۳۹ 
گرفت وسیس آب‌را با يكضربت و یکمرتبه بروی‌تابوت پاشید پاك خواهد شد. 


۲- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » آیاغله‌یاعلوفه 
را که با لاشه سگ یا حسد مرده انسان تماس یافته میتوان بالك نمود یا نك , 


۳ - آهورمزدا پاسخ دادو گفت , ای زردشت مقدس میتوان بالك نمود . 
از روی کدام قاعده و دستور . 
ھر کا خد وا سگان یا بر ند گان‌لاشخوار دریده شده باشد پاید عله 
(یا دا نه ها ) در روی زمین بفاصله‌يك فرارتنی »| گر خشگ باشد یا يك فرابازو 
ا گر تر باشد از هرحپار طرف حسد فاصله داشته باشد . سس آب را با يكضر بت و 
در یکمر نبه بر آن می‌باشند با و طاهر خواهد شد . 


۳۶ - هر گاه ”سد بو سیله سگان گوشتخوار وبرندگان لاشخو ار دریده نشده 
باشد باید غله را جدا ازجسد بفاصله يك فرابازو از همرچپارطرف | گرخشك‌باشد و 
يك وی‌بازو ( فاصله میان انگشتان دو دست بحالت کشاده) | گر ترباشد بگذارند و 


میس آیرا با يك‌سربت در یکمرتبه بروی آن باید بباشند پاك و طاهر خواهد شد . 


۵ این است اندازه‌ها که در هرحپارطرف باید رعایت شود به تست‌اینکه 
عله ےر ا الس : کو بینده یا E‏ ۾ کاشته یا نجاشته 1 اہ داده با ندأده: درو شده 
5 نشده باشد ۱ با یل آن ۳ با ضر بت دریکهر تبه به آن‌باشید باك وطاهر و | هدشف. 

۲. 

۹ - ای آفر ده جران‌جسمانی و ای مقدس e‏ بدا نم ۲ ا گر مزدا درست 
بحو آهد معالجه و مداو ای بیمارر | شغل و حرفه حود قرار دهد ازمایش خود را در 
مزدایرستان میتوا ند انجام دهد یا در دیوبرستان . 


۱۵۰ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد آوستا 

۷- اهورمزدا پاسخ داد و گفت, آزمایش را در دیوپرستان باید | نجام‌دهد 
پیش از آ نکه بمعالجه مزدایرستان بیردازد . 

جنین کس | گر معالجه را در دیویرست | نجام دهد و وی‌فوت کند ودیویرست 
دوم را معالجه نماید و وی فوت کند و سس بمعالجه دیوپرست سوم بیردازد و 
وی نیز فوت نماید برای همیشه و همه وقت در اقدام بمعالجه و مداوای بیم‌اری 


ممئو ع حواهد بو د . 


۸ - حنین شحص شساید مردا درست و برستاری کند ۱ تباید مر‌دابرست را 
حجراحی نماید تا مبادا وی را مجروح سازد . ۳ سمار را عمل حراحی کند و وی 
را محر و حسازد با ید حر بم د حر عمد ر پەر داژد و قز ندهرست ۲۷2121812 ۲۱۵0۲0 


گر فتار خو أهد سل . 


۵ -- ما ا گر دیه برست وا جراحی کند و وی را شفا دهد ۱ دیو برست دوم 
ارا نماید و وی را شفا دهد و سسس دیو برست سوم را تحت عمل جرا حی 
قرار دهد ووی را بہبودی دهد برای‌همیشه و همه وقت در معالجه و مداوای‌بیماری 


محار حوآهد بو د . 


۰ - جنین شحص میتواند همیشه و همه وقت مزدایرست را بدلحواه حود 
معالجه کند و میتوا ند مزدایرستان را عمل جراحی‌نماید . 
و 
س بزشکت | گر مرد روحانی را معالجه نماید دز برابر آن دعای حير 
خواهد داشت . بزشكث یت خانواده را علاح نماید ارزش یك گاو بمپای سٹ 
را دریافت حو اعد داشت . 


بزشك ا گر رئیس برزن را معالجه کند ارزش يك گاو ببپای متوسط دریافت 





فصل‌هفتم - شرط طباپت و اجرت فا نو نی‌طبیب ٠۵‏ 





خواهد نمود . | گر رئیس بخش را معالجه کند ارزش يك کاو بهای اعلا دریافت 
خوأهدنمود. | کرو کشوررا معالجه کند بهاییث‌ارابه اسبی‌دریافت‌خواهد نموه ۶ 


۲ - ا گر دن رگیس حائواده را معالجه کند بهای يك الاغ ماده شیرده را 
در یاقت جو اهد نمود . 

| گرزن رئیس برزن را معالجه نماید بهای يكث اس ماده شیر ده را دریافت 
خواهد نمود . | گر زن رئیس کشور را معالجه نماید بپای يك شتر شیرده را 


دریافت حوآهد نمود . 


۳ - پزشك | گر وارث يك خانواده بزرگ را معالجه نماید ارزش يك گاو 
ببپای اعللا دریافت خواهد نمود . 

| گر يك گاو از جنس اعلارا معالجه نماید بهای يك گاو متوسط را دریافت 
خواهد نمود ۰ | گر يك گاو متوسط را معالجه کند بهای يك گاو به ارزش پست را 
دریافت خواهد نمود . | گر گاو ازجنس ست را معالجه نماید در برابر آن بیای بكك 
وة رافك و اغى کیره 


TT‏ معا لحه نما دد دریرابر آن يك قطعه گوشت‌دریافت‌خواهدنمود. 


۱-٤‏ گرپزشگان متعدد دربالین‌بیمار حاضر شوند یکی بوسیله کاروجراحی, 
دیگری بوسیله گیاهان و سومی با سرودن کلام‌ایزدی و ادعیه مداوا کند پزشک, 
احير بیترین شفا دهنده بشمار میرود : 


> - واژه اوستاأگی را دارمستتر در جمله آخر بند ۶۱ بلفظ کادریج kxadûrige‏ 
ترجمه کرده و این لفظ در اصطلاح رومیان پسنی ارابه‌ای است که به اسب بسته 
میشد و بهای آن به ۷۰ استیر یا ۲۸۰ ددهم تعیین گردیده‌است . 





ارت مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


ر 
۵ - ای آفریننده چپان جسمانی و ای مقدس : بگو بدانم, زمین در چند 
مدت پس از گذاردن جسد مرده نگاه بسوی حورشید در روشاتی آسمان باله ۳ 
طاهر حواهد شد . 


5 اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت.بس از گذشتن یکسال‌تمام‌ازروزی که‌<سددر 


زمین نذاه‌بسوی‌خورشید و در روشنی امعان کار دوا بالگ وطاهر جو اهدشد ۰ 


¥ ای آقریننده جپان<سمانی و ای مقدس» بگو بدانم» مین درحندمدت 
سس ار دقن حسد بالگ و طاهر میشوو . 


۸ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » زمین پس از گذشتن پنجاه سال از دفن 
جسد باك و طاهر جو اهد شد . 


٩‏ - ایآ فریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم. زمین درچندمدت 


س از أنکه نف مر ده در دما حای داده شد با و طاهر مشود ۰ 


۰ اهورمزدا پاسخ داد و گفت » تا زمان ی که سنك ریزه‌های دخمه با خاو 
آن اف و خد ن ا این جپان حسمانی زند کی مینمایند . ای 
اسبیتمه زردشت وادار کن قبر‌ها وا ویران نمایند . 


۱- مردی که این قبر ها را ویران کند ارزش خود را خواهد داشت و 
این عمل به منزله بشیمانی از کناه در آندشه ‏ گناء در گفتار 4 کن در 
کردار خواعد بود . گناهان وی در اندیشه . گنامان وی در گفتار , گناهان وی 


در کردار بخشوده مشو دل . 


فصل‌هفتم - شرط طبابت و اجرت قانونی طبیب ۵۴ 


۲ تا ۵۶ - در باره حنین کس جنگ وستیزه در مین دوحرد وحود نحو اهد 
داشت ووقتی در بپشت وارد شود ستاره‌ها , ماه » خورشید و خود من که اهور مزدا 
هستم به وی چنین شادباش خواهیم گفت د خوشا بحال تو ای مردی که از دنیای 
فانی بجپان بافی شتافته‌ای . » 


۵ ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس بدا نم کجاست دیز . 
کجاست‌دیو برست؛ کجاست مسکن دیوها کجاست دستحان دیو که‌یحمله میىرداز ند 
و بنجاه‌ها , صدها , هزار ها و حماعت بیشمار را پبالا کت میرسانند . 


٦‏ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت , ای اسیتمه زردشت ؛ این دخمه ها است 
که در روی زمین بربا ساخته ند ومرد گان را در ا نهاجای دادها ند . در این‌دخمه‌ها 
است که دیو مسکن دارد . در این دحمه‌ها است که دپوها را ستایش‌مینمایند» دراین 
دخمة‌ها است که دستجات دیوها بحمله میبر داز ند , دستحات دیو در حست و حیز 
هستند . در اینجا است که جماعت دیوها برای کشتن بنجاه‌ها , صدها . هزار ها و 
صد هزارها بیکدیگر سبقت میجویند .۷ 


۷ - در آین دحم‌ها , ای اسیتمه زردشت ؛ دیوها برمیخورند و أنحه 
خوردند از گلو بیرون می‌ریزند همچنانکه مردم خورال خود را در این دنیا 
فراهم میدار ند و گوشت پخته میخورند . این بوی تعفن که میشئوی . ای انسان از 


برخوری دیوها پدید آمده است ۱ 


۸ - شادی و خوشی دیوها در این مکان است . عفو نت و وی یذ در اين 
۷ - منظور از دخمه در عیارت بند ۵۷ دخمدهای متروك است که أذ دفن 


آخرین جسد هرده مدت بنجاه سال گذشته بأ شد ( دجوع شود به حاشیه صنحه 
شماده ۵ ) ۰ 


5۴ مجموعه قوأنین زددشت با و ندیداد اوستا 


مکان ندبد م | دن عو چو وی همر ان مها مساق ات خحیهها ات کار 
ا و وی همر شن 
انواع پیماری جرب : گر تب حاد و تب سرد پر شده است. در این دحمدها است 


چ 1 ." سے 1 
که بدترین ادمکشان بس ازغرون خورشید دور هم گرد می آیند . 


۰ مردمان کم عقل از اشحاص: دانا بیزوی آم کان . حبی 21۳1[ 
یا جپی 1طنعل است که يك سوم از بیماریپا را در شاند‌ها » دستبا و کیسوان 
ا نسان پرورش میدهد و بزر ی میسازد . 

ج 
۰ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » اگر زن در 
خانه مزدایرست باردار شود و در مدت یگماه ؛ دوهاه » سه ماه » چپارماه ؛ پنج‌ماه» 
ار تیا و نی یا ونوا تاه چ ید فا این کف 


مزدایرستان حه حواهد پود . 


۱ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » مکان این خانه مزدائی بالك و خشکه 


میباشد امأ رمه ریز و رمه درشت. آتش اهورمردا , شاحه‌های برسم و مرد پارسا از 


آانجا کمتر عبور خواهند تمود . 


1 ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس ؛ یگو بدانم , این خانه 
باید در حه فاصله از آتش , حه فاصله از آن » چه فاصله از برسم و در حه فاصله 


از خرد. فازیا افد 


e 8‏ اهورمر وا پاسیح داد و گفت ٤‏ ا حا نه بايد سی گام از آتش ی گام 
ازآب » سی گام از شاخه‌های برسم ؛ سه گام از مرد پارا فاصله داشته باشد . 


فسل‌هنتم - شرططبا بت و اجرت قا و ثی‌طبیب ۱۵5 





6 - مزدایرستان در این مکان بايد حصاری بنا کنند و این زن را همر اه 


حورا و بوشالگ دز ان حای دهنث . 


یت ای آ فر تسده حبان جسمانی و ی معدس › e‏ یذ نم نحستین 


حورالك این زن <یست . 


5 - اهورمزد) پاسخ داد و گفت : نخستین خورالك این زن شاش کاو آمیخته 
ا خا کستر میباشد . وی باید سه حرعه , شش جرعه » نه حرعه در دحمه شکم 
حود قرو برد و بلع نماید . 

۷ - این زن می‌تواند پس از نخستین خورالك خود شیر گرم مادیان 
اسب گاو گوسفند یا بز آمیخته با و آری یا بدون وو آری و شیر بی ب 3 آرد 
گندم بی آب و شراب انگور بی آب مل کن 


۸ - ای افریننده حپان حسمانی و ای مقدس , بگو بدانم , حوراكگ شیر؛ 
۳ سے . د : ا 
اة و قرات انکور را در جد مدت باید میل کند و دز | نتظار مسشسث . 

15۹ اهور مر وا باسیح دأد هت ۶ سے سب با یل در انتظار باشد وسەشدیکر 
شیر » گندم‌وشر اب انگور میل نمایدو پس از این سه شب باید تن حود را با شاش 


مر ۲ مر Sî‏ ا ۱ 
گاه امسخته با اب زديك نه سوراخ شستشو دهد پاك حواهد شد . 


a ح مر‎ eT 
اي | فر بننده‌جپان‌<سمانی و آی مقدس: بگو بدا نم ۱ هر گاه ب بر ان‎ ۷ ۰ 
اپاك این زن عارض شود و دو درد مکروه یعنی عطش و گرسنگی بر وی برسد‎ 


می توا ذد أت نو شد يا زه . 


۱ اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ میتوا ند آب بنوشد . قانون اولیه دراین 


او مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


است که هر کس حیات خودرا محافظت کند . آب را باید از دست يك مرد بارسا و 
تعلیم یافته دریافت بدارد و از آب است که نیروهای بدن را باز میستاند اما شا 
ای مدا برستان باید کیفرحنین گناه را تعیین نمائید و از رائو اھ۸ و سروشه 
وارز ۲2 7- 5۳20910 مشو رن بحو آهمد ۳ وی را معلوم حوآهند یمود . 


کیفر آن چیست . 


۲ . اهورمزدا باسح داد و گفت > گناه وی بدرجه پشوتن میرسد وسزاوار 
دویست صر به تازپانه اساهه و دویست صربه تازیانه سروشه خواهد بود . 
ظط 
۳- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » ظروفی را که 


با لاشّه تب کاب اه دی | باق الود شدها ند ممتو ان اك دمو د یا ده . 


۷6 - اهورمزدا باسخ داد و گفت ؛ میتوان پاك نه‌ود ای ژردشت مقدس . 

اژ روی کدام قاعده و دستور . 

ا گرظرفبا از زر ساختهشده باشند باید یکمرتبه باشاش گاوبه‌ویند و دوم تبه 
حامالی و 7 با آب شستشو شود باگ خواهد شد . 

ا گر ظرفبا ازنقره ساخته‌شده باشند دو دفعه با شاش کاو بایديشویند و دورفعه 


س 


حالما لی و ده دفعه با ان شستشو شود با حواهند شد . 


۱-۵ گر ظرفبا از آهن باشند باید سه بار با شاش گاو بشویند و سه بارخاله 
مالی و سه بار با آب شستشو شود باك خواهند شد . 

این ظرفبا | گر از فولاد باشندباید چپارمرتیه با شاش گاو بشویندو جپارمر تبه 
خاك مالی و سه مراتبه با آب شستشو شود پاك خواهند شد . 

این ظرفما | گر از سنگک باشند باید پنج مرتبه با شاش گاو بشویندوینج مرتبه 


فصل‌هنتم - شرط طیابت و اجرت قانونی طبیب ۱۰۷ 


خالك مالی و بنج مرتبه با آب شستشو شود بالگ خواهند شد . 
1 طر فا اگر از گل یا جوب یا سفال ساخته سیم داشند بر ای ده مشش 


۷۹- ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس. پگو بدانم ۰ گاو ماده را 


که ازلاشه‌سک یا حسد مرده انسان خورده است میتوان یال و تطهیر نمود یا نه . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ‏ میتوان پاك نمود ای زردشت مقدسباین 
ثر تیب که نه‌شیر وی نه پثیر وی و نه گوشت وی در مراسم دینی و ندورات همراه 
پا بر سم قاپل مصرف نخواهد بود .۰ پس از گذشتن یکسال است که مزدا پرستان 
ھی توا تند مانند سایق مصرف نمایند . 


و۷ کدام مردی است؛ ای اهورمر دا که در آندیشه نك ودر مل و آرژو 
نيك است اما برضد نیکی رفتار کند و پا دروح همراهی نماید . 


۹ - آهورمر دا پاسخ داد و گفت » چنین مرد , ای زردشت مفدسی که در 
| ند شه تبث و دز سمل و آرزه نیك‌است اما برطدنیکی رفتار کند و ۴ دروح‌همر آهی 
نماید آب تاباك آلوده ورای مر اسم دسی طن يه ميکند با آن تاباك و ألوده با ناسو 


رأ در تاریکی شب برای ندورات عدم میدارد ۰ 


مراسم حمل جسد مرده از خانه پدخمه . شستشو با شاش کاو با شاش 
گوستند وسیله تعاهیر . حاضر کردن سك زرد با سك سید دد معیر جناژه . 
فراد دیودروح از دیدار سك . کیقی تازیانه برای کسی که بوشاك نخی 
یا پوستی به دوی جسد مرده بیانداند . قبول دین مزدا موجب بخشایش 
کناهان میباشد , سوراخ در ذمین مسکن دیوان اهریمنی است . قراد 
ديو أز خواندن کلام یز دی . کش اعدام برای کسی که جبد مرده را 
طبخ کند . باداش برای کسی که اش را به آتشگاه سمل نماید . 


آل 
٩‏ - اگر سك یا | نسان در يك کلبه جوبی و یا کلیه نمدی بمیرد وظیفه 


مر دا درست جه حواهد لوك .۰ 


۲ - آهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » مزدایرستان بايد در حوالی محل هزبور به 
حستجوی يك دخمه برداز ند وا گر حمل‌حسد مرده سپل و آسان باشد بدخمه‌حمل 
میکنند و مسکن وی بحال خود باقی‌میمانه و این مسکن را با گیامان اوروشنی 

1 _وهو گانه vohu-gaona‏ ۰ هو کرتی ۷0۳-149۳1 ؛ هن نه‌انه 
ونومموموط0ع71 و با با هر گیاه خوشوی دیگر معطر میسازند . 


۳- اماا گر تغییر مسکن اولیه مرده سپل‌تر باشد نقل مکان میدهند وجسد 


فصل هشتم ‏ مراسم حمل جسد پدخمه ۹ 





مرده رأ در محل حود یاقی میگذار ند و این محل را با گیاهان اوروشته ؛ وهو نه 
وهو کرتی ؛ هزنه‌پاته و یا با هر گیاه خوشبوی دیگر معطر میسازند . 


ء ای آفریننده حبان حسمانی و أی مقدس ؛ Ke‏ بدانم ؛ گر سك یا 
انسان در خانه مزدایرست فقوت کند و باران یا برف ببارد و یا تندباد بوزد و هوا 
تاريك یا روز ببایان رسیده باشد بطوریکه رمه و گله راه خودرا کنندمزداپرستان 


۵ -زمین و حاك دراین خانه مزدائی باك و حشك میباشد اما رمه ریزودزشت؛ 


آتش اهورمر د] شاحه‌های پرسم و مرد پارسا کمتر از آن عبور خواهند تمود . 


٩‏ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » این خانه باید 


از آتش در جه فاصله :۰ از اب در چه‌فاصله , از شاه پر سم در جه قاے لے 9 از مرد 
پارسا در چه فاصله باشد . 


۷ اهورمزدایاسخ e‏ 4 مکان خسد مرده أ ید ار آنش سی گام او 


۸ مزدا پرستان در این مکان باید يك گودال بعمی نیم گام ا رھ جحت 
باشد و یا نیم قد آدمی اگرزمین نرم باشد حف رکنند و در آن مقداری خاکستر و 
مدفوع گاو بباشند و رویآنها 14 با ام تا و با سنثر یز همخشك‌مفروش ساز ند . 


٩‏ - سیس حسد بیجان را باین گودال حمل می کنند و حسد در آن میما ند تا 
زمانی که دو شب ؛ سه شب با یکماه بگذرد و پرند گان پرواز کنند , آببای‌پنهانی 
دررمین حاری شو ند گیاهان عنجه نمایند و زمین را يار بخشکا ند , 


+ مجموعه قوانین‌زیدشت یا و ندیداد اوستا 





۰ - هنگام ی که پرندگان ببرواز آمدند , گیاهان عیحه نمودند » آب‌های 
محفی در رمین حاری شدند و زمین را باد بخشگانید , مزدایرستان باید قبلا شکافی 
در دیوار حانه احداث نمایند و سېس دو مرد تنومند و کاردان پوشاله را از تن خود 
بیرون آور ند و حسد هرده را از بستر خود و از روی سنك یا آحر حمل مینمایند و 
بمکانی منتقل میساز ند که سگان‌لاشخوار در آن رفت و آمد میکنند . ! 


۱۱ - کسانی که جسد مرده را خی روا ند با ید بعاصله سه گام از حسد در 


زمین نشینند و راتوی پارسا بمزدا برستان چنین گوید « ای مزدا برستان » باید 
شاش گاو حاضر نمائید تا کسانی که مرده را ھل کر ددا ند ن و سوق سر 


Ar Mh 


حود زا شستشو دهند . 


2۲ ای آفر بننده حپان خسمانی و ای مقدس ۱ ۳ پدا نم » از کدام شاش 
است که مرده کشا باید تن خود و گیسوی خودرا شستشو دهند , از شاش گوستند ؛ 
از شاش گاو و یا از شاش مرد یا زن . 


E‏ اهوز مردا باسح داد ۳۷ ازشاش گوسفند ۳ ازشاش کاوخواهد بو د 
نه‌ازشاش مرد و نه ازشاش زن‌مگرزن ومردی که همخُون و ازخویشان نزديكبانشند. 
بایدشاش را دردسترس‌مرده کشا بگذار ندتا تن‌خودو کیسوی خودشان‌راشستشودهند . 

لے 


٤‏ ای آفریننده جان جسمانی و ای مقدس» بگو بدانم » ازراهی که 


۱ - و« مننلور از احداث شکاف در دیواد پر طبق بنه ۱۰ فصل هشتم این 
است که هنگام حمل ”حسف از خأنه صا حبخا نه ورن وي أذ شکاف خأنه‌بیر ون ر نف 


اما دیگران از درب خاأنه . 


فل هشتم ۔ مرأسم حمل جسد پدخمه ۱۹۱ 





یس 
dp‏ 


حسد مرده انسان یا لاشه سك حمل‌شده است رمه ریز و درشت ؛ مرد یا زن » انش 


پسر آهورمزدا و شاخه‌های برسم را میتوا نندعبور دهند یانه . 


۵ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت , ار این رأه نه رمه ریز و درشت ٤‏ نه رن 
نه‌مرد؛ نهآ تش پسر اهور مزدا » نه شاخه های برسم هیچکدام نباید عبور نمایند . 


۱٩‏ - در این راه باید یك سگ زرد جپارجشم یا يك سك سفید با گوشہای 
زرد در سه بار عبور داده شوند . در معیر این سك زرد جپارجشم یا سك سفید با 
گوشهای زره است , ای اسپیتمه زردشت ۰ که دروح ناسو بشکل یسکس خشمنالد 
بحالتی که زانو بجلو دم بعقب خم شده با سر و صدای بسیار مانند کثیف ترین 
خر فسترها به مناطق شمال می گریزو . ۲ 


۷ | گر سك بمیل خود اژ راه رفتن خوددار ی کند . ای اسیتمه زروشت: 
یك سك زرد جبارچشم یا يك سك سفید با گوشهای زرد را شش بار از این راه 
عبور میدهند. درمعرادن سكث‌زرد حپار سم یا سك‌سفین پا گوشهای زرد است ؛ ای 
اسسیتمه زردشت که ی ناسو اکل ك مک حشمناك زانو بجلو و دم بععتب 
پر گشته با سر و صدای بسیار مانند کثیف‌ترین‌خرفسترها بمناطق شمال میگریزد . 


۱-۸ گر سك بمیل خود از راه رفتن در این معبر خودداری کند » ای 
اسپیتمه زردشت ۰ باید سكث زرد جپارچشم یا سك سفید با گوشپای زرد را ٩‏ بار 
از این راه عبور دهنك . دروح ناسو بشکل يك مگس زشت زانو بجلو و دم بعقب 
بر گشته با سر وصدای بسیار ماتند کثیف‌ترین خرفسترها بمناطق شمال می گریزد. 





۲ سك چهاد چشم سکی است که در بالای هر چشم يك خال سیاه باشد 
و این دو خال بمئز له دود چشم اضافی است . 


۱ مجموعه ةوا نین زردشت با و ندیداد اوستا 


-٩‏ مرد روحانی جلوتر از همه در این معبرح ر کت میکند و کلام فیر وزی 
بحش را بشرح زیر تلاوت مینماید : 

دیته اهووریه ۷91۷۵ اط۸ 9و7 ب میل و آراده خداونه دستور حبر 
ونیکی است ۰ خیرات بپمن امشاسند ( یا وهومئو ) برای خاطر اعمالی است که 
وا چا ورادا اقجام. ی کی که از ی ره داه 
قیروزی اهور مزدا را فراهم ھی کن 


۰« کمنه مزدا kem na mazda‏ کدام حمایت گر و بشتیسان 
برای من عطا نمودی » ای مزدا ؛ برای زمانی که مرد بد کار با دشمنی جود مرا 
گرفتار سازد. 2 نه این‌است که آ تش ٿو و بپمن امشاسند نی ارآ نان‌است 
که 0 نیکی و خير تايل میگردم . تمنا دارم دین و آئین‌خودرا مانئد دستور 
و قاعده زند گی برای من ظاهر و آشکارکن . 

د کهور ترم جپه ke verethren ja‏ — کدام فیروزهند است که دين و ین 
پشتیبا نی‌می کند وخودرا رهنمای هر دو جبان‌مینامد. سروش من با بهمن امشاسیند 
پرای محافظت من و محافطت هر کس که تواراده کنی : ای‌مزدا؛خواهند شتاقت . 


۰۱ «ما را , ای‌مزدا وای اسفندارمذ, از شر و مزاحمت بد کار رهاگی‌بخش. 
دروح دیو آسارا پهلا کت برسان , مسکن دیوها را ویران‌کن » آفرینندء دیوها را 
تناه‌ساز . ای کسی که دیوها را نیرومند سازی نابود باش ء تو ای دروج » نیست نو 
و نابودباش . برای همیشه ازمناطق‌شمال نابود باش, تا نتوانی‌جهان جسمانی‌برحیر 


و پر کت را بپلا کت رسانی . 


¥ د بس از مراسم است که مدا برستان هی توا نند بمیل حود رمه ریژو 


درشت ؛ هرد » زن ؛ اتش بسر اهورمزدا و شاخه‌های برسم را ار ات هعبر عور 


فصل‌خشتم ت مر اسم حمل جسد بذ خمه ۹۴ 


دهند و خورال گوشت و شراب انگور بالك و پا کیزه را در این خانه آماده سازند 
بی آن که گناهی مررتکب‌شوند . 
ا 

۳۲ ای آفریننده جهان‌جسمانی وای‌مقدس» بگو بدانم » هر گاهکسی‌بروی 
جسد مرده بوشالك بافته شده از نخ یا پوست بیا ندازد بقدری که پای وی را پیوشاند 
سزاوار چه کیفر خواهد بود ۰ 

اهورمزدا باسخ داد و گفت : حپار صد صربه تازبانه اساهه و حپارصد صر یه 


تازیاته سروشه کیفر وی خواهد بود . 


4 - ای آفریننذه جهان جسمانی و ای مقدس ‏ بگو بدا نم ؛ هر گاه يك 
مرد بروی حسد مرده يك پوشاك بافته شده از نخ يا پوست بیاندازد بقدری که دو 
زا نوی وی را ما نئد زیر شلواری پبوشاند چه کیفر خواهد دید . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » ششصد ضربه تازیانه اسباهه و ششصد ضرپه 


تازیانه سروشه کیفر وی خواهد ود . 


۵ ۔ ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم هرگاه يك مرد 
پروی حل مر دہ دو شالك با فته شده ۳ نخ یا پوست نبا ندارد بقدری که تمام بدن وی 
را مانند لباس کامل پیوشاند حه کیفر خواهد دید . 

اهور مدا پاسخ داد و گفت ؛ یکهزار ضر به تازیا نه اسبأهه 3 یکهزار صر به 


با با نه سرو سے را سر اوار حو آهد بو د . 


۰ - ای آفریننده جپان جسمانی و ایمقدس , بگو بدانم ؛ هر گاه يك‌مرد 
بزور و اجبار گناه ضد طبیعت مررتکب‌شود چه کیفر خواهد دین . 


۱۹۶۴ مجمو عه قوا نين زردشت 8 و ند یداد اوستا 





اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ هشتصد ضربه تاریانه اساهه و هشتصد ضر به 


تاز با نه سر‌وشهراس اوار حو اهد بود 


e».‏ سے 
۷ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس , پگو بدانم » هر گاه‌مردی 
بممل خود گناه صد طبیعت مر تکب سود حر نمه و که ويا کفاره‌وتوبه‌وی‌جهخواهدبوو. 
رر 
اهور مر دا باسح داد و گفت 4 گناه وی به حر دم 5ا و ند وسیله تطریر 


حواهد داشت . جرم وی برای همیشه وهمه‌وقت بی‌توبه خواهد بود . 


۸ - این کیفر در حه‌صورن‌حو اهد ود ۱ 

در صورتیست که گناهکار بیرو دین مزدا باشد یا در این دين تعلیم یافته باشد 
اما هر گاه خارح از دین مزدا بوده و یا در این دین تعلیم نیافته باشد گناه وی 
با قبول دین مزدا بحشوده میشود بشرط اینکه تعهد کند در آینده‌چنین جرم 


۰ E مرتکب‎ 


۹ - زیرا دین مزدا ؛ ای اسیتمه زردشت ؛ گناه را از کسی که این دين 
را بدیر فته بحشوده ممسازد ؛ سوع استفاده از اعتماد E‏ را بحشوده مستاژد ء 
گناه دفن جسد مردهرا در زمین بخشوده می‌سازد» گناه بی‌تو به را بخشوده‌میسازد؛ 
۳9 ریاحواررا بحشو ده میسازد و یالاحره همه گناهان ۴ بحشوده ممسارد 


۰ دین مزدا ۰ ای اسیتمه زردشت ۰ یك مرد بارسا را از آنديشه بد. 
گفتار بد » کردار بد بالك و طاهر میسازد » تندتر از هر تندباد ی که دشت را 
صاف و هموار نماید . 

کردار چنین شخص , ای اسیتمه زردشت , | گر در آینده بسندیده و نیکو 
باشد قسول دین مزدا پمنزله تویه کامل وی از گناهان است . 


قصل هشتم - مرآسم حمل جسد پدخمه ۵ 





۳١‏ ای آفرینندہ جپان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » کدام است 

مرد ی که از دیوها بقمار رود , کدام است مردی که دیورا می‌پرستد , کدام است 
مردی که هنگام خواب با دیو مقاربت میکند » کدام است دیوی که هنگام خواب 
با رتان مقار يت می کند» کدام است دبوی که هنگام خوان بامردان‌متار بت‌میکند. 
کدام ات مردی که خودرا همسی دیو قر از میدهد ؛ کدام است مردی که ارز | 
دیو را دارد ؛ کدام است مردی که دیو کامل پشمار میرود » کدام است مردی که 


بیش از مردن از دیوان بشمار میرود و پس از مردن يكث دیو نامرکی حواهد بود . 


۲ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ مردی است که با نرینه مقاربت می کند 
و با وی را یجود می بدریرد , آی اسبیتمة زردشت؛ این أ ست مر دی که از دیو ان بشمار 
میرود ؛ این است مردی که دیو را می‌پرستد ؛ این است مردی که هنگام خواب 
با دیو مقاربت ميکند. این‌است مردی که خودرا همسر دیو میداند ؛ این است‌مردی 
i‏ ارزش دث دیو دارد » این است مردی که دنو امل میباشد؛ این است مردی که 
بیش از مردن يك دیو است و مس از مردن به دیو نا مرئی تبدیل میشود , این‌است 


مردی که با نر ینه مقاربت میکند و باوی را بحود می بدبرد . 
ث 


ا ۳۳ ای 0 حپان حسمانی و 4 مقدس» ت بدأ نم؛ مردی که حسف 
خش‌کیده بیجان را یکسال پس از فقوت وی لمس کند طاهر و با خواهد بود یا نه. 


۲ - اهورمزدا یاسخ داد و گفت ؛ بالك و طاهر میباشد زیرا خشگ باخشکک 
کناهکار میشد وخوبی ونیکی ازمیان میرفت و روح وروان آدمی از کثرت‌مرد گان 


۱5۹ مجموعه قوانین ذردذت با وفدیداد اوستا 


Team o i oe r ممص ا ن د‎ n 


0 ای أا حسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ٤‏ مردی را a‏ 


mr 


با لاشه سک با حسد مرده انسان | لوده شود میتوان بالگ وطاهر ساحت یا نه , 


- اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت میتوان بالگ و طاهر ساحت . 

از روی کدام قاعده و دستور . 

| گر حسد قلا بو سیله دا یا 0 لا شحو ار دریده شده باشد باید تن 
وی‌را با شاش گاو و آب شستشو داد باك و طاهر خواهد شد. 

۷- ا کر جسدهنوز بوسیله سگان گوشتخوار و پرند گان لاشخوار دریده 
نشده باشد مدا برستان باید سه سوراخ در زمین بکنند و لسی که آ لوده شده باید 
تن خودرا در این محل با شاش گاو نه با آب سستئُو دهد و سک مرا از جلو می 
کشنن. و همراه برند. 


۸ مزدا پرستان باید سه‌سوراخ دیگ در زمین بکنند و این‌شخص تن‌خود 
را در آنجا با شاش گاو نه با آب می‌شوید و سگت مرا نزد وی می برند و بقدری 


انتجلار مب‌کشند تا اخرین دانه موی سر وی خشك شود . 


۹ - مردا برستان در دفعه سوم سه سوراخ در ردیف سوم بفاصله زه گام 
از سوراخپای قبلی کی کنند و کسی که | لوده شده باید تن حود را با آب نه با 


شاش گاو سسمشور دشن . 


٤+‏ کا | لوده شم دا یل دستهای خوورا در مکان اول يشو بد و | گر 
نشو يد همه تن وی نایاک خواهد بو د . وقنی دستهای‌خرر در | سه وركعه ش سمشو داد با ید 


آب را سهپار از جلو بالای سر وی ریخته شود . 


ات وت اا ند س ل ص تددم 


فصل‌هشتم - مراسم‌حمل جسد بدخمة ۱۷ 


۱ - ای آفرینندہ جہان جسماتی و ای مقدس i‏ بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
از جلو برتاركد سر رسید دروح ناسو بکجا می گریزد . 
اهورمر دا پاسج داد و گفت ؛ دروح ناسو از حلو بمیان دو ابرو می گریزد ۰ 


۷ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , وقتی آب زیبا 
از جلو پمیان دو ابرو رسید درو ناسو بکجا می گریزد . 
اهور مر دا پاسخ داد و گفت » دروح ناسو به دشت مرش کید 


۲ - ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ۰ € بدانم » هنگامی که 
آب زین به بشت سر رسید دروج ناسو کیا ا ۰ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ دروح ناسو از جلو بفك دهان‌میگر یزد ۰ 


٤٤‏ - ای او حپان حسما نی و ای معدس؛ بو بدانم ۱ وقتی آب ریا 
بفك دهان رسید درو ج ناسو بکجامیگریزد : 
اهور مزدا پاسخ داد و گفت » دروج ناسو از جلو بگوش راست میگریزد . 


0 - ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ۰ نی بدا نم ۱ وقتی آب زیبا 
بگوش راست وی رسید دادح ناسو بکجا میگریزه ۰ 
اهورمزدا پاسخ داد وگفت » درو ناسو پگوش چب میگریزد . 


٩‏ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای متدس ‏ بگو پدا نم » وقتی آن زسا 
بشانه راست رسید دروج تاسو یکجا می‌گریزد . 
اهورمزد! پاسخ داد و گفت ؛ دروج ناسو بکوش چپ وی میگریزد ۰ 


۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » وقتی آں زیا 


۱۸ مجمو عه قوانین زردشت یا و ندیداد آوستا 





یرتشیر 
بشانه راست 2 ۳ تاسو بکجا میگریزد ۱ 
اهوز مزدا پاسح دأد و گفت ی ناسو بشا به چپ وی میگریزد ۱ 


۸ - ای آفریننده حپان حسما نی و ای مقدس باو بدا نم ؛ وقتی آب زیا 
بشانه جپ رسید دروح ناسو یکجا ا 
اهو رم دا پاسخ دأد و گفت ؛ دروم اسو ٤‏ به زیر بعل مه ۲ 


4 - ای اقریننده حپان حسمانی و ای مقدص > بگو یدانم ۰ آب زیا و گنی 
بزیر بغل ۳ ناسو بکجا میگریزد ۱ 


اهورمڙدا باسح داد و گفت : دروح‌ناسو بزیر بغل جب میگریزد ۱ 


,۰ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ؛ وقتی آب زیبا 
پر بر بغل حب ر سی ی ناسو بکجا میگریزد 
ویر ۱ 
اهورمزدا پاسح داد و گفت ۰ ددرو ناسو از جلو بروی تاه میگ یژق» 


0ا افریننده حهان حسمانی و ای مقدس؛ یکو بدا نم > و قتی اب زیا 
۳ 
بر وی سیه ر سید دروح‌ناسو یکجا میگریزد 


۱ ی سے 
اهور مر وا پاسخ داد و گفت 1 درد جح ناسو پبشت میگریزد ۰ 


۲ - ایآفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
به بشت ی ز سل درد ناسو بکجا میگریزد : 
آهور مزدا باسح داد و گنت » دروج ناسو به پستان راست میگریزد ۰ 


۳ ای آفریننده‌جهان جسمانی و ای‌مقدس » بگو بدائم . وقتی آب زیبا به 
ستان راست رسید دزوح ناسو بکجا میگریزد ۰ 


قصل‌هشتم ‏ مراسم حمل جسد پدخمه ۱۹4 
اهور مر دا باسح ادو کت ۱ درد یج ناسو بەسىتان جب OE‏ ۱ 


هن حپان حسماتی و ای مقدس ٤‏ € بدا نم .وقتی آن زیبا 
به‌پستان چپ رسید دروح ناسو بکجا میگریزد 
اهورم و باسج داد کت ۱ درو ناسو نف لله رأست و ی هت ۱ 


0-.- ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدسی» نت بدا نم ۱ وفتی آب یبا 
پدنده راست رسا درو ناسو € میگریزد ۰ 
اهور مزدا پاسح داد و گفت دروح ناسو پد نده جي ی ان ۰ 


٦ہ‏ ای افربننده حهان جصمائی و ای مقدس » بکو بدا نم؛ وقتی آب یبا 
بدنده چپ رسید دروح ناسو بکجا میگریزد . 
اهور مر دا پاسح داد و درد اسو به "سر ین راست میگر برد 9 


مت ای | فر بننده‌حمان حسمانی و ای مقدن ف يدا نم 4 وقتی آں زیا به 
سر ین راست ری ور ناسو یکجا ۲۳ ۱ 
اهورمزدا باسح داد و گفت ۱ دروح نأسو به سر ين حب میگریزد 


۸ ۔ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس . بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
بسر ین حب رسید دروح‌ناسو بکجا میگریزد . 

أهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ دروج ناسو به آلت تناسل میگریزد . کسی 
که أ لوده‌شده | گر مرد باشد تخست قسمت عقب و سس قسمت جلو را بایدشستھو 


دهد وا گر زن باشد پحست قسمت حلو وسس قسمت‌عقب را باید شستشو دهد . 


4 - ای آفریشنده حهان حسمانی و ای مقدس ٤‏ بگویدانم ۰ وقتی آب زیبا 


۱۷۰ مبجموعه قوائین زردشت با وندیداد اوستا 


یه الت تناسل رسید دروم ناسو بکجا میگریزد اهور مزدا باسح داد و گفت 
دروح ناسو به ران راست ۲۳ 


ê‏ ون اف ان حران حسمانی و ی مقدس ؛ بو بدا نم وقتی آں زیا 
به ران راست رسید درو ح ناسو بکجا نیگن . 


اهور مزدا باسح داد و گفت ؛ دروح‌ناسو به ران جپ میگریزد 


0 - ای آفریننده حپان حسمانی و ای معدش i‏ ت بدا نم وفتی آب زیبا 
به ران چیا ر رر ناسو بکجا اون 


اهور مر دا پاسخ داد و گفت ؛ درد تأسو یه ۳ نوی واس هر نان ۱ 


ET‏ افریننده جپان جسمائی و ای مقدس ۰ بگو بداتم » وقتی أب زیا 
به زا نوی راست رسیثد دروح ناسو یکجا میگریزد . 


سے ۱ ۱ ۱ 
اهور مر دا باسح داد و گفت ۱ ددم تاسو یه را نوی حجپ میگ یژد ۰ 


۳ - ای | فریننده حپان جسمانی و آی مقدس » پکو بدا نم ۰ وفتی ان زین 
بزانوی چپ رسید دروح ناسو بکجا میگریزد . 


اهور مر دا واس داد و فت i‏ دروج اسو یه ساقه بای راست E‏ ۰ 
1 — ای أو اد حران حسمانی 9 ای مفقدس ۱ € بدا تم ٤‏ وقتی آں زیا 
کا ی 


اهورم وا پاسج داد و دروح او بساقه بای حب تاد ۱ 


0 ای فر بننده حران حسمانی و ای متدس ٤‏ € بداتم » وقتی أب زیا 


بساقه پای چپ رسید دروح ناسو بکجا میگریزد . 
۱ # ی بو * 1 
اهور مزدا پاس داد و گفت ددر ناسو بقو زك بای انات ف 1 


۳ - ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس : بگو بدانم ؛ وقتی آن زیبا 
بقو ره بای راست ز سنك دروح ناسو € میخر یرد ۰ 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت دروح ناسو بقوزلبای چپ میگریزد ۰ 


ات هه حجان حسما نیو ای مقدس 4 8 بدا نم ۱ وقتی آب زیا 
بقوزك پای چپ رسید دروح‌ناسو بکجا می گریزد . 
اهو رم دا پاسح داد و گفت به استحوان زو ی بای راست EE‏ ۰ 


۸ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس , بگو بدانم » وقتی آب زیبا 
به استحوان روی بای راست روج ناسو بکحا ۳ . 


م ۰ 
اهورمر دا باسح داد و گت ۱ درو ناسو به استحوان رزوی بای ج میگریزد 


4٩‏ - ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس بگو بدا م وقتی آب زیبا به 
ری استحوآن بای حبر سید دروح‌ناسو بکجا ۷ ۱ 
اهورمر دا پاسح داد و گفت 6 دروح‌ناسو یکف‌بای‌راست میگریزد مانند اینکه 


سے 
پرپشه در زیر با جای گرفته باشد ۰ 


۰ س در اینصورت باید کف با را برزمین قشار دهد و داشبه را بلزی نماید و 
اب را به زیرپای راست بریزد » دروح ناسو بنکف پای چپ میگریزد ؛ باید آں را 


۳۳ 
بزیر بای جب بر بر د ؛ دروح‌ناسو به باشده بای ر است‌میگریزد ۰ 


۱ - باید پاشنه پارا بزمین فشار دهد و کف با را بلند نماید و آب را روی 


YF‏ مجموعه‌قونین زددشت با و ندیداد آوستا 





یا پریرد » دروج ناسو یه پاشنه بای جب میگریزد 

باید آن را بزیربای‌چپ بریزد ۰ دروح ناسو بشکل مس خشمنالد بحالتی 
که زانو بحلو و دم بعقب خم شده باشد مانند کثیف‌ترین خرفسترها با سرروصدای 
بسیار بمناطق شمال میگریزد . 


۲-دراینموقع‌باید کلامایزدی‌فیروزمند وشفا بحشرا بشر زیر تلاوت نماگی . 

دیته اهو وریه ونتنع۷ اط 7212 -میل و اراده حداو ند دستور خیر و 
نیکی است . خیرات بیمن امشاسند بخاطراعمالی است که در این حبان درراه‌مر دا 
نجام‌میشود . کسی که ازمستمتد دست‌گیر ی‌نماید فیروزیاهوره‌زدارا فراهم میدارد 

د کمنه مزدا 2و هط هم - کدام حمایت گر و بشتیدان بر من عطا 
گروي : ای مودا : برای زمانی که مرد بد کار با دشمنی حود مرا گرفتار سازد . 
مر ‌ اشست که آتش تو و پپمن آمشاسنه است ۰ از نان است که من به یخی و 
خیر نایل میگردم . تمنا دارم دین و آئین خودرا ماتنددستور و قاعده زندگی برای 
من ظاهر و آشکار کن . 

د که ورترع حبه ke verethrêm ja‏ — کدام Ee‏ أست که از 
دين و آگین پشتیبانی می کند و خود را رهنمای هردو جپان می‌نامد . سروش من با 
بهمن امشاسند پرای محافظت من ومحافتلت هر کسی که اراده کنی » ای مزدا , 
خواهند شتافت . 

دما را ای مزدا و ای اسفندارمذ , از شر و مزاحمت بد کار و مزاحم نجات 
بده؛ دروح ناسوی ده سار ببالا کت‌برسان: مسکن دیوها را ونران کن. أفر یننده 
دیوهارا تباء ساز . ای کسی که دیوها را نیرومند میسازی نابود باش . تو ای درو < 
نبست و نابود شو . برای همیشه از مناطق شمال نابود شو تا نتوانی حمان حسمانی 





فصل مشتم - مراسم حمل جسد پل خمه وف 


سین 





۵ 
۲۳- ای آفر بننده حپان حسمانی و ای مقدس › € بدانم ‌ هر گاه مر دا 
برستان پحالت رفتن با دویدن : سوار اس یا ارا یه 4 و( آ نشی بر حورد مانت که 
جسد مرده را میسوزاند و مردم برای سوختن حسد یا پختن آن ایستاده باشند 


مزدایرستان چه وطیفه حواهند داشت . 


۶ - آهورمر دا پاسخ داد و گفت » مردی که حسد مرده را طبخ میکند 
باید کشته شود , بلی باید او را بکشند و دیگ را سرنگون سازند و اجاق را نید 
ر نکن سار ند . 

۵- از این آتش باید هیزم را روشن نمایند » هیزمی که تخمه و کانون 
آتش در آن قرار گرفته و از شاخه هائی گرفته شده که آتش را نیرو میدهد . 
سس هیزم را بمحل دورتر منتقل میسازند و از یکدیگر پرا کنده میدار ند تا هرحه 
رودتر حاموش شود . 


1 بت بپمین ترتیب است که نخستین دسته هیزه بفاصله يك وجب بزر گی 
Fratare - vitasti‏ ار اتشی که حسد را میسوزا ند بر رمین گذار ند و جلوتر 
میبر ند و پرا کنده میسازند تا خاموش شود . 


۷- سپس دسته دوم هیزم را بفاصله يك وجب بز رگ از اتش ی که جسدرا 
میسوزاند برزمین گذارند و جلوتر میبر ند وبرا کنده میسازند تا خاموش‌شود . 

سس دسته سوم هیزم را پقاصله يك‌وحب بزرگی از آتشی که حسدرامیسوزا ند 
برزمن گذار ند وحلوترمیبر ند ویرا کنده میدار ند تا حاموش‌شود . 

سس دسته‌حپارم‌هیرم را بفاصدەيك وجب بزر گی از ا که حسد را میسوز | ند 


۱۷ هجمو عه فوا نین زرد شت یا و تد یداد او ستا 





برزمین گدارند و جلوتر میبر ند و برا کنده میدارند تا خاموش شود . 

سپس دسته پنجم هیزم را بفاصله يكوجب بزرداز | تشی که‌جسد را میسوزا ند 
برزمین گذارند و جلوتر میبر ند و پرا کنده میدارند تا خاموش شود . 

سبس‌دستة ششم‌هیر) را بفاصله‌يك وجب بز ر گت از آتشی که حسدرامیسورا ند 
برزمین گذار ند و جلوتر میبر ند و برا کنده میدار ند تا خاموش شود . 

سس دسته هفتم‌هیزم را بفاصله يكك وحب بزر گی از تم ی که‌جسدرامیسوزا ند 


برزمین گذار ند و حاوتز میبر ند و پرا کنده میدار ند تا حاموش شود . 


۷۸-سپس دسته‌هشتم‌هیزم | بفاصله يك و جس بر گي از آتشی که‌حسدرامیسو زاند 


5 عم . a‏ مه ۰ ۱ ۰ ۰ ت- 7 
برزمین گذارند و حلوتر میبر ند و برا کنده میدارند تا خاموش شود . 


۹ - در این موقع يكث مرد پارسا ای اسیتمه زردشت + با مپر و شفقت‌بسیار 
را روشی تطوو۰]7۳۷7 وهو گو ند ۲۷۵188018 : وهو ۳1 ت ۷0۳12120۲611 
هد نرته 8 Hadha‏ : 0 هر گیاه عطر | کین E‏ به آتش تقدیم میدارد ۱ 


۰ - باد از هرطرف بوی خوش و عطر آ گین را به‌همه‌جا میرساند و ازاین 
آتش است که هزاران دیو نامرگی بپلاکت میرسند ؛ دیوهاگی که در تاریکی‌مسکن 
دارند و با پریان وجپی جفت گیری مینمایند . 

۲. 

۱- ای آ فریننده‌جهان جسمانی و ای مقدس:بگو بدا نم»ه گاه کسی آتش‌را 
که‌جسد مرده را سوزا نیده بجایگاه قا نونی‌خود حم لکندیاداش ویحه‌خواهدبود۳. 

اهورمر دا پاسخ داد و گفت »> بقدر باداش کسی است که در این دنیا ده هزار 
شاخه هیزم به آ تشگاه تقدیم بدارد . 


۳ تب واه د تيو گا تو Daityo Gatu‏ نام آتشگاه ا جایگاه ا بهر ام 
دد معید زردشتیان است ولفظ دادگاه مخفف این واژه بمعنی جایگاه قانونی است . 


فصل هشتم - مراسم حمل جسد بدخمه ۱۷۵ 


۷ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس : بگو بدانم » هر گاه کسی 
آتش را که در آن مایعات ناباك سوخته است بجایگاه قا نونی خود حمل کند باداش 
وی پس از جدا شدن روح از پدن چه خواهد بود . 

اهور مدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر پاداش کسی است که یکمزار 
شاحه هیرم در این دنما به آ تشگاه تقدیم بدارد . 


۳ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس : بگوبدانم » هر گاه کسی 
آتش‌را که در آن مدفوع گاو سوخته به آتشگاه حملکند پاداش وی پس از جدا 
شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » باداش وی بقدر باداش کسی است که در این‌دنیا 
پانصد شاخه هیزم به آ تشگاه‌تقدیم بدارد . 


٤‏ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای«قدس:بگو بدا نم » هر گاه کسی نش 
راکه در آن کوزه کوزه گر بخته شده بجایگاه قانونی خود حمل کند باداش وی‌یس 
ار حدا شدن روح از پدن حه خواهد بود . 

اهور مزدا باسح داد و گفت » باداش وی بقدر باداش کسی است که‌حپارصد 
شاخه هبزم در این دنیا به تشگاه تقدیم بذارد . 


۵ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هر گاه کسی 
تش شيشه گر را که در آن شیشه میگداز ند به آنشگاه حمل کند پاداش وی پس از 
جدا شدن روح از بدن چه حواهد بود . 

اهو رمردا باسح داد و گفت باداش وی بقدر باداش کسی است که شاحه هیرم 
بمقدار ی که شیشه در آتش آن گداخته شود به آتشگاه تقدیم بدارد . 


(۸- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم؛ هر گاه کسی آتش 


۱۷1 مجمو عذ قوأئین‌زددشت يا و ندیداد اوستا 





را که از سوختن گیاه اونیایرو برجیه Anya par berejya‏ پدست آمده په 
آتشگاه حمل نماید باداش وی س ار حدا| شبن دوج ار بدن جه جو اهد بو د . 

اهورمر‌وا باسح داد و گفت ۰ باداش وی بقدر باداش کسی است له تاحه‌هیزم 
بر ای روشن ساحتن این نش در این د تا ھا سداد عدم بدارد . 


۷ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم : هر گاه کسی 
آتش را ار زیر انبر زر گر و طلاساز بجایگاه قا نو ئی حمل نماید یاداش وی یس از 
حدا شدن‌روح از پدن حه خواهد بود . 

اهورمڙدا باسیح داد رت , باداش وی پقدر باداش کسی‌است که بکصد‌شاخه 
هیزم در این دنا بها تشگاه تقد یم دارد . 


A۸‏ ای آفریننده حران حسما نی و ای مقدس نی بدا نم ۱ هر گاه کسی 
اتش را از زیر أ تر ره کار بها تشگاه حمل کند پاداش وی پس ازجداشدن‌روح 
از بدن جه خواهد بود . 

اهورمزدا باسح داد و گفت : باداش وی بقدر باداش کسی ست که نود شاحه 


هبرم دز این د نیا به آتشگاه تدم بدارد . 


۸ - ای آفریننده جهان حسماتی و ای‌مقدس؛ بگو بدانم , هرگاه آتش‌را 
کسی از زیر انبر آهنگر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح 
از بدن جحه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت. پادای وی بقدر پاداش کسی اس ت که هشتادشاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۰ - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس بگو بدانم , هر گاء آتش‌را 


کسی از زیر انبرفولاد گر به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن‌روح 
ار بدن چه حواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت + باداش وی بقدر باداش کسی‌است که در ایند نیا 
هفتاد شاحه هیر م به آتشگاه تقدیم بدارد . 


0۱- ای آفریننده جپان حسمانی وای مقدس ؛ بگو بدانم , هر گاه آتش 
را کسی از تنور نانوا به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » پاداش وی بقدرپاداش کسی اس ت که شصت ژاخه 
هیزم در ين ديا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۲ ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس بگو بدا نم هر گاه آتش را 
کسی اززیر دیگ خوراكپزی بهآتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن 
ددح از بدن جه خواهد پود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ پاداش وی بقدر پاداش کسی است که‌پنجاه‌شاخه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۳- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , هر گاه کسی 
آتش گیاه او تیاتحر به a İl, Aonya Thkhairya‏ آتشگاه حمل نماید باداش‌وی 
پس از جدا شدن روح از بدن چه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت » باداش وی بقدر پاداش کسی اس ت که حبل‌شاخه 
هیزم در این دنیا به ‏ تشگاه تقدیم بدارد . 


6 - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم . هرگاه آتش 
چوپانان را کسی به آتشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از بدن 


جه خواهد بود .۰ 





۱۷۸ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ پاداش وی بقدر پاداش کسی است که سی شاخه 
هبرزم در این د نبا به آ تشگاه تعدیم بدارد . 


6۵ - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم هرگاه آتش 
کوچ ‌نشینان را کی به نشگاه حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن جه خواهد ډود 

اهورمر دا پاسح داد و گفت باداش و ی بقدر باداش کسی است که ده شاحه 
هیزم در این دنیا به آتشگاه تقدیم بدارد . 


۹٩‏ - ای آفریننده جهان حسمانی و ای مقدس ۰ بگو یدانم : هر گاء آتش 
اجاق خانواده را کسی به آتشگاه حمل حمل نماید پاداش وی پس از جدا شدن روح از 
بدن جه خواهد بود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » پاداش وی بقدر باداش کسی است که ده شاخه 
هبر م دز این د نبا به أتشگاه تعدیم بدارد . 

و 

۷ - ای | فریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم . هر گاه جسد 
مرده را کسی در مکان دور از آبادی و به تنپاگی لمس نماید می‌توان بالك وطاهر 
گر ان نا زه اهورمزدا پا سح دادو کت 4 ميتوان باك نمود ای زردشت مقلس ۰ 


از روی کدام قاعده و دستور . 


۸ - هر گاه حسث بوسیله سگان گو شتخو ار و برند گان لاشخوار 7 
باشد باید تن خودرا سی‌مرتبه با شاش گاو شستشو نماید و خود را سی مرتبه مالس 


دهد باه حو اهد شد , 





فصل هشتم - مراسم حمل جسد بدخمه ۷۱۷۹ 





2۵ -- هر گاه حسد بو سبله سگان گوشتخوار سس ند گانلاشخوار باره نکشته 


باشٌد را یك تن خودرا يأ نزده هر نم‌ندستشو دهد وسیس تا بات هاتر بلود . 


, ۱۰- وی باید بقدری بدود تا بيك شخص‌زنده برخورد کند و فریاد زند و 
حئین گوید ( من با حسد مرده تماس یافته و آلوده شده‌ام و در اندیشه » گفتار و 
۲۳3 ناتوان هستم » خواهش میکنم نظارت نید تا من بالا و طاهر شوم ) ۰ وی 
بدویدن ادامه میدهد تا بشخص مزبور پرسد و این شخص هر گاه از انجام مر اسم 
تطبیر خودداری نماید يك‌سوم گناه به وی سرایت, خواهد کرد . 


۷- او باید هاثر دوعرا بدود بقدری که در دقعه ډوم با شحض دوم‌برخورد 
کند و این مرد هر گاه از انجام مراسم تطبیر خودداری نماید نصف گناه په وی 


سرایت حواهد تمود , 


۷ - او باید هاتر سوم را بدود تا در مرتبه سوم با مرد دیگر برخور دکند 
وا گروی ازا نجام مر اسم تطیرخودداری نماید همه گناه به او سرایت خواهد کرد . 


۳.- او باید بدویدن ادامه دهد تا بخانه خود. به‌برزن ؛ به‌بخش ؛ به کشور 
مجاور پرسدو به‌آواز پلند حنین فریاد زئد ( من بچسد مرده آلوده شده‌ام و 
در اندیشه , گفتار و کردار ناتوان هستم . خواهش‌میکنم مرا تطبیر نمائید.) | گر 
از نحام مراسم تطپیر خودداری کنند خود وی باید تن خودرا با شاش گاو و آن 


شستشو دهد با خواهد شد . 


6 ای آفریننده حبان حسمانی و ای مقدس ٤‏ 3 بدا نم ؛ ا مرد 
ناباله هر گاه در طریق خود با آب بر خورد تماید و در معرض کیفر قرار گیرد 
قر او حه حواهد بو د . 


۸۰ مجموعه فوأنین زردشت یا و ندیداد اوستا 


0 _-.- اهورمر دا پاسج داد و گفت ٤‏ کیفر وی حپارصد صر ته تازیانهاساهه 


وحهاز صد صر به تاریانه سر‌وشه حو آجد دود ٤.‏ 


+ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » هر گاه مرد 
تابالك در طریق خود با درحت برحورد نماید و در معرض گ ۵ قرار گیرد کیفر وی 
جه خواهد پود . 0 

اهورمزدا اسح داد و گفت؛ کیفروی حپارصد صر به تازیا نه اساهذوحمارصد 
سر به تازیانه سروشه خواهد بود . 

اپن است کیفر » این است وسیله توبه برای کسی که از مراسم توبه پیروی 
نماید نه برای کسی که از انجام این مراسم خودداری کند . چنین کس در خانه 
دیو دروح مسکن خواهد داشت . 

د اشم وهو تنط70 «وووو۸ - راستی و بارسائی‌بالا ترین خیر و نیکی‌وبالاترین 
سعادت و خوشختی است . خوشا بحال کس ی که پارسا باشد . 





- پرطبق بند ۱۰2 تا ۱.5 قصل هشتم مردی که پا جسد مرده تمأس 
گرفته و آلوده شده باید هراسم تطهیر را انجام دهد و الا هرگاه در طریق خود 
يا آل د برخورد نمایت و [لوده سازد در معر ض گناه راد می‌گیرد و 
سژاواد کیفی خواهد بود . 





فصل نیم 
مراسم تطهیر . اجرت مرد دوحانی در مراس تطهیر . مجازات اعدام برای 
کسی که دد این مراسم تصدی کند بی‌آنکه ازمقردات تطهیر آگاه باشد . 
اف 
۱- زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت ء ای اهورمزدا , ای خرد نیکو کار 
و ای مقدس ‏ بگو بدانم , کسانی که در این دنیا بخواهند تن خودرا از آلو گی 
بجسد مرده پا و طاهر سازند بکدام شخص باید مراجعه نمایند . 


۲ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت » بمردیارسا باید مراجعه نمایند , بمردی که 
ای اسیتمه زردشت ؛ بتوا ند سخن گوید و جز حفیقت حیزی نگوید و قفا نون‌مقدس 
را تعلیم یافته و پارسا باشد و قواعد تطپیر را بداند . این مرد باید گیاهان را در 
یل مساحت نه ویبازوی مربع بکند وجمم آوری نماید . ! 


۲ - در این زمین باید کمتر آب و گیاه دیده شود و خالد آن هر چه ممکن 
است باك و خشککت باشد و رمه ریز و درشت و شاخه برسم و مرد پازسا کمتر ار آنجا 
عبور کنند . 


چ ت این رمین با دش در جەفاصله ازا تش ٤‏ ج4 قفاب له از آن؛ ده فاصلهاز شاخه 
بر سم وچه فاته از مرد بارسا داشن 





۱ - یك وی‌باژو ۷710621 با فاصله میان انگشتان دو دست پرایر است 
یحالتی که پاذوان باذ و گشاده باشد . 


۱۸۳ مجموعه قوأنین زردشت با و ندیداد اوستا 


ها مس اهورمر دا پاسح داد و گفت 4 با بل سی گام از آتش 4 سی گام از آن ۰ ی 
گام از شاه پرسم 2 سه گام از مرد بارسا فاصله داشته باشد e‏ 


٦‏ - در این زمین باید قبلا يك سوراخ بعمق دو انگشت در تابستان و چبار 
انکشت درزمستان کنده شود . 


۷ - سوراځ دوم يأ ید بعمق دو | نگشت در تابستان و حپار انگشت درزمستان 
و سرما ۹ سود . 
سوراخخ سوم باید بعمق دو انگشت در تاپستان و چپار انگشت در زمستان و 


سرما کنده شود . 

سوراح حبارم پاید به عمق دو انگشت در تابستان و حبار انگشت در زمستان 
و سرما کنده شود ۰ 

سوراخ پنجم باید به عمق دو انگشت در تابستان و حبار انگشت در زمستان 
و سرما کنده شود . 

سوراح ششم بايد به عمق دو انگشت در تابستان و چپار انگشت در زمستان 
نها وکود 


۸ - فاصله این سوراخپا از یکدیگرحه مقدار خواهد بود . 
فاصله این سوراخپا از یکدیگر يك گام خواهد بود . 

یك گام جه مقدار است . 

یك گام برا ہر با سهپا میباشد . 


٩‏ سپس باید سه سوراخ دیگر ه رکدام بعمق دو انگشت در تابستان وچہار 
1 نذشت در زمستان و سرما کنده شود . 
این سوراخپا باید از سوراخهای قبلی در چه فاصله باشد . 


فصل‌نهم - اجرت قا نونی‌مرد دوحانی دد مراسم تعاهیر ۱A۴‏ 


بفاصله سه گام . 

سه گام بچه | ندازه میباشد . 

این سه گام با فاصله در میان دو قدم برابر است . 
فاصله میان دو قدم حه مقدار میباشد . 

این فاصله عبارت از ثه با است . 


١‏ سپس در اطراف این سوراخها باید يكث شیار پا کارد فلزی موسوم به 
کار د خشتره وریه ۲4ھ K1618۲8‏ ترسیم شود . 

این شيار در جه قاصله از سوراخپاباشد . 

بقاصله سه با . 

این سه با پهجه | ندازه میباشد . 

به اندازه يك قدم , 

يك‌فدم بجها ندازه مساشد . 

یك قدم به آندازه ثه با است . 

سيس باید ۱۲ شیار دیگر رسم شود . سه شیار پاید سه سوراخ را دور ز ند و 
احاطه نماید و از سوراخیای دیگر حدا کند . 

سه شيار دیگر باید شش سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند . سه شیار 
باید نه سوراخ را دور زند و از دیگران جدا کند . سه شیار دیگر پاید سه سوراخ 
بائین‌تر را دور زند و از دیگران حدا کند . 


۱ - در هريك از اين سه فاصله بقدر نه‌پا بای سنگپاگی قرار داد و از روی 
این‌سنگها بسوی سورأحپاقدم گذاشت و بجای این تشک ممکن است سفال یا دادار 
0 با زم ورئه ۳۵7۵۲8 zem‏ یا هر خا سخت وصقت دنال باشد. 


NAF‏ مجمو عد فوا نین زردشت يا و ند بدآد اوستا 


بردارد و تو آی‌زردشت ( یا ای مرد روحانی ) باید نزدیك شیار توقف نمائی وحنین 
تلاوت ۳3 2 19 يه ارمتیش ات که € 
6 6 2 1 ۶ 1 0 5 1 با 2 ۲ ۲ ۸ ya‏ 2 6 2 2 ۲ ۵ ۸ 


این کلام را مرد آ لوده و. ناپاك نیز باید تلاوت کند . 


د س‌از تلاوت این کلام است که دیودروح سروی خودرا از سرت ممد‌ظت» 
همین کلام است که‌اهریمن ید کاررا ر بت»یر ند؛ اشمو غسلاحدار و قتال راضربت 


میز ند » دیوهای ماز ندران را ضر بت میز ند و همه دیوها را ضر بت مین ند . 


£ ب سمس يك فا شق آهنی یا سربی برای یر كردن از شاش گاو باید دردست 
گر فت تا بتوان مرد ناپاك و آلوده را شستشو داد و يك جوب دستی را که دارای نه 
گره باشد باید در دست گرفت وقاشق سربی را در یکطرف این‌چوب قرار داد . 


۱۵ د در اپنمو قع است که مرد ناباك باید دستهای حودرا شستشو دهد و | گر 
شستشو ندهد بدن‌وی همه ناباك خواهدشد . دستهای خودرا باید سه دفعه شستشو دهد 
سس شاش گاو را از جلو بر تارك سر وی باید پاشید . دروح ناسو از جلو ہمیان 


اپروان از هت : 


٨‏ -- و باید از جلو ميان ابروان وی را شستشو دهی ؛ دروح ناسو به‌یشت 
سن می گر یزد 

تو باید پشتسی را شستشودهی » دروم ناسوازجلو به‌فك دهان‌وی میگریزد . 

تو بايدفك‌دهان وی‌را شستشودهی » دروح ناسو بگوش راست وی‌میگریزد 


AT ۷‏ و است ویر | شستشو دی دروح‌ناسو بگوش‌چپ‌میگریزد. 
و 6 
نو باید گوش‌جب و ی را سشسنشو دهی »؛ دروح‌ناسو بشا ند راست ^ رلرد ۰ 

تو باین شانه راست ویر | سسیشو دهیی ؛ دروح ناسو بشا نة حب EO‏ 


فصل‌نهم - اجرت 5 نو ثی‌هرد روحانی در مراسم تطھیں A42‏ 





بص تفت مج تن ون ل س ا —~ 


لو باید شا نه جڀرا تنشو دھی i‏ دروح تاسو دوس بعل رأ ست ا و ۰ 


۸ - تو باید زیر بغل راست وی را شمتشو دهی ۰ دروح ناسو بزیر بغل 
سیر 

چپ میگریزد . 
تو بايد زیر بغل چپ ویرا شستشو دهیء دروح‌ناسو از جلو بسینه‌وی‌میگریزد. 


نو باید سینه را از جلو شسيشو دھی ؛ ددد ناسو به دست دى ميکر یزد ۱ 


۵ ۷ بت لو با ید دشت ویر | سستشودهی ؛ درو ناسو به‌ستان راست میگریده ۲ 


00 باود ستان راست ود ی را نشو دھی؛ دروح ناسو به‌بستان‌حب بط ۰ 


توبایدپستان چپ وی‌راشب‌تشودهی»دروج‌ناسو به‌دنده و پپلوی‌راست‌میگر یزد. 


و ۲ - و بايد ېلو د دنده راست وی رأ سستشو دھی ؛ دروح ناسو به دنله و 
پپلوی چپ میگریز 

توباید پهلو و دنده چپوی‌را شستشودهی؛ دروحناسو پسرین‌راست تیگ برد. 

کو باید سر إل راست وی را سمشو دهی ؛ دروح‌ناسو بسرین جب میگریزد ۱ 


۱ - توباید سرین چپ وی را شستشودهی دروحناسو بها لت‌تناسل‌میگریزد. 
و بايد أ لت تباسل و سستشو دهی ۰ هر گاه زا بالگ دلث مرد باشد با یل قمالادیل 
سپس قبل وی را شستشو داد اما هر گاه ناباك یك زن باشد اول باید قبل و سس 


دیل وی شسته شوو , درو ناسو به ران راست میگریزد : 


انو بايد ران راست وی را شستشو دهی» درو ناسو بەران چپ میگریزد. 
نو بايد ران حب را شستشو دھی ٤‏ ی اسو بزا نوی راست میگریده ۰ 


دو باود زأ نوی راست وی را شستشودهی ؛ دروح ناسو بزانوی<ب مي بررد. 


۱۸۹ مجمو عه قوانین ژردشت با و ندیداد اوستا 


۳ - تو باید زانوی جب وی را شستشو دهی + دروج ناسو په ساق بای 
راست می گریزد ۱ 

توباید ساق بای‌راست وی را شسیتشو دهی : دروح‌ناسو بساق با یچپمیگریزد. 

تو باید ساق‌پای چپ‌را شستشو دهی ۰ دروح‌ناسو بپاشنه‌پای‌راست‌می گریزد . 


تو بایدپاشه‌پای راست را شمتشو دهی» دروح‌ناسو بپاشنه‌پایچپ می گریزد. 


تو بایدوورك ارا تسد دهی‌دروح ناسو دز کف بای بنهان‌میشو د ما نندبر ین : 


۵ - هرد ايف داشنه بارا اززمین بلند کند و کف یا را بن رمین بحسبا ند 3 
و 5 ی راست را شستشو دهد دروج ناسو بزبربای و ور گریزه ۰ 


مس خسن 
تو باید زیریای‌حیرا شستشو دهی دروح ناسو بزیر انکشتان بای میگ برد. 


۳ - مرد باید پاشنه پا را بزمین بچسباند و انگشتان را اززمین بلند نماید 
و زیر انگشتان را شستشو دهد » درو ناسو بزیر انگشتان پای‌چپ میگریزد . 

تو باید زیر انگشتان پای چپ را شستشو دهی دروح ناسو بشکل يك مگس 
خشمناك , زانو بجلو و دم بعق بر گشته با س و صدای بسیار مانند کثیف ترین 
خر فسترها بمناطق‌شمال میگریزد . 


۷ در اينم وفع باید کلام ایزدی را بشرح زیر که فیروزمند تر از همه 
و شفادهنده‌تر از همه است تلاوت نمائی . 

« يته اهو وربه وروت اط4 2ن -میل و اراده خداوند دستور خیر و 
یکی است . خیرات بپمن امشاسند پخاطر اعمالی است که در این حپان درراه‌مزدا 


| تجام‌میشود بت 5 ا د ری اد فیروزی آهورمزدا را فرآهم‌میدارد. 


فصل نھم ۔ !جرت قا نو نی مر درو حا نی درمر اسم تطھیر AY‏ 


« کمنه مزدا ۳.۵22 kem na‏ — کدام حمایت گر و پشتیبان به من عطا 

نمودی » ای مزدا » برای زمانی که مرد بد کار با دشمنی خود مرا گرفتار سازد . 
مگر نه اینس تکه آتش تو و بهمن امشاسیند هستند . از آنان است که من به نیکی 
و خیررنایل‌میگردم. تمنا دارم دین و آئین خودرا ما نئد دستور و قاعده زند گی‌برای 
من ظاهر و آشکار کن . 

2 کهورترمحره ke verethrem ja‏ کدام فیروز گر است که ار دين و 
ی ¿ پشدیبانی میکند و خود را رهنمای هردو حبان می‌نامد . سروش من با بپمن 
امشاسند برای‌حمایت من و حمایت هر کسی که تو بخواهی خواهند شتافت . 

«مارا ای‌مزدا و ای اسفندارمد از شر و مزاحمت بد کار ومزاحم نجات بده؛ 
دروح دیو آسارا بهلاکت برسان, مسکن‌دیوهار ویران کن »أ فریننده دیوها را تباه 
ساز ۰ ای کسی که دیوها ۳ نیرومندمی‌ساری نابود باش » نو ای دروح نیست و نابود 
باش » برای همیشه در مناطق شمال نیست شو تا نتوانی جهان جسمانی پر حير و 
پر کت را تاه سازی . 


۸- مرد نابالك نزديك نحستین‌سوراح ازدروح ناسو نجات‌می‌یاید. درأین‌مو قع 
باید کلام فیروزمند و شفا دهنده‌تر از همه , دعای یته‌اهووریه راتا آخرتلاوت‌نمائی . 

مرد نزديك سوراخ دوم از دروح ناسو نجات می‌یاید . در این‌موقع باید کلام 
فیروزی‌بحش و شفادهنده‌تر از همه , دعای اهووریه را تا آض تلاوت نمائی ۰ مرد 
نزديك سوراخ سوم از دروح‌ناسو نجات می‌یاید ۰ دراین»‌وقع باید کلام فیرورمندتر 
از همه . دعای یتا اهووربه را تا آخر تلاوت نمانی . 

مردنزديك سورا خچهارم از دردح ناسو نجات می‌یابد . در این‌موقع باید کلام 
فبروزمند و شفاً دهنده تر از همه دعای یته اهووربه را تا آخر تلاوت نمائی . 

مرد نزديكك‌سوراخ سجم از دروح‌ناسو نجات می یا بد ۰ در این‌موفم باید کالام 
ای وتا ECE E‏ 
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۱A۸‏ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 





مرد نزديك سوراخ ششم از دروح‌ناسو نجات می یابد ؛ در اینموقع باید کلام 
فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه دعای اهووریه را تا آخر تلاوت نمائی . 


۹ - پس از این مر آسم مردی که از ناسو ناباك شده باید در میان دو ردیف 
اول از سوراخبا و بیرون از شش ردیف دیگر بغاصله چپار انگشت بنشیند و خودرا 
با یلك مشت حاله مالش دهد , 


_-- | زج پررمین ریحته باید بازده مرتبه جمع آوری نماید و تا وقتی که 


اخرین موی فرق سر خشک شود در انتظار بشید , 


۹ - وقتی تن مرد ایاك خشك شد بسوراخپای دیگر نزديك آید و خودرا 


در نحستین سوراخ يت‌بار و در دومین سوراخ دو پار و در مومین سوراخ سه پار 


Lg" 


۲ سپس تن خودرا با گیامان اوروشنه , و هو گنه, وه وکرت» هذه تیته و 


وا هر گیاه‌خوشنوی‌دیگر هعطر می‌سازد و بوشالخودرامی بوشد ووارد حا نهحودم‌بشود 


۲ - این مرد باید در این خائه و در محل مخصوص جدا از اعضای دیگر 
حانواده و حدا از مزدا برستان‌بنشیند و نمی‌تواند نه به اتش نه به آن : نه به حا [ک 
ئ 5ا نه بدر حت › نه پمرد بارس و به برن و به بمرد تزديك شود تا زمانی 
که سه شب بیایان رسد ۰ پس‌از این سه شب باید تن خودرا و لباس خود را با شاش 


گاو برمان یب سایق دشو ید و باك نما ید . 


٤‏ - این مرد در درون‌خانه و در محلمحصوص‌جد! ار مزدایرستان می نشیند 


قصل ھم اجرث قانوتی مردروحائی دد مر اسم تعاهیر ۸۹ 





نه پمرد » نه بزن نزدیك شود تا زمانی که شش‌شب بایان برسد و پس از این شش 
شب است که بايد تن خو در | شستشو دهد ؛ بوشالگ حودرا سسیشو دهد و ب شاش گاو 


واب بهمان ترتیب سایق بشوید و یاک نماید . 


۵ این مرد در درون خاڼه و در محل مخصوص باید جدا از مزدا برستان 
اه ی سم ۲ ۱ 
دیشند و نمیتو اند ند به اتش» و۵ ده آت ‏ نه بهحاا> : ۳ بداو ؛ ڏه شرت ) ته بمرد 
بارسا ؛ نه بمرد و نه بزن نزديك شود تا زمانی که نه شب بیایان رسد . بس از این 


نه شب بايد تن خودرا بشوید و سس با شاش گاو خودرا بشوید و باك سازد . 


۶ - بس از این مر اسم میتو | ند به آتش : به أب , به جاك ؛ به گاو ۳ 
درخت , بمرد بارسا ؛ بمرد و ژن نزديك شود . 
ج 
۷ - تو باید مرد روحانی را در برابر دعای حیر تطیس نمأ تی 
نو بايد رکیس کشور را دز برابر وث‌شتر ذر به بای اعلا تطہیر نما دی . 
نو باید رئیس بررن را در ۳ اڭ کاونر بهبهای اعلا تطهیر نمادی : 


تو باید رئیس خانه را در برابر يك گاو ماده سه‌ساله تطبیر نمائی . 


۰ , 3 ۱ و ج 0 
۸ - نو باید رن ریس خا نه را ® برابر يك گاو هز ر عه تین نمائی ۱ 
و باید مستخکم خانه را دربرابر گاو کاری تطمیر نمائی . 
تو باید کودك را دز وای بات بره تطپیر نمائی . 


۳۵ با دود ۳ مشحصات حیو ا نات اهلی ریز و درشت که مردا برستان | گر 
توا ناگی داشته‌باشند باید درعوض بمردتطپیر کننده تسلیم نمایند وا گر توا ناگی نداشته 


+۱۵ مجموعه‌قو ا نین‌ذردشت يا و ندیداد اوستا 





باشند رمث سی ۶ ارزنده ۳ بذوری دهد تا خا زه را بمیل و رصایت ترك گوید ۰ 


۰ - مرد تطهیر دهنده | گر خانه را با بددلی و نارضایتی تراك نماید دردج 
ناسو ؛ ای اسیتمه‌زردشت » دو باره مراحعت میکند و هرد ناباك را از بینی؛ از چشم» 
اززبان i‏ از فك دهان 6 از لت تاسل 3 ازیشت آ لوده کل ۰ 


0۱ - دروح ناسو تا نك انگشتان به وی حمله میکند و او را برای همیشه 
ناباك میسازد . در اینصورت است که ای. اسیتمه زردشت ؛ حورشید از اینکه به‌وی 
بتابد رنج خواهد برد ؛ ماه رنج خواهد برد ؛ ستار گان رنج خواهند برد . 

2۱ - کسی که مرد نااك را ار دروح‌ناسو نجات دهد وی را خوشحال‌میسازد 
آتش را خوشحال میسازد , آب را خوشحال میسازد . خالد را خوشحال میسازد . 
گاو را خوشحال میسازد . گیاهان را خوشحال میسازد » مرد پارسا را خوشحال 


میساژد ؛ مرد وژن را حو شحال میسارد . 


۳ - زردشت از آهور مزدا برسید و گهت‌ای آفریننده جپان حسمانی و ای 
ا پدا نم کسی ۳ دناپالكرا از دروح‌ناسو نجات‌دهد یاداش وی‌جهخواهدبود 


۱ 6 >-اهورمزداپاسخ‌داد و گفت‌ویرا | گاه‌سازر که‌بیشت نصیب و حو هد بود ۱ 


2۵ زردشت ار اهورمر‌دا بر سید و گفت وا دروح‌ناسو که از جسد مرده یه 
زنده حمله میکندچگونه میتوانم مبارزه نمایم . 


4 - اهورمر دا باسح داد و کفت > باید کلام کاتبا را دوبار تلاوت نماٹی ۰ 


قصل نهم ‏ اجرت‌قانونی مرد روحانی در مراسم تطهیر ۱۹۱ 








باید کلام گانها را سه یار تلاوت نماگی ۰ 

باید کلام گاتبا را حپار بار تلاوت نمائی . 

در اینموقع است که دروح‌ناسو تندتر از تیر کمان میگریزد ؛ زودتراز آ نچه 
نمد سال پیش کپنه شود و یا پوشاك سبززمین تغییررنگک دهد ۲۰ 

ج 

۷ - ای آفریننده حران حسمانی و ای مقدس › بگو بدانم ؛ یر کم نت 
روحانی پی آنکه مقررات تطبیر را در دین مزدا آشنا باشد در این امر تصدی نماید 
چگونه میتوانم با دیو دروج که از جسد مرده به زنده حمله میکند مبارزه نمایم . 
حگو نه می و از نم پا دیو دروج که از جسد مرده خارح شده و پا زنده محشور 
می‌شود مبارزه نمایم . 


<A‏ - اهورمزدا باسح داد 3 گفت ۾ دز اینصورت دنو دروح ناسو زورمند تر از 
پیش خواهد بود و پیماریپا و مر کی و آفتا بیشتر و شدیدتر آزییش خواهد بود . 


4 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » کیفر چنین 
مرد حيست ۰ 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » مزدابرستان باید وی را در بند نېند ؛ دستپای 
وی را پندند » لباس ویوشاله 1 تن وی بیرون آورند ۰ سر وی را از گردن فطع 
کان و جسدوی‌را طعمهلاشخو اران و درئد گان وحشی وک سار ند در ند گان 
آفریده خرد نيك و سپس چنین تلاوت نمایند ( این مرد از پندار بد , گفتار بد و 
کردار بد پشیمان است ).۲ 





۲ - تمد يك لفظ اوستاگی است و به واژه نمت 9810( آمده است . 
۴س و در کتاب روت جاپ فرایزد صفحه ۳۹۷ تنعل شده که تطهس کننده 
< اء قائون تطهیر و متردات تطهیر را رعایت نکتد وی را په پیابان میېرند و 


۱۹۳ هجموعه‌قوانین ذردشت با و ندیداد اوستا 





۰ - این مرد | گر گناهان دیگر مرتکب شده باشد همه آنبا بعلت‌,شیمانی 
بحشوده میشو ند . اک اعمال بد دیگر مررتکب‌نشده باشد پشیمانی وی برای‌همیشه 


اک ند حو اهد ود . 


۱ - کدام مردی است : ای اهور مزدا . که فراوانی را از ميان میرد و با 
حود بیماری و مر کی همر اه آورد ۰ 


حپان حسمانی انجام میدهد بی | نکه از قواعد آن دردین مزدا ] گاه و باخر باشد ۰ 


۳ - تا زمان چئین مرد و قبل از کردار وی اس تکه عسل و روغن در این 
کشور و دراین‌مکان فرازان بود و افزایش و وسعت تعمت حاصل مدو گند و 


64 - ای آفریننده حپان حسمانی و ای مقدس بگو بدا نم > عسل و روعن 
در چه وقت و چه‌زمان در این کشور و در این مکان حاصل خواهدشد ؛ فراوانی و 
افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد و گندم وعلوفه حاصل خواهد شد . 


۵ اهورمر دا باسح خاک گا ۱ نه عسل 3 نه روعن در این کشور و در ا 





بچهار میخ می کشند و بدن وی را زنده ذنده بوست میکنند و سر وی را از گردن 
قطع می‌نمایند . اگر توبه کرده باشد در آخرت از گناه خود پاك میشود و الا 
تا دوز دستاخیز ده دوزح سر خواهد برد . 

دأرمستتر در توضیحات بالا عبادرت کتاب روایت را بخط فادسی و پشرح 
زیر عینا نعل نموده است : 

د آن بوژدانر گر که نه به شرط دین کار پوژداثر گر کند با ید برد ددبیا بان 
که اورا چاد ميخ کنند و پوست اذ تنش بکنند و سرش برنه . اگر پتیتی باشد 
از کناه باك مود و ا گر میتی نباشد تا دستاخیز در دوزح باشد . 


قصل تهم - اجرت نونی‌مید دوحانی دد مراسم تطهیر :۱ 


مکان, حاصل جو اهدشد , نه فراوانی و افزایش ووسعت نعمت حاصل حو اهد شل و 
نه گندم وعلوفه حاصل خواهد شد . 


*۵- مگراینکه اشمو نا پا (یامرد گنهکار) فورأ کشته‌شوه و ندورات پسروش 
مقدس تقدیم گردد درسه‌روز وسه‌شب همراء آ تش| فروخته ازشاخه‌برسم وشربت‌هوما . 


۷ھ س در این صورت است که عسل و روعن در این کشور و در این مکان 
فراوان حواهد شد , نندرستی و افزایش ووسعت نعمت حاصل خواهد شد وعلوفه و 
گندم حاصل حواهد شد . 


دعای اشم و ھg‏ + Ashem Yolu‏ . 


فصل دهم 


مبارزه با دیو بوسیله کلام ایزدی ؛ کلام 
پیشمروت. کلام تریشمروت. کلام کاتر یشمروت 
الف 
۱ ززدشت از اهو رمر دا در سیف و گت ای اهو رمر دا 1 ای جرد نیکو کار و 
ای | فر بننده حران جسمانی و ای مقدس ؛ یه بدا نم حگونه میتو نم را دروح ناسو 
که از حسد مرده به ز نده حمله میکند ممارزه نمایم ۰ حگونه میتوانم ۴ دروح‌ناسو 


که از سف هر ده بمر ون آمده با ز نده محسشوز مشود مبار ژه نمایم 


۲- اهور مزدا پاسخ داد و گفت » باید به آواز بلتدکلام گاتبا را در دو 
بار تل(وت نمائی . 

باید کلام گاتبا را به آواز بلند در سه پار تلاوت نمائّی . 

باید کلام گاتبا را به آواز بلند درچپار بار تلاوت نمائی . 


۳ ای آفریننده جپان حسمانی و ای مقدس بکو بدا نم کدام است کلام 
گانبا که در دو بار باید تلاوت نمود . 


# - اهور مر دا پاسخ داد و گفت ؛ این است کلام گاتہا کھ باید وو بار 
حوانده شود ۰ این کلام را به اواز بلند در در بار تلاوت کن ۰ 


فصل دهم - میارزه با دیو پوسیله کلام ایزدی 4۵ 


اهبه سا Ahya yasa‏ . . . اوروانم ۷۵ ( يسنا ۲۷ یند ¥( 
هو مه تانم Mahi e . . . Humatanam‏ ( بسا ۴۵ بند ۲ ) 
اشایه‌ات‌سره متنوو نوو وعوطوطوه . . . آهوبیه وتواتاط۸ ( پستا ۳۰ بند ۸) 
یته تووی ۳ وروت . . . آهوره ۸22 ( بستا ۳۹ بند عء ) 

هومم توه 13۳ Huma‏ . . . هو دستم Hudaostema‏ (يسا €۱ بند ت ) 
تووی استتر اسکه Ahuraeygal . . .Thwol staotarasca‏ (یسنااع بند٣)‏ 
اوشته اهمه ای لوحوط۸ 9 . . . مسو 2800 ([ بسا ۳ بند ۱ ) 
اسینته مینو 2170 Spenta‏ . . . أاھورە Ahuro‏ ( یسا £۷ بند ۱ ) 

( \ يسا 0 بد‎ ) Vareshar1 yi) ° ° ° Vohu kkshathr81ı وهو حشترم‎ 


وهیشته ایفتیش طفلاطعز عاطونطع۷ . . . شیو تنه که ( سنا ۵۳ بند ۱) 


٥‏ یس از خواندن این بیشمروتبا ووزتسجمطونط باید کلام فیروزمنه 
و درمان دهنده زیر را به آواز بلئد تلاوت نماگی , ۱ 

«من اهریمن را از این خانه » از این برزن , از این بخش و از این کشور 
بیرون‌می! ندازم وحتی از تن‌مردی یا زنی که‌پجسدمرده | لوده شده بیرون می| ندازم 
و از تن رئیس حانه . رئیس برزن ؛ ریس بخش : ریس کشور و از تن همه مردم 
نيك بیرون می‌اندازم . 

۱ - ادعیه‌ای‌که از جزوات‌کاتها و سنا پاید در دو پار خوانده شود در 
اصطلاح اوستا پثام بیشمروت 9۳۳018(م1ظ و آنچه پایه در سه باد خوانده 
شود بنام تر یشه‌ووت ۳۳۳19۲۳۳۵۵8۵ و آنچه پایه در جهارپاد خوانده شود بنام 


کاتر یشمروت 091710912۳0۳101۵ نامیده شده اند . 


۱۹٦‏ هحمو عه قوانین رر دشت l‏ و ند‌یداد اوستا 


> - من دیو ناسو را ببرون می‌اندازم . من سرایت مستقیم و سرأیت تامسىقىم 
از وی را از این خانه , از این برزن ء از این بخش . از این کشور و از همه مردم 


بیرون می| ندازم . 


۷- ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم , کدام است کلام 
کاتها که سه پار پاید خوانده شود . 


۸ - اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » اینست کلام گاتها که در سه بار باید خوانده 
شود . این کلامبا را به آواز بلئد در سه بار تلاوت کن . 
اشم وهو ۷۵ تعطوق ( سنا ۲۷ بند ء ) 
یه سه ویشتو 820۷719100 79 . . . تی Paiti‏ ( بسنا ۲۳ بنت ۱۱ ) 
ھوخشتٽر وتم Hukhshathr0tema1‏ . . . وهیشته داطعتطه۷(یسناع ۲بنده۳) 


*ژوره‌ نش طوتوطمت 0927 . . . وهیو ۷90 ( یسنا ۵۲ پند ٩‏ ) 


۹ - پس از خواندن تریشمروتها باید به‌آواز بلند این کلامبای فیروزمند 
و درمان د.. وت نمائی ۰ 

«من دیوا ندرا 1۳07 را بیرون می‌اندازم . من دیو سورو تناو رابیرون 
مپی| ندازم ۰ من دیو نو نپتیه ووطاتعطصمت( را بیرون می‌اندارم از این حانه , 
از این برزن ؛ از این بخش , از این کشور و از تن هر مرد وزنی که از حسدمرده 
ناباك شده و از تن ریس خانه » رئیس برزن » رئیس بخش ؛ رگیس کشور و از تن 
همه مردمان تىكڭ ۰ 


۰ - من‌دیو تورو ۲971 را بیرون میکنم . من دیو زری 279171 را بیرون 


قصل دهم - مبارژه با دیو بوسیله کلام بز دی ۱:۷ 





رگیس خانه » رگیس برزن » رئیس بخش , رگیس کشور و از تن همه مردمان جبان 


بیرون می کنم .۲ 


۷۱۱ ا 1 فد حجان حسمائی و ای مقدس 4 ۳ بدا نم ۱ کدام کلام 
گانپا است که بايد جار بار خوانده شود . 


۲ « آهور مر دا پاسج داد و گفت i‏ اين است کلام کاتبا که با یگ حبار باز 


حوانده شود : 
ات کا را واا دع ندا ار ادت عات 
را 2۹4 ان : باید حپار پار وت نما ی 
بثه اهوور به وولو اطھ 72 ( بسنا ۲۷ بند ۱۳ ) 
مزدا آت مویی 01ص نع عون . . ۰ دائو اهوم مه موط ( پستا۳بنده۱ ) 
ااریه مه آیشیو A Airyama ishy0‏ 


مسیف یه مر دا Masata mazda‏ ( ,سنا o£‏ پىك ۱ ( 


ars ۷۳‏ ازحوآندن ادعیه کاتروشمروت بايد کلام فیر وزمند 9 درمأن‌دهنده 
زیر را تلاوت نمائی . 





۲ - «دد ند ۱۲ فصل ۲۸ بند هش نفل شده که درد نندهای ٩‏ و ۱۰ فصل 
۰ وندیداد از شش ديو بزرك موسوم به اندرا ء سورو » نوتهیته . تودو . زدی 
وا کم منو 20ص Ak6m‏ که بجای دیو ناسو است بحك شده و این شش دیو 
بمنزله سردادان آهریمن هستند و پا شش امشاسنه پرایری و زقابت مینماینه . 
اندرا دقیب اردیبهشت امشاسیند یا اشا و هیشته میباشد و مردم را از کردار نيك 
منصرف میکند . سوردو 5۵9 ریب شهربود امشاسیثه با خشتره وریو است . 
نونهتیه 9وطا توططماز دقب اسننداد مد امشانیند یا اسینتا ادمیتی میباشد و دیو 
نادضایتی است . دو دیو تورو و ری دشمثان خر‌داد امشاسیند و امردأد امشاسیند 
هستند و آها و گیاجان را زمر آلود و مسموم میسازند . 


۱۹۸ مجموعه قوائین زردشت با و ندیداد اوستا 





«من‌دیو حشم‌ساحدار قنال را یرون می کنم. مود دو | کا تشه lyAkatasha‏ 
ار اين جایه , ار ا بررن 1 ار ا بحش ٤‏ او این کشور و ی از ان مردی که 
ر سک قروو الوت شه 9 ار تن زنی که ار حسد مر ده تادا شید 9 از 1 رئیس‌حا نه 


رئیس برزن » رئیس بخش » رئیس کشور و از تن همه مردمان نيك بیرون میکنم. " 


۶ - من دیوهای ورنه ( با گیلان و دیلم )رأ بیرون میکنم . من دیو باد بد 
را از این خانه » از این برزن » از این بخش . از این کشور و حتی از تن مردی 
بت تا نت شده و از تن زنی که از حسد مرده نابالك شده و از تن رئیس 
خانه,رئیس برزن: رئیس بخش,رگیس کشور و از تن‌مردمان نيك جهان بیرون‌میکن ۴ 


۵ - ین است کلام گاتها که باید در دو بار خوانده شود . این است کلام 
گاتها که باید در سه بار خوانده شود . اپن اس ت کلام گاتہا که باید در جپار بار 
حوانده شود . 

این است ادعیه‌ای که اهریمن را ضر بت میز ند . این است ادعیه‌ای کهاشمه: 
دیو خشم‌را ضر بتمیز ند . این است ادعیه‌ای که دیوهای مازندران را ضر بت‌میز ند 
این است ادعیه‌ای که همه دیوها را ضربت میر ند . 





۳ - د«اشمه 2طقوم نام دیو خشم است و دد ترجمه پهلوی بلفظ خیشم 
Khishm‏ آمده است . آ کته AkataSh‏ نام دیو خیانت در أمانت مبیأً شد و 
پرطبق منددجات مینو خرد پند ۱۲ فصل +۲ و آردافیراونامه بند ء فصل باه 
دیوی است که انسان دا از کار نيك منصرف میدارد . 

- دد_تادیخ اجتماعی ایران باستان بتفصیل توضیح داده‌ايم که واژه (وای) 
ی 1۴ برطبق مندر جات اوستا نام خداو ند بأد مسا شد 9 ین خداو ند خود | قر بده 
است و در حنظ نام عالم مراقبت دارد و از این‌جهت دارای دو چهره و دو 
سیما است یکی خداو ند باد نيك و دیگری حدای باد بل می ہا شد 3 این باد است 
که بنام پدوایو نامیده شده است . 


فصل دهم - مبارژه با دیو بوسیله کلام یز دی ۹۹4 


۷ این است ادعیه‌ای که دیو دروج ناسو را بیرون میکند و دیوهائی را 
که از مرده به ز نده حمله می کند و یا از جسد مرده خارح شده با زنده حشر و 


۸- تو ای زردشت ( نام مرد روحانی ) باید نه‌سوراخ در زمین حفر نمائی . 
زمینی که کمتر آب . کمتر گیاه داشته باشد تعزمینی که رمه و انسان را غذا دهد . 
پا کی واشوئی‌برای انسان پس از تولد بهترین‌خیرودارائی‌است. پا کی در دین مزدا 
ای‌زردشت , پا کی در اندیشه, پا کی در گفتار و پا کی در کردار میباشد . 


۵ - ای مرد پاك تو باید روح و روان خودرا طاهر سازی و هرا نسانز نده‌در 
این دنیا میتوا ندروان خودرا با پندار نيك , گفتارنيك؛ کردار نيك بالگ وطاهرسازد 


۰ - ۸ یته آهو وریه -میل و اراده خداوند دستور حبر و نیکی است . 
« کمنه‌مزدا - کدام حمایت گر و پشتیبان برای من عطا نمودی . ای مزدا در وقتی 
که مرد بد کار و شریر بخواهد مرا گرفتار دشمنی حود سازد . 

« که ورترم حپه کدام فیروزمند است که دین مزدا را محافظت مینماید . 
مارا ای مزدا و ای » اسفندارمذ ؛ از کسی که مزاحمت مارا فراهم میدارد محافظت 
کن و دروح دیو آسا را تاه ساز . 


فصل بازدهم 


نام ونشان چنددیو خطرناك. برا نداختن این‌دیوها ازخانه » اذ 
آب» اذ 1 تش »از گاو؛ اذ تن‌مردیارسا, اذزن و مرد» اذستاره‌ها. 
از خورشید . ازدوشنی پی پایان بوسیله خواندن کلام آیزدی. 
الف 
۱ زردشت ار اهورمزدا در سید و گفت : ای اهورمزدا , ای حرد تیکو کار, 
ای آ فر یننده حبان‌جسمانی وأیمقدس› بگو بدا تم جگو نه ميتو أ نوخ نهرا تطیر نمایم. 
جگونه اتش را. 
حگونه آب را . 
حگونه رمین را . 
حگونه گاو را . 
حگو نه گیاه را 
چگو نه مرد بارسا و زن و مرد را . 
حگونه ستار ان را . 
چگو نه ماه : چگونه خورشید » چگو نه روشنی بی‌پایان ؛ چگو نه موجودات 
نيك مزدا آفریده را که تخمه آ نها در خیر ونیکی قرار گرفته است . 
اهورمزدا پاسح داد و گفت > ای زردشت باید کلام تطبیر را تلاوت نمائی . 
در اینصورت خانه بالك خواهد شد , آتش‌باك خواهد شد , آب‌بال خواهدشد , زمین 
پالك خواهدشد . گاو باك خواهد شد , گیاه پاك خواهد شد , مرد بارسا بالك‌خواهد 


قصل یازدهم - برانداختن دبو اذ آفرید‌گان نيك ۳۰۹ 


شد . مرد و زن با خواهند شد , ستار گان بالد خواهند شد , ماه بال حوآهد شد , 
خورشید باك خواهدشد » روشنی بی‌بایان بالد حواهد شد , همه موجودات پيك‌مزدا 
آفریده که تخمه آ نپا در خیر وئیکی قرار گرفته با خواهند شد . 


۳- تو پاید این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر از همه را بخوانی و دعای 
اهون وریه را بنج بار بحوانی . 

ان موی فان رادو اون یخی ر و کے ایت ا 

دعای اهون وربه است که انسان را محافظت مینماید. 

« کمنه مزدا - کدام حمایت گر و بشتیمان » ای‌مزدا برای من‌عطا نمودی . 

د که ور رم چیه - کدام فیروزمند است که دین مزدا را حمایت میکند , 
ای‌مزدا و ای اسفندارمذ. خواهش میکنم‌مار | از شر و می‌احمت‌بد کارمحافظت کن. 


>-| گر تو بخواهی‌خانهرا طاهرسازی‌بای ه کلام زیررا به آواز بلندتلاوت‌نمائی. 

تا زمانی که بیماری در خانه مسکن گزیده حمایت کر من کسی است که 
حير و تیکی تعلیم مید‌هد . ۳ 

اگر بخواهی آتش را پالك نمائی این کلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن۔ 

« ما پیش از همه » ای اهورمزدا , آتش تورا ستایش ميکنیم . 


۵ - اگر بخواه ی آب را پاك نمائی باید کلام زیر را به آوازبلند بخوانی. 

ما آبهای مکانتی Maekaintis‏ : آبهای هو Hebvalntis ji‏ : آبپای 
فراوزه طوعع۳۳۵۷۲ را ستایش میکنیم ۱ 

ا گر بخواهی زمین را باك نمائ یکلام زیر را به آواز بلند تلاوت کن . 

دما این زمین را همراه زنان ستایش میکنیم ؛ زمینی که ما را در بر دارد و 
زنانی که بتو تعلق دارنه ای اهورمزدا ۰ 


0۳ ۳ هوجمو عه فوا نین زرد شت ت یا و ندیداد أوستا 





-اگر بخواهی گاو را با نمائی کلام زیررا به آواز ؛ از ند تلاوت کین ۰ 

د ما بپترین کردار و اعمال را انجام خواهیم داد » برای کسانی که تعلیم 
یافته با نیافته باشند . برای‌آموزگاران یا کسانی که آموز گار نیستند . آسایش و 
امنیت و علوفه‌نيك برای رمه و گله خواستاريم . 

| گر بتواهی گیاهان‌را بااكوطاهرسازی‌باید کلام زیررا به آواز بلندتلاوت‌نماگی. 

د برای باداش گاوها اس ت که گیاهان را مزدا رویا نیده است . 


۷ اگر بخواهی مرد بارسا , مرد یا زن را پاك و طاهرسازی کلام زیر را 
به آواز بللد تلاوت کن . 


تیريامه ایشیو ووطوز وصوودنم۸ م۸ ( برطبق بسنا ۵۶ بند ۱ ) . 


۸ - تو باید کلام فیروزی‌بخش و درمان دهنده‌تر از همه را بحواتی و اهون 
وریه را هشت‌بار تلاوت نم‌ائی ۰ 

دیته آهو ورتابهیل و اراده خداوند دستور خیر و یگ است تااخر . 

د کمنه مزدا - کدام‌حمایتگرو پشتیبان» ای‌مزدابرای‌من عطانمودی‌تا آخ. 

د که ورترم حبه کدام فیروزمند است که‌دین وآئن تورا محافظت‌حواهد 

من ناپا کی مستقیم را بر می‌اندازم .من ناپا کی نامستقیم را بر می‌اندازم . 


٩‏ - 2 یر نھ اشمم ۲ ۳910108 - هن دبواشمه ۴ پر میا ندازم. من دیور 
ناسو ر! بر میاندازم » من ناپا کی مستقیم را پر میا ندازم » من نایا کی نامستقیم را 
بر می‌اندازم ؛ من دیو خرو را بر می‌اندازم ؛ من دیو خرو نی را بر می‌اندازم ۰ 
من دیو بویتی را برمی‌اندازم » من دیو ۳-3 ندی را پرمی‌اندازم ؛ من نسل ديو کوندی 
را بر می‌انداز؛ » من دیو لاغر و نانوان بوشسته وخوومطعظ را بر می‌اندازم . 


قصل یا زدهم ب برانداختن ديو اذا فرید‌گان نىك ۳+۳ 


من ديو 9 1و را بر می‌اندازم ۰ 

من دیو یری ۳21۵ رآ کهروی آتش» روی آب » روی رمین » روی گاو 
روی گیاه می‌نشیند برمی‌اندازم » من ناپا کی‌را که روی آتش ۰ روی آب» روی‌رمین؛ 
روی گاو , روی گیاه می‌نشیند بر میا ندازم . 


۰ رنه وی ۲۷۷1 ۳۵۲۵۲1۵ من‌آهر یمن حقیر 2 سىت را بیرون‌ميکنم 
از آتش » از آب » از زمین » از گاو . از گیاه « از مرد پارسا , از زن یا از مرد , 
از ستاره‌ها ٤‏ از ماه 1 از حورشید ۱ از روشبی بی‌دایان 9 از همه مو حودان نيك‌مر دا 


آفریده که تخمه آ نها درخیر و نیکی‌قرار گرفته . 


۱- تو باید این کلام فیروزمند و درمان دهنده‌تر ازهمه رابخواني ۰ توباید 
دعای آهور‌وریه را حپار بار تلاوت نمائی . 

« يته اهو وريه . 

و ەا 

« که ورترم حه . 


2-6۲ پرشته آشمم Aeshmem‏ 8 من دیو اشمه را بر میا ندازم؛ 
من ديو ناسو را بر می‌|ندارم . 

من نایا کی مستقیم را برا نداختم . من ناپاکی نامستقیم را برانداختم . 

من ديو ځرو و دیو خرو گنی را بر انداختم . 

من دیو بویتی و دیو بویدزه را برانداختم . 

من دیو کو ندی را برا نداحتم . 

من دیو لاغر بوشیسته و دیو بوشیسته ناخن دراز را با نداختم ۰ 


من دیو مودی و دیو کستی را برا نداختم . 


eR‏ مجموعه قوأئین زردشت با وندیداد اوستا 
- 1 ی ۱ هر ۰ ۰ ۰ 
من‌دیو پری را کهروی! نش»روی آب: روی گاو,روی گیاء می نشیند بر | نداحتم. 


۳- درشته توی ۲۷1 ۳۵512 من آهریمن حقیس و بسترا بر نداحتم 
از آتش , از آب , از زمین , از گاو » از گیاه » از مرد پارسا . از مرد یا زن ‏ از 
ستاره‌ها » از ماه . از خورشید » از روشنی بی پایان » از همه موحودات نيك مزدا 
آفریده که تتخمه نها در خیر و نیکی قرار گرفته است . 


-٤‏ تو این کلام فیروزمند ودرمان دهنده‌تر از همه‌را باید بخوانی . تو باید 
حمار بار دعای مزدا ات موی را تلاوت نماگی . 

« ای مزدا خواهش میکنم کلام خود و اعمال نيك را برای من اعلام کن تا 
بوسیله اندیشه نيك بتوانم وظیفه خود را در ستایش ادا نمایم . خواهش میکنم 
ای‌مزدا ۰ با توانائی ومیل واراده خودت‌حبان رستاخیز را ظاهر و آشکار کن . 


٥‏ و ۱١‏ 2 پر نه اشمه . من دیو آشمه را بر می آندازم تا جر ( طبق بند 


۹ ۰ همين قصل ) . 


۷ تو این کلام #یر وزمند و درمان دهنده ثر از همه ر| تلاوت کن ۱ 
تو بايد جار پار دعای اریامه ایشو را تلاوت نمایی . 
2 با ار یامه ادعیه و حواخش ما را مستجاں بدارد و در اسحا حاضرشود 


بحاطر حر سندی مردمان و جر سندی زنان زردشت . 


۸ ۱ - پریشته اشمم - من دیو اشمه را بر میاندازم تا آخر ( طبق بند 
۲ ۱۳ همین فصل ) . 


+ × فو با ین این کلام قمر وزمند 9 درمان‌دهنده تر ار هة را تلاوت نمایی. 


فصل یازدهم - برانداختن دیو اذآفریدگان نيك ۳+۵ 





تو باید دعای آهون وریه را بنج‌بار تلاوت نمائی . 

دیته اهو وریه - میل و اراده حداو ند دسئور خیر ونیکی است . 

« کمثه مدا - کدام حمایت گر ویشتیبان به من عطا نمودی » ای مزدا . 

د که‌ورترم حبه - کدامفیروزمنداست کهدینو کین تورامیحافظت‌خواهدنمود. 

خواهش میکنم . ای مزدا و ای اسفندارمن» ما را از شر کسی که آزار میدهد 
محافظت کن . نابود باش ای درو دیو آسا . نابودباش ای آفریننده دیوها . نابود 
باش ای کانون دیوها ‏ نابود باش ای کسی که دیوها را بزر ک میداری . نابود 


باش ای دروح ؛ نابور باس بر ای همشد ار مناطق شمال یا نتوانی حپان مادی نىڭ 
را تیاه سازی ۰ 


فصل دو آزدهم 


همان یا مدت تانونى سوك و عزا در مرك خویشان . مدت 


سو گواری برای شر ده بارسا . هدب سو گواری برای مرد گتاهکار 


۱ - در مکی بدر یا در مرگ مادر ؛ پسر برای پدر » دختر برای مادر چند 
مدت با یددرسو کی وعر أ باشند: جندمدت بررای‌مردیارسا,حندمدت‌برای‌مرد گناهکار. 


اهورمزداپاسخ داد و گفت؛ سی‌روز بر ای مردبارسا: شضت‌روز برای گناهکار. 


۲- ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم , چگونه میتوانم 
خانه را باك و طاهر سازم . جگونه خانه از نو یال خواهد شد . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت » سه بار باید تن خود را بشوگید . سه بار پوشاك 
خود را بشوگید . سه بار باید کلام گاتها را بخوانید » به آتش من ستایش کنید ؛ 
شاخه‌های برسم را بپمدیگر پبندید , نذورات به أ بہای زیبا تقدیم بدارید . خانه در 
اینصورت باك خواهد شد . آبپا » گیاهان, امشاسندان » ای زردشت‌مقدس میتوانند 


بمیل خود در آن وارد شو ند . 


۳ در مر کی پسر یا در مر کی دختر ؛ پدر پرای پسر ۰ مادر برای دخش ؛ 
جندمدت باید درسو گکوعر | باشند. جمد مدت بر أی‌مرد بارسا: جندمدت برای گناهکار. 


اهوز مر وا پاسخ‌داد و گفت؛ سی‌روز برأی‌مرد پارسا شصت‌روزبر ای گناهکار. 


فصل دوازدهم - مدت قانوتی سول و عزا ۳۰۷ 





ء - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگویدانم , چگونه میتوانم 
حانه را بالگ و طاهر سازم . حگونه حانه از نو بالگ و طاهر حواهد شد .۰ 

اهورمردا پاسخ‌داد و گفت , سه‌بارباید تن حودرا پشوئید. سه بار باید پوشاك 
خودرا بشوگید . سه بارباید کلام گاتها را بخوانید » آتش مرا ستایش کنید.شاخه‌های 
بر سمرا ببندید » نذورات به آ بپای زیبا تقدیم بدارید,خانه دراینصورت با حوآهدشد. 

آبپا » گیاه‌ها . امشاسندان , ای زردشت مقدس بمیل خودشان می‌توانند 


در حانه وارد شو ند . 


م - در مرگی برادر یا در مرگی‌خواهر ؛ برادر برای برادر ء خواهربرای 
خواهر حند مدت باید درس و که و عزا باشند . جند مدت برای مرد پارساء چندمدت 
برای گناهکار . 

اهورمز دا یاسح دادو گفت؛ سی‌رور برای‌مرددارسا وشصت روزیرای گناهکار. 


٩‏ ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس ؛ بگو بدانم » چگونه مینوانم 
خانه را پاك و طاهر سازم . . . ( بند٤‏ تکرار شده است ) . 


¥ هر گاه صاحمخانه مذ کر فوت کند یا صاححانه زن فوت نماید , حند 
میرن يايد درسو کف وعو | باشد» جد مدت برای‌مرد بارساء حیدمدت برای گناهکار. 
اهورمزدا باسح داد و گفت ۱ شش ماه برای مرد پازسا بکسال‌برای گناهکار. 


۸ - ای آفریننده جپان سمانی و ای مقدس, بگو بدانم ۰ خانه را چگونه 
میتوانم پاك و طاهر سازم ۰ ۰ ۰( بند 6 تکرار شده است ) . 


۹ در مر گت ددر پور کی یا درمر گتمادر بزر گی: نوه دسری برای‌پدر بزر گی 


۳۰۸ مجموعه قواین زردشت با و ندیداد اوستا 


نوه‌دحتری برای مادر بزر گی حند مدت دای در سو کف وعز | باشند؛ حید مدت‌بر ای 
مردیارسا . حند مدت برای مرد گناهکار . 

۲ مے 5 ۱ تر 
رمزدا باسخ داد و گفت؛ بیست روزبرای پارسا,پنجاه روزبرای گناهکار. 


اهو 


او و خان چان و ای مقدس ۰ بگو بدانم ي د ا( 
4 تکرار سه است ) . 


۱ - دز مر گک بوه سری یا در مر گی نوه دحتری > ددر بزر کك برای توه 
بسری ؛ مادز بزر کب برای نو ه دحتری در جنك مدت بايد در سو گی و عزا باشنث . 
نل مدت برای مرد بارساء جند مدت برای گناهکار ۰ 
۰ ی ۰ a 8 e‏ ۰ ۰ 
اهور مزدایاسخ‌دادو گفت» بيست ج زز برای‌بارسا؛ ینجاه‌رور بر ی گناهکار 


۲- ایآفریننده جهان حسمانی و ای مقدس ؛ یگو بدانم ۰ . ۰ ( بند 


تکرار شده است ) . 


۳ دو مر گت عمو يا عمه» ند مدت باید. در سو گی و عر اباشند ؛ حبدمدت 
برای بارسا جل مندت برای گناهکار 


۰ مج ۲ ۰ » نج ۱ 
اهورمزدا باسخ‌دادو گفت 7 تست زور برای‌مردیارسا؛ بیست‌روزبرای گناهکار. 


6- ای آفریننده جپان حسمانی و ای‌مقدس » بگو بدانم . . . ( ند 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


با ید باشند . جند هدت برای مرد بارسا ل مذت برای گناهکار ۰ 


اهورمرداباسخ‌داد و گفت, با نزده‌روز برای‌مرد بارساء با نزده‌روزبرای گناهکار. 


فصل دوازدهم ‏ مدت قا نونی سود و ۳ ۳۰ 


5 - ای آفریننده جهان‌جسمانی وای‌مقدس, بگو بدانم .۰ . . ( بند > 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


۷ در مر گ نوه عموی پسری یا در مرگ نوه عموی دختری چند مدت 
بايد در سو کي و عرا باشند : حندمدت برای مرد بارسا ¢ جد مدت برای گناهکار. 
اهورمزدا پاسخ داد و گفت » ده روز برای مرد پارساء ده روز برای گناهکار. 


۸ - ای آفریننده‌جهان جسمانی و ای‌مقدس ۰ بگو بدانم . . . ل(بند ۶ 
فصل ۱۲ تکرار شده است ) . 


۹ - در مر گی توه بسر عمو يأ در مر گت نوه دختر عمو حند مدت درسو گی 
وعر | بايد باشند حند مدت برای مرد بازسا ء جند مدت برای گناهکار ۰ 


اهو رم دا پاسخ‌داد و گفت, بنج رور برای هرد بازسا؛ ده رور برای گناهکار. 


۰- ای آفریننده جهان جسمانی وای مقدس؛ بگو بدا نم > . . اند 
٤‏ فصل ۱۲ تکرار شده است ) .. 


0۱ - بگو بدائم درمر گی يك شخص از هر خون و نژاد که به دین راستی 
و فانون‌راستی وابسته نباشد حه مقدار از ! فریده‌های حرد نيك را با تماس‌مستقیم و 
یا با تمای نامستقیم خود آلوده و ناپاك میسازد . 


۳۷ اهور مر دا اسح ادو کت , همان مقدار که يكوزغ مرده و خشگیده 
که از مر کب آن یکسال گذشته باشد [ لوده کند . يكگشارتگر یا يك مرد ید کار دویا 
یا اشمو غ ناپالك زما نی کهزنده باشد مخلوقات خرد نيك را یا تماس مستقیمیا نامستقیم 
خود | لوده می سازد . 


+۳1 هجموع‌قوائین زردشت با و ندیداد آوستا 


۳ - وی هنگام ی که زندہ است آںرا ضر پتمیز ند . آتش‌را خاموش‌مینماید 
رمه را از رأه‌جود منحرف می‌کند و بر میگردا ند ۰ وفتی ر ده باشدمرده‌ارسا راحنان 
صر بت میز ند که بیم‌وش و بی‌حس شود و روان وی از تن حدا شود اما هر گاه‌مرده 
یاشد کاری از وی ساخته نیست ۰ 


6 - يك‌مرد غارتگر یا يك‌بد کار دویاء خوراك ۰ بوشاك, هیزم ۰ ظروف و 
نمد ( یا کلبه نمدی ) رااژمرد بارس برمی گیرد و خود بر همبد میشود اها | گرمرده 
باشد کاری از وی ساخته یست . 


تصل‌سیزدهم 


کیفر فتل سك بوذه دراذ ب کر فل لت گله » سك خائه با سك 
شکاری . کیفر کسی که سك را آذار دهد . کیثر قتل سك نو له . 
کیثر کسی که غذای بد په سك بخوداند . کیفر سك دد برا بر 
زخمی که به گوستند وارد سازد . سك دا اهود مزدا برضد 
ديو و دزد آفریده است . هشت قسم خصلت د خاصیت سك . 


الف 
۱- از میان محلوقات خرد نيك کدام | فریده نیکو است که از نیمه شب نا 


بر آمدن حورشید هزاران مخلوق جرد یٹ را ببلا کت مبر‌سائد ۰ 


نت أهورمزدا باسح داد و گت ¢ سک بوره درا با. موهای ۳ موسوم ید 
ونپایرا Vanhapara‏ است که دز لپچه مردم بدذهن بنام‌دوز کا 02218 معروف 
میباشد . این است آفریده نیکو از مخلوقات خرد نيك که‌هرشب از نیمه شب تا بر 


E‏ خر گا يك مرد » ای آسسیتمه زودشت ؛ سک نوره دراز با موهای ز بر 
موسوم به ونپاپرا را که در لپجه مردم بد دهن بنام دوز کا معروف میباشد بہلا کت 
رسا ند در وآقع روح و روان خودرا برای مدت نه نسل بقتل رسانيده و در این مدت 
بر سریل جنوادپذیرفته نخواهد شد مگر اینکه درحیاتوزندگی خود بتوبه گناهان 


رسیده پاشد ۰ 


۳ هجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


- ای | فریننده جبان‌جسمانی و ای مقدس, بگو پدانم» | گر شخص‌يك‌سکت 
پوژه‌دار با موهای زبر موسوم به و نپایرا را که در اصطلاح مردم پدلپچه بنام دوز کا 
معروف میباشد بپلا کت رساند کیفر وی جه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت. کیفر وی یکبزار تازیانه‌اساعه ویکپز ار تازیانه 


سروشه خواهد بود ۰ 


۵ - از آفریده‌های خرد خبیث کدام محلوق زشت است که از نیمه شب ا 


بر امدن خورشید هزاران محلوق خرد نيك را بهلا کت میر‌ساند . 


ا اهور مر دأ اسح داد و گفت ۱ زرمیانور 9 291117 g3‏ ان است 
ای اسبیتمه زردشت که در اصطلاح‌مردم بد لرحه بام زرممالگ 9 221۳111۳0 موسوم 
است ۰ این است مخلوق زشت از میان مخلو قات خرد خبیث که هرش از تیمه شب 


تا پر آمدن خورشید هزاران آفریده خرد نيك را بپلااکت میرساند . 


۷ - هر گاه يك شخص زرمیانور دیو آسارا که در اصطلاح مردم بد لپچه‌بنام 
زرمیال موسوم است ببالا کت‌رساند مانئد این است که ازهمه کناهان حود درا ندیشه, 
گناهان در گفتار و گناهان در کردار به توبه رسیده باشد . گناهان وی در گفتار , 
گناهان وی در گردار بخشوده خواهد شد . 

۸ - هر گاه شخص يك سکت گله , سگت یاسبان خانه , سك و هونر کا 
8 ( سک ہی صاحب ) یا سگ شکاری را ببلاکت رساند روح وروان 
دوا ت‌بشکوه و ناله مییردازدما ننداینکه بجنگل‌رفته و گر فتا رگ ی گکشده‌است. 


٩‏ - جنین شخص وقتی فوت نماید هیچکدام از ارواح در آخرت بیاری وی 


فصل سیزدهم - کیفر قتل سك و زارسك و 


یو اهند شتافت و سگهاگ ی که ازیل جنواد در آخرت نگاهداری میکنند بیاری وی 


۰ هر گاه کسی سک گله را حنان ضر بت زند که اورا عاجز و ناتوان‌سازد 
ما ننداینکه گوش وی راقطم نماید یا بای اورا سقط سازد بطوریکه‌وقتی دزدیا گر گت 
بمزرعه وارد شود نتواند هشدار دهد یا آنان را بگرد باید زیان و ضرر را جبران 
نماید و در برابر زخم ی که بسک وارد ساخته بکیفر بدورشت گرفتار خواهد شد . 


۱ هر گاه کسی سگ خانه را حنان ضربت زند که وی را ناتوان سازد 
ماننداینکه گوش وی را ببرد یا بای اورا سقط سازد بطوربکه قافن از اتف نان با 
کر که بمزرعه هشدار دهد يا دزد را بگزد باید زیان و ضرر را جبران نماید و در 
برا برزخمی که بسک واردساخته بکیفر بدورشت گرفتار خواهد شد . 


۷۲ هر گاه شخصی سکک گله را جنان صربت بر ند که روان را از تن وی 
جدا سازد کیفر وی چه خواهد بود . 
اهور مزا پاسیخ داد و گفت : هشتصد صربه تازیانه اساهه و هشتصد ضر به 


تازیانه سروشه را سز اوار خواهد بود . 


۳ ای | فر ینندهحپان‌ حسما ئی د ای‌مقدس : تیه پدا نم؛ هر گاه‌شحصی‌سکت 
خانه‌راچنان ضربت کشندهزند که روان را ازتنوی جدا سازد کیفرویجه‌خواهدبود 
اهورم وا باسح داد گفت ۰ کیفر وی هفتصد ضر به از با ند اسیاهه و هعتصد 


ضر به تازبا نه سروشه میباشد . 


6 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ؛ هر گاه‌شخصی 


۳۳ مجموعه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


سگ و هونز گا را چنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن جدا سازد کیشر 
وی جه خواهد بود . 
اهزرمزدا پاسخ داد و گفت , کیفر وی ششصد ضربه تازیانه اساهه و ششصد 
صر به تازیانه سروشه میباشد . 


٥‏ - ای آفریننده جہان جسمانی و ای مقدس بگو بدانم » هرگاه شخصی 
سگ کمتر از حپار ماهه تورونه را جنان ضربت کشنده زند که روان وی را از تن 
حداسازد کیفر وی حه خواهد بود . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ؛ کیفر وی بانصد ضر به تازیانه اسیاهه و بانصد 


ضریه تازیانه سروشه خواهد بود . 


۱۹ هی کنقز پرای کسی است که توله سک زرو اطول و توله سگی 
که جشم پاز نکرده و شغال تیزدندان و روباه تیز دو و يا هريك از حانداران 
مخلوق خرد نيك از نژاد سک را ضربت کشنده وارد سازد به استثنای سکت آپی . 

CC 

۷ ۔ ای آفرینندہ‌جہان جسمانی وای مقدس » بگو بدانم» مکان پاس سگ 
رمه کجا است ۰ 

اهورمردا پاسخ داد و گفت , مکان وی در اطراف مزرعه بقدر يك یوجستی 
تخطوهژن_ ( یا ۱۶ جریب برابر با د۱ هزار قدم ) است . در این مکان رفت و 


آمد میکند و دزد و گرا را در کمین میگیرد . 


0 ای آ فریننده حبان حسمانی و ای مقدس : بگو بدانم » مکان پاس 
سک خانه کسا است . 


اهور مر دا پاسح داد و گفت؛ بةاصله دك هاتر ( یا یکین ارقدم ) در طر یق‌حانه 


فصل سیز‌دهم - کیفر قتل مك و آزاد سك ۳۵ 


رفت و آمد میکند و دزد و گرك را تن قزر اش 


۹ - ای آفربننده جپان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم . مکان سکت 
بی‌ساحب ( یا وهونز گا ) کجاست . 

اهور مزدا پاسخ‌داد و گفت » این سگ فقط بحفظ جان خود توجه دارد و 
هنر دیگر از خود نشان نمی‌دهد . 


۰ - ای | قریننده حپان‌حمانی و ای مقدس ؛ یگو بدانم ؛ کسی کهغذای 
بل یگ و[ دنول حه گناهی مرتکب میشود . 

اهو رم دا باسیح داد و گفت ۱ ا و ی فا تن با گناهی ات که کي کر این 
دنیا به رئیس حانه از طبقه بالا خوراله پد پحوراند . 


۱ ای | فریننده حہان حسمانی و ای مقدس › بکو بدانې» کس کاک 
۰ مس ۰ 
جائه عدای بد دهد گناه وی حه خواهد بو د . 
اهور مر دا باسح داد و کت هر براپر با گناه کسی است کهبه‌رگیس يك 
خانه از طقه متوسط عدای بد پذهد . 


۷۲ مب ای | فر یننده جپان جسمانی و ای مقدس › کو بدا نم؛ 1 بسک 
بی صاحب حورال بل پدهد کیفر وی حه حوآهد بود ۰ 

اهورمر دا پاسخ داد و گفت , گناء وی برابر با گناه کسی است که يك مرد 
بارسا را خوراك بد بدهد درحالیکه برای ادای مر اسم دینی بخانه وی رفته باشد . 


۳ - ای آفریننده جهان جسمانی و ای مقدس ۰ بگوبدانم , کسی که يك 
سک‌شکاری راخوراك بد بدهد چه گناهی مررتکب میشود . 


۳۹ مجموعه قو | ین زددشت یا و ندیداد اوستا 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت » گناه وی برأیر ا کس انمق به کوولد 


نوزاد از بدر و مادر برهیز کار حورا بد دهد . 


۶ - ای آفریننده جپان حسمانی وای»قدس, بگو بدانم » کس ی که غذای‌بد 
بسک گله بدهدکیفر وی چه خواهد بود . 

اهورمزدا باسح داد و گفت » گناه وی با گناه پشوتن برابر است و کیفر وی 
+ ۲۰ ضربه تازیانه اسیاهه و ۲۰۰ ضر به‌تازیا نه‌سروشه میباشد . 


۵- ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدسء بگو بدانم , کس یکه بسک 
خانه خوراك بد بخوراند جه کیفر خواهد داشت . 

اهورمزدا پاسخ داد و گفت ۰ کیفر وی نود ضربه تازیانه اسپاهه و نودضربه 
تازیانه اساهه حواهد بود . 


۳ حپان حسمانی و ای مقدس ؛ ۳ بدا نم کس که تک 
وهونز کا خوراك بد پحورا ند کیفر وی حه حواهد بود . 
اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت» کیفروی هفتاد ضربه تازیانه اسیاهه و هفتادضر به 


تاز با نه سر وشه <و اهد لو د > 


۷- ای أَفر یننده حپان حسمانیو ای مقدس 6 بگو پدا نم کیت که سگ 
شکاری را حو رال بد بخوراند کیفر وی حه خواهد نود . 
اهورمر دا یأسج داد و کت £ بنجاه‌ضر به تازیانه اساحه و جاه صر رد قاز با نه 


سرو شه را سر اوأر حو اهد دود . 


۸ زیر|ا دراین دنیا , ای اسیتمه زردشت ؛ بیری و سالحورد نی زودتر از 


فصل سیزدهم - کیفی قتل سك و آذاد سك ۳۷ 


e . غ جر‎ ۱ ۰ lL 

فل اتو و نباث به سراغ سکت می‌رود و این سک هر گاه د کسانی که 
غذا میخورند بی‌غذا بماند مانند این است که پاس میدهدبی آنکه در برابر آن‌چیزی 
دریافت نماید . باید برای وی غذای شیر و روغن و گوشت داده شود . این خورااد 


۹٩‏ مت ای و حسماثی و ای. مقدس 4 8 بدا نم» هر اه در اه 
مزداپرست سگی باشد که نتواند آواز دهد و در هوش وی خلل رسیده باشد وظیفه 


مزدایرستان جچه خواهد يود . 


۲ متیر سے 
نت اهورمز دا پاسج داد و گت ۱ با یل یك گلو بند جو لی یر گردن وی‌نبند 
۰ 4 ېج ب ۰ ۱ مر 
و پوزه‌بند يك‌بندی | گر ازجون سخت باشد و دو بندی | گر ازجوب نرم باشد براو 
ببندند و از دو طرف محکم تمایند . 


۳۹ هر گاه بر طمق آین‌دستور رفتار نکنند 2 سک ی که اواز ندهد و درهوش 
وی خلل رسیده باشد گوستند پا أ نسا نی را زخمی سازد چين شحص در برابر این 
زرحم بکیفر بدورشت خواهد رسید , 


۷۲-برای‌نخستین گوسنندی که‌باره کرده ویا نحستین| نسان ی کهزخمی‌ساخته 
۳ راست وی باأید بر یده شود . 
برای دومین گوستندی که باره نموده و دومین انسانی که رجمی ساجته با ین 


گوش چپ وی بریده شود . 


۳ - بر ای موم کی که باره کرده و سومین اتسانی که رحمی‌ساخته 


باید بای راست وی پریده شود . 


۳۸ مجموعه قوانین زددشت با وندیداد اوستا 


سم ۰ ۰۲ ۱ ٩‏ ۹ ي ۰ 
بر ای‌حپار مین گو سفندی کهیار 0 1 ده و جار مین | سا ی كەز حمی‌ساحته یا وف 


بای حب وی بریده شود . 


۳۶ ت برای بنجمین گوسنندی که‌باره کرده 9 سجمین انسانی که زخمی‌ساخته 
۳ . + پچ ۰ ۰ e‏ ج ۰ 
باید دم وی بریده‌شود . در اینصورت است که بوزه‌بند را از دو طرف به کلوبند وی 
محکرمیکنند وا گرجنین دستور و رعایت E‏ سگ ی که آواز نمبد‌هد و درهوش 
۰ ی ۰ ت » و ,۵ ۶ ۳ e‏ 7 
وی خلل رسیده گوستند با انسانی را ز حمی سازد در برابر این ر حم بکیفر بدورشت 


ص 
مر ۰ 3 
گر فتارخواهند دخا م 


٥‏ ائ اف نخان حسما نی وای مقدس؛ نت بدا نم , درحا نه‌مزد! دررست 
هر گاه س باشدبدون حس بو کشیدن و در هوش وی‌خلل رسیده باشدمزدایرستان 
حه و طیته جو اهند داشت ۰ 

اهورمزدایاسخ داد و گفت , در معا لجه‌حنین نا وق دوش همان] ندازه 
که در درمان يك مرد پارسا کوشش مینمایند . 


۹ ا حجان حسمائی و ای مقدس ‏ بدا نم i‏ | گر کوشش‌در 


معا لحه حنین سگت بی نسسجه داش مزدایر‌ستان حه و طیقد خواهند واشت 


E oh‏ اهو رم وا باسح داد و e‏ ؛ در اینصورت پر ای وی يك گلو بندجوبی 
٠ »‏ و ۰ ِ ۱ 
نرند ويك‌پوزه‌بنه يك بندی| گر ازچوب سخت باشد یا دوبندی| گر ازچوب نرم‌باشد 


بندند و پوزه‌بند را او محکم نمانند . 


اک ری انی دسر رقا نکنند و سگی که حس شامه وا از دست 


ادخ در گودال اقتد » درحاه افتد , در برتگاه افتد » در نہر اں اقتد › در محرای 


فصل سیزدهم کیفرقتل مك و آزادسك ۳۷۹ 





زیررمیبی افتد و زخمی شود گناه بشوتن مررتکب شده‌اند . 


۹ ۔ سک را من اهورمزدا , ای زردشت‌مقدس با بوشالد در تن و کفش در 
پا و باهوش وزر نك و بیدار و تیزدندان آفریده‌ام ۰ خوراك از انسان دریافت میدارد 
و در حفظ اموال وی باس میهد و میکوشد : 

سگگرا من اهورمز دا در این دنیا برضد دزد و غارت‌گر گماشتهام ۱ وفتی‌هوش 
وی درست و سالم أست میتواند در حفط اموال باس بدهد و مر‌اقت نماید . 


۰ - کسی که‌ای اسیمد رردشت بصدای سک دار شود تفدرد و نه گر گی 
در خانه وی نمی توانند دستبرد نمایند ونیازی نخواهد داشت که سک به وی هشدار 
دهد . گر گی کشته میشود , گر کی قطعه قطعه میشود , گر کف دفع میشود » گرد 


ما تین برف آب می‌شود ِ 


۱ - بگو بدانم از این دو گر کداميك سزاوار.کشته شدن است . سگی که 
از گر ك ماده زاگیده شده و یا گر گی که از سگ ماده یدنیا امده است . 

اهورمزدا پاسخ‌داد و گفت » سک ی که از گرك ماده زاییده شده بیشتر سزاوار 
کشته شدن است ا کی کے که از سک ماده آ مد است . 


2 - زیر ا سگیکه از گر ك ماده ژاییده شده سک رمه › سگ ابه س کک 
شکاری و سک یشم آلود مزرعه را آزار میرساند و از همان سال نحست شوم تر ۾ دك 


کارتر وویران کننده‌تر خواهد بود . 


۳ - گر گپائی که از وی زائیده شده ند مر رعد می نازند و کشتزارها را 
ویران‌میکننه واز همان‌سال نحستّین شوم تر وید کارتراز گر گهای‌دیگرخواهدبود. 


(e‏ مجموعه‌فواتین ذردشت با و ندبداد اوستا 





ھ 
٤‏ - سكث بشنپاثی بشرح زیر دارای هشت خصلت و خاصیت میباشد : 
سك دارای خاصیت مرد روحانی است . 
سك دارای خاصیت مرد جنگی است ۰ 
سك دارای خاصیت مرد زارع و برز گر است . 
سك دارای خاصیت مرد خنیا گر است ۱ 
سك دارای حاصیت يك دژو است . 
سث دارای خاصیت يكث مرد راهزن است . 
سلث دارای حاصمت اک مرد دوزه کرو است . 
سلث دارای خاصیت يك کودا است. 


0 - سك مانند مرد روحانی ته مانده سفره دیگران خورد , سك مانند مرد 
روحانی به آسانی رضایت دهد » سك مانند مرد روحانی پردپار و با حوصله است : 
سث مانند مرد روحانی توقع يك لقمه نان دارد. از این حهات اس تکه‌سك خاصیت 
یك مود روحانی دارد . 

سك ما نند مرد جنگی جلوتر راه میرود و پیشقدم است , سك ما نندمردجنگی 
بخاطر حفظ گاو نیکو کار میجنگد , سك مانند مرد جنگی نخستین کس و آخرین 
نوی ات که وارد خانه شود . بپمین‌جپت است که سك خاصیت مرد جنگی دارد . 


*6 - سك مانند مرد برز گر همه وقت زرنك و نیمه خوا است » سك مانند 
a‏ تخستین کس و آخرین کس است که بخانه‌وارد شود . بپمین حبات اس تکه 
سك خاصیت مرد زار ع و برز گررا دارا میباشد. 

سك مانند مرد نیا گر وهنرمند موسیقی‌دان آوازه‌خوانی را دوست میدارد . 
سك مانند خنیا گر هر کس راکه به وی نزديك ید زخم مین ند. سك مانند خنیا گر 


فصل‌سیزدهم - کیثر قتل سك و آزاد سك ۳۳۱ 
ر نده‌بوش است ۰ درمس جت است که سك حاصیت خنیا گر 3 مو سیقیدان را دارد ۰ 


۷ - سك مانند دژد تاریکی را دوست مندارد . سك مانثد دزد شیگود است. 
سك مانند دزد هتگام غذا خوردن بی‌احتباط است . سك مانند دزد درحفظ مال‌اما نت 
قاپل اعتماد ثیست . 

سك‌ما نندمرد راهون تاریکی را دوست میدارد . بك فا نند مرو راهن هگد 
است . سك مانند مرد راهزن هنگام غذا خوردن ہے احتیاط است ۰ بپمین حبت‌است 
که وی‌خاصیت مرد راهن را دارا میباشد . 


۸ - سك ما نند يكك مرد دوزه گرد و کولی آواز میخواند . سكك مانند مرد 
دوره گرد و کو لی هرشخص‌را که بهوی‌نزديك‌شود زخم میزند . سك در راه‌ها مانند 
مرد دوره گرد و کولی بدورها رود و ازدیده ينان میشوو. ساثمانندمرد دوره ثرد و 
کولیژ نده‌بوش است. بپمین جبت است کهساك‌خاصیت یکمرد و و کولیرادارد 

سك مانن دکودلك میخواید . سكمانندکودله بمثل یخ آب میشود ( و تغییرحال 
میدهد ) سك‌ما نند کودل پرحرف و پر گواست . سك مانند کوداك با پنجه خودزمین 
را می کند . بهمین جپت است که سك خاصیت يك کودل را دارد . 

د 

4 - هنگام یکه یکی از این دو موجود بخانه وارد شود از خانه دور نسازید 
یکی سك نگاهبان گله و دیگری سك‌پاسیان خانه . هیچکدام از خانه های من در 
زمین مزدا آفریده‌بدون این دوموجود دوام ندارد و باقی نمی‌ماند, یکی‌سك‌نگاهبان 
کله و دیگری سك پاسان خانه . 


»0 -هنگام ی که سك فوت نماید ومغن استجو ان وی فاسد گردد و تخمه وی 
خشگ شود روان وی بکجا میرود . 


۳۳ عجمو عذ فوا نین زردشت با و ندیداد اوستا 


آهورمر دا باسح داد و گفت ۰ رو 2 روان فك سار مر گی یذ سرحشمه آبپا 
می‌رود » ای‌اسیتمه زردشت , درآ نجا اس ت که ازاین سکیا دو سك ا بی یدید می أ ید 
از هزار سك نرینه و هزار سك مادینه يك حفت ثر و ماده ۰ 


۲-هر کس یت‌سكث آ بی بهالا کت رسا ندخشکسالی بدید می آورد خشکسالی 
که حرا گاه‌ها را می‌خشکا ند ۰ 
پیش از این زمان , ای اسیتمه‌زردشت ۰ دراین مکان و این کشور همه وقت 


عسل و روغن و سلامت و بپبود و وسعت‌نعمت و محصول غله و گیاه فراوان بود 


۳ - ای آفریننده جهان‌جسمانی و ای‌مقدس,بگو بدانم . از چه وقت دراین 
مکان و در این کشور ای اسپیتمه زردشت . عسل ء روغن ۰ سلامت ؛ بپبودی؛ وسعت 
تعمت و غله و علو قه‌فر‌اوان حجو هد بود . 


_- اهور مزدا باسح داد و گفت ۰ در این مکان و در این کشور عسل 3 


روغن و سلامت و بپبودی و وسعت نعمت وغله وعلوفه‌بپیچوجه فراوان نخواهد بود. 


۵ - مگراینکه اشموغ نا بالگ در حای خود کشته شود و سروش مقدس مدت 
سفرور وسه شب ستایش شود و آتش همر اه پرسم روشن باشد وشربت‌هوما آماده گردد 


67 - در این هنگام است ۾ عسل و روعن و سامت و سود 3 وسعت نعمت 
وغله و علوفه فراوان و پا برجای خواهد بود. 


0 ٩ ha Nh. h-hh. 7 Nh 


فصل جار دم 


ت هزار تاز با نه کیش فنا سك آ یی ۰ کماده قتل سك آبی . ناما بزاد 
و ادوات برای روشن کردن آتش د معیث , نام ابڙار و آدوات در 


٩‏ زردشت از اهور مزدا برسید و گفت , ای اهور مزدا و ای رد 
نیکو کار 3 ای افریننده جپان جسما نی و ای معذسی بگو بدا نم هر گاه کسی 
یك سكا برا که ۳ مقار بت هزار ساسا در دنه با هر ارسك ماد ببذز أ سده میشو د ضر بت 


کشنده وارد تماند و روان وی را ازتن حدا کند حه کیفر خواهد داشت. 


۹ اهورمزدا پاسخ داد 9 گفت کیفر وی ده هزار تارا نه اسیاحه 9 ده‌هر ار 
ناريا زه سروشدحواهد نود . 
او بر اي بار جر بف روان و ی با یل با مپر وشهتت ده هر ار عذه شاه هز مسحت 


و حشك به | تش اهورمردا تقدیم دارد و این هیز‌منا با ون ازمایش شده باشد . 


۳- او برای باز خرید روان وی باید ده هزار هیزم نرم از گیاه اوروشنه, 
وهو گنه , و موکرتی » هزنه پته و یا از هر گیاه عطر آ کین دیگر به آتش 


۳۳۴ مجموعه قو | نین‌زددشت با و ندیداد اوستا 





- او برای باز خرید روان وی باید ده هزار شاخه برسم به‌بندد . برای 
پارحرید روان وی با کمال مپر و شفقت باید ده هزار ندورات همراه شرپت 
هوما و شیر گاو که بخوبی آماده و تصفیه شده باشند , بوسیله مرد نیکو کار تصفیه 
شده باشند , پونیله مرد ننگو کار آماده شده او هزه نه يته ميته 


باشند تعدیم تمایت , 


۵ - او پاید ده هزار مار که روی شکم می‌خزد بپلا کت رساند . 
او باید ده هزار لالیشت بپلا کت رساند . 

او باید ده هزار وزغ زمینی بپلا کت رساند . 

او باید ده هزار وزغ آبی بپلاکت رساند . 

او بايد ده هزار مورحه دزد گندم بهلا کت رساند . 

او باید ده‌هزار مورجه زهر آ لود و بدفدم : بلا کت رساند . 


<س او بایدده هزار کرم که‌در کثافات و مدقوعاتز ند گیکند برلاکت‌رساند. 
او بایث ده‌هزار مکس زشت و منفور ببلا کت رساند ۱ 
او باید ده هزار سوراخ مسکن ناپا کی درزمین را ویران نماید . 


۷- او باید پرای بازخرید روان وی با کمال مپر و شفقت حپارده‌مر تبها بزار 
9 ادو ات مر بو ط به روشن کردن أ تش را بمردان بارسا تعدیم بدارد : 

ابزار و ادوات مر بوط به روشن کردن آتش بشرح ریر | 

يك جارو . 

يك جفت آنبر . 

یك عدد کوره بادی گرد و مدور که قسمت زیرین آن ن و قسمت زبرین 
نك باشد . 


فصل چهاددهم ~~ کیش تثل سك آ بی ۳۳۵ 





هر گونه ابزا رکه بوسیله آن مزداپرستان بتوانندآتش اهورمزدا را ازهیزم 


بدست اورند 


۸ -او برای‌بارحرید روان وی با کمال مپر و شفقت باید همه ابزار واسیاب 
که جہت مر اسم دیئی برای مرد روحانی ضرورت دارد بمردان پارسا تقدیم بدارد 
و این ابزار بشرح زیر است . 

یك عدد تازیانه اسباهه اشتر | ۰ 

یل غد لر کوت 

یکعدد پدام یا پنام ۱۰ 

رکمده تازیانه سروشه . ۳ 

یکعدد صاف کن برای شر بت هوما . 

یکعدد ظرف برای تقسیم نورات ۰ 





۱ - یدام یا پدیدام نام پرده ایست از پادچه که مرد روحانی در هراسم 
دیتی برابر دهان خود می‌بندد تا نشی وی اشیاء خادج دا هنگام صحبت یاخواندن 
ادعیه آ لوده شسادد و. این پار حه ازدوی بیثی بوسیله دیسمان به پشت سں پسته میشته . 

۲ - اسپاب حشره کش یا مکس کش ترجمه از داژه خرفتره کن 
Khnrafsraghna‏ میباشد و خرقسش بمعثی حشره و گاهی بمعتی خزنده نیز 
استعمال شده آست . 

سب تازیانه سروثه یا سروشهکادنه وصوتو0 5۲6014 یکتوع تازیا نه 
مانند شلاق برأی تنبیه بدنی است که مرد روحانی دد انجام کیفر گتاهکاد ندست 


می گرقت . 


۳۳۹ مجموعه قوأنین زردشت با و ندیداد اوستا 


می ۱ 
يك هاون برای کو بیدن گیاه وتپیه شربت هوما . 
یکعدد طرق پرا ی نوشیدن هوما . 
یکعدد ظرف برای‌نگاهداری شاخه برسم . 


٩‏ - او باید برای بازخرید روان وی آلاث و ادوات مرد جنگی را بمردان 
پارسا تقدیم دارد و این آلات و ادوات بشرح زیر است ۰ 

نات رةب 

۲ - يك‌عدد شمشیر ( یا سبر ) . 

٣‏ کف ا 

۰ بکعدد کمان‎ ٤ 

۵ یکعدد زین اس و یك تیردان و سی‌عدد تیر با نك آعنی : 

اک فلاحن با ریسمان دستی و سی‌عدد سك فلاحن . 

۷- يك زره ۰ 

۸ - يك گردن‌بند زرهی . 

۵ - يث‌عدد نقان یا یدام . 

: فد 

۱ - یبکعدد کمر بند . 

۲ + یکعدد ران بند زرهی . 


۰ - او باید برای بازخرید روان وی با کمال مپر و شفقت آلات و اسباب 
برزگری و روستائی را بمردان پارسا تقدیم بدارد و این آلات پشرح زیر است ۰ 

۱ - یکعدد خیش با یوغ . 

۲ - یکعدد اساب گاو وا 

۳ پاش هاون ما ۱ 


فسل چهاردهم - کیفر قتل سك‌آیی ۳۷ 





4 يك ناک اسان دستی ملور پرای آرد کردن گندم 


۱ ار اسباب و آلات برز گری یکی بیل برای کندن زمین و شخم کردن 
و دیگری طرف برای انداره گیری‌بو ل نقره با زر . 
ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم ‏ انداژه گیری برای 
چه مقدار نقره . 
" آهورمزدا باسح داد و گفت , پمقدار ارزش يت اسب نر . 
ای آفریننده جبان جسمانی و ای مقدس , بگویدانم » اندازه گیری بر اء, 
حه مقدار زر . 


اهورمزدا پاسخ داد و گفت : بمقدار ارزش یت شترماده . 


۲ - او برای بازخرید روان‌وی‌باید با مپر و شفقت يك نپر آب جاری‌برای 
مردان‌ارسا فراهم‌بدارد ۰ 


چ ط 
نہر اب بعد مساحت باشد 


اهورمزداپاسخ‌داد و گفت: نېر آب‌به پلندی‌قد یاتسك و به‌یپنای جئسك . 


۳ - او برای باز خرید روان وی با مپر و شفقت باید يك قطعه زمین 
حاصلخیز پمردان بارسأ تقدیم بدارد . 

ای آفرینندهجبان حسمانی وای مقدس بگو پدانم , مساحت این فطعه زمین 
حه مقدار است . 

غور ھا پاسخ داد و گفت » مساحت این فطعه رمین بقدری است که آب 


این نبر وقتی بدو قسمت شود برای | بیاری آن کفایت نماید . 


6 -اوباید برای بازحرید روان وی ( یعبی روان ا ) با مہر وشفقت 


۳۳۸ مجموعه قوانین زردشت با وندیداد اوستا 


يك‌طو یله گاو بمساحت نه هاتر در نه. نمط ۱00819 بمردان نیکو کار تقدیم‌بدارد. 
ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس » بگو بدانم » يك خانه باید بچه 
اهورمزدا باسخ داد و گفت 1 يلك حانه پاید دارای دوازده رامرو دز قسمت 

بالا و نه راه‌رو درقسمت وسط و شش راه رو در قسمت‌یائین‌باشد . ° 
او باید برای بازخریدروان وی بامپر و شفقت يكثرختخواب خون یالحاف 

و پالش بمردان بارسا تقدیم دارد . 


۰۵ - او باید برای بازخریدروان وی بامپر وشفقت يك دختر با کره‌حوان 
په ازدواج يك مرد نیکو کار آورد . 
ای آفرربننده جپان حسمانی و ای مقدس ۳ بدانم , دحتر حوان از حه 


قسم حواهد بود . 
اهور مزدا پاسخداد و گفت » این دختر باید خواهر یا دختر پانزده ساله 
وی همراه گوشواره‌ها باشف . 


١‏ او برای باز خر ید روان وی با مہر وشفقت بايد هفت راس رمه ريز در 
دوبار بمردان نیکو کار تمدیم بدارد . 
او باید هفت عدد سك در دوبار پرورش دهد . 


او باید هفت عدد بل روی آب در دو بار بنا کند . 


۷ - او باید نه عدد پاغ خرایه در دوبار تعمیر و مرمت کند ۰ 
او باید نه عدد سگک را که در پوست یا گوش گرفتار كيك یا کثافت دی 


شده باشند در دوبار بالك نماید . 


بمیان نامده است . 


فصل چهاردهم - کیفرقتل‌سكآیی ۳۳۹ 


او باید نه مرد نیکو کاررا از گوشت و نان و شراب اطعام کند . 


۸ این اس ت کیفر کس ی که سكا بی را بلا کت رساند و کفاره‌ای کهوی 
را بوسیله توبه ټجات دهد » نه کسی که از انجام مراسم توبه خودداری نماید . 
حنین شحص در دورخ و مکان ديو دروح مسکن خواهد داشت , 

اشم و هو ۰ 


تصل بآنزدهم 


اقسام جرم پشوئن . کیفن سقط جنین . کیفر کسی 
که از نگاهداری سك آبستن خود داری کند . 


الف 
۱ - از میان گناها تی که مردم در این‌دنیا مرتکب میشو ند کدام گناه بی‌توبه 


و یی کفاره بنام پشوتن نامیده میشود . 


۲- اهورمزدا پاسخ‌دادو گفت ‏ گناه بشو تن‌آی‌زردشت مقدس؛ بر پنج فسم است. 

نحستین از این گناه کردار وعمل کسی‌است که با علم و شعور کامل مردپارسا 
را از دین خود متحرف ساژد و بدین دیگر و قانون دیگر و به ات بست گرویده 
نماید . چنین شخص بگناه پشوتن گرفتار میشود . 


3 دومین گناه يشو تن عمل روان کس ات که سك نگیبان گله و یا 


پاسبان خانه استخوان سخت و یا خوراك داغ و گرم بخوراند . 


۰ ۰ : ۷ ۴ ترس 
.۳ از این استحوان در فك و ارواره سك کر و تفش ناد لوو 
یر گنه و یا دهان و زپان وی از خورالد داع و گرم بسوژه و به‌وی آزار رسد 
ر 
هر خد ناحین باشد جين ل اة یشون بشمار مىر ود . 


0 شین زا بشوتن عم و کردار کسی است كەك سك ا بستن را صر بت 


فصل پا نز دهم ب اقسام جرم پشوتن ۳۳۹ 


e e a r ao e e e e e e ل‎ e ` 





mn.‏ سس سس 


زند یا در عقب وی پدود و یا هشت سر وی فریاد زند و دستهای حودرا ۳ بکوید . 


2 سم هر گاه یلگ ترا ماده ور گول | فتن د E‏ يت جاه؛ دار ر ٤‏ در يأث 
1۳ یا در یک مجرای زیرزمینی افتد و به وی ازار رسد هرحند نا حیز باشد : 
کی کات أفتارن وی شده‌وحنین‌عمل رآ أ تحام داده گناه بشو تن هر د نکب‌شده‌است. 


۷-حپارمین گناه بشوتن‌عملو کردار کسی است که پا رن‌دشتان‌مقار بت نمأ ید. 


ات بنجمین گناه‌یشوتن عمل وار است که‌با گزن حامله 9 | بسن 
مقاربت نماید , زنی که در پستان وی شیر پدیدآمده یا نیامده باشذ و په وی آزار 


رسد و این آزار هی‌چند ناجین پاشد . 


6- هر گاه هو دی با یلک دختر حوان که الد ولات بدز 9 مادر باشد وشو هر 
کرده با نکر ده باشد مقاربت نماید و اورا آاستی صازد , اه ححفر حوان ناید از 
خجالت و شرم مردم خودرا برضد اقتضای طبیعت بخون اندازد و بپمین منظور آب 


و گیاه استعمال کند:, 


۱۰ | 2 دحتر جوان هر گاه بعلت خحاات و شرم از مر دم خود و بو سمله 
استعمال آب و گیاه بر صد افتضای طبیعت بحون اندارد مرتکب گناه میشود 


۷۲۹ تب هر گاه ل مرد ۴ یلته دحتر حوان جو آه سحت ولایت پدر و مادر اشد 
یا نباشد و خواه شوهر کرده پا نکرده باشد مقاربت نماید و وی را آیستن سازد این 


۱ س این دخترهر گاه آزشرم هو دم تطفه‌حو در | فأسن وحراں سارد پذر ومادر 


۳۳۷ مجموعه قوآنین زددشت با و ندیداد اوستا 





وی مسگول و گناهکار خواهندبود . گناه‌قتلکودلد میان پدر و مادر تقسیم میشود . 
این‌پدر ومادر درپرابر جنین قتل بکیفر بدورشت گرفتار میشو ند . 
ب 

۳ - | گر يك مرد با يك دختر جوان که تحت ولایت بدر و مادر است : 
خواه‌شوهر کرده یا نکرده باشد مقاربت نماید ووی را أ بستن سازد و این دخترحامله 
بودن‌حودرا بمرد اطلاع دهد ومرد از وی بخواهد که به بیره‌زن ( یا ماما ) مراجعه 
9 دوای سقط حنین دریافت کند 


٤‏ - و دخترجوان از بیره رن دوای سقط جنین بحواهد . بیره زن به و ی 
شربت گیاه بانبه هطموط یا گیاه شته 8164 یا هر دوای دیگری که جنین را در 
تحم دان یکشد و یا هر گیاه‌سقط کننده دیگی بجو را ند . هر گاه دخترجوان به این 


ترتیب بچه را بهلا کت رساند مرد » دختر ؛ و پیره‌زن‌هرسه مسئول خواهندبود ,۱ 


۵ - هر گاه مرد با يك دخترجوان مقاربت کند تحت ولایث بدر و مادر 
باشد با ناشن ۱ شوهی کرده با E‏ باشد و اورا آپستن سازد محارج نگاهداری و 
ژند گی وی تا زمانی که کوداد متولد شود بعیده مرد حواهد بود . 


۷ - هر گاه مرد در نگاهداری از این دحتر خودداری نماید و بر اثر آن 
زیان و بدی به کوداد رسد بکیفر بدورشت خواهد رسید . 


¥( ای آ فربننده حپان حسمانی و ای مقدس؛ € بدا مء هر گاه ابن‌دخش 
نز ديات په وضع حمل باشد کدام مزدأیرست باید از وی نگاهداری که ۱ 


۱- گیاه با نهه را دأارهستٽتر با حشیششی تطبیق ثمو ده است . 


صل پا نز دهم . اقام جرم بشو تن ۳۳۳ 





۸ - هو رمن وا پاسخ داد و گفت » هر گاه مرد با يك دختر حوان مقاربت 
نماید , تحت ولایت بدر و مادر باشد یا نباشد , شوهر کرده یا نکرده باشد و وی را 
آبستن سازد تا زمانی که کوده بدنیا آورد باید از وی نگاهداری کند .۲ 


6 - هر گاه از این دحتر نگاهداری تکند جه خواهد بود . 
این و طف در باره مه ماو به های دو با ا حپار یا مبباشد . رن مأو ننه دو با u‏ 
سك مادینه چپار پا . 


٠‏ ای آفریننده حپان‌جسمانی و ای مقدس : ۳ بدا نم هر گاه يك سك 


هو دی که خانه خودرا نزديك وی بریا کرده باید ازوی نگاهداری‌نماید 
و تا زمان ی که ترله ها زاگیده شوند باید نگاهداری کند . 


۲ ا گر وی از ایز سگ نگاهداری نکند و بر اثر آن آزاری بسگ‌توله ها 


رسد سد آوار کیفر بدو رشت حو آهد لو د . 


۳ - ای آقریننده حبان حسمانی و ای مقدس » بگو بدانم , هر گاه کت 
ماد بنة نز دیاث طویله شتر وضع‌حمل کند کدام مزدا بر ست تین ار وی ها 3 


٤‏ - اهور مر دا پاسخ داد و گفت ؛ کسی که طویله شتر را بر با ساخته و یا 
از آن استفاده میکند باید از سک نگاهداری نماید. او باید از سک تا زمانی که 
سک توله ها زاییده شون نگاهداری کند . 





۲ ند ۱۷ و ۱۸ تکراد شده است ۰ 


۳۳« مجموعه قوانین زردشت با .و ند‌یداد اوستاً 





سزاوار گناه ند ورست حواهد بو د . 


9 ای آ فریننده جپان جسما ئی و أیمقدس› بگو یدام , ! گر سک مادینه 


¥ اھورمزدا پاسح دأد وت 15 طو بله اسب را بریا کرده 9 یا اد 
آن‌استفاده مینما ید بايد از سک نگاهداری کند ناما نی که سک تو لها زا بده سو ند . 


۸ که ار این سگ نگاهداری ننماید و آزاری بسنگک توله ها برسد 
بکیفر بد ورشت حو اهد رسید . 


۹~ ای آفریننده حپان‌جسمانی و ای مقدس نی پدانم » هر اما ند 


۰- اهرمزدا پاسخ‌داد و گفت, کسی که طویله گاو را بربا ساخته و یا ازآن 
استفاده نماث با یف ازسگی ماو دته نگاهداری کن تاز ما نی که سک تو لها زا کی شو نف 


سزاوار کیفر بدورشت حواهد بود . 


E‏ ای آ فریننده جپان‌جسمانی و ای‌مقدس ۱ که بدا نم ا کر نماد 
در أغْل گوسفندان وصع حمل کند کدام مزدآیرست با یل ازوی نهاهداری نمأید 


۳- اهورمزدا پاسخ داد و گفت , کسی که آغل را ربا کرده و یا ازآن 


فصل پانزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۳۵ 


شاد هت دنه باید ازسکک نگاهداری نماید 5 زمانی که سک تو له‌ها زادیده شو ند . 


۱-۶ گر وی از سک هادینه نکند و آزاری بسک تو له ها رسد 


سسز‌اوار کیفر دد ورشت جو اهد لو د . 


8 ای آ فر یننده حجپان حسمانی و ای مقدس؛ بر بدأ زم؛ اگر سک مادینه 
در بالای دیوار حصار وصع بحمل کند کدام مز‌دأبررست با ین ازوی تفت ازع نان ۱ 


وت اهورمزداً باسح داد و د گفت؛ کس این دیوار را برپا کرده و یا در 
تصرف دارد باید از سگ مادننه E‏ ماید تا سگك توله ها زاییده شو ند . 


۷سوی! گر در نگاهداریسگت مادینه خودداری کند و آزاری بسگ تو له ها 
رسد بکیفر بدورشت خواهد رسید . 


۸- ای آفریننده جپان جسماتی و ای مقدس بگو بدا نم هر گکاہ سگ 
مادینه در گودال وضع حمل نماید کدام مزدایرست از وی نگاهداری‌خواهد نمود . 


۹ - اهور مر دا پاسخ داد و گفت 4 کسی که گودال را و پا آن را در 
تصرف داردیاید ازسگک ماد دنه نگاهداری کند تا زمانی که سک توله ها زایمده سو د, 


A‏ ری هو این ق خووواری کن ۳ بسک تو له ها 
رسد پکیفر بدورشت گر فتار جو اهد شد . 


3 ای آفریننده جپان جسمائی و ای مقدس ۰ بگو بدانم , هر گاه سکک 
ماد ينه دز مررعه وضع‌جمل کند کدام مزداأیرست یایند از وی‌نگاهداری نماید , 


۳۳٦‏ مجموع قو | ئین‌زردشت یا و ندیداد اوستا 


| ۰ 3 - اخورمزدا پاسخ داد و گفت ۳ سی که دد مزرعه زراعت مبکند وبا آن 
ق دا ی مادبدر | نگاهداری کند کا ا ک توله ها زاییده شو ند . 


۳ و9 ا گر از این نکاهداری خوددازی ادوا بسک تو له ها رسد 
بکیفر بدورشت‌خواهد رسید . 

او بایدبرا ی‌سگت مادينه‌يك جایگاه از حصیر با از علف پر با کا ودر تگاعداری 
این جایگاه مراقبت کند تا زمانی که سک توله ها پتوانند خورالد خود را پدست 
آورند و از خود دفاع نمایند . 


سای افر نتنقه حپان‌حسمانی وای‌مقدس, بگو بدا نم این سک نو له ها در 


جه وقت میتوا نند خو راك ودرا بدست أ ور نك و از خود دفاع کنند ۰ 


٤٥‏ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » این سک توله ها وقتی بتوا نند دوبار در 
دور هفت‌خانه. بگردند و گردش کنند؛ دراین‌صورت میتوان سک‌توله ها را رها کرو 
خواه درزمستان و خواه در تابستان» سگ توله را باید تا ششماه و کودك را نا هفت 
سال نگاهداری نمود . آتشی پسر اهور مزدا از سگک مادینه مواظت خواهد نمود 
همچنان که از زن مراقت میکند . 

چ 

3 ای | فریننده‌حپان‌جمانی و ای‌مقدس : بگوبدانم؛ هر گاه مزدایرستان 

مایت یل رومد ار سماد بلست ا ورد حگو نه پابد اقدام نمایند . 


۷ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » این مزداپرستان باید يك گودال دروسط 


۸ سس سک مادینه را دور از کو ره و دور از آتش بسر اهورمزدا دران 


فسل پانزدهم - اقسام جرم پشوتن ۳۳۷ 


می‌بند ند و مراقبت می‌نمایند تا زمانی که که يك سکگ نرینه نزد وی ید و دبس از آن 
سگ‌دوم و همنجین‌سو عم ؛ هر کدام‌حدا ازدیگری باشد ا میادا دک را ساز ند 


٩‏ - سک مادینه وقتی از سه نسل و سه حثت گیری | بستن شد و پستان وی 


۰- هر گاه مروی يسک مادینه را که از سه حغت گیری آبستن شده بقتل 
رساند, سکک آ بستن که‌بشیر رسیده باشد و نطفه وی ازحندنسل بسته شده باش کی 


۱ - آهو رم دا باست‌داد و گفت » هفتصد ضر به تازیانه اساهه وهفتصد صر به 


تازپانه سروشه کیفر وی خواهد بود ۰ 


فصل شا تز دهم 


زن دشتان و وظاف وی . جدا کردن زن دشتان در مدت قفا نو نی 
از اعمای خانواده . شتهوی ذن دشتان با شاش گاو و آب . 
آلف 
بت ایا فریننده‌حپان‌حسمانی و ای معدس ؛ بگوبدانم , هر گاه ژن درحانه 


مزدا پرست نشان حیض ببیند مزداپرستان چه وظیقه خواهند داشت ۰ 


۳4 أهورمزدا باسح داد وکت ُ بایدیڭ معسر در ا از گیاه و درخت 


خالی باشد انتخاں نمایند و زمین آن را سنك ریزه نرم بیاشند و | نرا از نصف ‏ از 
سەيك» ازحاريك یا از پنجیك خانه‌جدا سازند وا لاممکن‌است دید زن‌به | تش‌افند. 


۹۹۹ ای آفریننده حبان جسمانی و ای مقدس ۰ بگو بدانم ۰ از آتش در حه 
فاصله ؛ از آب در حه فاصله ‏ از شاحه برسم در چه فاصله و از مرد پارسا در جه 


قاصله با بل باشد 4 


- اهورمزدا پاسخ داد و گفت » از آتش سیگام » از آب‌سی گام . از شاخه 


ہ ‏ ای‌آفریننده حبان‌صسمانی و ای مقدس یکو یدانم ردک 25 بر آیابن 


فصل‌شا نزدهم - وظایف زن دشتان ۳۳۹ 


رن غفا وخوراگ‌همراه آاورد » زنی که نشانه حیض د دل‌ه و یا در قاعد گی زنانه‌باشد, 
باید از وی در حه فاصله باشد . 


٦‏ آهورمزدا باسح دادو گفت ؛ مردی که برای این زن غدا و خورال‌همراه 
اورد , زنی که نشان حیض دیده و یا در قاعد گی زنانه یاشد باید از وی سه گام 


۳۹1 در کدام طرف با يك نان برای وی من 1 در کدام طرف بأ يل‎ E" 
. جو برای وی همراه آورد‎ 


در يك ظرف آهنی با سر بی و پا هر طرف فلزی معمو لی ۰ 


۸ - چه مقدار نان وجه مقدار آن حو پاید همراه آورد . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت ؛ دو قطعه نان خشگ و يك مقدار آب جو 
( یاشربت جو ) و ازخوراك کم ممکن است ناتوان وضعیف شوو ۰ 

هر گاه وی را کودكك لمس نماید باید دستها و سس تن کودلد شستشو شود . 

ب 

4ب هر گاء این زن در پایان سه شب بازهم در خون باشد باید تا بایان شب 
چپارم در جایگاه خود جد! از دیگران بماند . 

هر گاه این زن پس از چپارشب بازهم در خون حیض باشد باید تا بایان شب 
ششم جدا از ا یما ند . 


ت این دزن هر گاه نس از شش شب باز هم در حون حیض باشد بايد تا 
پایان شب هشتم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 


۳۰ مجموعه قوائین زددشت با و ندیداد اوستا 


۱ - این زن هر گاه پس از هشت شب باز هم در خون حیض باشد باید تا 
پایان شب نهم در جایگاه خود جدا از دیگران بماند . 

این زن هر گاه پس از نه شب بازهم در خون حیض باشد چنین معلوم‌خواهد 
شد که دیوها در حشن و بزر گداشت‌خودشانآفت خودرا به‌این‌زن نازل ساختها ند . 

مزدا پرستان در این موقع باید يك معبر که از درخت و گیاه خالی باشد 
| نتخان نمایند . 


۲ - و سه سوراخ در زمین بکنند و زن را در دو سوراخ اول با شاش گاو و 
در سوراح سوم با آب شستهو دهند . 

باید دوپست مورجه دزد دانه ( غله ) در تایستان و دویست حر فستر (حشره) 
مخلوق اهریمن در زمستان از هر نوع باشد بپلا کت رسانند . 


۳- هر گاه يك مرد مزدایرست حالت قاع د گی را از زنی که نشانه حیض 
دیده زایل سازد کیفر وی جه خواهد بود . 
اهور مدا باسح دادو کت 4 جنین عمل گنا. بشو تن بشمار میرود و سز‌اوار 


۰ ضربه تازیانهاسپاهه و ۲۰۰ طربه تازیانه سروشه خواهد بود ۰ 


6 - ای آفریننده جپان جسمانی و ای مقدس, بگو بدانم » مردهر گاه تن 
زن را که مان حیض دیده و یا بخون افتاده لمس نماید بطوریکه قاعد گی وی‌قطع 
شود و یا نشانه حیض بخون تبدیل گردد کیفر وی چه خواهد بود . 


۵ - اهورمر دا باسح داد و گفت ۰ برای نحستین بار که وی به زن نزدرك 
شود و یا نحستین بار که وی بپلوی زن دراز بکشه سزاوار ۲۰۰ صر په تازیانه اساهه 


.۲۰ صّر به تاریانه سر‌وشه حواهد بود . 


فصل شانزدهم .وطایف نن دشتان ۳۴۹۱ 





برای دومین بار که وی به زن نزديك شود و يا دومین بار که وی بپلوی‌زن 
دراز بکشد سزاوار پنجاه‌ضربه تازیانهاسیاهه وپنجاه ضر به تازیانه سروشه‌خواهدبود. 
برای‌سومین بار که وی به زن نزديك شود یاسومین بار که وی بپلوی زن دراز 
بکشد سزاوار هفتاد ضربه تازیانه اساهه و هفتاد صُر بد تازیانه سروشه خواهد بود . 


٦‏ - برای‌چپارمین بار که وی به زن نزديك شود یا چپارمین بار که وی‌بپلوی 
زن دراز کشد درصورتیکه مرد زير دوشاله زن داحل شده باشد یا در میان دو سرین 
ناباك وی رسیده‌باشد بی آ نکه ترشحی از وی حارج شود سز‌اوارحه کیف رخواهدبود . 

اهور مزدا پاسخ داد و گفت 4 ۳1 وی نود صر به ناز با نه اسیاهة و ودصر به 


تازا نه سر و شه حو اهد پود . 


عملی است مکروه‌تر و محوف‌ت از اينکه جسد پسر حودرا ؛ پسری که به بیماری 
نایر ه Naeza‏ گر فتارشده در آتش‌طبخ نماید و جر بی وروغن‌از ان روی | تش‌افتد. 


۸ - همه مردان بد کار و شریر که دیو دروج در جسم آنان حلول کرده 
دادرس و داور را بیج شمار ند. . کان که دادرس و داور را پیج شمار ند مردان 
بی‌قانون و بی آیین هستند . مردان بی قانون همه ناباك و ملعون هستند . مردان 
ناباك و ملعون همه سزاوار مر ک مساشند . 


فمل هفدهم 


مراسم بریدن موی و گررفتن‌ناخن . 


١س‏ رردشت از اهورمر دا بر سید وت 6 ای اهورمزدا 9 ای‌خرد نیکو کار» 
آفریننده حپان‌حسمانی و ای مقدس؛ یگو بدا نہ ۱ کدام عمل‌مر کی آور است کهمروم 
فنایدیر در راه دیوها نجام میدهند . 


۲- اهورمزوا باسح داد و کت حنین عمل و فتی است که مردم در ا دنا 
موهای حودرا شانه زنند و ببرند و يا نان خود را بگیرند و دز سوراحپا یا در 


خرفسترها بنام شیش که دا نه‌های گندم را در انبار ویوشاك و لباس را در جای لباس 
میخورند و فاسدمیکنند. اززمین بیرون آیند . 


ع - و نیز ای زردشت در این جبان حسمانی وفتی موهای خودرا شانه ز نی 
و ببری و یا اخن‌هارا بگیری باید فوراً بمکانی نقل نمائی که ازمرد پارسا ده گام؛ 


از آتش گان ْ ازاب سی گام 6 از شاحه برسم بنجاه گام فاصله داشته باشد ۰ 


ه- وسس يك سوراخ‌بعمق يك دیشتی 1941ظ در زمین سخت و يك ویتشتی 


قصل هند<م س مر اسم بر یدن موی د گرفتن ناخن ۴۳( 


t1‏ در رمین اف کون داز و موهای بریده را در آن حای میدهی 2 کلام 
قبروزمند را جين تلاوت مینمائی 2 پرای حاطر وی‌است که اهو رم دا دریاداش آن 
گیاهان را می‌رویاند » .۱ 


<- سیس باید در اطراف آن يك کارد فلزی سه شیار , شش شیار و نه شیار 


رسم کنی و دعای أهون وريه را سه بار » شش بار و نيار بحوانی : 


۷- برای ناخنها باید يك سوراخ در بیرون خانه گودبرداری و عمق آن بقدر 
بند آخر انگشتکوجك باشد و ناخن‌هارا در آن‌جای دهی و کلام فیروزمند راجنین 
تلاوت نمائی و شا و بپمن امشاسند است که ار جیزهای باك ا گاهھی صدهید » , 


۸- سسی دراطراف این مکان با يك کاردفلزی‌سه‌شیار , شش شیار یا نه شيار 


باید رسم نمائی و دعای آهون وریه را سه بار » شش‌بار پا نه بار بحوانی . 


۹- سس حنین تلاوت نمائی « ای پرنده اشوزوشته وخطونا2 - موه » 
من این تاخن ها را بتو می‌سبارم و بتوأً گاهی میدهم ‏ این ناخن ها برای تو در 
مبارزه پا دیوهای ماز ندران‌همانند نیزه وکا هما نند کمان وتیر کمان ۳ بر‌شاهن 

و همانند مگ فلاخن خواهد بود » , ۲ 

۱ - « معبی عبادت مثن جنین است ( بتدد ده انگشت در ذمین سخت د 
۲ انکشت در نمین نرم ) . لاظ دیشتی اون دد فرهنك ذند مهلوی صفحه 
۱ انداده در ۱۲ اتکشت میباشد اما این اندازه دد میان وبتشتی (۱۲ انگشت) 
و اوذشتی اوه - 122 ( هشت انگشت ) واقع شده و اذ اینجهت پاید ۱۲ انگشت 
۳ ده ده | نگشت تعس تمو د 

۲ - « واژه آشوزوشته بمعنی ( دوست دادنده اشو ) است و منطود اذآن 
مرع یاحق می بأشد ۰ بر طیق فصل £ کتاب صف در آهو دمزد | پر نده‌آی پنام او 
زوشته آفریده و پنام مرغ بهمن نیز نامیده میشود و این همان مرغ یاحق است و 
ناخن می‌خودد . 


۴۴ مجمو عدقوانین زردشت یا دند‌یداد اوستا 





۰ - این ناخن ها را هر گاه بمرغ یا حق ( يا پرنده اشوزوشته ) نسار ند 
در دست دیوهای مار ندران همأ نٽف ثیزه و کارد » همانند کمان و تیر کمان پا بر 
شاهین و همانید سه سنکک فلاخن خواهند شد . 


۹م همه مردان ید کار و شریر که دیو دروح در جسم نان حلول کرده 
دادرس و داور را بپیچ میشمار ند . کسانی که دادرس و داور را بپیچ شمار ند مردان 


بی‌قا نون و بی آئّین هستند . مردان بی‌قانون همه ناپاك و ملعون میباشند . مردان 
تاباك و ملعون همه سزاوار مر گ هستند . 


فصل هجدهم 


ولاف مرد دوحانی در هراسم دینی ۰ بستن یدام دد پرابر دهان . 


با نك خروس برای بیداد کردن مردم . دیو پو شیسته ناخن دراد . 
الف 
۱ - بعضی از مردم ای زردشت مقدس یدام ( یا پام ) در براپر دهان حود 
پاشتباه می بندند و در بستن کمر بند ( یا کشتی ناومع1 ) از مراسم دینی غفلت 
مینمایند بیجپت خودرا بنام اتروان ( يا مرد روحانی ) میحوانند . تو تباید وی را 
پنام آتروان بحوانی ۰ 


۲ کسی که حشره کش را باشتباه دردست گیرد و در بستن کمر بند ازمر آسم 
دینی غفلت نماید وقتی خود را مرد روحا نی خواند درو غ میگوید تو وی ۴ پنام 


اتروان مو سو م مدار . 


۳- کسی که شاخه برسم را باشتباه دردست گیرد و در بسترن کمر بند ازمراسم 
دینی غفلت کند وقتی خودرا بنام اتروان بخواند درو غمیگوید تو وی را ای‌رردشت 


٤‏ س کسی که تازیانه اساهه را باشتباه در دست کیرد و در بستن کمر بند از 


۳۳۹ می‌حمو تذ قوا تین زددشت ا و ند بدا د اویتا 


مر اسم‌دینی عفلت تمایف و تی حو در | مر د روحانی( 9 اتروان ) بجو اند درو غمیگوید 
نو و ی را ای رردشت معدس مرد زوحانی محوان ۱ 

از تمام شب و خو اب رود بی أ نیکد سر ود بجوا ند و مراسم صادت 
بجای آورد؛ بی نکه در آرزوی‌حیات‌جاویدان بمطالعه پردازد و يا تعلیم یابد وتعلیم 


د هی وفتی‌خودرا مرد روحانی‌خو اند درو ع مکو نن ۱ تووي را بام اتروان محجو ان. 


٩‏ سه اهورمزدایاسح‌داد و گفت؛ ای رردشت مقدس کا ينام مر‌دروحا ی 
باید موسوم بداری که‌از آغاز تا بایان ثب با خردمقدس در راز و نیاز باشد , خردی 
ندرا ار ترا نجات دهد و دل وی را از تنگی خارح سازد و در برابر 


یل حنواد صفای وحدان دهد و بجپان‌بارسایان رساند » به حبان اعلای بپشت . 


بت ای مردبارسا ار ذرسش 9 سوال از من بالتمدار 4 من فریننده‌نیکو کار 


۸ - زردشت از اهورمزدا پر سیند و گفت + ای اهوزرمزدا و ای حرد نیکو کار 
ا حران‌حسمانی و ای مقدس کس که ویرانی بظور نامر گی‌همر اه آورد. 


۰ تج , 7 + 
- اهورمر دا پاسخ داد و گفت » مردی است که دین بد بمردم اموژد و سه 
سے , ۳ حصی ےھ 3 میم ۰ 7 سم 
بپارمتوالی بکذرا ند بی آنکه کمر بند مقدس بیندد» بی آنکه کاتبا بخواند وبی نکه 


نذر ونیاز به | پپای نيك تقدیم بدارد . 


۳ هر کس جنین مرد را که در EEC‏ واضطراب گرفتار و زندا نی است 
آزاه سازد مانند این است که سر انسان را از گردن قطع کند ۱ 


فصل هجدهم -وظایف مرد دوحانی دد مراسم دیثی ۳« 





۱ زیرا طلب مغقرت برای مرد بد کار و برای مرد ناپاك و اشمو غ از لب 
تجاوز نمی نماید . طلب مغفرت در دفعه دوم اززبان تجاوز نمیکند . طلب مغفرت در 
د قي سوم او ھر جوت بی ار است . طلب مغفرت در دفعه جپارم فرصت حود شحص 
یه لعنت تبدیل میشود . 


کے کش کا بمرد ناپاك و اشموع بد کار شربت هوما و میزد مقدس ( یا 
غذای‌نذری ) دهد مانند اینست که درویرانی مسکن مزداپرستان یك لشگر با هزار 
اس را فر مان دهد و مردم را بپلا کت رساند و گله و رمه را عارت نماید . 

۳- ای مرد پالك و پارسا » پرسش خود را از من آفریننده نیک و کار و دانا 
سوال کن . از من که بپتر از هر کس میتواند پرسشپا را پاسخ دهد » از من ؤال 


5۰ و صعست حودر | ببتر و خودرا حوشحت سای 1 


3 رودشت اژ ۳9 در سید و گفت کدام اسبت سرو شه وارد , کدام‌است 
سروش مقدس و توانا که اطاعت از قانون در هیگل وی تجسم یافته و سلاحخطر نال 
در بردارد و توانا است . 


۵ .- اهور مر دا پاسیخ ذاد و گفت مرعی است بنام بروداش Parodarsh‏ 
که در اصطللاح مردم بدلپچه بنام خروس ( يا ک رکتس وهتومتطویز ) خوانده 
میشود ؛ مرعی است که سحر گاهان حنین بانگک دهد . 


۸-۹ برخیزید ای مردم » ستایش نمائید پا کی و پارسائی تام و تمام راء 
ر دیوها را ۱ این اسیت نو سبسته دراز دست میحو آهد شمار | بو أ یا زک و 


این ات ډو سیسته دراز اس بر صد شم بحمله بر داحتَه است ه ميخو اه جپان ر نله 


TPA‏ مجموعه قواتین ذددشت با و ندیداد اوستا 





و بیدار را بخواباند و چنین مي گوید « بخواب ای مرد پدبخت اکنون نه وقت 


مداری است 6 . 


1 3 , 
۷« از سه حیز خون رو گردا نید . از | ندیه نگ » از گفتار تملث » از 
کردار نىك ۰ سە جیر بد رأ رو اور ند اند شه دخ گفتار یک › گردار رل , 


۷۹ س 3 جنین گوید «برخین ای‌صاحخانه » کمر بند خودرا يىىف 4 دستپا را 
بشوی , هیزم برای آتشگاه فراهم کن و نزد من بیاور و در من فروع پاك هیزم را 
روشن نما . ایست آزی نوم دیو آفریده دبوی که میخواهد حبان را ترك کنم ۱ 


1 خ ك ا 4. چ 
س أذر دن اهورمزدا در ثلث دوع شب پرز گر را بباری خود خواند و 
چنین گوید . 


۱ سم 2 ای پر کر بز حیز و هر ند معدس و پىك دست را یو ده 3 
برای من‌هیزم فراهم کن و نزد من بیاور و درمن فروع یال هیزم روشن‌نما,. اینست 


آزی ديو | فریده میحواهد جپان را من‌تركك نمایم . 


¥ نت ار دبس اهورمزدا AT‏ سوم شب سروس مقدس را بیاری جوا ند و 


2 نرد من بیاای‌س‌وش معدیی دار نده و و قامت ژیبا؛ اا ددو | فر دده؛ 


دیوی که ارزو دازد من جپان را ترك نمایم 


۳ - در ین هنگام است که سروش مقدس بروداش , بر نده زیبا را که در 


فصل هیجدهم _ وظایف مرد دوحانی در مرآسم‌دینی ۳۹ 





اصطلاح مردم بد لپجه بنام خروس (یا کر کتس ) موسوم است بیدار می کند واین 
در نذه هنگام سر کا توا نا بانگ میدهد وحنین گوید . 


6- «ای مردم بیدار شو بل راستی و بارساکی را ستایش کنيد: دیوها را لعییت 
و سررنش نماگید ؛ اینست دیو بوشیسته دراز دست ( با دیو حواب ) میحواهد شما را 
از نو پحواپاند وچنین گوید « بحواب ای مرد بیچاره | کنون نه‌وقت بیداری‌است . 


۵- «از سه چیز حوب پرهیز کنید . انديشه نيك , گفتار نيك , کردار نيك 
و به سه چیر بد روی آورید | ندیشه بد ۽ گفتار بد» کردار بد . 

۰ - در این هنگام دوست بحالتی که روی بالش درا زکشیده بدوست خود 
چنین گوید « برخیز خروس سحری مرا بیدار نمود » . 

اژ این دو هر کدام جلوتر برخیزد به بپشت میرود . 

ازاین دو هر کدام دستپارا جلوتر بشوید وهیزم پاك جلوتر به آذر پس اهور 
مزدا تقدیم نماید ورضایت خاطر وی را فراهم بدارد چنین دعای <یرحواهد شید . 


۷ - « باشد که رمه و گله گاو و فرزندان مذ کربرای تو ارزانی‌شود . باشد 
که آرزوی روح و روان تو و صدای وحدان تو برای تو زودتر برسد . باشد کهمه 
شب وحدان تو در شادی و <رسندی پسر برد . 

اینست دعای حیر و تبر از جاتب آذر برای کسی که هیزم حشك به وی 


تعدیم دارد و روشی زور به وی پتاید و در ارزوی مپر وشفقت باك و طاهر باشد. 


۸ کسی که با مپر و شفقت ای اسیتمه زردشت » يك جقت مرع پروداش 
ترینه با مادینه دمرد بارسا تقدیم دارد مانند این است که يك کاخ با یکصد ستون و 


۳۵ مجموعه قوانین زردشت با و فدیداد اوستا 
یکپزار تیر ساختمان وده‌هن ار پنچره بزر کی وده‌هن از در یچه به وی هدیه کر ده‌باشد. 


۲۹ - کسی که مقداری گوشت بررآبر با حثه يك‌خروس پمر‌دبارسا نقدیم دارد 
وقتی به‌ببشت وارد شود پرسش مکرر از وی نخواهم مود . 
۹ 
٥‏ سروش مقدس گرز در دست از دیودروج برسید و گفت: | ی دروح حفیر 
و پست که از خیر و نیکی نشانه نداری بگو بدانم راست است که تو در این جپان 
بچه دار میشوی بی آنکه نرینه با تو مقاربت نماید . 


۱ - دروح دیو أ سا پاسح داد ات ً ای سروش مقدس حوش قد و قامت 
نه چنین اس ت که من در این جهان بچه‌دار شوم بی آنکه نرینه با من مقارپت کند ۰ 


۲- زیرا من چبار نرینه دارم که مرا | بستن میسازند همچنانکه نرینه‌های 
دیگر ماد بنه‌ها را ا میساز ند و تیه خودرا در نان ممر بر ند . 


۳ - سروش مقدس گرز در دست از دیودروج برسید . ای دروح حقیر ویست 


یگو بدانم نحستین نرینه تو کدام ا 


£ ی دیو آسا اسح داد و گفت › ای سروش مقدس حوش فد و قامت: 
نحستین نر ينه من مردی است که درخوادت و تمنای مرد بارسا راجم وھ احسان و 
اطعام را تمد.پرد ۶ زد نما ید هررحند از دارائی‌ومال کمتر حمم و ذخیره کرده باشد ۰ 


۵- این مرد است که مرا بستن‌میسازد همچنا نکه نر دنه‌های ا ماد ببه شا 


را ابستن مسار بد و نطقه ودرا در انان می‌ز دز بد . 


فصل هیجدهم - وظایف مرد روحانی درمر آسم دینی rh‏ 


وت 
- .- رس سر 
ب س س معا سے جص 


7 - سروش‌مقدس گرز دردست از دیو دروح پرسید ۰ آی دروح حقیرویست 
که از حبر و نیکی نشانه تداری € بدا نم کنماره حنین‌عمل حیست , 


ا جين عمل أ ست 3 مرد ئی آنکه ار ری یحو اهند هرد بارسا را أ حسان 9 


اطعام کند ھر حند از دارائی وهال کر جمع و دحیره نموده باشد . 


۲۸ - او این راه است که مرد بارسا میتواند آبستن بودن مرا وبران سارو 
همچنانکه يك گر کی حپار با کوده را از شکم مادر بیرون کشد و باره نماید . 


4 - سروش مقدس گرز بدست از دیو دروح پرسید و گفت , ای دروح پست 
وحقیر که از خیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدانم دومین نرینه تو کدام است . 


۰ - دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت » ای سروش‌مقدس خوش قد و قامت ؛ 
دومین نرینه من مردی است که هن‌کام شاشیدن شاش‌خودرا روی ورگ با ریزد . ۲ 


3 حدمین مرد با عمل حود مرا ان هیسازد همچنانکه نر نه های E‏ 


ماده شا را مساز ند و تحمه حودراً در | نان مبر دز ند. 


۷۲ س سروس مقدس گرز پذست از دیو دروج برسید . ای دروح حعیر ویست 
که ار حیر 9 یکی بی نشان هستی € رد نم کنماره مین عمل حيست 


سم ۹ ترس 
۳ - دروح دیو آسا پاسخ داد و گفت ¢ ای سروش مقدس بلند قامت اه 





۱ - ممعتی عبادت بند 4۰ طبق اردویراونامه و کتاب صددد این اشت. که 
استاده دشا شد ۰ 


a‏ مجموعه قوانین زددشت یا وندیداد اوستا 


۰ ۰ ۰ رم 
یں عمل اینست که مرد برد و سه گام دورتر زود ؛ لسك باز دعای آهون وريه ٤‏ 
دو بار دعایهوماتم 6 سك پار دعای هوحشتر نم E am.‏ يك بار ۳۹ دعای اهون‌ور یه 
بخوا ند و يك‌بار ینپاتم تقدیم بدارد . 


٤‏ - از این راه است که وی بستن بودن مرا ویران سازد همچنانکه يك 
گر گے چپارپا کودلك را از شکم مادر بیرون کشد و «الاك سازد . 


0۵ -- سروش مقدس گرزبدست از دیو دروح در سیف و گفت i‏ ای در وح‌حقیر 
و پست که از خیر و نیکی بی‌نشان هستی بگو بدا سومین نرینه تو کدام است . 


۶ - دروج دیو آسا پاسخ داد و گفت ۾ ای سروس معدس يلد قامت سومین 
نر ينه من‌هر دی است که نطفه خودرا در حواب بیرون‌ریزد ( یعنی‌محتلم شود ) . 


این مر د است که مرا أبستن همسازد همچنانکه ر یه های فک ارت ها 


را أ پستن‌میساز ند و 1۳ حور | دو أ نان هبر در نف . 


۸ - سروش مقدس گرز بدست پرسید و گفت ای دروح حقیر و پست که از 
حير و نب؟ بی‌ نشان هستی . کغاره جنینعمل حيست . 


2۹ دروح دیو آسا باسح داد و گفت ۱ ای سروش مقدس بلند قامت و کا 
این‌عمل باید هنگام پیداری سه پار دعای اهون‌وریه , دو بار دعای هومتانم » سه بار 
دعای هوحشترو تم بحوا ند و سس یکبار دعای اهون وریه زمززمه کند و يك‌بار یمهاتم 


تقدیم دارد . 


فصل هیجدهم - وظایف مرد روحانی دد مراسم‌دیتی or‏ 


e‏ بت از این راه است که‌وی استن بو دز مرا ویران سازد همچنانکه بك 


گر گت چارپاکودك را از شکم مادر بیرون کشد وپاره نماید ‏ 


۵٩‏ - و سس به اسقندارمذ چنین گوید . ای اسفندار مد : من این مرد را 
بتو می‌سبارم تا در جهان نتوین به من بر کردانی . مردی که کاتپا تعلیم یافته » يسنا 
تعلیم یافته , پاسخ پرسش ها را تعلیم یافته , دانا و هلرمنداست و اطاعت از آئین در 
وی تجسم یافته باشد . 


۲ - تو باید نام وی را آذرداد » آذرنژاد » اذر زنتو ؛ اذر دهیو و هی آنحه 
از آذر و آتش ت کیت یافته باشد نام گذاری . 


د ۳ ۳ م ۰ ۰ ۰ 
که از خیر ونیکی بی‌نشان هستی چپارمین ترینه تو کدام است . 


نرینه من مرد یا زنسی است که افزون تر از پانزده سال دارد بآنکه کمبند و 


پیرآهن مقدس در پر داشته باشد . 


0۵- در قدم حپارم است که چنین مرد را ما دیوها در زبان و جسم ویم گت 
را مسلط ميداريم تا جپان خیر و یکی را به ویرانی کشد همجنان که جبی ها و 
رأ بدە‌ها 8 نير در این حهان خرابی بار آورند . 


7 -سروش مقدس گرزبدست از دپو دروح پرسید . ای دروج حقیر وپست 


oF‏ مجموعه‌قو آنین زردشت با وندیداد اوستا 


oY‏ سب دروج دیو آسا باسح ناه کی ای سروس معدس دلنّد فامت جين 
غل کار ندارد ۰ 


۸ - وقتی يك‌مرد با يكازن که افزو نثر از بانزده سال داشته باشند بی آنکه 
کمر بند کشتی وییراهن مقدس ( يا سدره ) در بر نمایند . 


4 - ما دیوها در قدم حپارم مر کی را بر زبان وی مسلط میداریم ۴ جپان 
خیر ونیکی را به‌ویرانی کشد همجنانکه خرابی را حپی‌ها و زا نده‌ها دی این‌حپان 


شمر اما ورین ۰ 
۵ 


۰ س ای مرد پاك و بارسا ببرس از من هرحه خواهی , من که آفریننده 
لد و کار و بسیار دا نا هستم و بحوبی میتوانم درسشها را پاسخ دهم . سر از من 
هرجه خواهی تا کامیان و نیکخت باشی . 


۰ ِ ز ردشت از اهورمر وا در سید ۱ ای اهورمر دا ر بدا نم کیست که ندوه 
نورا فرراهم مىد‌ارد و لي کته 25 آزار تورا فراهم میدارد ۱ 


Eh‏ اهورمزداپاسخ داد و گفت جپی ( دیو مادینه ) است که در خود نطوه 
نیکان را با بدان می أمیزد ۰ تطفه بت پرستها و غیر بت‌پرستها را می‌آمیزد . نطفه 
گناهکاران وغیر گناهکاران را ا 


۳ ا وی و سوم از بای توا نا را می خشگا ند ا ایز ردشت 
از بلندی کوه‌ها جریان دارند . نگاہ وی يك سوم از زیباترین گیاه‌ها را ازروئیدن 
بازمیدارد . گیاها نی که با رنگ‌طلائی میر و ینك. 


فصل هیجدهم ‏ وظا یف مرد روحانی دد مراسم‌دینی ۲20 


9 ۱ نگاه وی يكث سوم از یروی استندارمد ر| می کاهد ای زردشت‎ tT: 
هر وقت و هر لحظه نزديك آید يك سوم از انديشه‌نيك , گفتار تيك » کردار نيك‎ 
. مرد بارسا را می کاهد ۰ يك سوم از زور و نیروی کامیایی را از وی می کاهد‎ 


۵ - من تو را آ گاه میدارم از حنین مخلوقات که باید افزون تر از مار و 
افعی کشته شوند ۰ افزون‌تر از گر گپای نعره زن کشته شوند . افزون‌تر از گر کی 
مادینه که بمزرعه می‌تازد دشته شو ند . افزون‌تر از ورغ با هزار بچه های وی که یذ 
آبپا می‌تاز ند کشته شو ند . 

ار 

٦‏ - ای مرد بارسا برش کن از من آفریننده نیکو کار و داناتر از همه که 

یخوبی میتوا ند پرسشهارا پاسخ دهد. ازمن پرسش کن تا خوشبخت و کامروا شوی. 


۸ زردشت از آهورمزدا درسید و گفت : هر گاه مر دی با يك زن که در 
نشانه حیض است و یا در قاعد کی ر نا نه‌حون دیده باشد مقار بت نماید و در این‌عمل 
شعور کامل داشته باشد و زن نیز در وجدان خود از مرچیز ‏ گاه باشد توبه وی جه 
خو اهد یود . کفاره آن جیست و یا گناه جگونه به و به رسد . 


74 - آهورم دا باسح داد و گفت ۱ هر گاه مرد با زنی که نشا نه حبص دیثه 
و ي درقاعد گی زتانه بحون‌افتاده مقار بت‌تماید و مرد و رن هردو در این عمل‌شعور 


۰ م مرد پاید یکپزار رمه ریز بکشد و روده ها را از این فر با نیرا همر اه 
تذورات به آتش تقدیم بدارد . شانه‌های این قربانیپا را به آبهای زیبا تقدیم بدارد . 


۱- وی‌باید با مپر وشفقت یکپزاربار هیزم نرم از گیاه اور وشنه . وهو گنه 


۳2۵1 مجموعقو [ نین زرد شت ی و ند یداد اوستا 





وهو کرتی و یا هر گیاه حوشوی دیگر به اتش تقدیم بدارد , 


۲ - او باید یکپزار شاخه برسم با مپر وشفقت به آبپای زیبا همراه یکپزار 
نلو ر أت با سر پت هوما 9 شیر گاو که بحو بی ساف و اماده الم راش ‌ با گیاه‌هذنیته 


امخته باشد تعدیم بدارد ۰ 


۳- او باید یکبزار افعی ازآنچه روی شکم میخز ند و یکپزار نوع دیگر 
بپلا کت رساند . او بايد یکهزار وزغ زمینی و دو هزار وزغ آبی ببلا کت رساند . 
او باید یکپزار مورحه دزد دانه و دو هزار نوع دیک بلاکت رساند . 


۰ او بايذ سی بل روی ر ومجر ی بنا کند‎ ~٤ 
او باید یکپز ارضر به تاز یا نه اساهه ویکپزار تازبانه سروشه دریافت کند (یعنی‎ 
) . نوش حان نماید‎ 


۵ است وسبله نو یه : ا يست وسبله کناره 3 ار این راه است که گناه زے 


تو به رسد ۰ 


ا گر بتوبه و کفاره رسد در جپان نیکو کاران‌خواهد بود و گرنه بجهان 


تاریکی و پجپان دورح رهسبار میشود : 


فصل نو زدهم 


جنك زددشت با اهر یمن. جنك زردشت يا دبو ددفوج دیو بو نی 


کلام ایزدی ؛ اساحه زددشت . فیروزی ذردشت و فرار دیو . 


آلف 
۱- اهریمن پر مر کی » دیو دیو ها از منطقه شمال بحمله پرداخت وچنین 
گنت . ای دروح و پاید زردشت مقدس را مورد حمله قر ار پدهی و وی رأ به 
هلا کت رسانی » . 
دیو دردح بحمله برداحت , دبوی که پنام پوبتی ت۲۱ و دیو نامرگی و 
با نتکار ویرانتی ین نامیده میشود . 


۲ - زردشت دعای آهون وربه را در برابر این حمله خواند . 

« اراده و خواست خداوند دستور خیر ونیکی است . خیرات بپمن امشاسند 
بخاطر اعمالی است که در این‌جپان در راه مدا انجام میشود . کس ی که از مستمند 
دستگیری نماید فیروزی اورا را فراحم میدارد . 

ی پس از این کلام آببای رود ونگوعی دائی‌تی را ستایش نمود و آئین مزدا 
را ستود و دیو دروح ۰ دیو بویتی و دیو نامرئی و خیانتکار موازنه خود را از دست 


داد و فرار نمود ۰ 


۴ - دیو دروج به اهریمن چنین گفت. ای اهریمن زیانکار من برای تباهی 


۳۵۸ مجموعه قوانین زردشت یا وندیداد اوستا 


زردشت نانوان هستم و وسیله ندارم . فر کامیابی در زردشت مقدس بسیار نیرومند 


4 - زردشت بحود نگریست و چنین گفت بد کاران و دیو های بد داشت 
برای فتل من مق اد اون 

رردشت ور حاست و دیش رقت بی آ نکه تحت ند 5 کم Akem Manu gn‏ 
(دبو دشمن بپمن‌امشاسند) و دستورهای زشت وی قرار گیرد وسنگهائ ی که‌ببزر کی 
تاش خا ا اعورم دا درداقت موده وی دست گ فت 

اهریمن چنین گفت . د این سنگہا را که بدست گرفتی در این زمین پېن و 
۳ ار کا است ۰ از کرانه‌های دوردست یکسا میحواهی پرتاب نمائی . ازبلندی 


کنار رود دارحه و در حانه یور وئسب 1 


۵- زردشت به آهریمن باسح داد و گفت. ای اهر یمن بد کنشت . من‌میحواهم 
افرینش دیو ها را بهلا کت رسانم ؛ دیو ناسو را بپلاکت رسانم » پری خنتتی را 


ببلا کت رسانم . در انتظار هستم سوشیانت فیروزمند از در یاچه کاسو تاووت؟ و از 


متاطق اعا وة کہ شوج 4 


- آهریمن سرور محلو قات رشت حين باسیح داد . « ای رردشت مقدس : 
آفریده‌های مرا تباه مساز . تو بسر پوروشس هستی و من ازمادر تو خوا نده شده‌ام 
آگین مدا را انکار بکن تا از من نعمت و باداش دریافت نماگی همچنانکه وزغن 
298 دیس کشور ها در باقت نمود . ؟ 


ستت. سس و مت اج ل و س س mw‏ و و ی رت تا 17 ۰ب ۰٩:‏ مھ 


۱ - رود دارجه 2[ بر طبق ند ۱۵ قثصل ۲2 بند هش سرود رود مها 
است ديرا نه ددر زردشت در کنار ا رود واقم شده و زردشت در [ تا بد تما 


آمده است ۰ دو لے ق شس نام دذر ټردشت. فسا که ‌ 
و ا و سف 


قصل نوزدهم - منك زردشت با اهریسن ۳۵۵ 


۷ زردشت مقدس ‏ پاسخ داد و گفت : نه من‌هر گز آي. رم تيك مزدا را | تکار 


نخواهم نمود ۰ نه برای جسم خودم و نه برای حیات خودم ولو اينکه نفعس مرا 


۸- اهر یمن سرور مخلو هات رشت جين گت « کته کذام شحص مر اضر بت 
جواهی رد : € کدام شحص مرا خواهی برا ندا حت و کیام سالاح است که 
آفریده های تیکو ملو قات مرا ماه سجو هدنل تمو د , 


.۰ چ و کے 

۹ اسیتمه رر دست پاسخ داد و گفت «هاون 1 طشت i‏ شیر بت هوما ( دالادس ی 
ایزدی همه اسلحه عالیجناب من هستند . با این کلام است که تو را ضربت خواهم 
: با این کلام است که و را حواهم بر تداحت. تا این ااج ست 1 ۹ ار یی 
۳ بکار که | گر يىش رت و پو سنله مخاو قات نىك لباه حو اهنت سل . جرد نیث ا 
که حبان را افریده , در زمان بیکران آفریده . امشاسیندان هستند که پادشاهان 
پ ی ۴ اگ | و کر بده| زي ۰ ۲ 
رردشت دعلی اهون ور به جوا نک 9 مین شفت « من اژ دو رسس دارم . ای 


اسا 
-- رردشت بحالتی که ار بلند رود دا زحه Dar 8a2‏ در د وا ر أاشور 


مزدا » در برا بر ۳۹ ۰ در بړا بر آيین نيك ؛ در برابی آردیسپشت امشاسند , در 


سس ي س س ا ق ا ا سم م و وت مرن 





arey ama amora aa e ee ee eee ee ب یی ی تاه تن زو‎ 


۲۶ 3 5 اء 0 ميتو خرد حئین گنت ( ا گر تو آئین هن د ! را انکار مائ 
سلطنت حهان وا درد مدت کو ار سال بتو خواهم بخشید همجتا نکه به ودغن بخشیدم ) . 
۳ مس پر‌طبوة 


بق مینو خرد نخستین وظیفه مزدابرست اینست که اهودمزدا دا آفریتنده 
ولی اهریمن دا ویران کننده بدانه . در بند هش جنین می‌ویسد ( اسننداد مذ 
است که آبها دا دد نمان بیکران آفریده است . این ا دد آفرینشی اولیه جهان 


۳ ك قطر ه یه د ( 


+۳ مجموعه قوأنین ذردشت با و ندیداد اوستا 
برأبر شهر یار امشاسند ان برابر اسفندار مد امشاسند تسه بود ار اهوز مز دا 


برسید و گفت . 


اي اهورمر دا و آقر پننده حبان حسمائی و ای مقدس » بر بدا ذم ۱ 


۷ - چگونه میتوانم جهان را از دیسو دروج نجات دهم . از اهریمن زشت 
نجات دهم . چگونه ميتوانم ناپااکی مستقیم را از این برزن براندازم ۰ چگونه 
اپا کی نامستقیم را , چگونه دیو ناسو را » چگونه مرد پارسا را از آلو د گی پاك 
سازم » چگونه میتوانم پا کی و طپارت را بمرد پارسا باز دهم . 

۲- اهورمزدا پاسخ داد و گفت , ستایش کن ای زردشت آیین نيك مزدا راء 
ستایش کن ای زردشت امشاسیندان را که در هفت کشور روی‌زمین حکومت میکنند 
اف جیوه ون 

ستایش کن ای زردشت , آسمان مستقل و خودآفریده را ؛ زمان بیکران و 
وایوی ( خدای باد ) فعال و کار گر در بالارا ۴۰ 


3 


CE 


£ ای رردشت ۲ باد توآنای مر دا آفریده و یکو کار دحش 
اهورمزدا را ۰ ستایش کن ای زردشت» فروهر مرا که بسیار بلند پایه , نیکو, زیبا 


تابت قدم 4 دنا و در اندام و بارسائی تام و تمام است . 


۵- ستایش کن ای زردشت اهورمزدا را . 

زردشت کلام مرا باز گو کرد وجنین گفت . 

ستایش میکنم اهورمزدا و آفرینش مقدس را . 

ستایش میکنم مپر ایزد سرور دشتهای فراخ را . مپر ایزد سلاحدار را که 





ع - راجم به لفظ خوداتا د خودآفریده دجوع شود بحاشیه شماده ۱ صفحه ع ۷. 


فصل نوزدهم - جنك زردشت با آهریمن ۳ 


اسلحه شکست نایدیر در بر دارد . 
ستایش میکنم سروش مقدس و خوش قامت را که اسلحه در دست گرفته وبالا 
سر دیو ها می گرداند . 


- ستایش میکنم کلام ایزدی بسیار فیروزمند را . 

ستایش میکنم آسمان خود آفریده و مان بیکران و هوای فعال و کار گردر 
بالای سر را . 

ستایش‌میکنم باد توانای مزدا آفریده و زیبا و نیکو کار» دختر اهورمزدا را. 


ك 
۱۷ رردشت ار اهورمزدا در سید ۰ ای | فر پننده موحودات ىڭ و ای اهور 


مزدا . بگو بدا نم چگونه ستایش نمایم وحه تقدیم دارم آ فر ینش اهورا را . 


۸ - اهورمزدا پاسخ داد و گفت » بسوی درختانی که در رشد و نمو هستند 
بیشرو ۰ بسوی یکی از این درختان که بلند و تنومند باشد بیشرو و این کلام را 
بخوان « بتو ای درخت زیبای مزدا فریده و مقدس ستایش میکنم . اشم و هو . 


٩‏ - مرد روحانی يكث شاحه بر سم بطول یك‌خیش گاو آهن جدا میکند و به 
پپنای يك دانه گندم جدامیکند . مردان دیندار باید چشم خودرا بشاخه برسم‌خیره 
نمایند و آ ترا هنگام ستایش اهورمزدا بادست چپ بگیر ند و بساقه‌های طلائی‌ر نگ 
و زیبای گیاه هوما و به‌خرد نيك و راتوی عالیجناب مدا آفریده تقدیم بدار ند ۰ 

۶۰- زردشت از اهورمزدا پرسید و گفت ۰ ای اهورمزدای توانا و بیخوان 
تو هستی که بیپوشی در تو راه ندارد, بگو بدانم وقتی وهومنو بوسیله مستقي ناباك 
شود » بوسیله نامستقیم ناباك شود و دپوها از جد مرده حارج قوتت وان ر الود 
سازند حگونه با و طاهر میشود 


»۳ مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


م دض رن رت 


۱ ۹ ی ي مسر 
۳۱ بت اهورمر دا باس ۳ و گفت بو با رد شاش گاو از بت واه در تمام عبار 
9 حوش| ندام بدست اوری ۰ مردی‌را که با ید تطپیر سود در مین مر دا افر یده ذا ت 


نما ی a‏ با بل نطبیر کند در اطراف آن ا ا گی ا 


کو ت ی ا غا اشم و هو بجواند . 

دراستی و بارسائی بپترین دارائی و نیگیختی اسان اسخا: لیکیختی برای 
کی د بارسا و مقدس است . 

وی بايد دو برأبر همان‌مقدار دعای اهون هریه بخواند . 

۶ اراده و خواست خداو ند دستور حبر ونیکی است از 


وی‌باید چپار بار با شاش گاوء اد ينه وجار بار با آب مزدا | فر يده شبتشو نماید 


ا ۳ ۳5 أ صو رت ان وهو مسو داك حو اهد سل . انسان باه حو اهیشد .۵ 
دی با بث وهومو را ا دست جب و دست هت 9 ا ۳ نشوا سه در ست. تسا 


سے ۱ : ۱ 3 ۱ ۰4 ی 
بگیرد. وی بايد وهومنو را در معرض روشییهای تو انا قرار دهد تا پوسیله ستار گان 
اقفر یده حدایان » تاینال شوند و نهش بایان رسد . ۲ 


1 ¬ دس از ده شب بأ ید ندو رات به | تش تقدیم داری , هبرزم سیحت به ا تش 


+ سے 
تام داری ۱ عطر یات ار ناهن و نقدیم داری 3 ده شا لگ را حو شو سازی ۰ 


وت يوشا بالگ <جو اعد ی . هرد باك خو هد سب و وی با رد دوشااه ۹ را دست 


جپ و دست راست و با وست راست و دست حب در دست وخمین تلاوت کند ۱ 


ت ما سے . د ا 





چات =“ سە نس .ب 





ےہ ہے ون ےی بے ل ل ب س 


و 2 وعومنو در بتدهای ۲ 5 ۳ منن معی بو شا است . 
٦‏ بت عبارت ۱ آ گر دده خدا بان ( أذ 3 واه اوستا ی بو دا تا نم 
7 38270 مسمعلی آفریده و مخلوق بغها ترجمه شده است . 


قصل نوزدهم _ حتك زددشت با اهریمن ۳ 


د ستایش میکنم‌آهورمزدا را ء ستایش می کنم امشاسپندان را. ستایش می کنم 
بارسایان تفر ا 
ك 
٦‏ - زردشت از اهورمزدا برسید و گفت؛ ای اهورای ٹوانا و با اقتداربگو 
بدا نم ,من باید مرد بارسا را وادار کنم ؛ رن بارسا را واداو نمایم و اران ا 
وادار ثمایم » دیوپرستان را واداو نمایم ‏ دیوبرستا نی که در گناه بسر میبر ند تازمین 
خداداده و آب روان و گندم بحالت‌رشد و روگیدن وئروتهای‌دیگر را هدیه کنند یانه 


اهورمردا پاسیح ۳ ی ۱ اری میتوانی ّ 


۷ - ای افریننده حپان مادی و آی مقدس بو بدا نم | نچه ثخص در این 
حپان‌هی بحشد و کار و دا مبر و ند و بەرو ج 3 روان‌خودجه کس‌مینماین۷ 


۸ - اهور مزدا پاسخ داد و گفت . پس از مر که انسان دیو های جقیر و 
بد کاران نم وی را از حدفه بیرول آورنه و در شب سوم هنگامی که شعق صبح 
می‌درخشد و مپرایزد که سر تا با اسلحه در بر گرفته بالای کوه میرسد و خورشید 
نمایان هی گرود 


IEG‏ گام است که دیو ویزارش جووجووت7 روان بد کادان 
فنایذیر را در بند و زنجیر همراه آورد. بدکاران دیوبرست را که‌در گناه زیستا ند. 
وی در راه و جاده‌ای که بوسیله زمان رنه شده وارد میشود . روح و روان در سر 
بل جنواد مزدا آفریده قسمت خودرا از ثروت و مالی که در زمین خاکی به وی 
رسیده بودمطالبه مینماید . 





ا دهادلن دا نشمند دیگر قرأ نسوی نئد ۷ دا بشرړ ج ذیں ترخمه کرده أ سىت 

د ای آفریننده جهان مادی و ای مقدس بگو بدا نم , باداش نیکی وک اه 
در کجا خواهد بود . سزای نيك و بد در کجا انجام میشود . سزای نيك و بد که 
اسان برای روح و روان خود کس میکند درکجا است . ( صفحه ۱۹۷ کتاب اوستا ) 


۹۴ مجموعه قوآنین زددشت با و ندیداد اوستا 


۰- در این هنگام است که يك دختر زیبای جوان با قدی آراسته و توانا 
و قأمت بلند همر اه ام جود حاضن میشود . دحتر حو | نی که بحو بی مبتوا ند یذ 
و جوت را از هم تشحیص دهد و حوشیجت و هنرمند و صاحت اولاد و فُرز ندمیباشد 
روح و روان بد کاران را بسوی تاریکی رهبری میکند و روان پارسایان را ازبالای 


کوه ىور مدهل و در بالای بل جنواد همر اه ایزدان آسمانی حای مہی کیل ۰ 


و( ادن هن‌گام انت که وحن امشاسند از تحت رین حود پن می‌حیز د 
و چنین گوید . 
دای بارسا بگو بدانم » چگو نه از دنیای فانی بجپان باقی رسیدی» . 


۲-ازواح پارسایان شاد و خرم از برابر اهورمزدا و از برابر امشاسیندان» 


بر ابر سحت زان 9 ار بررآبر عرش ورو مانس اهو رم دا 4 مسکن امشاسندان 
و مسکن پارسایان دیگر عبور میکنند . 


۳ - مرد بارسا ياك و طاهی است اما بد کاران و دیوان بست از بوی‌جوش 
وی بس از مر کي بحود میلرز ند مانند برء‌ای که ڌر ترایز کرک بلرزد . 


۶ - بارسایان درا نجا گرد آمده‌اند . نریوسانگه عطصعع ۸6٣10‏ همراه 
آ نان است ۰ ا ده ست اهورمزدا ست ۰ 
ھ 


اش ای زردشت ‏ آفرینش اهور مزدا را . 


۵ رردشت این کلام مرا تکرار تمود و گفت 
ستاریش میکنم افرینش مقدس اهورمر دا را 


فصل نوزدهم سب ”= جنك زددشت با اهر بنن ۳۹۵ 


ستایش میکنم دریای ورو کاش را . 
ستایش میکنم آسمان زیبا را . ۱ 
ستایش میکنم روشنی بی‌پایان خود ‏ فریده را ۰" 


یارسایان دیگر را . 


ستایش مه میکنم مکان و فضای خودفریده سودمند سرمدی و پل چنواد هز‌دا 


۷ - ستایش میکنم سو کای نيك دار ندةٌ دیده تیز‌بین را . 
ی ی ایا سا 


۷ د عیارت ( دوشنی بی بایان خود[فریده ) ار عبارت اوستاگی ( انکرهه 
روشئه خوداتهه ) ترجمه شده و روشلی بی بایان هکان اهورآ سباش . این هکان 
شکل مزدائی فضا است . 

- « جمله اوستائی دد بند ۳۰ مثئن بعبادت میشوانهه کانوهه خوداتهه 

۵ 1 24 1 6 4 5 ۳ ۲ 6 ۵ 2 ۳ ا 2 06 8 ۲ ظ 85 ۲ و ز ۷ 

په ( مکان خود آفزیده سودمند سرمدی ) ترجمه شده و نریوسنگه دد توضیح از 
مستا ٩‏ فصل یکم چنین مینویسد ( مکان ۾ دین و مان هميش وجود داشته و 
دادند ) و جمله ( میشوانهه کتواهه خوداتهه ) بمسنی ( مکان خودآفریده 
نيك سرهدی ) میباشد. خوداتاهه وطه۳۱(20۴ صنت آسمان و اشکال, آسمانی 
است . میشوانهه کاتومه نام دیگی فضای آسمان میباشد . این فنا مانند دوشتی 
بی‌پایان مسکن اهودمزدا است . تمثیل و تشبیه گنوعه به دوشنی بی‌پایان اذ عبادت 
پند حش استنباط میشود و دد آین کتاب می‌نویسد که سکن آهورم دا پنام دوشنی 
پی‌بایان نامیده شده است . 


۳۹1 مجموعه قوانین زددشت با و ندیداد اوستا 


ستایش میکنم تیشتر ستاره زیبا و فیروزمند را که شکل و هیکل وی مانند 
گاو تر با شاحه ررین انیت . 


۸ - ستایش میکنم نیکو کاران و گاتهای پارسا را . 

ستایش میکنم گانهای اهنونی Ahunaveit1‏ ) یا کاتهای اهنود ) را . 
ستایش میکنم گانهای اوشتوتی 19۳278161 ( یا گاتهای اشنود ) را . 
ستایش میکنم گاتهای اسینتمد را ۰ 

ستایش میکنم گاتهای وهیشتو هیشتو را . 


۹ ستایش میکنم کشورهای اررهه و سواهه را . 
ستایش میکنم کشورهای فرزفشو و ویدافشو را . 
ستایش میکنم کشو رهای وروبارشه و وروزارشه را . 
سنایش میکنم حنیراط درخشان را . 

ستایش میکنم هیلمند زیبا و فیروزمند را . 

ستایش میکنم اشی نيك را . 

ستایش میکنم دانائی نيك را . 

ستایش میکنم دا نائی پاك را ۰ 

ستایش میکنم فر" سرزمین آزیا نبا را . 

ستایش میکنم قر درخشان جمشید . شبان نیکو را . 


ت شادی و لدت و.زضات حاطر بر ای سروش معدس نثار شود , سروش 
فیروزمند و سروش حوش قامت را . 
ندورات به اذر تقدیم دارید ‏ هیزم سحت به آذر تقدیم دارید ۰ عطریات 


وهو گنه به آذر دهديم دار ید ۰ 


فصل نوزدهم . جنث زردشت با اهریمن ¥ 





ستایش کنید و ( یا آتش وزیشته ) را که دیو اسنجقره 
متطوو‌زدمو8 را ببلا کت رساند . 


اغديه پخته و نذورات لب ریز و سرشار رأ به آذر تقدیم دارید . 


: بتواند دیو کو ندی را ضر دت رند‎ U ا سروش مقدس را‎ £١ 
ذیوی که بدون نوشیدن مست است . دیوی که بدکاران و دیوپرستان را در دوزح‎ 
سم‎ "a ۰ 5 
۹ پرتاب کند ۲ بد کارا نی که هماو قت در گناه بس مییر ند‎ 


مس سنایش میکنم ماهی کارا 9 را . ماحیی که در را و در عمق 
دریاچه ها پسر مییرد . 

ستایش میکنم هه‌رروی ود أر بده و قدیم را که حنکت ۳۰ از مخلوقات 
هردو خردمیباشد . ۲ 


۳ - دیوها ازاین‌سمت وین درحست وحیر ند. | ندیشه دیوها باین‌سمت 
و آن سمت ثگران است . این دیوها عبارت‌اند از اهریمن بر مر گت ؛ دیو دیوها ء 
دیو اندرا 1۳67 , دیو سورو 5۵ ۰ دیو نوپتیه 4رطخ1ھطصه۸ ؛ دیو 
توروی 1 + دیو زری 1 g43‏ حشم سلاحدار فتال , دیو آکتشه 
Akatasha‏ ؛ زمستان دیو آ قر يده ۾ ديو نامر تی وبرانی * دیو یری که بدرآن 
را ار دهد , دیو بویتی لتداظ ؛ دیو دریوی 1071 ۰ دیو دوی 1سله٥‏ » دنو 


کاسوی Paitisha 4w gs « kasvi‏ « دیو | ساترین ذیو ها د 








٩‏ - واژه مه‌دزو 16۵۲۵21 دا بسی به ( کهکشان ) ثرجمه نموده اند اما 
ده در توضیح این لفظ جئین میئو سد « از دو صفت خود آفر نده و قدیم 
که برای مدرزو تسین شده معلوم میشود يك وت سرمدی است باین معنی که 
یک از اشکال آسمان , دوشنی » فا یا نمان میباشد . 


۳A‏ مجموغه قوانین زددشت یا و ندیداد اوستا 


6 - اهریمن پست وحقیروپرمر گت فریاد زد وچنین گفت « بیائید برویم به 
دضا نه کوه ارزور Dru‏ 01 و از بد کاران و دیوهای <قیر دیدن کنیم 6 . 


۵- دیوهای حقیر و بد کاران ناله و نعره زنان به دهانه کوه آرزور شتافتنه*۱ 


٤٦‏ و جنین فریاد زدند «زردشت مقدس درخانه بوروشس زائیده شده‌است» 
چگونه میتوانیم وی را بپلا کت رسانیم . او دارنده سلاحی است که دیو ها را تیاه 
سازد. او أفت دیوها است. او دروح‌تر ازدروح است. او میتواند دیوپرستان وناسوی 
دیو ۱ قر ده 2 دروع 3 کلام درو ع را تىاه سازد , 


۷- دراین دنگام است که بد کاران ودیو های حقیر و سست بحبان‌تاریکیرا 
و بجپان دورح فرار کرد ند 
اشم و شو ۽ 





۰ - داجع بکوه آرزود و دمانه آرزور دجوع شود به حاشیه شماره ٤‏ صفحه ۸۸ 


طریئّه طبیب و مبادزه دی با پیمادی ۰ گا برای 
درمان درد ها . کلام ایزدی برای رقع بىمادى ۰ 


۱- زردشت ازآهورمزدا درسید و گنت . ای اهورمردا وای حرد نیکو کار ۰ 
آفریننده حبان حسمانی وأی‌متقدس » بگوبدا نم درمیان درمان دهند گان,دا نایان؛ 
نیکبختان » ثروتمندان , زیبایان , توانایان وپادشاهان پیشدادی کداماست نخستین 
کسی که بیماری را درخود بیماری دربند نباد . مر گه را درخود مر گب دربند نهاد. 


شمشررا ازتن مردان دور نمود . تب سوران را دور نمود . 


3 آهو رم دا پاسخ داد و گفت ۰ طربته طسب ار مبان و 1 
دانایان » نیکختان , درخشند ان » توا نایان و بادشاهان پیشدادی نخستین کسی 
است که بیماری را درخود بیماری دربند نهاد . مرگ را درخود مر گت دربند نهاد . 


شمشیر ج رحنده را ارتن اسان دور نمود . تب سوزان را دور تمود ۳ 


۳ - طریته طبیب از کانون درماننا و از سر حشمه دواها درسشس نمود و آين 
درمان را از خشترموریو (خدای فلزات) دریافت کرد تا در برابر بیماری و مرگ 
مقابله ومقاومت کند ۰ ۱ 

مس سس سس و ہہ س 

۱ « طریته 1۳۳17۲۸ در هوم شت هتر ین قرد. نیکو کار آزخا نو اده سام SAMA‏ 
شناخته شده است . خشتره ودیو ۲/۴۸۵ ۷۸۵1۲۱5۸۲۲8۲۲۸ خدای فلزات است که 
کادد جراحی را برای درمان بیمادی به طر ینه طبیب تسلیم کرد 4 


۳۷۰ مجموعه قوأنین زددشت با و نذیداد اوستا 


تا دربر اپردرد ودربرایر تب مقابله کند . 

تا دربر| بربیماری سار نه و بیماری سرشتیه مقابله کند . 

تا دربرابر آزنه و بیماری آزهیه مقابله کند ۰ 

تا دربر بر بیماری کرو گه و آزیو که مقابله کند . 

تا در برابر بیماری درو گه و آستریه مق بله کند. 

تا ددبرابرچشم زخم ودربرایر فساد وناپا کی که اهریمن برضد جسم انسانی 
آفریده مقایله کند . 


4 - من‌هستم اهورمزد| که گیاهان درمان دهنده راهمراء آورده‌ام . گیاهانی 
كھ د ارا ٠‏ هزارها دراطراف. بگانه درخت کو کرن هت ۲ومي 
می‌رویند . ۲ 

۵ - تمام این گیاهان را استفاده خواهیم نمود . تمام دستورها را مورد عمل 
فرارحواهیم داد . تمام این ادعیه را تلاوت حواهیم نمود . برای سلامت جسم ونن 
انسانبا . 


<- برای مقاومت ومقابله باپیماری وبرای مقاومت بامر کث . برای‌مقاومت 
پا دزد والم . برای مقاومت با تپ . 

برای مقابله با بیماری سرانه . برای مقا بله با بیماری سارشتیه . 

برای مقابله با بیماری ازانه . برای مقابله ب. بیماری ازاهوه . 


۲ «گوکرن همان گیاه هوم سفید میباشد وعمر جاویدان بخشد . دربن هش‌فصل ۱۸ 
بند ۱ تا ۳ نقل شده که هوم سفید بنام گو کرن نامیده شده و دد ددیای وروکاش یا دریای 
فرآخکرت ودرعمق آب میروید دواذاین گیاه حیات وذند گی نوین بدستآ ید واین گیاه است 
که حیات جاویدان بخشد . دیو ذنك برای مبارده با این گیاه يك وذغ بزرك » بدترین 
آ قر‌یده‌اهر یمن دا پدید آودد. آهودمزدا پرأی‌دفم این‌وذغ دوماهی کادا 0۸۳۸۵ خلق کرد. 


فصل پیستم - طریته طبیب و«مبادژه وی با بیمادی ۳۷۱ 


برای مقا یله با نیماری کرو که + برای مقا پله با بیداری آزدو که . 

برای مقا بله با پیمازی درو که . پر ای مقا بله با ماه ان ۱ 

برای مقابله با چشم زخم . برای مقابله با فساد و ناپا کی که اهریمن برضد 
تن وحسم انساتہا أ فر يده است . 


۷- پیماری را پعقب میرا نم.مر کی را بعقب میرانم. دردوالم را یعقب میرانم. 
تپ را بعقب میرانم ۰ 

پیماری ساز نه را بعقب مرا نم . پیماری سارشتیه را بعقب میرآنم ۱ 

ما ۵ بعقب مير أ نم E‏ را بعقب میر انم ۱ 

بیماری کرو که را بعقب میرانم . پیماری آزیو که را بعقب میرانم . بیماری 


درو که را بعقب میر انم . بیماری آستر یه را بعقب میرآنم ۱ 


چشم رحم را بعقب میرانم . 


۸ - خواهش میکنم ای اهورا پرای ما سلطنت توانا و یا افتدار مرحمت 
کن. تا پنیروی وی بتوأنیم دیو دروح را ویران نمائیم . دیودزوح را بنیروی خود 
وی ویران سازیم . 


٩-بیماری‏ اشیره را خواهم برا نداخت. بیماری آغری‌را خواهم‌برا نداخت. 
بیماری آغیری را خواهم برانداخت . بیماری آقره را خواهم برا نداخت . بیماری 
را خواهم برانداخت . مرک را خواهم براند‌اخت . درد و الم و تب را خواهم 
برا نداخت . بیماری ازنه و بیماری آزهیوه را خواهم پرا نداخت ۰ بیماری درو که و 


آستریه را خواهم برانداخت . 


۰ - من همه مار تاو ةر ا رأ حو آهم پرانداخت . همه.حیی ها و 


همه در با را خواهم با ندا خت . همه حنیپای زشت را حوآهم بر ا تداحت . 


مجموعه‌قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


چ 
زب 


۹ ایر به ههآ يشیو 2| تیر به مه ایشیو است که آرزوها ۳ بر آورده‌سازدبرای 
شادی انسانپا و شادی زنان زردشت . برای حاطر و شادی و هومنو ۰ پرای باداش 
مستقیمی که سر‌آواردین مزدا است . 

برای خاطرراستی و بارسائی است که آرزو دارم اهورمزدا لطف و کرامت 
عطا نماید ۰ 


۲ ائیریه مه.است که آرزوها را پر آورده میسازد وهمه بیماری ومر گی را 
برا ندازد : 


همه جادو گران وهمه بریپا وجنی‌ها را پراندازد ۰ 


۳ يته اهووریه - « اراده حداو ند دستور خیر و فیکی‌است . خیرات من 
امشاسیند برای اعمال نیکی است که دراين جپان درراه مدا انجام شود . هر کس 
مستمند را باری نمأ ید اهورا رأ کامروا میسازد . 


6 - کمنه مزدا - « کدام حمایت گروپشتیبان برای من‌عطا نمودی هنگامی 
که مرد شردر و بد کار مزاحمت مرا فر اهم دارد . پیاری آتش تو و یاری بپمن 
اهشاسند است که نیکی و خیر را محافظت میدارم . خواهش میکنم دین را مانند 
دستور زند گی برای من آشکارکن : 

که ورترم جپه -« کدام فیروزمند است که از دین و آئن توحمایت خواهد 
نمود . خواهش میکنم اعلام بدار بطورواضح و روشن که رهبر هر دو جپان هستی . 
باشد سروش وبهمن امشاسبند بامن وبا هر کس که توخواهی‌همراهی ویاری نمایند. 


۵- خواهش میکنم ای‌مزدا وای اسفندارمد ما دا از آزار کس ی کهم احمت 
نمایه حمایت کن ۰ دروح دیو آسا را تبأه ساز . مسکن و کانون د یو ها را تیاه سار :۱ 


فصل بیستم طریته طبیب ومبادژه وی با پیمازی ۳۷۳ 


آفریننده دیوها را تباه ساز. ای کسی که دیوها را بزر گ و نیرومند سازی نیست و 
تابود شو. ای دروح نیست و نابود شو نیست و نابود باش برای همیشه ازمناطق‌شمال 
تا جپان حسمانی برخیزوبر کت را گرفتارم رگ نسازی . 


فصل بست ويك 


ستایش کاو. سنا یش ایرو بأد . دریای ورد کاش محل تجمم 
آیها . نطفه گاو ثر در ماه . نامه آها در ستاده‌ها . 


۱- ستایش میکنم بتوای گاونیکو کار. ستایش میکنم بتو ای گاو بر خیر و 
بر کت ستایش میکنم بتوای گاو که روزیروزنسل تو کثیرشود ۱ ستایش میکنم بتو 
ای گا و که رور برور جاق و بز رگ شوی . ستایش میکنم بتو ای گاوی که روزی 
را بمرد پارسا بخشی. ستایش‌میکنم بتوای گاو که جهی واشموغ ناپاك ومرد بد کار 


لد ازارتوهستند 


۲ بی ابرها » بيائید . ازبالای آسمان در زمین نازل شوید . هزاران 
فطره باران . ده هزاران قطره باران . این کلمات را تلاوت کن » ای زردشت‌مقدسی 
برای‌اینکه بیماری را تباه سازی . مر کی را تباه سازی . بیماری ضرربت ژننده راتماه 


سازی . مر گی ضر بت زننده را تباه سازی ۰ بیماری گاده‌وایه گاده را تباه سازی . 


۴ا گرم رگ بعد ازطهر بسراع تو أید ‏ درمان هنگام عصرخواهد رسید . 
مر گف هنگام شب بسراغ تو اید » درمان تزدیك صبح بتوخواهد رسید . 


با این بارانپا است که آب از نوء زمین ازنوء گیاه از نوء درمان ازنو وسلامت 


قصل بیست ویکم ستایش گاو وستایش دریای ودو کاش ۳۷۵ 





و بسود از نو بتوخواهند رسید. 


ء - دریای ورو کاش محل تجمع | ببا است . بالا رو ند و پائین ریزند بسوی 
راء وجاده آسمانی وبسوی زمین . بسوی زمین وبسوی جاده اسمانی تونیزای ابر 
برخیزو گردش کن آفرینش وفزونی از کسی‌است که اهورمزدا جاده را برای وی 


آفریده است 1 


ر .۰ ۰ ۳ #9 ۰ ۰ سس 
۰ - برخیزء برخیزای حورشید با اسبان تلد رو ازمیان کوه الِرز عبور کن 
وحپان را منور وروشن گردان. تو نیز برحین هر گاه حواهان بپشت هستیو دیشرد 
ازحاده‌ای که بو سیلهة حدایان ساخته سده وازطول حاده شیری که همو ارساخته| ند ۰ 


۹ کلام ایزدی است که کردارزشت را نابود میکند ازتوای مردحو هش 
میکنم بیدایش وفزو نی را بالك وبا کیزه ساز. ازتوای‌زن‌خواهش‌میکنم تن و نیرو را 
بالك ویا کیزه ساز. آرزودارم صاحب فرزند باشی وشیررتوفراوان شود . 


۷- دارنده شیروحر بی وروغن و نسل باله خواهی شد ۰ برای توهزارچشمه 
باك ارزانی خواهم داشت . حشمه‌ای که بسوی کشتزارهاروان است . کشتزاری که 
غذا وخورالك برای کود کان فراهم میدارد . 


۸ - دریای ورو کاش محل تجمع آ یا است ۰ بالا رو ند و بابین ریزند بسوی 
راه و جاده اسمانی و بسوی زمین . بسوی زمین و بجاده اسمانی . تو نیز ای ابر 
برخیزو کردش کن برای پیدایش وفزونی از کس ی که جاده را اهورمزدا برای وی 
هموارساخته است . 


۳۷۹ مجموعه قوائین زردشت با وندیداد اوستا 





۹ - برخیز» برخیزای ماه که تخمه گاو نرورتوحای گرفته است . از بالای 
کوه البرز عبور کن و جپان را منور و روشن بساز. تو نیز ای مرد برحیز هر گاه 
خواهان بپشت هستی ازحاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده عمورکن . ازجاده 
شبر ی (یا کپ‌کشان) که بو سبله حدایان همو ارشده أست . 


۰ کلام ایزدی‌است که کردارزشت را نابودميکند. تونیزای مردخواهش 
میکنم پیدایش وفزونی را پاله وپا کیزه نمائی . تونیز ای زن خواهش میکنم تن و 


نیرورا پالك وپا کیزه سازی. ارزودارم صاحب فرزند باشی وشیرتوافزون شود . 


۱ دار نده شیر قراوان وروغن و حجر بی د نسل باك حواهی شد برای تو 
کشتر اری که غدا وخوراك برای کود کان فرآهم میدارد . 


۲ - دریای‌ورو کاش‌محل‌تجمع أبها است. بپاگ ی که الا رو ند و بائین‌ریز ند 
یسوی‌جاده وراه اسمانی و بسوی‌زمین. بسوی زمین وبسوی حاده وراه آسمانی. تو نین 
برخیزو گردش کن برای پیدایش وفزونی ازحیزی که اهورمزدارويانیده است . 


۱۲۳ برحیر ید پر حير بد ای ستاره‌های عمیق و دور افتاده که تخمه آ با را 
در بردارید. ازبالای کوه البرز عبور کنید و حپان را روشن‌بدارید. شمانیز برحیز ید 
هر گاه خواهان بپشت هستید . از طول حاده‌ای که بوسیله خدایان ساخته شده 


و رهسارشوید . ازراه وحاده شیری که بوسیله خدایان هموارشده| ند . 


ء ۱ - کلام ایزدی کر دارزشت را تابود ممساژد . ازتوای مرد خواش‌میکنم 


فصل پیست ویکم ‏ ستایش گاو وستایش ددیای و دو کاش YY‏ 


پیدایش وفزونی را پالك وپا کیزه سازی . ازتوای زن خواهش میکنم تن و نیرو را 
پاك وپا کیزه سازی . آرزودارم به کوداد وشیر نایل شوی . 


۵ - دار نده شیرقراوان وروغعن و جربی و نسل باك خواهی شد . برای نو 
هزار جشمه باك ارزانی خواهم داشت . حشمه‌ای که سوی کشتر ارها روان است . 
کشتر اری که غذا وخوراك برای کود کان فراهم میدارد . 


5- دریای ورو کاش (یا دریای خزر) محل تجمم آبها است .| بهاگ ی که بالا 
رو ند وپائن ریز ند بسوی جاده وراه آسمانی وبسوی زمین. بسوی زمن و بسوی‌جاده 
وراه آسمانی . شما نیز برخیزیدو گردش ن‌ائیدبرای پیدایش وفزونی از چیز ی که 


اهورمر دا رو با نیکه است . 


۷ - هنگام ی که برخیزم دیو کموزی 1۸177172117 نعره زنان می‌گریزد» 
دیوأبپی ۸۷۲۳۲۲ نعره ز نان می گریزد. دبوجپی که در اختیاردیویائو ۷۸ میباشد 


نقره زنان میگریژد . 


بت ھن با داریا رورا پرا ند ارم نارق غیرد ر ایرآ دازم ,سارف 
را بر ندازم , مر گك را پراندازم ۰ الم ودرد را برآندازم ۰ تت را برا ندازم. بىمارى 


سرو نه وسروشتیه را پراندازم . بیماری درو که واستریه را براندازم . 


۹ همه بیمار یبا ومر گف ۴ برأ دازم . همه دیوهای جادو گرو بریها و شمه 


حنیپای رشت ومنفورر | برا ندارم 


۰-اگیریه مه ایشیو . باشدکه اگیریمه همه آرژوها را برای شادی انسانبا و 


شادی زنان زردشت بر آورده سازد . برای شادی وهومنو همراه باداشی که سزاوار 


YA‏ مجمو عد و تین‌زردشت یا و ند یداد وستا 


دین مزدا است . 

۱ - باشد که ائیریه مه بیماریپا را تباه ساژد. مر گی را تباه ساژد . حاده را 
تباه سازد ۰ همه بر با وجنیهای زشت را تباه سازد . 

یته آهووریه - «اراده خداو ند دستورخیرو نیکی‌است. خیرات بپمن امشاسند 
بای خاطراعمالی است که درراه مزدا دراین حپان انجام شود . کسی که‌ازمستمند 
دستگیر ی کند سطون وسلطنت اهوررا فرادم میدارد . 

کمنه مزدا تا آخر. 

کهور نرم حبی تا آخر. 


فصل بيست و دوم 


تيك. مکالمه‌اهورمزدا با ائبريەمه؛ مکالمه‌اگیريه‌مه بأ ثر بوسنك. 


نت اهورمز دا بزردست معدس حئن گفت ۰ من آهورمر دا ۱ هنگامی که‌این 
خانه زیبا را ساختم بسیاردرخشنده و ازدور نمایان ومرگی ساختم . ۱ 


۲ - دراین هنگام است که اهریمن نابکار ومر گبار برمخلوق من نگاه کرد 
و نظاره نمود وبر‌صدسمر نه رقم پیم‌اری و نود و نه هزارونه صد و نود و نه رقمو نهپرا بل 
نه هزاررقم بیماری بدید آورد وتو(ای کلام ایزدی) بگوبدا نم میتوآ نی این بیماریپا 
را شفا ودرمان بحشی . 


۲- من در بدل و عوض برای تو یکزار اسب تندرو دارنده بپترین نیروی 
مسابته اس دوا نی حواهم بحشید . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك وزیبای اهورا آفریده ومقدس . ۲ 

در بدل وعوض برای تویکپن‌ارشتر تندرو کوهاندار نیرومند <.واهم پحشید , 





۱ - هتظطود زددشت آزخانه درفصل ۲۲ آسمان درخشنده مبباشد . 

۲ - «50۸16۸۵ دارنده نگاه خوش وخوب بر ضد دیوچشم زخم عیباڈند . آیزد سو کا 
همکادمهرآایزد خدای دوشنی خودشید است . مهرایزد است که خیرات وبر بات رااذآسمان 
نیک و کاد ددیافت میکند و در ذمین جا کی به ایزد سو کا تحویل میدهد . 


۳۸ مجموعه فوأنین زردشت یا و ندیداد اوستا 
ستایش میکنم بتوای سو کای فبك مز دا ا فریده ۱ 


£ من در بدل و عوض برای تو یکپزار گاو گندم گون خواهم بحشید . 
گاو ی که هیچگو نه عیب و بدی ی 

ستایش میکنم نورا ای سو کای تيك ومزدا آ فریده و مقدس . 

من در بدل وعوض یکمزارعدد رمه ریزو کوچك برای‌توخواهم بخشید. 

من ستایش میکنم تورا ای سو کای نيك ومزدا آ فریده و مقدس , 


۵ من تورا بر کت میدهم‌از بر کت زیبا که نمرد بارسابحشیدهام ۰ ازبر کت 
دوستی که بمرد بارسا بخشیده‌ام . حاحت را بر آورد ۰ قحطی را بفراوانی تبدیل 
کند . فراوانی را سرشارسازد . بیماری را به بپود تبدیل ثماید . 


< کلام مقدس به وی پاسخ داد. «بگوبدانم چگونه مرا فیروزمند خواهی 
نمود. حگونه نه رقم پیماری را درمان‌نمايم. نود ونه هزارونه برایرده هزاربیماری 
را شا دهم ۷ 


۷- آهورمزدای متقدس ؛ نریوسنگگ را صدا زد و نند حود حواست و به وی 


حانه اثیریهمه‌روان شووبه وی حنن بگو. 


دت كار هستم؛ این خانه زیبا (یعنی آسمان) را درخشنده واز 
دورمر ئی و نمایان ساحتم 


٩‏ - «راین هنگام است که افریمن نابکاریرمر گت پرمن نگاه نود و پرصد 


قصل پیست و دوم - مکالمه اهودمزدا با کلام ایزدی ۳۸ 


افریده‌های هدن نه رم پیمار ی و نود و نه هزأرو نپصد و نه هر ار و یه بر ابرده هزار 
بیماری یلید اورد ۰ 


تومیتوا ئی ¢ ای کلام ایزدی همه این بیمار با را درمان بحشی . 


۰ درعوض وبدل برآأی تویکپزار اسپ تند رو دار نده بپترین جپش و دو 
حواهم بحشید . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك اهورا آفریده . 

درعوض و بدل برای تویکپزارشتر تندرو کوها ندارو نیرومند حواهم بحشید . 

ستایش میکنم به تو, ای سو کای نيكث اهورا | فریده . 


۱ - در عوض و بدل برای تو یکم‌زار گاو گندم گون خواهم بخشید . 
گاوی که هیجگو نه عیب وعلت نداشته باشد . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك اهورا آفریده ومقدس . 

درعوض وبدل برأی تويكېزارعد رمه ریزو کو جك خوآهم بحشید . 

ستایش میکنم بتوای سو کای نيك ومزدا آفریده ومقدس . 


ا2 من‌تورا بر کت زیبا مید حم ؛ بر کت ی که پمرد بارسا بخشیده‌ام. از بر کت 
دوستی که بمرد پارسابخشیده‌ام . حاجت را بر آورد . قحطی‌را بفزو نی تىدیل‌سازد. 
فراوانی را سرشار کند ۰ بیماری را به سلامت تیدیل نماید . 


۴ - نریو سنگ » سرور انجمنها و مطیع و فرمان‌بردار کلام های ایزدی 
ارابه خود را سوارشذ و بسوی خانه گیریه مه شتافت وبروی جنن گفت . 


6 «اینست کلام معدس ۰ من هسم اهورمزدای آفریننده موحودات نی ٤‏ 


مجموعه ووأنین زردشت با و ندیداد اوستا 





دقتی من این خانه زیبا را ساختم , وی را درخشنده و از دور نمایان ومرئی‌ساختم . 


0ب در این‌هنگام اهر یمن نابکارمر گبار بررضدمن نه بیماری ونود و نههزار 
ژ به حبذ 5 زد هزار و زه برآین ده‌هر ار بیماری | فر بد بکو بدا نم تو ای کل ای دی 


میتوانی 4 این بیماری ها را درمان دهی ۰ 


۱۹ سه در غو دں 9 بدل برای تو بک ار اسب تنگروه حواهم بحشید ۲ دار نده 
یپترین جهش ودوحواهم بحشید . 
ستایش میکنم تورا ای سو کای نيك واهورا آفریده . 


۷ درعوض وبدل برای تو یکپزار گاو گندم گون که هیچگو نه عیب و 
علت نداشته باشند حواهم تحشید . 


ستایش میکنم تورا ای سو کای نىك اهورا فر یده ۱ 


۸ - من‌تورا بر کت زیبامیدهم رل کتی که بمردبارسا بخشیدم ازبر کت 
دوستی که بمرد دارسا بحشیدم . حاحت را بر آورد . قحطی را بفزو نی تبدیل کند . 
فر اوا نی را سر‌شار نما ید : بمماری را سالامت دیل سازد . 


تب بس ازاین کلام است که تمر يمه ازادعیه سرشارشدو سوی کوه‌مکالمات 
متدس روان گردید و بسوی حنگلبای مکاله‌ات ۰ 


۰ ثیریه مه وفتی ازادعیه سرشار شد نه قسم اسب ترینه همراه آوزد . 
ثیریه مه وفتی از ادعیه سرشار شد نه قسم شتشس ثر ده همراه خود اورد . 
تیریه مه وقتی از ادعیه سرشارشد نه قسم گاو نرینه همراء آورد . 


ثیر یه مه ووتی ازادعیه سر‌شارشد نه قسم رمه ریزو کوحك همر آه خود اورد . 


قصل پیست و دوم -مکالمه اهورمزدا با کالم آیزدی ۳A‏ 


او نه شاخه هیزم همراه آورد ونه شیاررسم کرد وجنین گفت , 


۱ من بیماری اشبره را تباه ساره . من تم را تیاه ساژم . من 
بیماری آقره را تباه سازم من‌بیماری اوقره را تباه سازم . من بیماری را تباه‌سازم. 
هن مر گے را تباه سازم . من درد والم وب را تباه سازم . من بیماری سرونه را تپا 
سازم . من بیماری سروشتیه را تباه سازم . من بیماری‌از نه را تباه سازم . من پیماری 
اروهه را تیاه سازم . من بیماری کرو گه و بیماری اشوهه را تباه سازم . من بیماری 
درو که و بیماری استریه را تباه سازم . 


۲ - من همد پیماریپا وهمه مر گی را تاه سازم . من همه حنی‌ها وهمه‌بر با 
وهمه جادو گرهای زشت را تاه سازم . 


۳۳ کی همه یشو وت را مستچان دارد بر ی خاطر شادی مرد ها و 
شادی ران زردشت در انحا توول 3 : بحاطر شادی من امشاسیید همر اه 
باداشی کا سن‌آو اردین مر دا أست . 

خواهش میکنم بخاطرراستی وپارساگی لطف اهورمزدا شامل حال من شود . 


۶ - ريه مه از ادعیه سرشار است , باشد که همه بیماری و همه مر گی را 
براندازد . 


همه جنی‌ها 5 شم ۵ بر یا و حم حاودان رشت را پر | ندارد 


xO‏ .— بتذ‌آهو وربه - 9 اراده حداو ند دسو ز جر ی فیکی‌است خیرات بپەن 
امشاسند بخاطراعمالی است که ۳ ین حران در راه مزدا انحام میشود 2 از 
فاون و کرت کد ساطت ورو اهور مر وا را فرأهم میدارد ۰ 


AF‏ مجموعه قوانین زردشت با و ندیداد اوستا 


+ کمنه مزدا - «بگوبدانم ای مزدا کدام حمایت گرو پشتیبان برای من 
عطا نمودی زمانی که مرد بد کاروشریرمزاحمت مرا فراهم دارد . پیاری آذرتو و 
برمن امشاسنداست که نیکی وخیررا همراه خود نگاه میدارم . خواش میکنم دين 
خود را ماننه دستوزوقاعده زند گی برای من آشکا رکن . 

e‏ ورترمحره-< کدام فیر‌وزمند است که دین تورا محافطت نماید خواهش 
میکنم بطور وصوح باز گو که من راهنمای هر دو جپان Ei‏ > روش من همراه 
بهمن امشاسیند برای میحافظت من و محافطی هر کس که تو بخواهی:ای مزدا نزد 
من حواهند شتَافت . 

داز ازار کسی کسا را مزاحمت نمایدای مزدا دای اسندارمذ مار امحافظت 
نما . نابود شوای دروح دیو آسا . ثیست و ابود باش ای کانون و مسکن دیوها . 
لیست و نایود پاش ای آفریننده دیو ها . نابود باش ای کسی که دیوها را بزر کی 
میداری . نیست ونابود پاش ای دردح . ثیست و نابود باس برای همیشه از مناطق 


شمال تا نتوانی حهان حسمانی برخیروبر کت را تباه سازی . 


بایان و ند نداد 


شرح و ندید بقلم جیمس دارمستتر ید نیال این صنحه بفادسی ترجمه و نعل هیشو د . 


مدر 2 و ند رد ن 


بقلم 
جیسی دارمستار 


ترحمه از فرانسه 


لو نیم 5 دارمستتر دانشمند اوستاشاس شهیر فرانسوی در ثر جمه‌های حود از 
جزوات اوستا افزون‌تر از دا نشمندان دیگر اروپائی همعصر خود از عبارات ومتون 
این کتاب بشرح و توضیح پرداخته و از کتب پپلوی و ترجمه های گجراتی و 
سانسکریت اوستا و گاهی از شاهنامه فردوسی و کتب مورخان اسلامی شواهد و 
مدارلك ارز نده‌نقل کرده و از این شواهد و مداركبعضی را در ترجمه‌فارسی و ندیداد 
در حاشیه کتاب بین علامت نقل نمودیم اما دأنشمند تامېرده در دیباچه جلد دوم 
کتاں خود شر حمحتصری بر ای‌مندرحات و ندیدأد نگاشته و منأس‌خو آهدبودتر حمه 
آن را نیز بفارسی در دسترس خواننده گرامی قرار دهیم و جون از زمان این 
دا نقمند تا عصی حاضر لااقل هشتاد سال گذشته و در این مدت طولانی مدارژجدید 
در | کتشافات پاستا نششناسی بوسیله دانشمندان شوروی از حفر یات دز تاجیکستان 3 
ازبکشان وشن دجستتان کنواتي ھی از قلس و سلطنت پادشاهان کیانی و از شهرهای 
قدیم قفقازیه و همچنین کتیبه‌های‌بیشمار بوسیله باستانشناسان انگلیسی و امریکائی 
از دو کتایخانه سلطنتی دو شپر قدیم بابل و ینوا مربوط بسده هفتم ق . م . بدست 
آمده واین مدارك و آثارژیر خا کی در حل مشکالات تاریخ ایران‌باستان بالحصوص 


۳۸ تر جمه شرح و ندیداد 





در فم د توضیح از پعضی مندرحات و ندیداد مفید و سودمند میباشند در دییاحجه 
ترجمه کتاب باختصار اشاره نمودیم و از مقایسه و سنجش این دیباچه با شر 
و ندیداد از دا نشمند مز‌بور تفاوت عقیده در دو عصر متفاوت معلوم و روشن خواهد 
شد . اينك شرح این دانشمند را از فرانسه بغارسی ترجمه و در زیر نقل ميکنيم و 
ضمنا بترتیبی که در این شرح معمول شده مطالب آن را بوسیله حروف ابجد از 
همدیگر حدا حواهیم نمود 
د کتر موسی جوان 
الب 

ادبیات مزدیستی در عصر پادشاهان ساسانی از ۲۱ کتای با ۲۱ نسك , تشکیل 
میشد و عدد بیست و يك پا تعداد کلمات دعای اهون وریه پرابر است و واژه نساث 
Nas‏ همان لفظ ( نسحة ) عریی است که از آرامی در فارسی قدیم وارد و 
مصطلح شده‌است. از جزوات اوستا | نچه بطور کامل تا بعصی حاضر باقیمانده همان 
تسكك نوردهم موسوم به و ندیدار میماشد . این کتاں بمنز له مجموعه قوانین 
حماعت بارسیان است . 

( C'est le Livre des Lois dès Parsis } 

بر ای اینکه مو قعیت آن نسمت یه نسکہای € اوستا و اضح شود باید باحتصار 

بیست ويك نسك‌اوستا بسه‌قسمت منقسم گشته و هر قسمت‌مشتمل به‌عفت نك 
میداشد سمت نخستین ا فسات کاسا نيك عاتصعوووي یا گاتيك 6ا1 Gath‏ نامیده 
شده و مشتمل بر استوت‌یشت و شش تسك دیگر در توضیح و تفسیر آن است . 

قسمت دوم موسوم به نسكك حقوقی و فانوتی بنام داتيك وناو1وط است و 
این قسمت مشتمل بر قوانین مدنی و جزائی و دی زردشت میباشد و هفت سك 
بافی اوستا پنام هادح منسريكث 1۵۳9۵711 ۲120212 از موضوعات مختلفه تاریحی 
و افسانه‌ای وعلمی بحث مینماید و نسك‌نوزدهم بنام و ندیداد درجزو نسکیای‌قا نو نی 


ترجمه شرح وندیداد FAY‏ 





بشمار رفته و مندرحات آن در وافع از قوا نین مزدیسنی است نه اینکه همه ین 
قوأتین را مشتمل. باشد , 

در کتاب دینکرد از شش نسك قانونی و فپرست نپا باختصار سخن رفته و از 
این قسمت حپار نك بیشتر مر بوط بمسائل و موصوعات حقوفی است و این جبار 
سك یکی بنام نیکاتم Nikatunm‏ : دوم ينام گا نسر نیحات Ganbasar N1jat‏ 
سوم پنام هوسیرم ستنات11508] ۰ حهارم پنام سکاتم ترا وعاوق_ نامیده شدهاند ۰ از 
این چبار فسمت نحستین و دومین وجپارمین بموضوعات مدنی و جزائی و قسمت 
سوم بموضوعات دینی مر بوط میباشد و قسمت سیترادت نی و بغان بش 
Bakan yasht‏ راجع بستایش‌ایزدان و بعصی مسائل تاریحی است و معمو لاو 
نسك حقوقی وقانونی بشمار میروند و از بغان یشت فسمت عمده بدست ما رسیدمو, 
همان یشتهای متعدد است . 

از مطالعه در مندرجات و ندیداد واضح خواهد شد که قسمت عمده از فصول 
آن راجع بمراسم تطهیر و پاك نمودن اشیاء از آلود گی به نجاست دیوهای‌اهریمنی 
و بیرون انداختن این دیوها از تن انسان است و ازاین‌حرت است که و ندیداد ینام 
(قانون دشمن دیوها ) پا بعارت وی‌دوه‌داتم متام 00270 71 موسوم شدواست 
و کتان و ندیداد یا وی‌دوه داتم بطور کلی مجموعه قانو نی زردشت را شامل میباشد 
و به نسلت محصوص اطلاق میشود و درا از مبارزه فا نون برضد دیوها سحن رفته 
ولو اینکه در ضمن آن از موضوعات دیگر نیز بحث شده است . کتاب و تدیداد از 
بيست و دو فر گرد یا بیست و دو فصل تشکیل شده و دو فصل نخستین و سه فصل 
آخرین در توضیح از نسك هادخ منسر یاک جنبه افسانه‌ای داشته و از مسائل خاصه 
دینی و تاریخی بحث مینماید . در فصل اول و ندیداد از کشورهای ایرانی‌نشین‌مزدا 
آفریده و از آفتبای که در برابر هريك از این کشورها بوسیله اهریمن پدید آمده 
یاد شده است ۰ فصل دوم راجم یه مکالمات اهور مزدا با جمشید و زندگی اولیه 
انسانی است و اهورمزدا در این مکالمات بجمشید پیشنهاد نمود در ترویج آیین 





۸۸ ` تر جمه شرح د ندیداد 





وی بکوشد اما جمشید خودرا در انجام این مأموریت ناتوان دید و بیشپاد را رد 
توكو قول کرد مردمان را سلطنت کند و روی زمین را آباد ووسیع وبر‌حاصل 
سازد و بدستور اهورمزدا غار بزر گی بنام غار جمکرد بساخت و نژادهای مختلف 
ازگیاهان وجانداران نيك و انسان در آن جای داد تا نسل آ نان پس ازفرو نشستن 
سیل و یخ‌بندان که اهورمزدا پیشگوتی نموده بود در روی زمین باقی بماند : در 
سه فصل آخر از کتان و شرایط طبابت و اثرات شفا بخش آب و کلام ایزدی 
( طبق فصل و ۲۲ ) بحت شده است . در فصل اخیر از سعی و کوشش اهریمن 
برای فریب دادن زردشت و یا کشتن وی و بالاخره الهاغ زردشت ازطرف اهورمندا 
نقل شده است . در دو فصل ۳ و ۱۸ از مسائل قانونی صحبت بمیان آمده و فصول 
۵ و ۱۲ که قسمت عمده و ندبداد را تشکیل میدهد راجم بدفع نایا کی از تماس با 
حسد مرده و وسائلی است که در دفع این نایا کی و اد تن عازن و در 
فصول ۱٩‏ و ۱۷ و قسمتی از فصل ۱۸ از اقسام آلودگی و نجاست از طریق جنسی 
و یر جنسی و حلو گیری از اين آلود گی نقل شده است . فصل ۱۳ و ۱5 و ندیداد 
مر بوط به نگاهداری سگگ و رفتار با وی و مزایا و حقوق سك و کیفر و مجازات 
کسان که در صدد آزار این حیوان بر ایند گفتگو بعمل آمد . فصل ۳ راجم به 
ستایش‌زمین خا کی و فصل٤‏ مر بوط بتعدات و قراردادها و مطالب حقوقی ازمدنی 
و کیفری است . 

در و ندیداد کمترفصلی است که وحد تکامل در میاحث آن وجود داشته باشد 
و هر قصلی که از حیث مطلب کوتاه تر است کت وان بیشتر است . حنانچه 
فصل ۱۰ راجم بادعیه و اوراد برای راندن و بیر ون ا نداحتن دیوها و فصل ۱۲ در 
تعیین مدت سو گواری برای خویشان متوفی و فصل ۱۷ راجع به بریدن موها و 
اقا یدق تست افر وات ور ل و وداد بو بیان جیگ 
اوستا نیز تکرار شده از آن حمله مطالب فصل 4 راجم بقرار داد ها و تعهدات و 
کیفر حراحات و ضربات در سك نیکانم ۳۳ و بحشی از این سك 


ترجمه شرح وندیداد ۳۸۵ 





موسوم په شال رائیشتان Patkar rat1stan‏ در باز جو تی و تحقیقات قضائیاست. 
بحشی دیگر موسوم به‌رنمیشتان 7910152۳ راجع به وارد ثمودن ضر بات"و بحش 
سوم موسوم به رشیستان طعناعتط۲28 در حرائم مربوط بچراحات . بحش حپارم 
هو سوم به همه ملیشتان Hame malistan‏ در تشر یفات محا کمه و اصول دادرسی 
است . در فصل هفتم و ندیداد راجع بشر اط طبابت و EC‏ و اجرت‌طیب جالب 
دقت میباشد. این موضو ع در نسك هوسپارم‌مورد تحقیق قرار گرفته است. 

فصل ۱۳ وندیداد راجع باحترام سگک و جلو گیری از آزار سک که درجلد 
هشتم کتاب دینکرد فصل ۳ توصیح شده مجددا دز نسكك گانبسر نیجات مورد بحت 
واقع گفته‌است. قسمت عمده از و ندیداد راجع‌بمراسم تطبیر و پاك نمودن‌اشیاء از 
آلود گی بنجاست دیوها و جسد مرده‌ها است اما در نسکپای دیگر در اینموضوع 
باختصار بر گزار شد» و بیمین حت است که مطالب پیشتر و ندیداد جنبه دینی بیدا 
کرده است . 

از مطالعه در فپرست مندرجات و ندیداد گرچه مباحث مختلفه آن فی الجمله 
معلوم من گت اما میاسب حوأهد بود راجع و اعد 2 اصو ل کلیه که دز اساس و 
ڀايه اين مباحٿ قرار گر فته توصیح دهم . در بند ۲۱ فصل ۵ و بند ۱۸ قصل دهم 
نقل شدہ که ( پا کی واشوئی بزر گترین ثروت و دارائی انسان پس ازتولد است ). 
این اصل در همه مطالب و ندیداد جلوه گر میباشد . لفط یزدائو 02820ع7 دراین 
کتاب بمعنی پاکی گرچه از يك مفپوم اخلاقی حکایت دارد اما بمعنی و مفهوم 
( نظافت ) ويکر است و در انگلیسی بلفظ و1 جوم تعیر میشود و این 
معنی که با مفوم اخلاقی آمیخته یك مفهوم مزداگی است و از اصول دین زردشت 
بشمار میرود . علل و اسیاب نایا کی در فوا نین زردشت قسمت عمده راجع بچسد 
مرده انسانی و هر آن جیزی است که از تن انسان حدا شده باشد مانئد ترشحات 
بدن يا أ نچه از قبیل مو و ناخن باشد . در صحبت از نایا کی ضمنا از سرایت این 
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نایا کی بحث شده زینا حسد مرده فاسد و متعفن و ۳۶ و نایا کی در هر جسم 
ژنده ممکن است بیماری پدید آورد و در بند ۳ فصل ۱۷ وندیداد نقل شده که 
( موهای بریده تولید حشره و شیش مینماید ) . منظور اصلی و اساسی در مر اسم 
تطبیر و پا کی جلو گیری ازاین سرایت میباشد و این سرایت از مرده به زنده و 
یا ار ژزنده بز نده میرسد . نا بر این صحت از نایا کی و یا تطبیر در دین زردشت 
يكث بحت صحی و بهداری است ولو اینکه ناپا کی وسرایت از عمل و فعل موحودات 
فوق طبیعی حاصل گردد . اصطلاح دیو و عفریت در اوستا مانند این است که بجای 
لفط میکر ب استعمال شده یاشد و در زیر برده این اصطلاح و یا این مقررات يكث 
قسم طبابت و پزشگی که نیمه آن آزمایشی و نیمه دیگ کود کانه وطفلانه میباشد 
بنهان شده است . 

در مر کی انسان بر طبق فصل ۷ وندیداد يك ديو موسوم به دروج ناسو 
Dru nau‏ از منطعه جپم و دورح بشکل يكمگس رشت و محوف در حسدمرده 
موذ میکند و این نفود در مر گک طبیعی بالافاصله و هم زمان با مر گی و در مر گت 
دفی و غیر طبیعی لحظه‌ای پس از مر کی صورت می گیرد . برای بیرون کردن 
این دیو از <د مرده و يا لااقل پرای‌ناتوان ساختن وی باید يك سک سفیدر نگی 
با گوشهای زرد ب یك سگ چپارچشم ( يك خال در بالای هرچشم بمنزله يك چشم 
اضافی است ) به جسد مرده نزديك برده شود و این هنگام پنام سک‌دیدهز-جوه 
نامیده میشود. در این امر حنین تصورمیشد که سگی پنیروی درونی از نزديك‌شدن 
مر گت | گاه است و بیمین جهت پارس میز‌ند و عوعو میکند . این حیوان هرحقدر 
ظاهری غیرعادی و کم نظیر داشته باشد بیشتر میتواند باطن را مشاهده نماید و از 
این نیرو برخوردار شود . نیروی سک دید در سک گله و سگ پی‌صاحب و سک 
شکاری افزونتر میباشد و پس از سکک نوبت به کر کس و برندگان لاشخوار و 
کلاغ 9 شاهین مر سد. و فبی سایه بر نده بجسد مرده افتّد دروح ناسو انهو 
وها فد ان اس دة کر نت دو اكد ما دید نمیتواند نفوذو توان دیودروح 


ی جمه شرح و ند یناد ۳۹۱ 


را محو و تابود کید زیر | تایا کی وی به انسان زنده که با حسد مرده تماس بافته 
سرا یٹ ض کند و اورا آ لوده میسازد و این | لود ES‏ مستقیم باشد در اوستا يبام 
Ham-Raethwa ogi) p®‏ و | ا نا مستقیم باشد پنام بتی‌رنوه Paiti Raetwa‏ 
نامیده شده است . بپرصورت سک دید یا دید سکک از شدت نایا کی جسد میکاهد 
و برای پاك شدن و طبارت از اين ناپا کی کافی است که شخص نابالك تن خود را با 
شاش گاو و سنس با آن شستشو دهد و این شاش بنام قومز 0۳62 موسوم میداشد 
اما هر گاه جسد مرده یه سک دید نرسیده باشد و تماس حاصل شود مراسم تطبیر 
طول و تفصیل پیدا میکند و باید در سه روز متوالی و هر روز سه مرتیه نخست با 
شاش گاو و سپس با آب شستشو شود و از مرد زنده تاپاك نیز بايد سگ دید 
بعمل [ ید . این سگ دید ضرورت دارد زیرا وقتی حسد به دید سگ نرسیده 
نایا کیاز مرده بز نده سرایت می‌نماید و یا ديو دروج از حسد مرده بیرون آید و به 
تن زنده وارد میشود . بنا بر این استعمال شاش گاو با قومز یك عمل ضد عفونی از 
درحه اعالا است و از داروضای طمی بشمار رفته است و این شاش رأ ته تپا در ایران 
باستان بلکه در هندنیز برای مداوای بیماری حذام بکار می بستند جنا نچه نحستین 
بار بر ای معا لحه حمشید شاه اسول ا 

شخص ناباك مادام در زمان تطبیر است باید از دیگران‌جدا باشد و درمکان 
مخصوص بنام آرامشگاه طوهحعم‌ووجم نگاهداری شود . 

راجح بمرأسم 2 گواری برطبق و ندیداد در محل خود توضیحات حوأهیم 
داد . این مراسم را از لحاظصحی و بہداری دز دوقسمتمیتوان خلاصه نمود. یکی 
اینکه محل و مکان ناباك باید از محیط آن جدا شود و دیگر اينکه این مکان را 
خراب و ویران نمایند . تفاوت در این‌مراسم از آنچه در عصر حاضر ما در امر ضد 
عفو نی معمول شده این است که در تمدن امروزی مکان آلوده بعفونت را وقتی از 
امکنه‌دیگر جدا میکنند که پیماری مسری و وا کین درمیان باشد اما در دین‌زردشت 


حسد مرده همذ‌وفت و همه حا تاباك و فاسد و مسری زب زمین خا کی دز کضر 
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حاضر عقو ذت و نابا کی را دس از دقن از حسد مرده زابل میسارد آما دفن خسف در 
دين رردشت رمین زا اا و مسموم و اراك ۳ . در فصل + و ۷ و دیداد 
نقل شده که جسد مرده در زیر زمین از روشلی خورشید محروم است و بايد درروی 
رمین شگاه وی بسوی حورشید پاشد . وقتی حسد در زمین دفن شود اسفندار مد 
حدای زمین بحود میلرزه ( شماره ۱۳ حاشیه یند ۸ فصل ۲ و ندیداد ) . زراعت در 
زمینی که جسد مرده در روی آن گذارده شده تا یکسال ممنوع میباشد . زمینی که 
حسد مرده در آن دفن شده تا بنجاه‌سال تمام ناباك می‌ماند . برای جدا کردن‌محل 
حسد مرده از محیط آن و یا گذاردن آن بطورم‌وقت در گودا ل و پوشاندن سطحزیر 
حسد پا سنگک نرم و خشگ و بالاخره عطرآ کی کردن مکان حسد احتیاطات 
لارم بعمل می آید تا از قوذ دیو وعفونت جلو گیری شود و بم‌مین‌جبت مقرر شده 
کەجسدرا به بلند یپا یا ارتفاعات دوردست و یا بدخمه‌حاحمل‌نماید تابوسیله‌جا نوران 
و پر ند گانلاشخوار دریده شود و ازاین راه کانون اصلی عفونت و فساد TRE‏ 

اما مایعات بطور کلی وسیله انتشار نابا کی‌است حنانچه در عصرحاضر عفیده 
دار ند میکزب بودیله آن سرایت میکند . در و ندیداد نقل شده که خشك با خشك 
نمی آمیزد و بیمین‌حرت أست که | نداحدن حسد در آب گناه عظیم بشمار رفته و کر 
آن اعدام است ( طبق بند ۲۵ و ۲۶ فصل ۷ و ندیداد ) . آتش در عصر حاضر همه 
حین را باك و طاهرمیسازد اما در دین زردشت مقررات مر بوط به رمین و آب در بازه 
آتش نیز رعایت میشد . در آگین زردشت بجای اینکه در خاصیت ضد عفونی آتش 
توحه شده باشد خواسته‌اند خود آتش را از ا لود گی پاك و طاهر سازند . سوزاندن 
خسف هر بزر گی است. آتش بابد همه وقت وهررمان اه معدروشن 
باشد و هیزم خشکک و حوشو در نگاهداری آن بکار رود و باین وسیله بر صد 
دیو ها و عفریتان نامرگی مبارره می‌نمودند . 

مر گے وقتی سب نایا کی و نجاست میگردد که جسد مردء از آفریده حای 
اهور مزدا باشد و بالعکس حسد یکی از مخلوقات اهریمن خواه انسان از قبیل 
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بت پرست و بی دین و خواه جانداران دیگر زیان بخش وسیله نایا کی و سرایت 
نحواهند بود و بپسین جېت مرد ید کار و شریر دیو دروج را درتن حودحای میدهد 
اما وقتی فوت نماید روان وی بدوزخ می‌رود و جسد وی پاك TEE‏ 
پارسا پاشد دیو درو پس از مر کی در جسد وی مسلط میشود و این حسد را ناپالد 
یکنت اهر جرد بحالت زنده بالگ و طاهر بوده است . بعصی از روحانیان متعصب 
مز‌دیسنی. دوز ثر ر8 معتقد شده‌ا ند که حسد بك مرد بف کار و شر یں یس از مر گت 
در معرض فساد و عفونت قرار نمیگیرد و ممکن است در رمین دقن شود و کسا نی 
که با چئین حسد در ثماس بوده باشند در انجام مراسم تطبیر آزاد خواهند بود . 
گذشتهازموضو عم ر گی بزر کترین نایا کی و نجاست‌راجع پز نی‌است که دربی نماژی 
5 بی‌قاعد گی ژنائه باشد و این رن وام دشتان 0 مهو سوم است- در زمان‌حیض 
و بی قاعد کی بايد در یك اطاق محصوص حدا ارت ان نکامداری شود و این 
اطاق بنام ا با دشتا نستان موسوم است و غذای او را بوسبله فاشق آهنی یا 
سربی که در یك طرف جوب دراز نصب میشد از دور به وی میخوراندند و حتی 
نگاه این زن نیز ناباك است و آتش را ناباك میکند . 

زن | بستن در زمان ی که نزديك بوضع حمل باشد مانند زن دشتان ناپاك است 
و زایمان وا زردشت يك عمل نابالك کننده بشمار رفته و این زن در مدت حبل 
2 دس از زایمان در آرامشگاه حود باید حدا ز ند ۳1 نماید ی ۱۳ با وف در 
نماس باشد نجس و ناباك میشود . این زن فقط در بایان حبل روز است که ممتو | ند 
رندان خودر | تر کت کوید E‏ مرا سم بر شیم Barshnum‏ را | نجام وھد د بز ند گی 
عادی خود بر گردد . این مراسم اغلب بسیار سخت و کشنده بوده و در عصر حاضر 
میان بارسیان هند تا انداژه‌ای موقوف و مترولك شده اما پکلی از بین نرفته است ۰ 
تصور میکنم مراسم مزبور بمنزله استراحت کامل نی باشد که وضع حمل نموده 
است اما علت اساسی ناشی از این است که ژن باردار در معرض خطر مر گت قرار 
گرفته و با وی مانند جسد مرده رفتار میشد . 


qf‏ ترجمه شرح وندیداد 


بر طعق مندرحات اوستا آ نجه از انسان حدا شود نایال است حتی نفس وی و 
هوائی که در تنفس از دهان بیرون آید . بهمین علت است که مرد روحانی دربرابر 
آتش و یا در حین غدا خوردن و تلاوت ادعیه و اوراد پرده‌ای پنام دام یا دیدان 
10 برا بر دهان خود از بالای بینی به بشت سر می‌بندد و همحنین مراسم 
ناخ گرفتن و بریدن‌موی سر اس ت که مخاطرات نابا کی و سرایت‌را تقلیل‌میدهد. 
اشیاء مانند اشخاص نیز ممکن است نایال شوند و شدت و ضعف در این نایا کی 
وایسته بجنس اشیاء میباشد چنا نچه ظروف فلری را میتوان با و "اهر ساخت اما 
ظروف گلی و سفالی بمحض آلود گی و ناپا کی بی‌مصرف میگردد و درجه مقاومت 
اشیاء در برابر ناپا کی بسته به ارزش و بپای این اشیاء و نوع فلزات است که از 
طلا . نقره , آهن ۰ قلع و يا از سنگ و سفال و جون باشد . جرم و بوست آسانتر 
از پارچه نخی قابل تطپیر است ۰ چون خشكک آسان تر از جوب تر پاك و طاهر 
میشود و حتی موحبات و وسائل تطبیر بتناس فصل سال متفاوت میباشد. درتابستان 
که هوا خشکاست آسان تر از زمستان میتوان تطبی کرد . 


ِ 

قصل چپارم و ندیداد راجع بمسائل حقوقی و تعهدات و قرار داد ها و کیش 

سوء 9صد نسبت باشحاص میباشد » فسمتی از فصل ۱۳ مر‌بوط به شبه جرم و امثال 
آن است . رارداد در و ندیداد بلقظ میترا 1611070 نامیده شده و بتناسب موضوع 
قرار داد ها خواه تعهد شفاهی و یا انجام عمل و برداخت بای گوسفند , گاو ؛ 
انسان و یا يك قطعه زمین [ باد تقسیم بندی شده و ارزش هر کدام بحس عرف و 
عادت به ۲ استیر ( واحد پول ) و ۱۲ استیر و ۵۰۰ استیر و بیشتی یعنی به ۱۲ درهم 
يا 6۸ درهم پا ۰ درهم و بیشتر تعیین میشد . قرار داد و تعپد از وع اول و دوم 
نا معلوم است و ممکن است در تقسیم بندی قرار داد ها وضعیت محصوص رأ دارا 
باشد و ازشکل قرار داد ها حکایت نماید . طرف قرار داد نمیتواند معامله را بمیل 
حود و بطور یکطرفی‌فسخ کند و هر کس از تعهد و قرارداد تخلف نماید بایدارزش 
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و بهای] نرا قوراً ببردازد . 

جرائم در و ندیداد بتناسب اقسام جرح و ضرب به ۷ قسم منقسم شده اند . 
یکی پنم | گرپته 3 عمل و فعل کسی است که بقصد وارد کردن حراحت 
اسلحه در دست کیرد . دوم آوآرشته وراوتعمع۸۷ عمل و فعل کسی است که اسلحه 
در دست ۳ د 9 نظاهر تماید . و دوشه طویاقه عمل و فعل کک است که 
ض بت‌خفیف وارد کند . چپارم وارد نمودن ضر پت بشرط آنکه‌جای آن کبود شود . 
چم وارد کردن ضر بت بشرط اینکه جون جاری شود , شيشم وارد کردن صر یت 
بشرط اینکه بشکستن استخوان منتهی شود . هفتم ایراد جرحی" که کشنده باشد . 
جرم تا زمانی که بتوبه و کفاره نرسیده و کیفر آن اجرا نگشته با تکرار آن اهمیت 
بیشتر پیدا میکند چنانچه جرم | گریپته پس از هفت مرتبه تکرارکیفر آن بدرجه 
مجازات قتل میرسد بشرط اینکه بتویه وکفاره نرسیده باق 


۵ 


در برا بر هر جرم در و ندیداد دو دوع محازات و کیفر تعیین شده است . یکی 
در أن د تيا و دیگری در آخرت مج سل مسا ان در آخرت مشر وط باین اس ت که 
حرم و گناه در ین دنا بتوبه نرسیده باشد . باید دید تو به و کفاره در این دثیا 
چگونه انجام میگردید . کیفر و توبه بدو گونه حاصل میشود . یکی محسوس و 
مرئی و دیگری معنوی است و یا یکی مجازات بدنی و قیزیکی و دیگری توبه و 
پشیمانی است . مجازات و تنبیه بدنی بوسیله دو آلت انجام ميشد یکی بنام تازیانه 
اسیاهه s Aspahe Ashtra‏ و ی تار یا نه سر وه 8 05110 517 موسو م است 
اولی بمعنی آلت اسب رانی یا اسب دوانی . دومی بمعنی (آلت ی که به اطاعت آورد). 
منظور از دومی شلاق یا تازیا نه حرمی است . 
واحد مچازات در جرائم بزر کی ۲۰۰ تازیانه اساحه و ۲۰۰ ضربه تاژیانه 
سروشه میباشد و این کیفر بام يشو تن طعا2ع۳ موسوم شده است . این واژه از 
دو لفط ( پشت ) و ( تن ) فارسی ت ر کیب یافت؛ و ب.عنی کیفری است که تازیانه په 





یره 
دشت ر Ek‏ رده میشد : ادن کیقر Ee‏ عمل ره دو است تاز با نه الاقف مش ۱ 


۵ 
لیر ازدرسحه بائین ثر از ۵ تا ۱۵ ۵.۰۳۰۰ ی هک ههار ارت شد ید تر 
در ميان ۰ صر به ٩ ٤‏ ۶ صر یه » ۰۰ صر به : ۷۰۰ صربه ۰ ۸۰۰ صر به مب ۱۰۰۰ 
ضربه تا ۱۰۰۰۰ ضریه است و ما در جدول زیر کیفر و مجازات جرائم را طبق 
و ژد نداد نقل‌مینما تیم 3 ۰ 


۵ ضربه تازیانه سروشه برای نخستین جرم [ گریتبه ( فصل 6 بند۱۸). 
۰ص به تازیانه برای جرم اواريشته يا تکرار جرم قبلی ( فصل 6 بند ۲۲). 
۵ ضربه تازیانه برای تکرار جرم قبلی ) فصل ء بند ۲۲ ) . 

۰ ضر به تازیانه برای ضر بتی که محل آن کبود شود( فصل > بند ۳۰) . 


۰ تر به تازیانه برای‌ ضریتی که خون آ لود نماید با تکرارجرم قبلی(فصل 
بند ۳ ) . 


,#ضر به تازیانه برای شکستن استخوان يا تکرارحرم قبلی (فصل 4 پند۳۷) 

ر ر ارتکاب قتل یا کا حجرم قبلی ( فصل ٤‏ بند ۰ ) . 

۰ ضربه‌تازیانه برای تکرار جرم قبلی ( فصل ٤‏ بند ٤٩‏ ) . 

سر به تازیانه درخورا نیدن خوراك بد برای‌سکک‌شکاری (فصل۱۳ بند۷۷) 
۰ ضر به تازیانه دد برابر خوراك بد پسکک بی‌صاحب ( فصل ۱۳ بند<۲ ). 

۰ضر به تازیانه در برایر خورالك بد بسگ‌خانه ( فصل ۱۳ بند ۲۵ ) . 


۰ تازیانه در برابر خوراك بد بسگک گله ( فصل ۱۳ بند ۲۶ ) . 


قر جنه شرح و ند یداد ۳۹۷ 





۰ تازیانه در برابر وارد نمودن شربت هوما در خانه و مکان مر گ‌انسان 


پیش از انقضای مبلت های قانونی ( فصل ۵ بند 46  )‏ 


۲۰۰ص به تازیانه برای زراعت در زمینی که بعلت تماس با جسد مرده ناپاك 


شده است بیش از انقضای یکسال تمام ( فصل:٩‏ بند ۵ ) . 


۰ ضربه تازبانه برای زراعت در زمینی که بجسد مرده | لوده شده پیش از 


تجسس وجمع آوزی احر‌ای حسد بازه شده ( قصل 1 ینف ٩‏ ( ۱ 


N e»‏ صر ده ثار با نه در ای نوشائیدن آب در ہے ے روز او ل سم ۱ از زایمان ۱ فصل 
٩‏ بند ۷۲ ) . 


4 صر ب۵ تار یا نه برای متخلف او قرارداد شفاهی ( قصل ٤‏ بف ۱۳ ( 
م صر به تازیا نه برای متخلف‌از قرار داد با فشردن دست ( قصل > بند 4). 


۰ ضر به تازیا نه برای متخلف از قرأر داد به ارزش یك گوسفند ( فصل 
€ پند ۱٤‏ ) . 


۰سربه تازیانه برای متیعلف از قرارداد بارزش يك گاو ( فصل 4 بنده٩)‏ 
۰ ضر به‌تازیانه برای متخلف ازقرارداد بارزش يك انسان (فصلع بنده۱) 


ء ۰ صر به تازیانه برای متخلف از قرارداد بارزش يك‌فطعه مزرعه . 


۸ تر جمه شرح و ندیداد 





,۳ صر به ناز یا نه بر ای تماس سطحی بازن دشتان ) فصل ببد ۵ ۱ ( ۲ 
۶ صر ډه تا با ند برای نحستین تکرار جرم( فصل ۱7 بند ۱۵ ( 1 
۰ صر به از يانه برای دومین تکرار جرم ) صل ٩٩‏ بند ۱۵ ) , 


۰ صر به تار دا زه برای ثماس تزدیکتر با زن دشتان ( فصل ۱۰ پند ۱۰ . 
وء ضر به تاريا نه برای مقاربت با زن دشتان ( فصل ۱۷ پند ۷4 ) . 


۰ ضربه تازیانه برای انداختن يك استخوان مرطوب در روی زمین از 
اسان با سک ببزر گی بند بزر گی انگشت بزر گ ( فصل + بند ۱۱ ) . 


۰ صر بد ناریا نه برای انداختن استجو ان مرطوب در زوی رمين ار حسد 
انسان یا سک ببزر گی يك بند انگشت میانه ( فصل + بند ۱۳) . 


اک 


۰ صر به تازیانه برای انداختن يك استخوان از سد مرده انسان يا سك 


1 


ببزر گی بند بز رگ انگشت بزرگی دست ( فصل + بند ۱5 ) . 


۰هسربه تازیانه برای آنداختن يك استخوان مرطوب برروی زمین از انسان 
يا سک به پپنای يك انگشت یا يك دنده و پپلو ( فصل + بند ۱۷) ۰ 


۰ صر ده تاز با نه برای اتداحتن يكث | ستحو آن مرطوب از سد شر ذه | تسان 
یا سک به پپنای دو انگشت پا دو دنده و پپلو ( فصل پند ۲۱ ) . 


تر‌چمه شرح و ند یداد ۳۹۹ 





۰ ضر به تازیانه برای انداختن يك استخوان مرطوب از حسد مرده انسان 
یا سک به پهنای يك بازو یا شانه ( فصل ٩‏ بند ۲۱) . 


۰ صر به تازبانه برای آنداحتن جمجمة مررطون سر ( فصل ۸ بند ۲۱ ) . 


۰ صر به تازیا نه برای ا نداحتن استحوان پندی کاهل مرطوں از جسد 
مرده آنسان یا سگ ( فصل + بند ۲۵ ) . 


۰ ضربه تازیانه برای انداختن بوشاك روی یبای حسد مرده ( فصل ۸ 
پند ۲ ) . 


۰ صر به ازيانه برای ا نداحتن يوشا روی ران يث حسد مرده ( فصل 
۸ بند ۲۵ ) . 


۰ صر به‌تازیانه برای| نداختن بوشاك روی تمام حسدهرده (فصل۸ بندع۲) 
۰ طربه تازیانه برای عبور از آب بحالت ناپااکی ( فصل ۷ بند ۱۰۵) . 
۰ صربه تازیانه برای کشتن يك سگ شکاری ( فصل ۱۳ بند ۱۰۵ ) . 
۰ صربه تازیانه برای کشتن يك سک بی‌صاحب ( فصل ۱۳ بند ۷۲۱ ) . 
۰شر به تازیانه بای کشتن یسک بی صاحب نگیبان (فصل۱۲ بند۱۳) 


۰ صر به تازیا نه برای کشتن يك سک گله ( فصل ۱۳ پند ۱۲ ) . 


ه ها تر جمه شرح و ندیداد 





۰ ضربه تازیانه برای سو گند دروغ در آزمایش قضائی ( فصل ۳ بند ۵4) 
۰ صر به تازیا نه برای کشتن يك حوجه تیفی ( فصل ۱۳ بند ء ) . 
۱ صر به نازا نه برای کشتن یك سگ آ بی ( فصل ١ ٤‏ بند ۲ ) . 


ے‌ 

از دقت در فپرست تازیانه ها و کیفر‌ها واضح است که تعداد بعضی از این 
تازیانه ها سبار اغراق آمیز است و قابل احرا و عمل نیست و از این حت بایستی 
تعیر و تفسیر شده باشد و أین تعیر و تقسیر را میتوان از حند قسمت اوستا 
استتباط نمود . نيك و بد اعمال انسانی در دین رردشت دس ازمر گی در آخرت‌بوسیله 
تراروی دقیق رشنو (خداو ند قانون ) توزین مشود و از این توزین و کشیدن است 
که مقدرأت أ نسان معلوم میشد و IEE‏ نيك از اعمال بد وی افرزونتر باشد 
به بپشت و الا بدورخ‌میر فت . هر گاه میان‌این دو کردار در حدود سه سروشه‌تعادل 
باشد به‌همشتگان هموها و112 یا برزخ میرود تا تصفیه شود . اما هر کجا صحبت 
از وزن و تورین بمیان آمده ارزش و بپای آن منتلور گردیده و این ارزش در تفسیر 
اوستا بلعظ تفر طتاتحصع نامیده شده و يك تنفر برادر با ۲۰۰ ضر به تازیانه 
سرو شه در کیفر یشوئن میباشد. و با ۰ استیر و احدبول ارزیابی میشد و هر استبر 
برا بر با ٤‏ درهم است و از این‌جبت کیفرجرم پشوتن که ۲۰۰ تازیانهباشد با۱۲۰۰ 
درهم معادل میشود و در وافع ده هزار تازیانه سروشه با پنجاه تنفر یعنی به شصت 
هر ار درهم فا بل دیل میشد . 

بنابراین مجازات تازیا نه در و ندیداد همه حا قاپل تبدیل پجریمه نقدی و 


قایل حرید است هرجند ار حنین حریمه در و ندیداد صحمت‌بمیان نیامده اما ازيك 


ترجمه شرح و ندیداد ۴۰*۹ 


قاعده دیگر میتوا نیم تعادل تازیانه و تلبیه بدنی با جریمه نقدی را استنباط فماگیم و 
آن اشست که ژزردشت در و ندیداد از اهوم دا میبر سد ( کدام است حر یمه نقدی ؛ 
کدام است توبه و کناره و کدام است وسیله تطبس). این سه عبارت بسه واژه سینا 
10 : آهر تی Apsreti‏ « پزدانرم 72021081۳65« ۳ است . هنظور از لعظ 
سبتا جر یمه نقدی و از اقا ان ۴ تسه پدنی بوسیله تازیانه و از لفط یزداترم تطهیر 
روح است گرچه مبلغ حر یمه نی با سبتاً در اوستا تعبین تکشته است اما دز 
تفسیر قدیمتر يا در تفسیر های بعدی تازیانه و اپرتی را با جریمه نقدی تطبیق 
نموده‌اند. بنا بر این وقتی کیفر فتل با جوحه‌تیغی یکمزار تاریانه باشد پا ششیزار 
درهم یا يك تالان و همچنین کیفر قتل سک آبی که ده هزار تازیانه است با شصت 
هزار درم یا ده تالان برابر حواهد بود و این حریمه ها در گنج معید ها و 
میشد و از ابن جبت میتواندم توجه حاصل نما تیم که هرا کلیوس چگونه وقتی به 
معبد گنجه یا رهي دست یافت با غنائم فراوان روبرو شد . 

کنباره 1 نوبه گنامان همه جا محصر به تازیانه نیست بلکه در بعصی موارد 
فرضاً در قتل سگکآ بی و با در مقاربت با يك زن دشتان باید بعضی کارهای نيك و 
خوب) نجام شود . این کارها یا این‌خیرات مانند تقدیم نذورات بمعمد. کشتن تعدادی 
جانداران اهریمنی » تقدیم هدایا بمرد روحانی » تقدیم خدایا یمرد جنگی تقدیم 
هدایا پمرد برز گر از آلاتو ادوائی که برای انجام حرفه و شغل نان شرورت 
دارد » همچنین اطعام و احسان و مراقت در پرورش بعصی حانداران و ساختن بل 
و بعضی| بنیة‌عام| لمنغعه میباشد . در و ندیداد محازات مر گی و اعدام راک ات 
که در حمل حسد مرده بمرائی ۱ قدام کنو مین مرد نام اوبر 7و0و۸ 
نامیده شده و همچنین است اعدام برای کسی که در مراسم تطیر بدون آ گامی از 


اين مراسم تصدی تمایذ و با حسد مرده را بسو رأ ند و ا بے آب | نداژد و یا ان را 


۰" ثرجمه شرح و ندیداد 





طبخ کند و بخورد . در ارتکاب گناه صد طبیعت و جرم راه زنی کیفر اعدام بکار 
مير فته است . در و ندیداد از یکنوع مجازات يام ڊJ‏ ورت Badho-Varshta‏ 
سحنر فته بی | نکه‌از آن توصیف شده باشد و این مجازات برای شمه حرم و ارتکاں 
فتل ضمن طبابت و جراحی و یا قتل کودك پیش بینی شده است. کناره معنوی‌حرم 
و يا در حقیقت تطییر روح و روان انسانی بصورت تویه گناه انجام میگرفت و دز 
این توبه بایستی دعای توب بنام پانه امن خوانده شود و تعبد شود که در آینده 
مررتکب گناه تب ده بهمین‌حرت است که در و ندیداد تصر بح شده که گناهکاران 
را دين مدا از ارتکاب گناهان و حراگم باز میدارد ( فصل ۳ پند ۱ع) . اشرات 
عمده توبه و کفاره در آخرت مشود خواهد شد و گناه را از میان میبرد و انسان را 
از رفتن بدوزخ باز میدارد اما از اجرای مجازات و کیفر در این دنیا جلو گیری 
نحواهد نمود و بپمین علت است کسی که حسد مرده را به تنماگی حمل کند و با 
کسی که در مراسم تطبیر بدون اطلاع از مقررات آن تصدی نماید اعدام میشود اما 
روح و روان وی بر آثر توبه و کفاره از مجازان آخرت و دورخ نجات می پابد . 
بعصی از گناهان 2 جرائم بنام گناه بی نویه و بلفظ ان ایر ته Anapereta‏ 
و یا پنام گناه طبارت نابدیر و بلفظ ایزدیه موم نامیده شده و گناه کار 
در این جرائم اعدام ميشود و روان وی نمیتواند بوسیله توبه و کفاره از مجازات 
آخرت بحشوده شود . از قبیل مجازات کسی که حسد مرده را طبخ کند و یا گوشت 
جسد مرده انسان تثاول نماید و پا گناء ضد طبیعت مرتکب شود و هر کس با یکی 
از این گناهکاران و يا راهزنان مصادف شود میتواند بدون مراجعه بفاشی و 
دادرس در قتل وی اقدام نماید اما بعضی از گناهان بی‌توبه هر جند بی توبه و بنام 
ان آ یر ته نامیده شوند بر اثر بازخرید و توبه از شدت مچازات کاسته میشود ازقبیل 


کسی که جسد مرده را در زمین دفن نماید . 


تر جمه شرح و ندیداد ا 





بحث از اینکه قوا نين و ندیداد در زمان خود واقعا مورد عمل و احرا قرار 
گرفته و با صرفاً مقررات نظری بوده است بسی جالب دقت است . حگونه میتوان 
حماعتی ازافراد در يك حامعه انسانی‌تصور شود که مجازات کشتن سگ ا بی‌سز اوار 
ده هزار تازیانه و پا ۰< هزار درهم حزای نقدی باشد و با مجازات قتل يكسگت 
و یا دادن غذای به بيك سک گله از مجازات قتل انسان و یا زخمی ساختن وی 
افزون تر باشد . از مطالعه در مداراد و مستندات ایرانی و غیر ایسرانی معلوم 
شب رده قسمت عمده از قوانین و ندیداد در زمان حود په‌وقع اجرا ۷ میشد. 
استرآبون تقل کرده‌است که هر کس آتش ا آن را آلو 9 نابالك میکرد یمحازات 
اعدام محکوم میشد . این همان مقررات فصل هشتم و ندیداد است که هر کس‌حسد 
مرده را در آتش میسوزا نید اعدام میگردید اما تعیین اینکه ار مقررات و قوانین 
و ندیداد کدام‌يك واقعاً بموقع احرا در آمده و یا كداميك جنبه نظری داشته مشکل 
میباشد و حتی در زمان سلطنئت بادشاهان ساسانی که آیین رردشت دین رسمی مردم 
و دو لت بود نمیتو ان معتقد شد که همه این قوانین و مقررات‌پوسیله قاضی و دادرس 
بموقع اجرا گذارده ميشد . قوانین نظری در بعضی موارد وسیله سخت گیری 
قسات و یا سیاستمداران قرار میگرفت ۰ 
ین دادرسی در اجرای قوائین زردشت تا اندازه ای مجپول است اما میتوان 
معتقد شد که قضاوت و دادرسی بوسیاه دو نوع فاضی و یا دو نوع مرد روحانی| نجام 
میشد . یکی بنام راتو خوانده میشد و این راتو در ازمنه بعدی میان پارسیان بنام 
دستور موسوم است و بمنزله مفتی در میان مسلمانان میباشد و این روحانی در 
مو فع مقتضی فتوی میداد و قانون را تسیر میکرد . 
دیگری بنام سروشه وارز نامیده شده و در اجرای مراسم دینی و حفظ نظم 


عمومی نظارت میکرد و نام تازیانه سروشه که بنام سروشه کارنه موسوم بود از نام 


+f‏ ثر جمه شرح و ند یداد 





ی ا ۱ ۳ ۱ 
این مردروحانی گرفته سشه 5 نام اسایی که باطاعت اورو سرت یأْتَه است 1 
سر و شه وارز در حصیعت ام مرد روحانی است که تاز با ند سر وش دز دست میگر قت و 


۳ اجرای کیقر و مجازاتی که رائو بعنی مرد معتی تعیین میکر د تصدی همده و د 


پابان شرح و دیداد 


N. E hn. Th, N, N. Eh. Th. 
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